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حروفچینی: میراث جاویدان 
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نوبت چجاب: اول /۱۳۷۷ 
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بهاء.: ۰ ۰ AQ‏ ريال 


با نهایت احترام به همه سهیدان عاشورایی منطقهٌ دودانگه» این اثر را به روح 
آسمانی آن دوست دیبرستانیام «نسهید شسوبیر تقوی‌زادۀ اتویی» 
ی “ کن می‌کنم 


(ف. 1 شسلدره) 


عنوان صعجه 
پیش درآمد وم موم هو مهو و موم من و هم و وم و وه وم موه و و و وم و و موم وم و و 
مقدمهٌ مصحح scanners‏ یک 
دیباچه‌ای بر مرئبه‌سرایی در ادب نارسی موی موی موم موم من اس 
مفتل نویسی و تعزیه در ادب فارسی موم موم ون و موم موم موم منم لگ 
تار بخحچه و پیدایی نعز به موم همم مهو منونمم من بازده 
ربان تعز به موم و وم وم موم موم موم منم دوازده 
نعز به نخستین گونه نمایش بومی - مذهبی موم موم يزد 
زندگی. شعر و شیوه شاعری فدایی مازندرانی م۰۰ بانزده 
نام و تخلص شاعر ...انزد 
تاریخ روزگار فدایی مووووموومووو ممم م م من هله 
دستگیری فدایی و چامه‌ای در ستایش ملک‌آرا و وم من هشله 
نگاهی به تنها اثر فدایی موم موم پیست و سه 
الب و وزن e‏ ....... بسست و چهار 
فصیده‌ای با رد یف (نشته) و موم موم و موم بیست و چهار 
بهره‌مندی فدایی از دانش‌های گوناگون پیست و هشت 
فدابی و موسیفی موم موم موم موم و و مهم موم من و و لسست و له 
اخترشناسی ۲ 
آیین ترسایی e‏ سی 


۹۰ ا ده ۰ ار موم موم و وم وم وم وم و 
چند نکته دربار؟ شیوهُ نگارش و رسم‌الخط دیوان 


کاربردهای و بژه د یوان »® و وه و و و و هم و و و و و و و و و و و و و و و و 


بنام خدا 


واقعهٌ شهادت حسین‌بن علی(ع) سرحلقَهُ عاشقان و پیشوای ازادگان جهان به پایندگی عشق 
و آزادگی پایدار است و بر هر زبان که بگذرد نامکزر است. اثرگذاری عاشورا بر ادبیات فارسی 
گنحینه‌ای عظيم و ماندگار از تصاو بر زیبای حق طلبی؛ فداکاری و ایثار ر در فالب الفاظ و 
عارات بالطیف ترین معانی و ظر یف ترین نکات پر داخته است. صد ها بل هزاران شاعر نامی و 
گمنام متاثر از واقعهٌ جانسوز کربلا برای انتقال اندکی از سوز و گداز درونی خود به خوانندگان از 
صنایع بدیع و ارایه‌های لطیف و کلامی بهره گرفته و زیبایی ادب فارسی را به اوح خود 
رسانده‌اند. 
اباعبدالله(ع) را همچنان در دلها و سینه‌های مشتاق زنده نگهداشته و بزرگترین نقش پیام‌رسانی 
هنرمندانه را به عهده گر فته‌اند. 

فداپی مازندرانی یکی از مرثیه‌سرایان و مدّاحان گمنام خاندان پیامبر(ص) است که متاسفانه 
تا کنون آتار او در بوته نسبان و کنج فراموشی مانده لو د. دی ان مفتل او ایتک برای او لین نار به 
همم و تلاش آقای فر یدول اکری در دسر س علاقه مندان فرار می‌گیرد. در آماده‌سازی اسن 
مجموعه فاضل محترم آقای محمدرضا ترکی با ویرایش و دقت نظر و اقای طارق بیدج با 
نمونه خوانی و خانم صدیقه تقوی با حروفچینی و دیگر همکاران هریک به نوعی سهیم بوده‌اند 


معاونت فرهنکی سازمان اوقاف و آمورخیر به 


e+‏ ی 


مقدمه مصحح 


میرزا محمود فدایی مازندرانی از سرایندگان سدهٌ سیزدهم. همروزگار قاجار بوده است. این 
شاعر» آن‌چنان‌که از سروده‌هایش پیداست در پهنةٌ سخنوری توانمند بوده. توسن قلم را رام 
انديشة خویش ساخته است و آذگاه سوار بر مرب سخن به میدان خونبار کربلا تاخته» اثری 
خونرنگ بر دل دفتر روزگار نشانده است. با این همه به سبب اینکه نسخه‌های خطی این اثر در 
روستاهای دوردست. از دسترس پژوهندگان دور افتاده بوده وی گمنام و ناشناخته مانده است. تا 
اینکه گویی کرشمه ایزدی در حي ما کارگر افتاد و همای اوج سعادت به دام ما در افتاد و 
نویسنده به یک نسخة خطی از دیوان فدایی دست یافت. 

از آن پس. دربار؛ این سراینده و دفتر شعرش به هر جا و هر کس که می‌شایست. روی کرده 
است. در رهگذر این جستجوهاء سرانجام به دو نسخة خطی دیگر دست یافت و کار ویرایش و 
تصحیح را بر پایه همین سه نسخه به فرجام رسانده اما در مان تذکره‌ها و زیست‌نامه‌نویسان 
گذشته و همروزگار ماء هیچ‌یک از این سراینده نام نبرده است. نوبسنده در جریان این پژوهش به 
چهارده سراینده با نام «فدایی» برخورد کرده» که هیچ‌یک شاعر مورد نظر ما نیست. 

در یک نگاه گسترده و فراگیر دیوان (مقتل) فدایی به دو بهره بخش می‌شود: بهرهٌ نخست؛ 
بیش از چهار هزار بیت دارد که در قالب ترکیب‌بند و با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلان) 
(بحر مضارع مثمّن اخرب مکفوف محذوف) در چهار نظام يا بخش سروده شده است (کتاب 
حاضر). 

بهرة دوم مرائی و نوحه‌ها و چند قصید؛ زیباست که وزن‌های گوناگون دارده؛ این بخش 


یس سس وی جح حطس 


۱ 


ناتمام و نافص است. چون از نسخه‌های مو جود. به سیب کهنگی برگ‌هایی از میان رفته و انحه 


برجای مانده حدود سه هداز بیت است. 


در این اش تنها بخش نخست یعنی مفتل با جهار نظام فدایی را با عنوان دیداد پیش رو 


۷ 
ا 


دار بذ. نحش ماز 9 نو حه‌ها Ea a‏ ار سس در 8 حدا کانه يکي علا قدمنذلن و 


E‏ رایبان خو اهد له 


دای 5 5 ۳ ۴ 
در پایان این انر یز بر ر 


ا تقو انس یب ور تفر ر اا ی او که ن 
1 


بسو ست به ا ا افر + دد شد ی و و دنامه نیس قهر ست ا فو سه دنال ك 


۳ 


شهر ست هرت و رک هی هر نی" 1 از ا نام‌نامه ۳ E‏ اعام و اشحاص د و در 


ی حام کار هم کتاب‌شناسی متایع ق ا واد نان 


۳ 


3 
لس 


۳ r 
کت‎ 


۱ ی 21 ۲ e 5 OT‏ ۱ تب ۱ ا۰ 2 
امان بخشید تا توانست این کار را به انجام ارد. 


دلا معاش چنان کن که گر بلغزد بای فرشته‌ات به دو دست دا که داد 


یا کشا زو ار ان اه کم از روی رفسیقان «دودانگه» خجلیم 
در روی زمین نیست چو زمازژوت» جایی «مازژون» دل عالم است و مااهل دلیم 


تهران 
تابستان ۱۳۷۷ خور سیدی 


فر يدون اکبری: شلدردای 











دیباجه‌ای بر مر ثیه‌سرایی در ادب فارسی* 


از سال شصت و یک هجری قمری. ان‌گاه که اسطورۂ آزادی و تندیسۂ انسانِ ارمانی را پیک 
راز جعی» در رسید و سیاهکاران آفرمَن‌تبار طبل بازگشت آن شهسوار را بنواختند و آن سالار 
سرزمین درد و بلا به سوی جایگاه پاک ولا پر گشود و بر سدرهٌ اقلیم نیست‌همتای او اشیان 
گرفت. تا به اکنون که آن سالار شاهدان در بلندای قَلَةٌ قاف هم آشیان سیمرغ گشته است و ما در 
پس آن حیران مانده‌ایم و سرگردان» نویسندگانِ جادونگار و سرایندگان فسونکار توسن سیاهکار 
را بسیار در پهنه جَریده سفیدعذار رانده‌اند و قلم را در سوگ آن سیٍَّ احرار فراوان گر بانده‌اند به 
گونه‌ای که زمینیان را اشک در دیدگان افتاد و جاری اشک دیگر اندوهان را پاک از دل زدود و 
فرا زمینیان (آسمانیان) را خون در دل و جان نشست و تو گویی که سرخی کرانه‌های آسمان 
بامدادان (به گاه فْلْق) و شامگاهان (به گاه شفق) خود بدین سبب است. 

بس کن ای محمود کاین طبع روان خون روان سازد ز چشم اسمان( 

نخستین سرایندگان پارسی‌گوی از روزگار یعقوب لیث به این سو پدیدار گشتندء در میان 
شاعران و تویسندگانِ این روزگا هیچ یک در زمینةٌ مرثیه‌پردازی و سوگ‌سرود و بازگفت رویداد 
کربلا سخن یاد نکرده است. پیداست که انگيزه این امر را باید در سخت‌گیری‌ها و 
۳ یادآوری: این ستار با مقداری دگرگونی و با عنوان: نگاهی به شین مرثیه‌سرایی واقعه عاشورا در ادب 


قارسی در سال ۱۳۹۷۴ در روزنامه کهان. بکشنبه ۵ ۲ ۲ سنك تملك ۳۷ لر بك جاب رسد ه است. 
5 نتا از قدابی است که در چهار نظام یامد لیکن از نحش قصاید ۳ نو حه‌ها ار رده سد. 





چهار دیباچه‌ای بر... 


یک‌سویه‌نگری‌های خلفا و فرمانروایان روزگار جُست. چه تا روزگار دودمان ایرانی‌نژاد آل‌بوبه 
(۳۲۰ - ۲۴۸هق) اجازه داده نمی‌شد که کسی آشکارا در سوگ حضرت سیدالشهدا(ع) مجلسی 
برپا کند. 
معزالدوله دیلمی در روز عاشورای سال ۳۵۲هق مردم را مجبور به بستن 
بازار کرد و خوالیگران را از طبخ بازداشت و زنان را بر آن داشت تا از خانه‌ها 
بیرون ایند و موی پریشان سازند و لطمه بر سر و صورت زنند و بر قتل حسین 
بن علی(ع) شیون کنند و این اوّلین بار بود که در ملاعام در بغداد بر حسین بن 
علی(ع) نوحه کردند و این حال شصت سال دوام داشت" 
از این پس مردمان جامه‌ای سیاه به نشان سوگ امام به تن می‌کردند و آزاد و رها به برپایی 
عزاداری و اندوهگساری و مجالس ویدهٌ سوگواری می‌پرداختند. این جنبش در اندک زمانی در 
ایران نیز روایی یافت. آن‌چنان که گروهی پدید آمدند. به نام متاقبیان و در برایر اینان دسته‌ای 
دیگر به نام فضایلی یا فضایلیان جای داشتند. 
از سده پنجم و ششم اسلامی. افرادی به نام «متاقبی» به روایت داستان‌های 
تاریخی برای عامه پرداختند و چون از شیعیان بودند: امه و اهل بیت پیامیر را 
مدح کردند و از جنگ‌ها و دلاوری‌ها و عدالت‌خواهی و بشر دوستی‌ها و 
همچنین مظالمی که بر آنها رفته بود سخن می‌گفتند. در مقابل این آفراده 
رفضایلیان» درباره رستم و اسفندیار و زال و... داستان می‌گفتند و رفتار و اعمال 
شیخین را می‌ستودند". 
این حرکت خحردک خردک ادب پارسی را رر رتا ندان‌سان که رابو الحسن کسایی». شاعر 
پرآوازه سدهٌ چهارم هجری, که به سال ۳۴۱هق در مرو دیده به جهان گشود. «نخستین شاعری 
است که مرائی مذهبی به زبان فارسی سروده و قصیده مسمّط او کهن‌ترین سوگنامه کربلا 
ست... امّا سوگ‌نامة او در مقایسه با آثاری از این نوع... شعری خام و ناپخته و ابتدایی است!۳» 
بر پایةٌ همین دید و داوری» برخی او را پیشگام شاعرانی چون قوامی رازی (شاعر شیعی قرن 
ششم) و محتشم کاشانی (شاعر مرثیه‌پرداز قرن دهم) دانسته‌اند!". 
۱. تاریخ ادبیات در ایران. صفاه له 9 
۲ ادبیات نمایشی در ایران. ملک‌پور: جمشید؛ ج ۰۱ ص ۲۱۰. 
۳ کسایی مروزی» زندگی, انديشه و شعر ای ریاحی. محمد امین: توس جات اول. تهران. ۱۳۶۷هش. کن ۳۷ 
ِ نمونه بنگرید به: تاریخ ادبیات ایران. یاحقی: محمدجمتر: وزارت آموزش ر پرورش: ۱۳۷۵هاش. 
ص ۳۷ 











دیوان فدابی ماز ندرانی 


اتک جنل تین ار یو ۵ه کسا نی : 
نداد ص ارفك ردو کت میت 
دست از جهان بشویم» عز و شرف نجویم 
میراث مصطفی را فرزند مرتضی را 
آن میر سر پُریده در خاک خواننیده 
تخم جهان بی بر این است و زین فزون‌تر 
بر مقتل» ای کسایی برهان همی نمایی 
تا زنده‌ای جنین کن. دل‌های ما حزین کن 


سے 


اراست بوستان را نیسان به فرش دیبا... 
مدح و غزل نگویم» مقتل کنم تقاضا 
ورن ریا را EE E‏ 
ارات ا ا 
کھ ی وی مع ادان اوی :ا 
گر هم بر این بپایی بی‌خار گشت خرما 
پیوسته آفرین کن» بر اهل بیت زهراا 


از سدهٌ ششم هجری سرایندگان به سوگ و رثای مذهبی و بویژه یادکرد رویداد کربلا روی 
آوردند و در مجالس» زبان پر شور را به آتش جان‌سوز کربلا روشن نمردند و زبانه‌هایی از سوز 
درون و نفثه‌المصدور را بر دل دفتر ستبر روزکار نشاندند. 

دیگر سراینده‌ای که به طور رسمی و اشکارا در سوگ و منقبت امام حسین(ع) اشعاری به 
فارسی سروده. سنایی غزنویی (درگذشته به سال ۵۳۵ه-ق) است. 

در حد یقةَالحقيقة و شریعةالطریقة» سنایی حدود هشتاد بیت در منقبت و صفت فتل آن 
حضرت و در صفت کربلا آورده است. نمونه را به چند بیت بسنده می‌شود: 
که چنویی نسبود در کونین 
عقو و خشمش همه سکون و رصا... 
کو بهشت اوزد به خلق نسیم 
و آن عزیزان به تیغ» دل‌ها چاک... 


اصل و فرعش همه وفاو صما 
حصذا کربلا و آن تسعظیم 
و آن تن سر بریده در گل و خاک 
و آن چنان ظالمان بدکردار کرده بر ظلم خویشتن اصرار 
تیغ‌ها لعل‌گون ز خون حسین aa‏ ی( 

پس از سنایی همچنان از سرایندگان سدهٌ ششم هجری باید از قوامی رازی یاد کرد او نیز در 
مرثيةٌ امام اییاتی دارد و از شاعران شیعی‌مذهب دانسته شده است. 

برخی قوامی رازی را نخستین یا قدیمترین مرئیه‌پرداز در سوگ سیدالشهدا(ع) یماد 
رانک 


«تصوّر می‌رود که فد یمترین رای زا در توت شهدای کربلا» قوامی رازی شاعر فرن ششم 





1. کسایی مروزی.: زندگی» اند نشه و شعر ای همان ص ۶۹ به بعك. 
۲ حد مه سنایی» تصحیح مدرزس رضوی. ص ۲۶۶ به بعد. 





ہے س وس س س ب سییه 


سس دییاجه‌ای بو... 


مس س وس سر سس یرس سپس س yy‏ 


۳ سروده باشد» 
گمان می‌کنم این سخن؛ سنجیده و استوار نیست. چه بدان‌سان که دیدیم «کسایی مروزی؛ 
در سده چهارم نخست بار به این کار پرداخت و حتی سنایی که در حدود نیمه سده پنجم هجری 
زاده شد و در سال ۵۳۵ با ۵۲۵ه-ق درگذشته پیش‌تر از او به این کار رو آورده است. اما ولادت 
«قوامی رازی» گویی در اواخر قرن پنجم اتفاق افتاد و حدود سال ۵۶۰هق نیز زندگی را بدرود 
گفت. (رک: تاریخ ادبیات در ایران» صفا. ذبیح‌اللهء ج ۲). 
در پی این سه شاعر باید از سیف فرغانی نام برد او از شاعران شنی‌مذهب قرن هفتم و هشتم 
است. اما با این همه در مرثية حضرت امام حسین(ع) سروده‌های سوزناکی دارد: 
او سیف فرغانی) در زمره قدیمترین سخنورانی است که در مرثیه شهیدان 
کربلا شعر گفته و خلق را به اقام مراسم تعزیت « کشت کربلا» و «گوهر مرتضی؛ 
و «فرزند رسول» و زاری و ندبه «درین عزا, دعوت کرده است و گریه را در این 
ماتم موجب «نزول غیث, و «شستشوی غبار کدورت از دل» دانسته است" ". 
اینک بیت‌هایی از سیف فرغانی: 
ات وه هن ایغ د ی ی سا وف 
از خون جگر سرشک سازید سهر دل مصطفی بگریید... 


دل‌خستة ماتم حسینید ای خسته‌دلان هلا بگریید... 
با یکدور ارد هه ۱۳ 


همچنین از شاعران سده هشتم. خراجوی کرمانی و ابن یمین فریومدی و سلمان ساوجی را 
می‌توان نام برد که در این زمینه اشعاری سروده‌اند. 

در قا نهم محر ی از E‏ سرایندگان شیعی مدهب ان دورد محمدین حسام‌الد ین 
محمد خرافی معروف به این‌حسام است. او افزون بر منظومه حماسي - دینی خاوران‌نامه که 
رازن حنی‌ها و دلاوری‌های حصرت على( ع) ا دیوان شعری مم در تنعت پیامبر(ص ) E‏ 
منقبت حضرت علی(ع) و چامه‌هایی در سوگ امام حسین(ع) دارد. 

آن‌چنان که گفته شد. از سدء نهم گرایش سرایندگان و نویسندگان به پردازش سروده‌های دینی 
فزونی یافت و منظومه‌ها و سروده‌های بکپارجه‌ای بذ ید امده است. این خیزش و حرکت که از 


مت ۳ ء ه م ۱ ی 
۱ نجرشی به مرثبه‌سرابی در اش ان افسری مر رن ا 29 
51 تاریخ ادیبات در ایران» صفا ذبیح اللف ۱ ص ۲۷ ۳. 


۳ دیوان م فرغانی» تسه صفا دبیح‌اللد 1 ی ۱۷۲۷ 





























دیوان فدایی مازندرانی هفت 





سده‌های پیش آغاز گردیده بود» در این روزگار از پهنة شعر به قلمرو نثر راه یافت. 
در سبک‌شناسی می‌خوانيم: 
کتاب روضةالشهدای اوّل کتابی است که در اين باب تصنیف گردیده است. 
ملمّع به نظم و نثر فاخره و اهل ذکر بر منابر آن کتاب را می‌خواندند و از آن رو 
این طایفه و پیروان ایشان را «روضه‌خوان» امیدند و تا امروز هر کس ذکر 
مصایب اهل بیت کند وی را روضه‌خوان. خرانند. چنان‌که هر کس غزوات 
بخواند او را رحمله‌خوان» خوانند به مناسبت کتاب حمله حیدری(". 
روضةالشهداء که پُرآوازه‌ترین کتاب فارسی به نثره در واقعهٌ کربلاست. در سال ٩۰۸‏ هق 
یعنی آغاز سد دهم به قلم کمال‌الدین حسین واعظ کاشفی نوشته شده است. این اثر» از همان 
آغاز, نام و آوازه‌ای یافت و فضولی بغدادی (در گذشته به سال ۹۷۰ه_ق) و جامی قیصری آن را 
به ترکی برگرداندند. 
از سد؛ نهم و آغاز سدهٌ دهم با توجه به روی کار آمدن صفویان و گرایش شدید آنان به 
آموزه‌های دینی این رو د شتاب بیشتری یافت و سرایندگان و نویسندگان فراواتی بدین زمینه 
پرداخته‌اند. 
بر بنیاد آنچه تاکنون گفتیم» از روزگار آل‌پویه بسیار کسان در سوگ ج وم 13 علی (ع) با سوز 
و گداز سروده‌اند و نوشته‌اند. امّا هیچ‌یک بخت بلند محتشم را نداشت و کلامش چونان گفتار 
محتشم بر دل و جان جایگیر نشد. تو گویی این همه آمدند تا بنیانی را پی افکندند که بر کنگرة 
پشکوه آن محتشم کاشانی» چونان مرغی آسمانی به نوا دراید. 
محتشم همه فر و فروغ خود را از دوازده بند سوگ‌سرودش به کف آورده است. آن‌چنان که 
sS‏ راهان غرن‌ها ی ات ات مور سس سا 
دوازده بند. آوازه‌ای ندارد نام محتشم پیوند تنگاتنگی با شعر مذهبی و مرثیه بافته است. هر جا 
یاد محتشم باشد. رثا و سوگ‌سرود با آن همراه است و در هر نشست و مجلس مذهبی از 
عزاداری نامی برود» در بلندای آن یاد محتشم می‌درخشد. 
نا گفته پیداست که این جنبش درازدامن ادبی و گرایش دینی. با محتشم به فرجام نرسید بلکه 
پس از محتشم کاشاتی (۹۰۵- ۹۹۶ه-ق) سرایندگان و سونه‌دلان بی‌شماری در پهنهة ادب 
دیرپای پارسی رخ نمودند و برگ‌هایی نگارین و ززین بر دفتر شعر پُرشور و شیرین این سرزمین 


اک سک بت مر ت کے بے 


1 سیی‌شناسی. نت رد محمد نمی (ملک‌الشعرا) ج ۳ ص ۰۱۹۳ 





ی دییاجه‌ای بر ... 


افز و ده‌اند آن‌جنان‌که ره تلم را بارای ر ان همه EM‏ و نه E‏ ر ! تواان ET‏ 
E E‏ که فان وه گام اهنیا جک ار منم منم د 


فدایی مازندرانی (حدود ۱۲۰۰ ۱۲۸۰صسق) باد کرد. ی با پیروی از سبک و شیوه محتشم 


3 صاحی ا ( 3 نه ن( TIA‏ 9 دیوانی ید ید او ده ا اقز ون شر جهار کن 
بیت که یکسره در همین وزن ترکیب بند محتشم و در قالب EES‏ 


EF 


ایو ران مدان پور کر ات مدا کو پیج ن 
صاحب طبع ر اد .. چون محتشم کاشا! وا تفت ار ان صیاحی . و حی کش 
این پیمانه و پیمانه‌نوش این خمخانه دید پس مرا با طبع ناموزون و میزان 
ناسنجیدی چه بارای دم زدن است!. 

به هر روی. این شی اشفته‌حال و شوریده‌سس انچنان شرری به سخن خود در افکنده است 
کا هتفه نش هوشن ارانمیان وای رتاش دشک اوه و با ی تفای ای سا 
اقلیم دل برساند. 
کش اب E‏ و و ر تهب ل سیر 


کے س i‏ ۱ 
ٿه بو کک حامصهد 
ا 


ټ 


ا ۳ و و رن ی 9 ی 
اا ا و ا کین ۱ 


سا ب 
فدایی نه افتعای سر و ده تشم ا را زه ار وراد و ره اوردن دو بست ۳ ال 
“Mh . ۰ ۱‏ 4 ت ۰ | ۰ ۹ 
مسممل 3 می‌کنيم. تمامی ۶ سب و ده را مي تو اتید در من دبوا نید . 
کاو هدرن که قدت جرا خیم استت؟ و ا بت ما نم ات 


3 


تفتم به چرخ تهر جه پسوشیده‌ای و اھ کی بو که 


EES وگه اا‎ a E م‎ a EA > ا قرا‎ ۹ 


شاعری بر مابه و توانمند است. اماشاید تقد ن رایزد پاک جنین رفته است که این سراینده مایه‌ور 


و کتاب ارجمندش در پرده بماند. به همین روی تاکنون. چونان گنجی در نهان مانده نو د. 


١‏ شل مد یپا شاد ار 22 رن ما 
۳1 ار دور دست 1 ز قدابی ان 1 از . بش فصا بل ۲ ند جه ه دک فك 


رشان گنها . نظام سرم. من ۱۵۹ 











مفتل‌نویسی و تعزیه در ادب فارسی 


واژهٌ «مقتل» به معنای قتلگاه یا محل قتل است و در زبان ادب به نوشته‌ای گفته می‌شود که 
درباره رویداد جاودان‌باد شهادت امام حسین(ع) و کربلائیان سامان یافته باشد. به همین روی 
گاهی به تعزیه‌نویس. مقتل‌نویس هم گفته‌اند. 
اصطلاح مقتل به طور ویژه تنها به اثری گفته می‌شود که ه نثر یا به نظم به گزارش چگونگی 
حادثه خونین کربلا پرداخته باشذ. این واژه را کسایی مروری هم در سوگ‌سرود خود» که پیشتر 
بدان اشاره شد. بدین‌سان به کار گرفته است: 
دست از جهان بشویم. عر و شرف نجویم مدح و غزل نگویی مقتل کنم تقاضا... 
بر مقتل» ای کسایی» برهان همی نمایی گر هم بر ابن بپایی بی‌خار گشت خرما 
(دبوان کسایی مروزی» ص ۶۹) 
برخی نخستین کتاب مقتل در ادب فارسی را روضةالشي.اء اثر ملاحسین واعظ کناشفی 
می دانند. 
لیکن. نویسنده روضه‌الشهدای در جای‌جای نوشته خود از دو کتاب مفتل مطالبی نقل 
می‌کند. یس. نمی توان گفت نخستین کتاب در این زمینه روفالشهداء است. چون دست‌کم از 
نوشته‌های واعظ کاشفی چنین دریافت می‌شود که دو کتاب مقتل ابوالمفاخر رازی و مقتل 


نورالائمه اثر ابوالموید خوارزمی پیشتر از روضة‌الشهداء پدی. امده‌اند و بر آن فضل تقدّم دارند. 


دن معتل نو یسی 9 ۰.۰ 


نا گفته ی کر ارس قفا تار یخی ؛ اثار NE OE ET‏ ره أن رد اد CEE‏ فا تما 
۳۳ نت مب 1" 3 هه ايه یت ا ل ت“ 


سس 


دکتر سرور مولایی می‌نریسد: ,ترجمه تاریخ طبری با انشای ابر على محمد بلعمی. تا انج 


1 ۱ کف شید ری ف 1 مگ ۰ او ۰ کک 8 = شاب 
که طلاع داریم» کهن‌ترین متن به فارسی است که ردا ا تیار ول تا ی تسس . 


فد یم ترین اثر که ره رو بداد پرسوز و کداز کر لا پرداخته. ترجمه تار بخ ی 


۱ 
ی 


۱ قیام سم الشهد اء؛ مسن 2 علی(ع) ۳ خر نحراهی مخنار. ند ردایت طبر د کی بلعمى. نه انوا 


وور ی لا و محل د هه و تر ٩‏ و ۰ 1. 














تاریخچه و پیدایی تعزیه 


نوشته‌اند که معرّالد و له احمد ین نو به (حک: “fo‏ ۶ ی) یس از رسبدن ده حکومت. 
در سال ۴ف بغداد را به تصرف درآورد و خليفه المستکقی او را «معژّالدوله» لقب داد و از آن 
تاریخ به بعد خلفای عباسی از هر جهت مطیع پادشاهان ال‌بویه شدند. معژّالدوله که مذهب 
شيعه داشت يس از تصرّف نداد در دهه محرّم سال ۲ه ی دستور داد تا تمامی بازارهای 
بغداد رسم نبود اهل سنت آن را بدعتی بزرگ دانستند و چون به معرالدوله دسترسی نداشتند 
تسلیم فرمان او شدند. بعد از آن سال همه ساله تا انقراض دولت دیالمه یا آل‌بویه (۳۲۰- 
۸ه ق) که در ایران جنوبی و عراق حکومت می‌کردند. شیعیان در ده روز اوّل ماه محرّم در 
تمام شهرها عزاداری می‌کردند و این رسم در بغداد تا آغاز دولت سلجوقیان پرقرار بود. 

در دوران دولت سلحوفیان (۴۲۹- ۷۰۰هق/ ۱۰۳۷- ۱۳۰۰ع) سوگواری برای خاندان 
رسولاکرم(ص) عمومی شد و طی چندین سده مرحله به مرحله شکل نمایشی تعزیه با 
شبیه‌خوانی به خود گرفت. 

این شکل تکاملی را می‌توان به این ترتیب دانست: نخست دسته‌های عزادار تنها به کندی از 
برابر تماشاگران می‌گذشتند و به سینه زدن» زنجیر زدن» کوبیدن سنج و مانند اینها می‌پرداختند. 
این دسته‌ها؛ نشانه‌ها و علم‌هایی را که بی‌شباهت به افزارهای جنگی نبود با خود حمل می‌کردند 





دوازده تار بخچه و ... 

و با هم‌اوازی و هم‌سرایی در خواندن نرحه ماجرای کربلا را برای مردم بازمی‌گفتند. رفته‌رفته 
آو اه لالت اد نشانه‌دای ىشت > استفاده ق ار گر فت. ` مقع بو 

وانهای سته‌جمعی کمتر شد و نشانه ی نیشتری مورد استفا رار سر در همین رشع برد 
1 وار سس و ۱ و نه ۰ ر م ۱ ک یا ۰ 1 تراک ن نما 

که چند واقعه‌خوان با همراهی سنج و طبل و نرحه‌خوانی ماجرای کربلا را برای تماشا گران نقل 

کہکم جای نقالان را شبیه شهیدان وافعه کربلا گرفت. کار این شبیه‌ها به این ترتیب برد که انها 


اس 
ا 


سرح می دادند. 
م حله تعد ام نافت۰ گفتک در کا شد هه ها و ده ھب“ کتک ها ےه د که به تدای ناد یگ ان 
یس ۰ ی ر لب ۳ ر ا e‏ ا س اي ص ا ۰ به به ما و ص 


ا 


تعزیه انجامید. در عصر صفویان (۹۰۷- ۱۱۴۸ هق/ ۱۵۰۲- ۱۷۳۸م) که مذهب تشیّم در 


سراسر ابران رسمی شد شبیه‌خوانی: جر حنه‌های مدهبی خود حرفه‌ای موقت شد (۱) 
صاحب کتاب از صبا تا نیما این مرحله‌ها را به گونه‌ای دیگر آورده است: 
دیلمیان. که یادشاهان ایرانی و شیعی مدهب بودنده مظالم خلفا و داستان 
جانگداز کربلا را به صررت شبیه مجسم می‌ساختند. امّا این نمایش‌ها صامت 
بود و آفراد نمایش با لباس مناسب سوار و پیاده خردنمایی می‌کردند. تا آنکه 
بعدها تعزیه‌خرانی همراه با شعر و آواز: که در واقع یک نوع ملودرام 


(۵۱۵0۲۵۲۱) بود معمرل گردید. شبیه‌خوانی ناطق ظاهرا در دور ناصرالدین 


) ۲ ( 


شاه در ایران معمول شد 


زبان تعزیه 

زان نع به شعر است :5 سعر تج نان شعری مردمی است :5 جوا ن اشعار ۴ شاعران درباری :5 
صاحب سبک نمی سرودند» اکنده از خطاهای لغوی. ادبی و دستوری است. اما همین اشعار که 
در اصطلاح سبک‌شناسان از نوع ّست, به شمار می‌رود و به علت سادگی و صمیمیّت. زنده 
بودن و آکنده بودن از لغات عامانه: به عنوان زبانی ووی و دراماتیک در تعر به به کار رفته 


TY |‏ 
الي س ۰ 














تعزیه؛ نخستین کونه نمایش بومی - دینی 


از دید نمایش, نخستین ساخت نمایشی که در ایران برپا می‌شد و مردمان بسیاری را هم به 
گرد خود فراهم می‌آورد نمايش سنّتی تعزیه بود. پیش از انکه اجرای نمایش‌های ضربی و 

تگاترهای ارو پایی در این دیار انجام گیرد تنها گونة نمایش بومی همان تعزیه بود. 
از میان هنرهای نمایشی توده‌ای- مذهبی در ایران اگر «شبیه خوانی» را به 
عنوان شکل متکامل و جامعی از هنر نمایش سنتی ایرانی برگزینيم و از 
چارچوب تاریخی که «شبیه» در آن شروع به رشد و تکامل کرد آگاهی یابیم پی 
می‌بریم که «شبیه» یگانه شکل هنری ایرانی است که میان ارزش‌های 
یبای شناختیآن و بیتش اجتماعی و فلسفیشی هماهنگی کاملی وجوه دشته و 
برخلاف وهای ةا فرنک اا مو غات ورد سل نود وات وسیع و 

گسترد؛ طبقات مختلف اجتماعی هم برخوردار بوده است(۱ 

اری تعزیه تنها هنر نمایشی بومی بوده است که از نهادٍ نهان دین‌باوران مسلمان در سوگ 
سالار شهیدان بر جوشیده است. آن‌چنان که «تعزیه را هنر عتیق ايران و شبیه‌خوانی را والاترین 
نمایش مذهیی در جهان شناسانده‌اند. تعزیه هنر مردمی است و سبب ماندگاری این هنر بی‌ریا 
همان است که مردم کو چه و بازار همواره به دلسپاری و عشق. در حفظ و نگهداشت این هنر 


1 همان: ص ۲۱۰. 





چهارده نعز به؛ نخستین ... 


آیینی - مذهبی کوشیده‌اند.؛ 

برخی نمایش تعزیه را برگرفته از نمایش و تثاترهای باختر زمینیان دانسته ره‌اورد 
دولت‌مردان ايران اژ دبار غرب باد کرده‌اند و آغاز پیدایی آن را به دوران زندیه رسانده‌اند. 

به هر روی» هنر بومی و مذهبی تعزیه از دیرباز در گوشه و کنار این سرزمین در روستاهای 
ارمپده در دل کوه و جنگل و دشت برپا و گرامی داشته می‌شده است. نمونه را می‌توان به زادگاه 
«میرزا محمو د فدایی»» (Talavok) Ep E‏ اشاره کرد. این روستا در کر از 
بنیادگذاران و بریاکنندگان دعر به در منطقه دودانکه ر لوده انت و شاه ا را از 
گردانندگان و پایه گذاران تعزیه در ابن منطفه دانسته‌اند و حتی آمروزه هم هر سال» روز یازدهم ماه 
محرم الحرام دنه سسسب ترا تن نام و یاد ابن سراینده سو ته‌دل» در این دوس نع به با شکو د 
ویژه‌ای برگزار می‌گردد؛ به گو نه‌ای که از روستاهای اطراف و حتی از شهر ساری برخی روانه این 


و و قت: مبراث حاوبدان. 37 او ش ۲: تب ۷ ۱۳ RIE‏ االعزبد هنر زقشی اال نا اضر ی 








مس ٣ا‏ محمو د و از سجن سرایال و مر ثيه پردازان روات و جاد و کلام در رف ار قاحار به 


اوک ا یو او اواز ررر در اه ا کون در ود دراو سای فة و 
ها دو ست وک که هیچ‌یک از زیست‌نامه‌نویسان و فهرست‌برداران از زمان 
فاحار به این شوب 3 از وی به میان تناو ده‌اند. شکفتا که رضاقلی خان هت ات طبرستانی» 
ON Ga‏ که موی کار و ی یامن ره ار 


وی باد نکرده اا 

اکا ا ار وود تست ای که ار موز محمو د باد رفته نوشته‌ای 
پیت رک ناه از محمد طاهری. متخلص ده (شهات» شش 9 با عنوان «قدایی تلاوکی مازندرانی» 
در محله ارمغان ده جاب ر سك ۵ اتس ا 3 


محمو د فدایی. در حده د ا ا ۰ ۲۰ همق در ی EE‏ از بخش ان که 


۱ مجله ارمغان. دوره سی‌ام. ش ۴ و ۵. ص ۲۰۴- ۲۰۸ 

و مت ا دهی است از بخش ها ی که در E‏ الرر ا ق دارگ دودانگت خود از 
بحش‌های شهرستان ساری است. این ناحید در گذشته به نام پسریم يا فریم اوه دنه اس هر ک ت 
E‏ ان 3 اتاد می خرانیم: ۱ , ۱ 
«فریم با ان شهر کر چکی برد با حصار اجری شبید به قلعد. ر اقع در جلکهای به پریم جنب رودخانه 
اشک... احتمال ری ان ات ۳ سهر دربم سار رد یی حل د د اد اف ویران شلد باشد.» 











مت سان سار دید د نه حهان 3 ای زر نس 


۸ 


مکتب خانه شاه ی قذیم رایج بود. 2 مکتب خانه محلی ز 


مت 
یه 


تاره د اي A E es a‏ 1 
علو ه م دیسی ر تو سم E O Ss‏ ر ای شاقیو E‏ نت امه 8 


ا وتان کو 9 تست 


۳ 


نام و تخلص شاعر 


ا i‏ | ا سین وه 
مير دا م‌جمده د س مش اله EE ETE‏ ۴ وا Te‏ سا نه 1 ا لار جو اسب 8 E ET‏ 


گر ي ا ام 


e 3 ۳ 5‏ م ك ۰ 7 ۰ ۳ 
7 لنم ما اما ل اش 2 له ای تیوه ۱ ۳ 2 ۱ ۳ E‏ ھک ك س ش.ه ات اس 
ی ى ا س س س ا 9 


i ۱ ۰ 4 ۰ 4‏ ۲ 
اسب 1 ملد نام س ۳ توو 3 کو ا ل ار ده یس مان اھ ۰ ی ۵ لس . 
س م | ۳ 1 ۱ 0 ۰ : مت 


2 ۱ ۰ ۰ 1 
رناظم ا عقد مه ۴ و عاب ا وا ا متدج 2 ا 


ا ت ےا 


(دیوان حمر ۱۸۰) 
ام درباره اننکه س | لھ رقدایی » تجلص نم ده و این نام شیر ی را ی حود فا ان نه 


5 ر ۰ 2 & ۳ 
دیو انش نکاهی مي افکنیی در صفحه ۱۷۰۱ جنین می گوید: 
دیدم شسبی نةك خخ اتب وة در هن 0 ی دی و نو ده ش.ه و اهار 


ان ها تفا ده الود لجس کر جوز نب یر یک تال و لك فا چون ات 
ِ ۳ ۹ ای 1 ۱ ۲ ۲ ۱ 
9۳ سياه طلم لل نه حملهو ر EE‏ نات وا ل اصن عي ۲ 


5 سا ی روک ت ن که ع ا‎ E خیم از‎ E E E 


فا : 


/ OT E ای‎ 1 ۰ 0 E 
اا ات8 ی ا ر اا هه ب حها..‎ 


0 اشاره تک اینم «وفدایی » ا ىمو د ا ا له مسن ان ا د ین ع وا 


کان خواب را دوباره مکر بینمش به خواب 














ی 4 1 E‏ | یت : : ۰ ۲ ۳ ۰ 1 ِ ِ 
چ متس تسار دك نه, سق نامه مذجو بش ند سس as‏ ہی چ در نای سج ۱ ۰ SS‏ تیدا ۳ س ده تست اد مد 
کا 
کلزاری. س TF‏ 


E SE A ۱‏ انش Eas E‏ نی هس کار Aa E‏ ار و مه 

1 آقای 9 غ ج ن دبای . لد ھی لحد شای و زرك تا کاخ 5 از د ست ات سنا ها ی ا میت مب تس سا تال 
, ۱ 2 1 یر و ار 

ار ید خود نو شته‌اند: كات ك3 چ حلب د هللو ستال متا ات تا ج ا | د 9 ENE‏ ا ا 


۱ ۳7 ۱ 
سحن سنل ډ در اهی لب قتداد. 











دیوان فدایی مازندرانی هفد د 


همچنان که در این بیت‌ها آورده سل «میرزا محمو د)» نام شعری (تخلص) خود «فدایی» را از 
زبان شاه شهیدان در عالم رو با ستانده و در سراسر دیوان به کار بر ده است. 


تاریخ روزکار فدایی 

فدایی با خاندان قاجا همروزگار بود و در دور حکومت فتحعلی‌شاه محمّدشاه و 
ناصرالدّین شاه زندگی می‌کرده است. 

در آن هنگام فرمانروای مازندران ملک‌آرا محمّدقلی میرزا متخلص به رخسروی» فرزند 
فتحعلی شاه بو که در سال ۱۲۲۹هق فرمانروای استرآباد شد و دیرگاهی فرمانران مازندران 
بود. 

میرزا محمود فدایی در چامه‌ای بلند و استوان که برای دادخواهی از ملک‌آرا سروده بود 
ضمن گزارش حال و چگونگی رویدادی که سبب دستگیری وی را فراهم آوردی به ستایش حاکم 


دستگیری فدایی و جامه‌ای در ستایش مُلکارا 

روزگاری که فدایی می‌زیست در منطقهٌ دودانگه در روستای دیته‌سر» خانی از سادات 
دودانگه به سر می‌برد که بر بخش فریم سلطه داشت. او میرزا محمّدعلی خان بود. 

فدایی با صراحت لهجه‌ای که داشت و به قول بیهقی «پوست باز کرده» سخن می‌گفت و در 
نشست‌ها و مجالس همواره زشتی‌ها و سیاهکاری‌های خان‌های محلی را باز گو می‌کرد و با 
تیغ زبان بر آنان می‌تاخت. به همین سبب آنان نیز دل‌خوشی از فدایی نداشتند و درپی فرصتی 
بودند که او را رسوا سازند. تا اينکه خادمه‌ای از سرای میرزا محمّدعلی‌خان می‌گریزد و به 
روستای تلاوک و منزل فدایی پناه می‌آورد و فدایی او را به عقد خود درمی‌آورد. از این پس 
بدخواهان و حاسدان او از این ماجرا دست‌آویزی ساختند و گفتند که آن دوشیزه طلا و جواهر 
خان را دزدیده» به فدایی داده است و در پی آن. خان فریم شکایت به فرمانروای مازندران, 
ملک‌آرا برد. 

ملک ارا هم برای روشن شدن ماجرا و پی بردن به درستی این رویداد فرمان داد تا فدایی را 
" دستگیر و از روستای تلاوک به شهر ساری ببرند. 
پس از اینکه مأموران (امنیهٌ) حکومتی, فدایی را دستگیر و روانه ساری نمودنده دانست که 


او را به زندان خواهند افکند بنابراین شاید خبر را به گونه‌ای دیگر به ملک‌آرا برسانند» بر آن شد 
که تمام رویداد را در قالب یک فصیده به نطم بکشد و آن را به ملک را برساند. 
با توجه به اینکه ملک ارا خود ذوق و قريحهٌ شاعری داشت و در شعر هم «خسروی» تخلص 
می‌نمود» شاعر برای رهایی خود و از بین بردن تهمت دیگران چامه را با ستایش آغاز و رویداد ر 
به عرض ملک آرا می‌رساند ملک آرا هم پس از شنیدن چام چهل و پنج بیتی فدایی بر طبع و 
قریحه او افرین راند و بر سر نشاط امد و با دادن صله و جایزه او را ازاد ساخت. 
این سرود؛ً فدایی با آنکه در هیچ یک از نسخه‌های خطی به دست‌آمده ثبت نشده است. به 
سبب استواری و زیبایی آن‌چنان در نزد اهل دل و نکته‌سنجان قبول خاطر افتاده است که برخی 
فدایی را تنها به همین قصیده مدحی می‌شناسند. 
اینک ابیاتی از این جامه: 
ای شه شبیردل و اب رکف و بحرنوال 
سسام‌سیما و تهمتن‌تن و کسهرم‌کوپال 
اردوان‌دانش و ارش‌روش و شسیرمنش 
شاوران‌شوکت و بهمن‌صفت و جهن جدال 
گوگیرافنکن شیراوزنِ تمساح‌جگر 
نو نیواورن روئین‌تن سهراب م شال 
نهرمان‌فهر سیامی‌سیر رزو رز 
بسارمان‌بار و کسریمان‌کرم و هومان‌حال 
سسرور شروش شسهمنش اشکش‌کش 
يل فسسخرخ فيروزفر و فرخفال 
ای که در دار درم بس‌خشی وز نام سخا 
دور طی طی شد و شد نام برامک پامال 
می‌زنم بر درت ای خسرو بیداردلان 
داد از این طالع خوابیده خرگوش مثال 
هفت سال است که از رنج عزوبت شب و روز 


ساختم بسا همه اندوه و غم و رنج و ملال 


دیوان فدایی مازندرانی نوزده 


نبیستم راهبر شرع رسسول مدنى 

ترک ستت که حرام است مرا گشته حلال 
هر نری در پی ماده است ولی همچو مسیح 

نسربی‌ماده منم داد ز دست افال 
ز احتلامم همه شب حلم من از جا رفته 

صبر تا کی کنم ای خسرو خسرواجلال 
مرد م رده تو بدان. گر بزید بی‌زن» من 

زنده ماندم به جهان وه چه شگفت است این حال 
شب از تیرگی رة لیس لا اليل 

طرفه‌شامی چو شب قدر و یا روز وصال 
در چنین شب که همی چهره برافروخت به قير 

در چنین شب که همی بر رخ خود سود ذکال 
بوده‌ام چون همه شب غرفه به بحر اشعار 

تاختم یک تنه در هر طرفی رخش خیال 
ز آتش فکر مرا سوخت دماغ فکرت 

شد دم طبع من و طوطی نطقم شد لال 
ناگهان از درم آمسد ز قضا حوروّشی 

از سر و پا همگی دلبری و حسن و جمال 
داشت سسیمین‌تن او لرزه ز خوف و وحشت 

بیش از طره مشکین وی از باد شمال 
دم به دم وحش‌صفت سوی عقب می‌نگریست 

همچنان آهوی رم‌کرده» چو سگ در دنبال 
خممه از دست فکندم بگ‌زیدم انگشت 

به تحير که مگر هست مرا فکر و خیال 
کبک نر صفت نسجنبیده در این کلبه» تو 


گفت من خادمه خانه این خان «پریم؛ 
بسودم و دیدهام انسجا ز ستم فهر و نکال 

حال كز شعشعه مهر رخ انور شاه 
طالم کوکب آن کج‌روشان بافت زوال» 

یافتم پبای گریز از سستم اهل ستیز 
آمدم پیش تو ای قدو: ارساب كمال 

دست من گیر کسنون دست من و دامن تو 
راست گویم به تو از روی وفا صورت حال 

که بسی گرگ‌منش ظالم بی‌صبر و سکون 
تسیز کردند به قصدم همه چنگ و چنگال 

حال ببی‌مالکم و شاصه بیت‌المالم 
کس شنیده‌ست که قاضی نخورد بیت‌المال؟ 

گر سر همسریام ن یست تو را جاریه‌ام 
ان شرابی که بود مُفت. به قاضی است حلال 

این سخن‌ها که بیان کرد مرا سوخت جگر 
گفتمش غم مخور ای دلبر حوری‌تمثال 


کشت يس رشته عقدم تو در این شب تر بند 





حال بعضی زره بغض و حسد هی‌گویند 

که مراین مفلسه آورده از انجا زر و مال 
به‌حسق ذات عزیز ازلی عزو جل 

به صفات و به کمال ابدی جل جلال 
به خدایسی که جهان را به جهاندار سپرد 

به شهشاه فربدونفر و فيروزاقفبال 
سم به اجلال ردو طبری ملک ارا» 

که مر او را به جهان نیست کسی مثل و مثال 








دیوان قدایی مازندرانی بیست و یک 





حل شد از عقد ویم عقده ما لایتحل 
در پس عقد شدم مشکل او را حلال...(۱ 
در فرجام این بخش یاداور می‌شوم که فتحعلی‌خان صبای کاشانی (درگذشته به سال 
۸ هی و ملک‌الشعرای دربار فتحعلی‌شاه قاجار) در مدح ح لطفعلی خان زند قصیده مفصلی 
دارد که در آن از او دعوت کرده که از بوشهر به شیراز ابد و دست دشمنان را از سلطنت که تاه کند. 
اکنون به دو بیت از اغاز این قصیده توجه کنبد: 
جانب بندر بوشهر شو ای پیک شمال به بر شاه فریدون‌فر خورشیدخصال 
خسرو ملک‌ستان لطنعلی خان که برد یاورش لطف على یاز خدای متعال(" 
گمان می‌کنم فدایی در سرودن قصید: خود به این سرود:ٌ صبای کاشانی چشم داشته است.: 
چه وزن و موسیقی و قافیه و ابزارهای به کار گرفته. در این دو چامه بسیار به هم نزدیک اند. 
یأدکر د اد بن نکته تاریخی هم بایسته است که این دو سراینده در سده سیزدهم , قمری می زیسته‌اند. 
به گونه‌ای که صبا در نیمه او ل درگذشته و فدایی در نیمه دوم سدهٌ سیزدهم از این سرای سپنجی 


رخت برسته است. 


۱ این چامه در دیران میرز | محمود فدا: بی نبامده است. گویی پس از سرودن دیوان این رویداد پیش آمده باشد 
و با اینکه این سررده چون پیوندی با مقتل نداشته سراینده آن را باد نکرده است. به هر روی؛ در منطقه دودانگه 
همه آشنایان شعر این ین چامه را از او می‌دانند و به حفظ می‌خوانند. این قصیده ر مرداد ماه ٩‏ که برای به 
دست آوردن نسخه‌ای از دیوان فدایی و آگاهی‌های بیشتر به رو ستایی از بخش‌های شهر «زیراب» سوادکوه رفته 
بردم بزرگواری ادب دوست به نام «فیض الله شهابی اتویی» به دست دادند. که خود از حاشیه نسخه‌ای کهن به 
نام مرحوم فدایی نوشته شده برد؛ به من شناساندند و مرا مرهون لطب خویش ساشختند. 

۲ به تقل از کتاب از صا تا نیما Ni‏ ۰ ارین‌پور: بحمی؛ ص ۲۱. 





نگاهی به تنها اثر فدایی (مَقتل) 


از استاد فدایی تنها همین نوشته مورد پژوهش برجای مانده است. این اثر کران‌هاه در 
برگیرنده چهار «نظام» یا بخش است. به همین سبب برخی آن را «چهار نظام» می‌خوانند. 


(ص ۲۰۸) 


نظام نخست در بردارندة هفتاد و دو بند است که یک‌هزار و هفت‌صد و چهل بیت دارد؛ 

نظام دوم چهل و سه بند دارد که شامل ۱۳۰۱ بیت است؛ 

نظام سوم» سی و دو بند و شامل ۵۲۳ بیت می‌باشد؛ 

و سرانجام نظام چهارم که بخش پایانی مقتل هم است. در برگیرنده بیست و هفت بند و 
شامل ۵۲۰ بیت است. بنابر این مجموع بیت‌های چهار نظام ۴۰۲۹ بیت می‌باشد. 

سروده‌هایی فدایی, ان‌چنان سوزناک و برامده از دل است که بر دل بيشینه بومیان مازندرانی 
نشسته است و در روزهای محرم و سوگواری سرور شهیدان» در مساجد و تکیه‌های روستایی 
بی‌آنکه کسی سرايندهٌ اشعار را بشناسد» خوانده می‌شود. مردم این کتاب را به نام اصلی خود. 
«مَمَتّل» می‌شناسند. آن‌چنان که استاد فدایی نیز در پایان اثر خود در بیتی» نام این دفتر منظوم را 


ببست و چهار نگاهی به ... 





این‌گونه یاد کر ده است: 
زد قلم چندان پی تحریر این ٫مَقتّل»‏ قَدّم ‏ کز نهاد نی برآمد نالة جف‌القلم 


( ص ۲۰۸) 


قالب و وزن 

مهتل يا چهار نظام فدایی که حدود ۴۰۰۰ بیت دارد» یکسره از اغاز تا انجام در قالب شعری 
ترکیب‌بند سروده شده و گویی مناسب‌ترین قالب را فدایی برای اثر خود برگزیده است. 

ناگفته نماند که فدایی؛ بیرون از چهار نظام اشعاری در قالب‌های مثنوی» رباعی و قصیده نیز 
دارد که آمیخته است از نوحهٌ سینه‌زنی و مراثی نوحه‌خوانی. 

وزن شعری چهار نظام در بحر عروصی مصارع مثمن اخرب مکفوف مقصور يا محذوف 
(مفعول فاعلاث مفاعیلل فاعلان) سامان یافته است. تمامی ۴۰۲۹ بیت مقتل در این وزن 
سروده شده است. همچنان‌که گفته شد قالب‌های دیگر با وزن‌های دیگر بیرون از چهار نظام هم 
از فدایی در دست است یکی از اینها قصیده‌ای بسیار بلند و زیباست با ردیف «تشنه» که ابیاتی از 


(فعلاتن فعلاتن فعلاتن فغلن = بحر رمل مثمن مخبون محذوف) 

شد چنان از تف دل کام سخنور تشسنه 

که ردیف سخنش آمده یکسسر تشنه 
خشک گردید هم از دود دل و دیده دوات 

خامه با سوز رقم کرد بسه دفتر تشنه 
گشت گلشن ز تسفب نالة بسلبل گلخن 

گل به یک قطرهٌ ابی‌ست چو اخگر تشنه 
بر سر خاک فتاده‌ست گل از باد موم 

بر لب آب ستاده‌ست صنوبر تشنه 
خم شده بيد معلق؛ مگر او کشته بدید 

پسسر تسازه‌جوانسی به برابر تشنه 





دیوان فدایی مازندرانی پیست و پنج 


دست دارد به کمر هر چه این‌گونه چنار 

مگر او دید به خون‌غرقه برادر تشنه 
سرو همچون الف آه عَلم شد که نگون 

شد غلم از کسفب عباس دلاور تشنه 
زلف سنبل شده افشان و پریشان که چرا 
غنچه بس زد به دهن گشت لبالب از خون 

که لبن خورد ز خون غنچه لب اصغر تشنه 
خار گلبن خبری می‌دهد از ناوک تسیر 

که فسرو رفت بر آن حلق مطهر تشنه 
لاله با داغ از آن آمده از خاک برون 

که شد از سوز درون نوگل حیدر تشنه 
ارغوان چهره ز خوناب جگر کرد خضاب 

که خضاب است ز خون قاسم صفدر تشنه 
آنکه می‌بود ز روز ازل و عهد الست 

-» نجرش اه به آب دم خنجر تشنه 
آن‌که سیراب شد از خون گلویش خس و خار 

گرچه می‌بود به آب آن گل احمر تشنه 
هیچ دانی که چرا بوده به نزدیک فرات ۰ 

آنکه سيراب گند تشنه ز کوثر تشنه؟ 
خواست گردد به لب چشمه کوثر سیراب 

خواست سیراب کند در صف محشر تشنه 
آه و افس وس از آن روز که در دشت بلا 

بود آن خسرو بى لشکر و يباور تشتنه... 
بسالب خشک و دل سوخته و دید تر 


غرقةً بسحرب لا بسود در آن بر سنه 


پیست و شش نگاهی به ... 


خصم بی‌دین بسدایین ستمگر سیراب 

شب آگاه فلکگاه و مسلک‌فر تشه 
به صف جنگ بسرون لشکر دشمن» خیره 

به سراپرده درون دختر و خواهر تشنه... 
جنک آنکس که در آن بادیه او گرم کشید 

به دم ساية شمشير و سسنان سر تشنه 
شد هوا از تفب خورشید در آن روز چو گرم 

عکس آن را به نسظر دید مصور تشنه 
کس نه سیرآب بجز آبلة پاي طلب 

کس ندید اب به غير از مُه تر تشسنه 
روی چون سیب شد آبی ز تفب بیآبی 


سے 


شا اقليم بلى حضرت عباس على 


دید هستند جو اولاد یمسر تشنه. 


ر بيرفى كسز الف اه الم ؛ ودع ل4 

برفکندش ز کف آن تسبر دلاور تشنه 
وه چه سقّا و چه مشک و چه علمدار و علم 

وه چه شاه و چه سیاه آن همه یکسر تشنه... 
مشک بر دوش و جهاند اسب سوی شط فرات 

داد جولان نه صف معرکه صرصر تشه 

هر نسظاره همی بود به منظر تشنه 
آن‌جنان ژسستمیی کرد که زال گردون 


دیوان فدایی مازندرانی بیست و هفت 


گفت کای فوم شما از ره روبهبازی 

به لب أب و لب شبل غفضنفر تشنه... 
پس چو جعفر به صف موته و حمزه به اد 

حسمله‌ور گشت به آن لشکر کافر تشنه... 
راد در آب روان بارگی باد عنان 

همچو بط گشت به شط باره شناور تشنه 
آب را آب یاو عرق شرم ن‌مود 

زان نگاهی که به شط کرد مكدر تشنه 
یک کف آب به نزدیک لب تشنه رساند 

ادش آمد که مر او راست برادر تشنه 
گفت لب ترنکنم ز اب که لب‌تشنه بود 

آن که بر نوش لبش بود پسیمبر تشسنه... 
ریخت آب از کف و کف زد به سر خویش چو آب 

آب بر غيرت او گشت چو اذر تشنه... 
مشک پر کرد و برون راند ز شط باره به دشت 

حمله‌ورگشت به آن قوم ستمگر تشنه... 
بر تهمتن تن أو تیر زدند از چپ و راست 

همه سوفار به خون تابه دم پر تشنه... 
بوداز ابش خور ماه بنی‌هاشم را 

دل پر تاب چو خورشید منور تشنه 
گشت جوشن به تنش آتش و تفتان خفتان 

شد تپان در برش آن قسلب پر از خر تشنه 
وین عجب‌تر که به همراه تدش آب فرات 

سود سای وفادار هنرور تشنه 
غر او دی ده دور ف لک مینایی 

هیچ ساقی نگران دیده به ساغر تشنه؟ 


۰۰ 9 ۰۰ نخاهی بد ... 


زد یکی سخت کمان بر بر مُشکش تیری 
که به خون بود دمش چون دم نشتر تشنه... 

مشک خالی جو شد از آب یکی اه کشید ۰ 
از دل پر تسف پر دود چو مجمر تشسنه... 

خورد یک تسیر به پیشانی نورانی او 
خون روان گشت از آن جبهة انسور تشسنه... 

داد دستان چو ز کف. رستم دستان عرب 
۱ سرنگون گشت از ان رخش تکاور تشنه... 

عسوض دست عسطا کرده دو بالش ایسزد 
بال بگشود سوی سدره ز شهپر تشسنه... 

کس شنیدی که دهد جان ز عطش در سر آب 
کس بسدیدی که مرد در لب فرغر تشنه 

کف بای طلبش آب دار از پی آب 
گلویش بیشتر از کسام مدر تشنه 

شد وفاختم بر آن فخر جوانان عرب 
به وفاداری آن خفر پیمبر تشنه 

زان که بر آب بقا شرد چو ره» خضر نبی 
گشت سيراب ولی بود سکندر تشنه 

برد عباس جوان ره به سوی آب فرات 
ماند بر یا حسین تا صفب محشر تشنه 

گشت از کلک فدایی چو دلش دود بلند 

بر ورق کرد رقم بس که مکسرر تشنه 


یادآور می‌شوم که این قصیده سیصد و سی بیت دارد و شش بار تجدید مَطلع شده است. 
ببره‌مندی فدایی از دانش‌های گونا کون 


با نگاهی به دیوان فدایی و مقدمه عالمانه آن» در می‌یابیم که او در دانش‌های رایج زمان خود 


دیوان فدایی ماز ندرانی بیست و نه 


سم 


استادی و مهارت داشت. به کارگیری اصطلاح‌های اخترشناسی. و آیین ترسایی و دستگاه‌ها و 
مقام‌های موسیقی و ترد و شطرنج و آوردن تلمیح‌های فراوان» به اشعار او گیرایبی ویه‌ای 
بخشیده است؛ همچنین به کارگیری ارسال‌المثل و بهره گرفتن از مایه‌های ادبی» گستردگی دانش 
او را آشکار می‌دارد. دیوان فدایی انباشته است از صنعت‌ها و آرایه‌های زیبایی شناسی ادبی. لته 
پیشاوند میرزا در نام شاعر نیز نشانه دانش او تواند بود. چه» «در عصر تیموری کتاب بسیار به 
تشویق میرزایان یعنی شهزادگان تیموری نوشته شد و کلمه «میرزا, که تا دیری در ایران به معنی 
«باسواد» بود» از این تاریخ پیدا شد. چون امیرزادگان تیموری را «میرزای» می‌خواندند. مثل میرز 
شاهرخ. میرزا بایستقر و میرزا الغ‌بیک و غیرهم و اتفاقاً همه آنها باسواد و غالباً صاحب ذوق و 
نویسنده و شاعر بودند لهذا این لغت برای صاحبان ذوق و سواد علم گردید(.» 


فدایی و موسیقی 

یکی از پدیده‌های رازناک و شگرف و فرا سویی که با شعر و شاعری از آغاز پیوند یافته و 
نهاد نهان هر سراینده با آن در امیخته. خنیاگری و نوازندگی است. از همین‌روست که 
سخن‌سرایان شوریده سر و شیفته‌دلان سخنور در پهنه ادب همواره سر و سرّی با دانش 
موسیقی و رامشگری داشته‌اند. 

بدین سان فدایی هم در جای‌جای سروده‌های خود از اصطلاحات دانش موسیقی بهره برده 


است. 
هنگامة نوای مخالف چو گشت ساز شد عازم عراق. حسین آن شه حجاز 
(ص ۲۸) 
«حجاز» و «عراق» از مقامهای موسیتی است. شاعر با زیرکی تمام واژه‌های هنگامه» توا 
مخالف. ساز و حسین را در بیت به گونه‌ای آورده که پیوندی باریک ميان آنها پدید آمده است. 
بیت‌های بعدی این بند هم از این ویژگی برخوردارند: 
نقاره در خروش شد و ناله کرد نای بربط به زاری آمد و دف زد کف فسوس 
(ص )٩۱‏ 
نقاره. تأی» بر بط و دف از آلت‌های موسیقی است. 


یی سس تس لے رت س ۳۳ تست سح زبس 


5 سیک‌شناسی: بهار محمد تفی؛ ج ۲ صر ۱۸۵. 





لی 


عشاق را ز شور مخالف چه ترس و بیم؟ 
از یثرب و حجاز بيا جانب عراق 
دارم نه شوق نغمة آهنگ بارند 
عشاق رابه پرده دلهاى بى قرار 


اختر سناسی 


نگاهی به ... 


کاندر ره حسین حجازی قدم زدند 
(ص ۱۱۵) 
هر گوشه‌ای ز شور و مخالف نوا ببین 
(ص ۱۲۷) 
شوری است بر سرم به مقام حسین و راک 
(ص ۱۵۱) 
ه رگوشه راست ناله ز شور نوای اوست 
(ص ۱۸۴) 


فدایی برای پروردن شعر و گستردن بستر سخن خویش از دانش اخترشناسی هم سود جسته 


ان شب گریست ژهره و شعری گشود مو 
تایید خور به خان سرطان چنان که حوت 
برجیس مشتریش شد از منظر ششم 


سر مه کلف ز ناخن ناهید شد يديد 
خون گشت قلب قلب و دل عقده عقده کرد 


هم مهرم مُنکسف شد و هم ماه مد منحسفب 


تاج سر سران چو سرش رفت بر سنان 


آیین ترسایی 


وز گرد غم به صورت مه شد کلف پدید 
( ص ۴۵) 


بربان شدی به تابه گردون از آن شرار 


((ص ۲ ۷) 
(ص ۱۶۵) 


بر خور شفق ز دیده برجیس شد عیان 
می رد به رأس رأس چو بر فرق فرقدان 
(ص ۱۶۹) 
هم فرقدین و هره و جوزا گریستند 
اکلیل و رأس و قلب و زبانا گریستند 
(ص ۱۴۶) 


دیگر اژ زمینه‌های سجن دز سروده‌های فدایی» بهره گیری از اصطلاحات آیین مسبت 
است» نمونه‌ای از این‌گونه بیت‌ها را در یی باد می‌کنيم: 


دیوان فدایی مازندرانی سی و یک 


زین غم به دير و صومعه. فیس و برهمن بارشته و صلیب و جلیپا گریستند 


(ص ۱۴۶) 
زار پاره کرد و ز گردن گرفت حاج برس ز سر فکند و گریبان خود درید 
(ص 4۴) 
لعنت کنند راهب و فیس و برهمن در دیر و در مُغان و کلیسات ای يزيد 
(ص 4۵) 
من «ثالث ثلائه» نگویم موخدم سوگند بر مسیح؛ تویی مايه اميد 
اسلام را گرفته‌ام از سر من از سرت گشتم بری ز دين «سه اقنومی» پلید 
(ص ۹۵) 


سیو ساعری فدایی 

زبان فدایی در سروده‌ها؛ هموار و استوار است و ساده و دلنشین» و همین ویژگی سبب شده 
است بر شور و سوزناکی سوگ‌سرودها افزوده گردد» تا آنجا که گویی آسمان نیز با شنیدن آن از 
دیدگان خون می‌بارد. 

بس کن ای محمود کاین طبع روان خون روان سازد ز چشم آسمان 
(از بخش نوحه‌ها) 

فدایی» با به کارگیری زبانی ساده و بهره‌مندی از طبع روان در ذکر ستایش و مناقب و 
دلاوریهای سرور شهیدان و یاد کرد حماسهٌ حسینی و نمایش صفوف و رویارویی جنگاوران و 
تصویرگری‌ها به خوبی کار را به فرجام برده است. 

درون‌مايةٌ شعر او که سوگ کربلائیان و شهادت دليرانة امام حسین(ع) است. آن‌چنان گرا و 
شور انگیز است که به فراسوی آن نمی‌اندیشیم و فزونتر از آن را نمی‌خواهیم» زیرا که تأشیرش 
جاودانه است و به هر شعر و اثری که در این زمینه باشد» فروغ و رخشندگی ویژه‌ای می‌بخشد. 


ماذه‌تاریخ و فرجام کار فدایی 
شاعر مرثیه‌پرداز ماء استاد فدایی» تاریخ فرجام کار سرایش مَفتل را در یک رباعی به گونة 
«ماده‌تاریخ» باد کرده است. 
زد قلم چندان پی تحریر این مَقتل مَدّم کزنهاد نی برآمد ناله جف‌القلم 
کلک خون‌ریز «فدایی» در دم اتمام آن «مفتل شاه شهیدان» زد به تاریخش رقم 
۰ (ص ۲۰۸) 


سی و دو نگاهی به ... 


بی‌گمان. این ماده‌تاریخ یکی از زساترین ماده‌تاریخ‌ها تواند بود. جه» بسیار نیکو و بجا افتاده 
و پیوندی باریک با موضوع اثر یافته است. 

لر بنیاد این بست عبارت: «مفتل شاه شهیدآن»۰ ماده‌تاریخ اثر فدایی است. که اگر علد حروف 
این سه واژه بر پایهٌ حساب مل (ابجد) نوشته شود سال یک‌هزار و دویست و چهل و شش 
(۱۲۴۶هق) به دست می‌آید. 

با توجه به اینکه پیشتر. زادسال شاعر را حدود سال ۰ مهف یاد کردیم؛ بنابر این فدایی به 
هنگام سرودن و پایان کار مقتل حدود پنجاه سال داشت. 

اکنون برای استوارداشت اين سخن. نمونه‌هایی از اثر میرزا محمود را فراروی می‌نهیم. که در 
آنها اشاراتی به کهنسالی خود دارد. 

(ص ۴ ۱۵) 


در پایان نظام دوم در چند بیت به پیری و سپیدی موی و فرا رسیدن زمان مرگ اشاره می‌کند: 


شاها فدائبان نو ر من فداييم ای صد هزار هم‌هو (قدایی »۰ فدای تو 

دارد اميد این که شود در زمان مرگ این خاکسار. خاک ره کربلا ی تو 

روی سپید گرچه سیه گشستش از گناه موی سیه سفید شدش. در ولای تو 
(ص ۱۵۴) 


همچنین در بند آخر از نظام چهارم فراباد آورده, که در هنگام سرودن مَقتل عمرش از چهل 
هم گذشته است: 
عمرم ز «چل» گذشت عصایم اميد توست هر کو ز چل گذشت ندارد عصا عصی 
گشتم اگرچه پین به پیریم رحم کن بسختم نما به جاه شه لافتی» فتی 
(ص ۲۰۷) 
افزون بر اين» شاعر در مقدمهٌ دیوان آشکارا بدین نکته اشاره نموده است و به پیروی از 
دیباچة گلستان سعدی» قلم را در تأسّف ایّام از دست‌رفته» لختی گریانده داد سخن این‌گونه داده 
است: 
... چون این عاصی را شمار عمر گرانمایه از عهد شباب به اربعین رسید و 
بهار جوانی به خزان پیری مبدل گردید. شبی در عالم فکر و خیال براند یشید و بر 
روز سیاه و حال تباه خود نگرید... (ص ۴) 


دیوان فدایی مازندرانی سی و سه 
مرگ ساعر 
تاریخ دقیق درگذشت فدایی بر ما روشن نیست. تنها به گمان باید گفت: درگذشت شاعر 
حدود سال ۲۸۰ مق روی داده است. 
در حاشیة یکی از صفحات کتاب چهار نظام» به خط شخص دیگری تاریخ 
فوت مرحوم فدایی را به سال ۱۲۸۲ هجری قمری نوشته‌اند(". 


فدایی و زیباشناسی سخن 

زیبایی‌شناسی سخن, دانشی است که هر سخن‌طراز و هنرورز اشنا بدان قلمرو برای اینکه 
دلارای سخن را به زیبایی و دلاویزی بیشتر بیاراید و پندارهای شاعرانه‌اش را به پوسته نگارین و 
فریبای ترفندها و شگردهای ادبی پیوند دهد. از آن بهره می جوید. 

فدایی نیز در سراسر سروده‌های خود پیکرهُ سخن را به زیورهای دلفریب آراسته. از بيشینة 
آرایه‌ها سود برده است. 

ما در پی» پاره‌ای از این کاربردهای زیبایی‌شناختی را نمونه‌وار یاد می‌کنيم: 


استعار ۵ تنعی: 
دلسوز او نبود کسی غیرتشنگی دلجوی او نبود کسی غير تیر و پر 
(ص ۸ ۶) 
ود 2 
استعاره کنابی: 


خور با سر برهنه ببرآمد ز کوهسار با چشم اشکبار و به رخسار سندروس 
از خاوران سفیده عاشور شد پدید زد جامه چاک دست افق با غم و فسوس 
(ص ۵۱) 
روزی که شد دمیده به کام يزيد صبح گیسو گشود شام و گریبان درید صبح 
(ص ۲۷) 





. مجله ارمغان همان. 








سی و چهار 


از دید ثوابت و سیّار خون جکید 
کوس و دهل به ماتم او سینه می‌زنند 
رد e e‏ 


استخدام: 


2F ¢‏ اد 
ابهام: 
شد نافةٌ غزال حُتن» چين گیسوش 
اینک سر حسین تو امد به شهر شام 
E e‏ 


اهام تناسب: 


شد سینه‌شان به صورت قربان بر ز تیر 
:اشد به قلب و خالص دلها غمش محک 
آبی ز کف گرفت» به نزدیک لب رساند 


mm E 42 
کو يت‎ ۴ 


نگاهی به ... 


(ص ۵۷) 


لا یی سا 


نقاره در 
( ص ۸۷) 


یر اب کرد دیده حسرت به سان طاس 


( ص ۲ ۶) 


بر روی ران آن سر اهل خطا همی 
( ص ۸۵) 
تابان جو آفتاب» کجا شام و آفتاب 


( ص ۱۰۱) 


فربان شدند در ره قربان کردگار 
(ص ۱۱۴) 
این نکته شد یقین و در او نیست هیچ شک 


(ص ۲۵ ۱) 
ناگ ۲ راه حیله لعینی ستم‌شعار 
( ص ۷۱) 


دیوان فدایی مازندرانی سی و پنج 


پر ژاله بود نسترن عارضش ز اشک گردیده بود لاله رویش چو زعفران 
(ص ۸۸) 
از هر طرف چو حلقه گرفتند دور او او در ميان حلقه به سان نگین نشست 
(ص ۱۲۴) 
زین‌العباد تو الف فامتش چو نون در زیر بار محنت دوران خمیده اه 
(ص ۸۴) 


چون چشم میم بسمله لب را ز هم گشود 
با چون گل شکفته ز باد صبا همی 


(ص ۸۵) 
(ص ۶۳) 
و جد ج 
تلمیح: 
(صر ۱۰۴) 
جع و 
ارسال‌المئل: 


خار ع عمش به بای کسی نے نیست. گو خس است 
«در خانه گر کس است. همین یک سخن بس است؛» 


( ص ۳۴) 
از خون رخ سياه کنون سرخ می‌کنم ببالاتر از سياه که گفته است. نیست رنگ» 
(ص ۵۵) 
در آن خرابه جای نمودند مثل گنج «اری که گنج راست به و یرانه‌ها ماب 


)٩۲ (صر‎ 


سی و شش نگاهی به ... 


یعنی ز پافتاده‌ام و مقصدم بعيد «خرما به شاخ نخل‌تن و دست نارسا» 
(ص )٩۸‏ 


i 


معما: 

یکی از گونه‌های معمّا در شعر فارسی» به کارگیری «صنعت قلب یا باژگونه, است. روان‌شاد 
فدایی در دو بیت با بهره گیری از «صنعت قلب کُل»» معما ساخته است. صنعت قلب را در کتابهای 
بدیع بسیار اهمیّت داده. آن را نشان توانمندی ذوق و اندیشه و زبان‌آوری سراینده دانسته‌اند. 

در نظام نخست فرمد ده است: 

دل گرم باش کاتش دوزخ فسرده شد وز مَقدم تو «قلب شتا» گشت چون شتا 

(ص ۲۸) 

واژه «شتا» در پایان به معنی فصل زمستان است و فلب یعنی واژگونه کلمة «شتا» می‌شود: 
آتش. این ترکیب در آثار قدماء از جمله کتاب رَه نادره هم آمده است: 

... و دلیران جری القلب قلب‌شکن در قلب شتا انیس آنیسه [- آتش ] گشتند... 


تاه بلا لام و لا نی على ضمیم الا سیف له ناژ 
(یعنی: باژگونة الشتاء بى الف و لام (شتا) = آتش در دل زمستان شمشیر است که آن را 
آتشی است)(۱) 
خر 4 جر 
همچنین از نظام نخست: 
مرآتِ پیکرش چو ز خور گشت عکس مرگ رک فلک به تارک گردون شکست ترگ 
(ص ۲ ۷) 


عکس يا باژگونه واژ؛ مرگ «گرم» است. 


ود بډ مز 


افرینش زیبایی و هنر 
در نظام سوم یک بند پانزده بیتی وجود دارد که فدایی با توانایی بالا و مهارت نگارةٌ زیبا و 


۱. ره نادره؛ میرزا مهدی‌خان استرآبادی, تصحیح شهیدی. سید جعفر: ص ۵۵٩‏ 





دیوان فدایی مازندرانی اسی و هفت 


شگفتی آفریده است. برای آنکه توانمندی سراینده بیشتر آشکار گردد. نخست یادکرد چند واژه 
بایسته است. 
هر بیت شعر دو پاره دارد؛ که به هر کدام یک مصراع گویند. هر مصراع سه بخش را در بردارد. 
مصراع اوّل: صدر حشو عروض. 
صدر: بخش نخست ازمصراع اول بیت را گویند؛ به سبب اينکه صدر و سرآغاز سخن 
است. 
حشو: کلمه‌هایی که ميان مصراع واقع شود (بین صدر و عروض) حشو نام دارد. 
عروض: بخش آخر از مصراع ازل بیت را گویند. زیرا سخن با آن موسیقایی و آهنگین 
می‌شود. 
مصراع دوم: ابتدا؛ خشو. عجز. 
ابتدا: بخش نخست از مصراع دوم بیت را گویند. 
خشو: واژه‌هایی که میان مصراع (بین ابتدا و عجز) جای دارد. حشو نامیده می‌شود. 
عَجُز: بخش آخر از مصراع دوم را گویند. 
اکنون به پیت‌های زیر از بند بیست و چهارم نظام سوم بنگرید: 


ای دل هنوز پخته نشد آرزوی خحام حام است آرزوی تو تا عرص قیام 
تا عرص قیام بباید کشید آه آه از جفای سسنگدلان دیار شام 
شام و عراق را ز مخالف فتاد شور شور شه حجاز» حسین بلند نام 
نام حسین بس است ز به رگسریستن به رگریستن شده نام حسین تمام... 
(ص ۱۷۵) 


همچنان که در این نمونه‌ها دیدید استاد فدایی با زیبایی و مهارت. در دو سوی مصراع‌ها 
ارایه رد الصدر على العجز را به کار گرفته است. نخست واژه «خام» را که در «عروضص» مصراع اول 
آمدی در «ابتدای» مصراع دوم نیز آورده. سپس عبارت «تا عرصه فیام» را که در «عجزه بیت اول 
آمده بود. در بخش «ضدر» بیت دوم آورده است. و این شیوه در تمامی بیت‌های این بند به 
زیبایی به کار رفته است. زیبایی کار زمانی بیشتر آشکار می‌گردد که می‌بینیم فدایی؛ «واژه و معنا 
هر دو را در راستای یکدیگر آورده و هیچ‌یک را از کف نداده است. چنان‌که فدایی با آراستن سخن 
به زیور بدیعی و به دست دادن پیکره‌ای نغز و نوآیین؛ مفهوم و درون‌مایه را هم به نکویی و 
استواری در پیوند با تمامیت اثر حفظ کرده است. 


فدایی و حافظ 


فدایی افزون بر اينکه از دید موضوء و سبک. دنباله‌رو کار محتشم کاشانی و صباحی بیدگلی 
بوده» از میان شاعران پیشین ایران‌زمین» به حافظ جادوسخن و سروده‌های تپنده و فریبنده او 
دل‌باخته است. این شیفتگی و فریفتگی فدایی را در چند نمونه می‌توان باز نمود. 

الّف - نمونه‌هایی که فدایی بدون دگرگونی از دیوان حافظ به کار گرفته است: 

در دیباچه دیوان صفحه شش بیتی از غزل شماره ۳۷۸ حافظ: 

کمتر از ذزه نئی بست مشو مهر بورز تابه خلوتگه خورشید رسی چرخ‌زنان 

در نظام اۆل» صفحه پنجاه و شش: 


هر چند پیر و خسته‌دل و ناتوان شدم هر گه که یاد روی تو کردم جوان شدم 
شکر خدا که هر جه طلب کردم از خدا بر منتهای همت خود کامران شدم 


ب - نمونه‌هایی که فدایی» بی‌گمان در سرودن آنها به اشعار حافظ چشم داشته است: 
فدایی در نظام دوم بندی دارد که با این بیت‌ها آغاز می‌شود: 
در بزم غم بتال دلا بر نوای نسی. وزاشک ناب کن قدح دیده پر ز می... 
بیدار شو که خواب عدم در پی است هان هشیار شو که شکر اجل در قفاست هی 
(ص ۱۲۰) 
این ابیات یاداور چند بیت آغازین این غزل حافظ است: 


(حافظ فروتی - غنی غزل ش ۰۴۲۹ ص ۳۲۹) 
ديدم به کشتزار فلک داس ماه نو یادم رسید کشت خود و موسم درو 
(رص ۱۸۳) 


معرزفی نسخه‌هایی که در تصحیح از آنها بهر ه بر ده‌ام 


برای تصحیح دیوان فدایی و دست‌یابی به نسخ خطی. از سال ۱۳۶۶هش پژوهش در 
روستاها و کتابخانه‌ها را آغاز نمودم تا شاید بتوانم به آگاهی‌هایی از زندگی و اثر این سرانده 
دست یابم» لیکن به سبب خام‌اندیشی و بی‌فرهنگی برخی کتاب‌اندوزان تلاش‌ها چندان کارگر 
نیفتاد. به هر روی» هنگام تصحیح و ویرایش دیوان سه نسخه زیر را در اختیار داشتم: 


۱. نسخه اساس 

این نسخهٌ خطی متعلق به آقای کو جک اعرّی پاشاکلایی است. جلد آن چرمی, حدود ۴۰۰ 
صفحه و به قطع وزیری می‌باشد. هر صفحة آن به تقریب پانزده بیت دارد. خط آن شکسته 
نستعلیق. نوع کاغذ روسی و به رنگ قهوه‌ای سوخته می‌باشد. آغاز و انجام این نسخه به دلیل 
فرسودگی و کهنگی افتاده است. اما به سبب رسم‌الخط کهن و کمترین لغزش‌ها پایه و اساس 
تصحیح را بر این نسخه نهادم. صفحات شماره ندارد. افزون بر دیوان چهار نظام اشعاری در 
قالب مثنوی. قصیده مرائی و نوحه‌های سینه‌زنی هم در آن دیده می‌شود. 


۲ نسخه تلاو ک (ت) 
این نسخه از آنٍ آقای ابوالقاسم ذلیکانی تلاوکی است. که با جلدی از چرم در قطع بیاضی و 


چهل و دو معرفی نسخه‌هابی که ... 


با خط شکسته‌نستعلیق» در سال ۱۲۶۵ هی (نوزده سال پس از اؤلین نسخه) به خط رذوالفمار» 
مشهور به آقابزرگ تلاوکی فرزند مرحوم محمدحسین تلاوکی نوشته شده است. 
این نسخه از دید ارزش» پس از نسخه اساس جای دارد. در تصحیح؛ از این نسخه با نشان 


(ت) ناد شده است. 


۳ نسخه آقای ذلیکانی (ذ) 

این نسحه در دو دفتر» حدود سال ۰ ۵ هش به همت آقای حاج عبدالحسین ذلیکانی؛ از 
نسخ خطی موجود سروده‌های فدایی سامان یافته است. 

این نسخه فقط بازنویسی سروده‌هاست. بی‌آنکه تصحیح انجام گیرد. تا انجا که لغزش‌های 
رسم‌الخطی و خطاهای عروضی را هم به همان سان بازنوشته‌انده به هر روی» کار توان‌فرسایی 
انجام داده‌اند و با خط زیبای نستعلیق آن را به نگارش درآورده‌اند. سعی‌شان مشکور باد. 


چند نکته دربارة شیوة نگارش و رسم‌الخط 

مهمترین چیزی که از تصحیح دیوان فدایی باید گفت شیوه نگارش يا رسم‌الخط برخی 
حروف و واژگان است. بدین‌گونه که فدایی همواره به جای حرف اضافه «چو» در معنای «مثل و 
مانند» واه رچه» را به همان معتی به کار برده است. به هنگام تصحیح» این‌گونه «چه»‌ها را به 
«چو» تغییر دادم. واژه‌های: برخاست و خانه و خار و ... را پیوسته با واو آورده است (خوانه. 
برخواست...) که در تصحیح» شیوه رایج آن را نوشته‌ام. 

«کلذاره به «گلزار»؛ «خورد» به .خرد)؛ (بیرود» به «برون)4 «دیگر» به «دگر» و «طشت» سه 
(تشت) مندل شد. 

همچنین باید یاداور شد که فدایی حرف گاف (گ) را هرگز به کار نبرده و این حرف را با کاف 
(ک) آورده است. مثلا" دگل به جای «گل» همه این موارد را در تصحیح به شکل نوشتاری 
امروزین دگرگون ساختم. در باز نویسی اشعار و کاربرد علائم نگارشی از شیو مرسوم بهره 


برده‌ام. 


کاربردهای ویزه 
خواست ما از « کاربردهای و بژه)» واژه‌ها و ترکیب‌هایی است که از گویش مازندرانی که فدایی 


دیوان فدابی مازندرانی چهل و سه 


حود از گویش‌وران آن بوده» به سروده‌های او راه یافته است: 

- بیدون: به معنی «بدون» که آمروزه هم در لهجۀ مردم مازندران به صورت «بیدون» به کار 
می‌رود. (ص ۱۳۹ دیوان) 

- به کش کشیدن: بغل کردن؛ در آغوش گرفتن. «کش, از واژه‌های کهن پارسی و به معنی پهلو. 
کنار و آغوش است. این واژه اکنون هم در گویش مازندران به همان معنا کاربرد دارد. (ص ۱۲۹ 
دیوان) 

- دست و پا نمودن: این عبارت که به صورت ترکیب کنایی به کار می‌رود به معنای: تلاش 
و کوشش نمودن» تحر ک و جنش داشتن است.(ص٩)‏ 

- سر تا سر گذاشتن: همان است که امروزه می‌گوییم: «سر به سر فلانی گذاشت» پافشاری 
نمودن در کاری. به آزار و اذیت کسی پرداختن. (ص ٩‏ دیوان) 

- مُخبر کردن: آگاه نمودن باخبر ساختن. این ترکیب امروزه هم به این معنا به کار می‌رود. 
(ص ۱۱۸) 

جر جرد جرد 

سخن فرجامین اینکه بایسته است از استادان و عزیزانی یاد کنم و آن همه نیک‌نهادی آنان را 
ارج بگذارم. 

نخست از استادان بزرگوار و روشن‌رآيم جناب آقای دکتر اسماعیل حاکمی و جناب آقای 
دکتر تقی پورنامداریان» صمیمانه سپاسگزارم و آرزو مندم بوستان جانشان پیوسته سرسبز و 
خرّم بماند. 

سپس دوستان مهربان و انوشه‌روانم آقایان محمّدتقی ذلیکانی تلاوکی و عبداللّه اسماعیلی 
آتویی را به سبب امانت گرفتن نسخه‌های خطی و کمک در دست‌یابی بدانهاء از ین جان سپاس 
می‌گویم. 

همچنین از آقای علی‌اکبر اعرّی که با گشاده‌رویی و بی‌هیج چشم‌داشتی نسخهٌ خطی را به 
نگارنده واگذار نمودند که از آغاز تا انجام کار تصحیح در اختیارم بود» بی‌نهایت تشگر و قدردانی 
می‌نمايم. 

بی‌گمان اگر دهش و مّنش نیک این دوستان نبود» دیوان فدایی همچنان روی در پرد؛ 
فراموشی داشت و شاید هم در نهان‌خانه و طاق اتاق روستاییان به طاق نسیان سپرده می‌شد و 
در پی آن موریانگان با چشیدن شیرینی سروده‌های فدایی» رقصان و پای‌کوبان شیرازهٌ سخن را 
می‌پریشیدند و لاشه دیوان را به گران‌جانان وا می گذاشتند. 
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(مقتل چهار نظام) 


مقدمه ساعر 


۳4 ور از ان‌جه داند ادرای 
در حر محيط پر تلاطم 
ug Ee EEL‏ 
ما مشت خسی ز دشت حسیم 
حَنظل که ز توست به ز شکر 
ادا به رسول و خاندانش 
تخصیص به شاه قصر ياقوت 
جان داده به زیر خنجر تيز 
شاهی که ز دادن سر و جان 
او اه دشر 
مود کفب کلیم از او خون 
ار ا وی هلفاس 


ها و ات فا 
حاشا که رود به قعر» خاشاک 
CE EEE‏ 
کو ا شا ن 
حاشاک عبادت تو حاشاک 
زهری که دهی تو به ز تریاک 
پبیوسته درود ایسزد پاک 
ات و تساو لو را 
دلی ند علی جسهان ادراک 
با حنجر خشک و چشم نمناک 
دل‌خسته تسیر قسوم بسی‌باک 
مذبوح ز تیغ شمر سقاک 
هبعک 
جیب گل و جیب غنچه شد چاک 
دم زد به دم مسیح از او خاک 


شد راست ز جان هندیان راک 


ee a ESS ET 
زان دل که به درد او ننالد زو وو ا‎ 
مهرش شده نفش خاتم دل‎ 
نوعی که نگین ز کلکي حکاک‎ 

فرمانروای خطهٌ خط و قلمرو دوات که هی عصای ار اعلا ا راهنمای سرجشمه 
ظلمات که «انهاژ الحکمة تجری من جنبیها» خاموش سخن‌سنح. ضابط وقایم سرای سپنج 
بی‌زبانٍ مطلب‌طران دو زبان نکته‌پردازه ماشی بی‌پاه صامت گویاء مقطوع الرس مقطه( " مقطع 
نافش‌الانفاس ليقه منیع جراد مضمار قرطاس. جویای مضرآب!۲ الماس واسطهٌ ابداع ارقام 
کاف و نون. مصداق کلام #نون والقلم و مایسطرون 4 حبر حبر طراز» قصب فصبه اهواز» نیستان 
واسطه را به یمن نی بی پی. عالم امن را ان انم ادهم سریع‌السّیر مدیدالمداد 
ملماسی مشکینلباس واسطی‌نژد از بنان بیان تمساح این لد لجی پرژرف و ملاح این بحر 
پرشور شگرف. ناظم این عقد منظوم. ضامی این رحیق مختوم وفایی‌ادب «فدایی» لقب 
«محمود» الاسم مذموم الرّسم ل منثوره کلام را به رشته نظم» مر شتد و دراری مکنونهة مرام را 
در سلک ظهور مُنخرط می‌سازد که بر عارفان غت و سمین سخن و آگاهان اخبار نو و که 
مُحتجب نماناد که چون این عاصی ناسی را شمار عمر گران‌مایه از عهد شباب به اربعین رسید و 
بهار جواتی به خزان پیری مبدل گردید. شبی در عالم فکر و خیال براندیشید و بر روز سياه و 
حال تباه خود نگرید. با خود گفت: 

هر دم از عمر می‌رود نْفسی چون نگه می‌کنم نماند بسی"" 

ای بی‌خرد بی‌خبرا"" و ای بی‌بصیرت و بی‌هنر 

دور جوانی گذشت موی سیه شد سپید قرف ها ما اه تفت نی سر از 
ور ای منت قاس درد رها زک اف ا ا هه 
نگماشت ی(" غفلت تا کی و معصیت تا چند؟ تلافی این خزان و مکافات این حرمان به چه توان 


نمود؟ که ناگاه سروش توفیق به گوش هوشم ندا در داد که بِقیَهُ عمر را به خود پرداز و منظومه‌ای 
۱ د-متطعه ۳ سس : = 

. ت مظراب 

E 

E EE N E 

د ای بی حبر و بی خر د. 

۴ در نسح یا دال (تذیه) ضط E Te‏ 

E CS ¥‏ د ننگاشتی؛ که بد صورت متن تصحیح نمودم. 





د یوان فدابی مازندرانی ۵ 


در مصائب شهسوار کشور اعجاز آغازه و در امّبد را به مفتاح رمن فال ا ال له فی ال 
یت مفتوح ساز و خود را به پناه شاه می‌رسان که شفیع عصیان عاصیان و ضهان گٌناه 
گنه کاران انت 

گفتم ای دوست صدیق و ای رفیق شفیق» جز آستان ویّم در جهان پناهی نیست. سَرم را بجز 
این در حواله گاهی نیست. اما شهسواران میدان سخنوری در این مقاله هرچه بایست گفت. گفتند 
و جوهرشناسان بحر نکته‌پروری در این معنی را به الماس نظر دقیق به نوعی که بایست سفت 
اه صاحب طبع روانی که ینابیع آفرین روان‌آفرین بر ساحت روانش روان است و 
طغرای غزای دانش‌نشان به شأن عظیم‌الشانش شایان؛ ببالای والایش حطر به طراز ول 
اا 4 است و کالای کلام گرانبهایش همگتان را از اتیان به مثل آن» خارج از حدّ 
امکان. 

برهان لک فضل الله یژتیه من یشاء 4 به نام ناميش مُبّرهن است. تبیان رال مس الشعر 
لحکمة و ان بن السحر لبیان» به اسم سامیش مُعَّنون. دیده‌های قدسیان از جرقت کلام پرسوزش 
مجروح است و دل‌های حوریان از آگفت گفتار محنت‌اندوزش مقروح؛ اعنی الفاضل الباذل 
الکامل اللوذعی و الجبر الخبیر النحریر الالمعی الذی لایَسمَعْ تحریر نبٍ من اوصافه المتون و 
الحواشی» مولانا محتشم الکاشی سَقاء الله بكأس رضوانه و آسکته بُحبُرَّحة جنانه. 

آن محتشمی ك احتشامش از چرخ گذشته است نامش 
سوزد دل آفشتاب پرسوز از هه نگ کار مت 

الحق آن عندلیب روضه شهدای ال رسول. در مرثیه فره‌العین بتول و سایر قتلای طفوف به 
نوعی سخن را جگرسوز و مَلهوف ادا نموده که رُهرهٌ خنیا گر از استماع آن مويه کنان است ولله 
ره که در منثور این مدعا را به عبارت دری چنان به رشته نظم کشیده که چشم کوکب ری و کبک 
ریا یر عون ان اسست: 

در حلقه‌ای که مصراعی از آن ذکر شود. دست غم حلقه‌ها بر در دل کوبد و در دوره‌ای که بیتی 
از آن خوانده شود چرخ دار را جنون دوری حاصل شود. از سوز تاب کلامش دل سنگ آب. و 
از نظم پرآبش بنیاد صبر و سکون خراب و بعد از آن» جناب شامخالالقاب «صباحی؛ 
صبوحی‌کش این پیمانه و پیمان‌نوش این شُم‌خانه گردید و خذو آلتعل باعل با حشمت 
«محتشم» رسم تطایق ورزید. 


١.د‏ ضامن 








ع مقدمه ساعر 


پس مرا با طبع ناموزون و میزان ناسنجیده چه یارای دم زدن و زبان اخرس را چه توان سخن 
گنتن؟ 

گمیت گندپای لسان را با وصف اعجمیّت در مقابل فارس جیاد عربیّت نه مجال ترکتازی 
است و بنان بیان را با صفت ایک در برابر طلیق رشیق دستگاه فصاحت نه دست دست‌بازی. 
مُفتریاتِ «مُسیلمه» را با وحی مُنرّل چه جای مشابهت؟ هفواتِ سامری را با معجزات موسوی 
نه حدٌ مشافهت. از ماه نخشب نور بدر تمام نتابد و از فرس قصب کار جواد خوش‌خرام نياید. 
شه َبّه خرف در شاهوار نگردد و مهره مرمر مر مروارید را مشابه نشود. 

(ما یستّوي آلبحرانِ هذا عذب فراثٌ ساَئةٌ شرابهٌ و هذا مِلځ اجام 4 چون سروش 
حقیقت‌نیوش عقل این مقاله شنید. گفت: ای دون‌همّت قاصرء مگر نمی‌دانی که در این درگاه هر 
کسی را راهی» و خوب و زشت را پناهی است؟ 

کمتر از ذره نی پست مشو مهر بورز تابه خلوتگه خورشید رسی چرخ‌زنان(" 

از مور ضعیف در ارمغان سلیمان. ران ملخ عجیب نیست و از زال ناتوان در بازار بیع یوسف. 
رشته کلاف غریب نه. 

از شایبه ریا مبرا شو و از وَسخ سمعه مَعَرّاه تا از میامن صدق و خلوص. این خدمت ناتمام 
تست و 

آید از صدق به گوش احمد خوش‌تر از شین کسان. سین بلال 

چون گوش هوشم این مُجسته‌سخن بشنید به وسیلاٌ «ما لایدرک کله لایترک» تول و به وسیل 
رالمیسور لایسقط بالمعسور» توصل جسته به پای ادب برخاستم و از زبان توکل الیش الله 
بکاف عبده 6 گفته» راهی خواستم. 

شب‌ها از مشعله فکر فاتر ذهن در دهن مصباح سَهّر تا سَحَر سوختم و روزها از نایرهٌ نظر 
قاصرء آتش حسرت درکانون دل پرسوز افروختم تا مَفتلی منظوم. که منتظم است بر چهار نظام 
انتظام یافت. 

نظام اوّل: منعقد است بر هفتاد و دو بند؛ 

نظام ثانی: بر چهل و سه بند؛ 

نظام ثالث: سی و دو بند؛ 


نظام رابع: بیست و هفت بند. 


۱ بیت از خواجه شیراز حافظ است, در نسخ خطی نادرست ضط شد وی 





قلم دوزبان در وصفب حال این چهار نظام به این رباعی مُترئّم گردید. 


افکند خلل به چار ارکانٍ وجود بی‌نظم شد آن چار از این چار نظام 


هر چند سخن این خاکسار چون سخن‌گذار! بی‌مقدار و کلامش مانند خود ناتمام و بی‌اعتبار 
است. لیکن شرف قائل در مقول‌فیه و افتخار مادح از ممدوح است» چه این مقدّمه محتوی است 
بر شرح قضیّه‌ای که یضیقَ صدری 4 نتیجهٌ اوست و مُنطوی است بر ذکر مقذمه‌ای که «لایْنطق 
لسانی 6 اصلی است متفرع بر او؛ آعنی وقایع شهادت و حکایت پر نکایت خورشید سپهر 
امامت جمشید سریر خلافت. اختر گردون کرامت؛ والی افلیم ولایت» شحنه کشور شفاعت. 
ضرغام بيشهٌ شجاعت. مرکز دایرهٌ شهادت» سر سربازانِ معرکهٌ سربازی و سردار سروران میدان 
سرافرازی» خدنگ ابتلای آماج دُرَهالَا صاحب معراج» عین‌اللّه آلبّاظره را قوَءٌ باصره و صدفب 
بحر عصمت را ره فاخره. قطب فلک تمکین, لنگر سکون زمین» صاحب شفاعت کبری. ناموس 
خلافت عُظمی که قتیلان معرکة وفایش به کريمة لا تحسبَن الذین فتّلوا فی سبیل اللّه امواتاً بل 
احیاء 6 بلندآوازه» وفای"' شهدای عرصهٌ رضایش, رخسار حورالعین را آرایش و غازه است. 

اگر به ظاهر سر آنور به خاک مذلّت گذاشت به باطن پا بر سریر عت گذاشت و اگر به صورت 


تن شریف را چون پرتو آفتاب بر روی تراب انداخت. در معنی تربتش در زمین» زیارتگاه اهل 


آسمان و سجده‌گاه جهانیان آمد. 
هر جا ورقی(۲ از آن گیاه است ببس رگی است ک--ه..(۲) 


فقتحش با شکست بسته شکست؛ با فتح پیوسته مغلوبیتش با غلبه همدم» غلبه‌اش با مغلوبه 
همدم تا بر فراز سنان سر نهاد پای قدر از فرق فرقدان بر سر" نهاد تا بر زیر خاک سر گذاشت؛ 


سریر"" بر اوج هفت اختر گذاشت. 


لب تشنه‌ای که در عرصه پیکان نیلی آبدار را چشمه‌سار آب انگاشت. دل‌خسته‌ای که از زخم 


۱, «سخنگزار» درست‌تر است. 

۲ احتمالا «و خاک» بوده است. 

۳ در دسح: ۰ ررفی است؟؛ که به علت اشکال وزن» تصحیح درفی سل . 
۴ افتادگی دارد. 

۵ د: برتر 

۶ د: سریر سروری 


۸ مقدمه ساعر 


بی‌پایان» مرهم بر جراحت دل‌های عاصیان گذاشت. صابری که گوی سبقت از میدان صبور'' 
ربود شاکری که از مضقّل اصطبار زنگ از دل‌های اصفیا زدود شهریاری که طنطنه کوس تسلیم 
و وَلولهٌ گوّرکة رصایش تا نفخ ضور در نه گنبد خضرا پیچیده. شهسواری که دستیرد روز نبردش 
یکجا بساط شجاعت شجاعان آفاق را درنوردیده «الذی طحن جنود الخّار و اتَحمه و تسطل 


الغبار محاولا بذی‌الفقار كاله حیدر کراربه 

صفدر حیدرنسب کز بیم شمشیرش گداخت 
پیرو فرمان یسزدان پیشوای اهل دیین 
هم نبی را از علو مسرتبت قائم‌مقام 
آنکه بر مام همایون وی از عرش برین 
آنکه تا غلتید از اوج سپهر زین به خاک 
در زوایای ریم خرمتش روحالامین 
روز محشر تا شفیع عاصیان گرد کشید 
ورنه کردی در ذمی از بازوی زورآزما 


مهره مارانٍ جمیر» زهرة شیران غاب 
مه برج مصطفی و در درج بوتراب 
هم على را از سمو متزلت نایب مناب 
عقل کل آمد خطیب خطبةٌ فصل‌الخطاب 
گفت چرخ نیلگون ریا لیتنی نت تراب؛ 
از حقارت کرده جا در سایه بر ذباب 
شافع یومالحساب آن ظلم‌های بی‌حساب 


جون دل اعدای دين شاد دشمن رأ خرات 


«احتمل آلاذنات حى تعجبت من صبره ملائكة التمزات. اصطبر من منم ارات حتّی 
استغاثوا ده صبیانه مَعَ الشقات الرّائلات.» 

سفینۂٌ نجات کائنات و زورق حیات ممکنات» غصن غصین شجرهٌ مبارکةٌ نبوت و رکن رکین 
کعبة معظم امامت گرم‌ساز بازار شقاعت که در روز شهادتش پرتو خورشیده صمل مرت 
جهان را چنان عکس مرگ ساخت که از چهار اينة پیکر عنصری و قالب هیولایی جانٍ یارانش 
جز عکس مرگ متصوّر نمی‌شد و مهر بی‌مهر در ان عرص پرشور(؟ به نوعی جو هوا و جوف 
سما را به آتش تابش تفتیده کرد که سنگ در زیر نایک بادبان آهنین‌نعل جز سبابک(" سیم 
نمی‌نمود. 

در عین اهتزاز هیف و مَعْمَعان صیف و لمّعان سیف که آب جز در دم تيغ آبدار یافت 
نمی‌شد!» آب آن مجاهدین دین چون تشنگی اطفال امام مبین به نهایت رسید» شیر در پستان 
مادران و زبان در کام طفلان به سان لسان سنان خشک شد. سرینجهٌ جنگجویان از استعمال 


۱ د ایو ب صو ر 
۳ احتمالا «سبائک» بوده است. 
۴ ذ:... اب جز در دم تيغ ابدار ان مجاهدین دين بافت نمی شد 


دیوان فدایبی مازندرانی ٩‏ 


سیف و سنان الماس‌فام چون پنجه بی‌جان مرجان از کار بازماند. دل در تن و درع در بدن از 
شدّت حر هوا مذاب گشت. راکب و مرکب. دل بر مرگ نهادند. در ان فیفاء گرما به حدی شدذت 
نمود که حوت در هزار تابه بریان و عین‌الُور بر تشنه کامی آن شیران بيشهٌ هیجا گریان بود. اه 
خور در آن هوای گرم آهن تفته در بر بهادران سرد می‌کرد و ناوک سهام سرخ در هیاکل سفید به 
فو لاد سبز عمل زرد به کار می‌برد. جنک آن کس که در آن جنگ در سايةٌ دیوار نیستی(" آرمیده 
خوشا حال مبارزی که در آن وادی بی‌آب از آب روان دست شست. 

هر که در آن سرمای برگربای' از زندگی دلسرد نشد فام هاو و ما ادریک ماهیّه نار 
حاميَةٌ ) و هر که در آن بیابان بی آب در هواخواهی آن آب و رنگ گلستان شفاعت. تحصیل آبروی 
ننمود خاکش بر سر باد که آتش به خود زد انها لظی نَرَاعَة وی 4 و هر کس در آن عرصه سر 
در پای آن سردار و سر کرد ارباب ابتلا بهشت به هشت بهشت سر فرود نخواهد آورد. و هر که پا 
به میدان سر دادنش نهشت. هشت بهشت از دست بهشت. و بذر سعادت در کشتزار توفیق» هر که 
در آن پُشته گشته نگشت. تکشت. دلیرانی که از تیغ آبگون ایشان کام خصم سیراب می‌شد. در آن 
میدان با لب عطشان از بی‌آبی از زندگانی» آبی شدند و بهادرانی که از هیبت هیاًتشان زهره در 
ابدان شیخ و شاب آب می‌شد. جرعه‌نوش آب تیغ ابدار شدند. 

در آن دشت پر حر به هنگام کر و فّء آن صفدران را جوشن در بر و دل در جوشن» حریر تافته 
گشت و حریر تافته در زیر درع حدید از کوره حدّادی دم زد. آن فوج عطشان با دل لظشان(" در 
یاری یادگار شاه مردان مردانه خود را بر آن دربای آتش زده از جویبار شمشیر آبدار سیراب 
گردیدند و آن سیاه ملایک‌یناه در نصرت آن سپهبد سپاه اشک و اه و پادشاه ماهی تا ماه 
ماهی آسا در شباک بی‌تابی افتاده «اعطش من آلخوت» چون آب به سوی شط فرات روآوردند. 
پیکان آبدار چون باران نوبهار بر ایشان باریدن گرفت. یکی در طلب آب چندان دست و پا نمود 
که هر دو دست از دست داد و یکی با خصم بی‌آبروی خیره‌سر که به خلافِ شریعت. موگل 
شریعهٌ آب بود چندان سر تا سر گذاشت که سر در سر آب گذاشت. ۱ 

الحاصل. آن فرقهٌ ناجیه دل بر هلاکت نهادند و از قحط آب و شدّت عطش, عرقی که از 
عروق اسبان روان می‌شد آب حیوان پنداشتند و ابی که در نوک خنجر آبدار خصم خون‌خوار 
گمان می‌کردند. گلو بدان تر کرده از غم تشنه کامی رستند. 
اتی o.‏ 


۲ ذ: مرکس که در آن حَرّای بر گرمای 
۳ د بطشان 





۱۰ مقدمه ساعر 


زمان حرب و اوان طعن و ضرب از سپاه ملایک‌پناه آن شاه کم‌سپاه با سپاه خون شام کوفه و 
شام از هنگام طلوع طلیعةٌ کوکب نهاری و فروغ خسرو خاوری تا هنگام ظهر و از ظهر تا به عصر 
امتداد یافت. کار به جایی رسید که جز یکه‌تاز میدان شهادت از ان معدود فلیل. احدی بافی 
نماند. آن آفتاب جهانتاب سپهر خلافت از آفت تاب آفتاب» بی‌تاب و از التهاب آتش فراق 
احباب دل کباب گردید. تیغ شجاعت از غلاف جلادت آخت و سمند عزم به میدان مخالفت 
el‏ ۱ پرداخت سرهای خیره‌سران جون گوی از چوگان نه میدان 
غلتیدن گرفت و تن‌های تهمتنان چون ماهی خارج از آب به شاطی شط تپیدن آغاز نمود. 

از مر خونبار فرزند حیدر کزار غير فان جویبار خون چون جیحون در شاطی‌الفرات سیلان 
یافت و از آتش آبرنگ و آب آتش‌رنگش جریان خون از عروق آن قوم بی‌نام و ننگ» جاری به 
مجرای نیل و گنگ گردید و دجلهٌ دیگر از خون در فضای هامون پدیدار آمد. 

آن مظهر غضب الهی با آن لب عطشان و دل بریان دست و تیغی به کار برد که مگر حضرت 
اسداللّه در جنگ بدر و خنین به کار برده باشد و شجاعتی اظهار نمود که مگر حیدر صغدر در 
صفوف صفین و نهروان ظاهر ساخته باشد. از داستان معرکه‌اش داستان رستم دستان پامال گردید 
و از بارقه حسام سام‌انجامش سام نریمان» سام را غنیمت شمرد که بر متام و سرسام متلا 
نگردید ارکان زمین و آسمان را به تدای رعدآسا «انا بن رشول‌الله؛ متزلزل می‌سازد و نزاعی که 
جان ناپاک مخالف را با تن واقع بود به برهان تیغ قاطع فیصل می‌داد و غباری که از دشت هیجا به 
جو سما برخاسته بود به باران خون فرو می‌نشاند. 

شه تشته‌لب در صف کربلا چو شاه عدو بند خیبر گشا 
ز دست یسلی در صف کارزار یکی را دو می‌کرد و دو را چهار 

قصه مقصوص, که اگر در آن غزه قضای ریّانی دامن‌گیرش نشدی به یک اشاره قهرمانانه 
متتقسی از آن فثه باغیه نگذاشتی و اگر شفاعت کونین و نجات خافقین منظور نظر عاطفت‌اثرش 
نبودی» بر اخدی از آن طایفهٌ طاغیه ابقاء نکردی» لکن به مقتضای حکمت ریانیّه و به قوت 
ظاهریَهُ بشریّه و شجاعت عادیهٌ جسمانیه به آن گروه انبوه‌شقاوت پژمرده مجاهده فرمود تا اینکه 
رجوع به حظایر جبروت و اتصال به عالم ملکوت و اشتیاق ملا اعلا و شوق لقای «دیّان الارض 
و السماء» در دل حقایق‌منزلش به درجهٌ علیا و مرتبة قصوی رسید. از زندگانی سیر و از این 
مضیق فانی دلگیر گردید به نوعی دل از ماسواه گند که هر چند افواج ملایک و آطباي جنیان 
التماس نصرت و معاونت نمودند» ملتمس ایشان مبذول نیفتاد. 


دیوان فدایی مازندرانی ۱۱ 


و به روایت حضرت مقَدّس صادق(ع): «انزل الله التصر حتى رفرف علی راس الحسین(ع) تم 
اختاز بين التصر على اعداء الله و بين لقاء الله من غير أن ینقص من اجره شیثا فاختار لقاء اللّه., 
جناب نازل شدند تا اينکه به نزدیک فرق فرقدان‌سای هُمایونش رسیدند و آن جناب را از جانب 
الهی در قبول نصرت و ادراک لقای رب‌العرّة مختار نمودند به شرط اینکه از اجر و ثواب چیزی 
ملایک فرود نیاورد. اقتدا و تأسَی نمود در آن مسلک به سلوک جدّش ابراهیم خلیل اذا ناداه حین 
لقائه بالتّار جبرائیل هل لک..." و این دو بیت دلپذیر که از نتایج طبع اقدس آن جناب است 
مشیر این معنی است: ۱ 

َر کت الخلق کل فی هواکا و يمت المیال یکی ازاکا 

یعنی: مجموع ماسوا را به جهت تو ترک کردم و دل از محبت غیر تو کندم و اطفال خود را 

یتیم نمودم که به وصال تو برسم. 
فلو قَطْعتَنی فى الحْب ارب ماحَنّ الماد الى سواکا 

هرگاه بند بندم را در دوستی خود جداکنی» دلم به ماسوای تو میل نمی‌کند. 

آری چنین شوری در سر داشت که دست از جان و مال و عیال برداشت. هر چند در آن معرکه 
کار بر آن جناب تنگ تر می‌شد. چهر؛ مبارکش چون گل ارغوانی برافروخته می‌شد و هر وقت ؟ 
از چار جاتب تیربارانش می‌نمودند» سینه بی‌کینه را در دم نصال سهام اهل کینه هدف می‌ساخت. 
بای در آن میدان که بازار جان عاشقان بود. 

چون شبل اسداللّه را حال بدین منوال رسید. روتّه‌صفتان بر حیله و نفاق و سگ‌صررتان 
چهار سو به جانب پنجم آل عبا گشودند و از شش جهت راه امان بر آن سرمایه امن و امان عالم و 
عالمیان مسدود ساختند. ملایک هفت اسمان و حوریان هشت بهشت و قدسیان ته سپهر را به 
گریه درآوردند به نوعی داد ظلم و ستم دادند که قلم زبان را قّت تقریر و زبان قلم را یارای تحریر 
عشری از اعشار آن نیست. ظاهر و هویداء باهر و پیداست که چون یک تن تنها در میان سی‌هزار 
دشمن جرّار خونخوار گرفتار شود بر سر او چه اید. 

چه گویم که از هول این داستان بلرزد زمین و بسترسد زمان 


۱ افتادگی دارد. 





۲ مقدمه ساعر 
هر وقت که تیر بر او راست می شد کمان در مقام کج‌کشی برمی امد و هرگاه که نیزه از راستی با او 

سوز عطش دلسوزیش می کرد سوفار تیر دلجو بیش می‌نمود تیغ آبدار آبش می داد رحم 
کاری به کارش می‌رفت. هر جند نصیحت می‌نمود دشنام می‌شنید. هر قدر نرمی می‌کرد ذرشتی 


ت 


می دید. 

از شذت عطش و تابش افتاب. زبان در دهان معجزبیانش خشک و زره فولادی بر تن 
سیمینش دم از کور: حدادی می‌زد. 

هر چند می‌گفت: «اسقونی شربة من الماء فقد تست کبدی من الظماء(۱. جرعة آبم دهید که 
جگرم از تشنگی کباب است. آن قوم سنگدل در جواب می‌گفتند: «لانترکک حتّی تسقی کاس 
الموت» دست از تو برنمی‌داریم تا شربت مرگ را بنوشی. 

خنگ گردون‌هنگ ارغوانرنگش را چندان تیر بر اعضا جاگیر گردید که در تسمیهٌ ذوالجناح: 
اسمش با مسمّیْ مطابق گردید. 

چون از غلبة عطش و شدت تشنگی راکب و مَرکب را طاقث طاق شد مانند سیل دمان 
دریای لشکر را شکافت با لب تشنه به لب فرات رسید. فرات از شرم رویش آب شد و آب روی 


کف آب چون برگرفت از فرات 
ین گفت سالار مروانیان 
بر ارد دمار از شما سر به سر 
همین لحظه جنگی نمایان کنید 
ز خکسمش به کردار ابر مطیر 
فسصارا در آن دم خضدنگی زره 
رها کرد یک ک‌افر تسیره‌حان 
به نوشین لبش تادم پر نشست 


راز آب شد دسده کاینات 


مس 


دمادم به او تير اران كنيد 
ببارید بر پیکر شاه تسیر 
که کرباس بودی به پیشش زره 
به قصد لب خسرو انس و جان 
و ان بر جگرگاه در نشست 


نرون داد ون شنجه از تاب درد 





۱. شهید مطهری در این‌باره می‌نر بسد: ۱ 

باور نکنید که اباعبدالله این حمله را گفته باشد: «اسقونی شرب من الماء قد نط گبدی». من این حمله را در 
جایی ندیده‌ام. حسین اهل این جور درخراست‌ها نبود.(» حماسهٌ حسینی» مطهری» مرتضی, انتشارات صدرا: 
چاپ نرزدهم. ۰۱۳۷۱ ج ۰۱ ص ۱۵۶) 


درب‌غا مگر تسیر تسیرهروان 
چو آن تیر را شاه گلگون‌کفن 
ز خون دهان شه ارجمند 
و زان خون» کف شاه شد پر ز خون 
ز زخم دهن شد دلش پر ز تاب 
بنالید آن شاه یسزدان‌پرست 
که از تیر کین غنچه‌ام خار کرد 
بگفت ایسن و امد به میدان کین 
سپهبّد همی گفت با آن گروه 
برآمد خروشیدن کوس و بوق 
برآورد یک تیر پیکان چو آب 
به زه سرنهاد و کشید و گشود 
کشد خواست آن راز پیشانیش 
که ناگه یکی تير الماس‌دم 
به بالای پیکان سه سوفار داشت 
همان تسیر را کافری کسینه خواه 
خم آورد بسالای سرو سشپی 
ز پیشانی و سینه‌اش خون ناب( 
کف خود نمود آن زمان پر ز خون 
نه یک قطره زان خون در آن برچکید 
به خونی که باشد خدا خوننها 
رها بساد دستی گره در گره 
یکی سنگدل داشت سنگی به چنگ 
فصارابه فرق همایون رسید 


ر سس سصاستن از ڪر صه رزم گرد 


۱ این نام در نفس المهمرم اب الحت ف خبط شلد 


۲ ت: به پیشانی سینداش خو نات 


نسدیده بسغیر از لب او نان 
ز دست مسبارک کشید از دهن 
از ان چشمه فواره‌ای شد بلند 
جو خونابه آن اب شد لاله‌گون 
فرو ریخت از دست و از دیده آب 
به یزدان که خشکیده باد آن دو دست. 
به کام من این زهر در کار کرد 
جک رگ وشة سسیدالمرسلین 
كه با معشر المسلمین آقتلوه 
که ناگه در آن رزمگه «سوالحنوق(۱) 
راو برنهاده سه پر عقاب 
همان تیر را سوی شاه آن يهود 
به جان بستول و پیمبر نشست 
ز پیشانی پاک نورانیش 
دمش چون دم اژدها پر ز سم 
دم هر سه زهر از دم مار داشت 
بینداخت بر سینه پاک شاه 
همی گفت لاحول إلا بھی 
روان شد چو از ناودان سیل اب 
بیفشاند بر طارم نیلگرن 
تو گفتی سپهرش سوی خود کشید 
بهايش نباشد به غير از خدا 
که آن تیر را بر گشوده ز زه 
بسینداخت بر خسرو شیرجنگ 
شد از خون رخ ماه او تاپدید 


رخ ماه و خورشید شد لاجورد 


است. ( + در کربلا چه گذشت؟ ص ۴۵۰) 


۱۳ 


۱۴ 


ز بساریدن تيغ و برق حسام 
توگفتی هواتیغ بارد همی 
E.‏ تا فد ال بارهس از 
چو پیکان کین بر تنش راه یافت 
ز بس زخم کاری» تنش شد ز کار 
ز بس تیر بارید بر جرشنش 
ان رانو بو سس حون 
ان فا مت ار اسان نس ی 
ا ي نوح طوفان‌گرای 
تسده کل E E‏ 
تپد آن شه تشنهلب بر زمین 
وه کت ردنت ار اشوک یز 
تنی بود غلتان در آن دشت‌زار 
تو گفتی فتاده رسول خدا|ی| 
در آن دم به قصد شه تشه ‌لب 
ستان ستم را سوی دش 
شکاف اندر آمد به عرش برین 
درآمد به فوح مسلایک فغان 
یر ۱ کت N‏ 
بسرون آمد از خیمه ژولسده‌مو 
کنبته4: او انستن تنعل ادا نشع. خر 
که از تیغ کین وز شک کت وراد 
تسیر ا 
در آن دم ز سوز تن و از عطش 
که امد یکی پیش باتیغ کین 


۱ ت: تیر نید 


۳ ت: نبی را دل ازرده 


مقدمه ساعر 


زمين آهنین شد هوالعل‌فام 
لسك سن رصم ا در آن E‏ 
بش تست ا ا و ت 
نبی را دل رو شد سوگوار 
هان یی ع حون 
زمینگیر گسردید عرش برین 
به دریای خون ضرق شد ناخدا[ی] 
به خضون‌غرفه در ژرف‌دریای نیل 
کی یو سرو کی ر ی 
که بد بسته دست او» چرخ پير 
۶ه اتف رده رهی ا ورا دز ګتار 
E EL‏ 
ابا بغض و کین «صالح‌ین و هب 
سانش نشان بهلوی شاه ساخت 
سر نیزه دکسست حیل‌المستین 
حا توس کج تیان 
ز احسوال آن بسمل خسون‌گرا 
ر او ا یه و 
تواینجا ستادی و داری نظر 
حسین را کشند این چنین زار زار! 
فرو ریخت از چشم بی‌آب آب 
شه تشه‌لب مانده در حال غخش 
ببه هوش امد آن دم امام مبین 


بد تن زخم امد فزون از هزار 





تست ے تست سس سوتنووی رن و سے س 


یکفتا بر او حيف اید مرا 
شد آن مرد از گفته شه درم 
تو افتاده این نوع با درد و سوز 
فلط کردهام ای شه دین غالط 
شسود بندبندم بریده ز سیخ 
خدیو خسطابخش پوزش‌پذیر 
بگفتا: از ایسن ره مسخور هیچ غم 
پس آن مرد زد خویشتن را به صف 
به فصدش روان خنجر کین کشید 
به فمصدش سواران سرون تاختند 
درافتاد از ای و گفتا به زار 


ز لطفب تو دارم دسي من اميد 


که من بی تو از راه مهر وکرم 
پس آنگه سسپهند ز راه ستم 
که هر کس حسین را جدا ساخت سر 
ز لشکر ندادش کس آن دم جواب 
به هر کس که تکلیف آن کار کرد 
که از میسره بادل پرز کین 
به گرد اندرش لشکری از جفا 
به صوت حزین گفت شاه شهید 
گس رتم نسترسید از کردگار 
به شه گفت شمر ستمگر که هان 
بگفا: اکر مدعای شما 
من اینک به این پیکر خون‌تپان 


له جان دادن ود رصایم رصا 


۱ ت:... تو از قهر نار 


که سوزی تو از نار قهرا' خدا 
خروشید [و| گفت: ای امام اَي 
غم ما خوری ای شه دين هنوز؟ 
خدا راء مبین سوی من با خط 
که گر جان کنم بر تو شاها دریغ 
همای گشوده‌پر از پر تسیر 
که عذرت نمودم قبول از کرم 
به پیش مر رفت خنجر به کف 
به قتلش اشارت نمود آن يليد 
ز شمشیر کین پاره‌اش ساختند 
که ای صورت رحمت کردگار 
نثار تسو این جان و سر ساختم 
جسوابش چنین داد شاه شسهید 
ن_خواهم گذارم به جنت قدم 
به لشکر صدا زد چنین دم به دم 
ستاند ز من خلعت و سیم و زر 
در اقدام آن خواهش ناصواب 
ز حق شرم بنمود و انکار کرد 
ز لشکر برون تاخت شمر لعین 
نسمودند رو جانب خيمه‌ها 
که ای لشکر کینه‌خواه يزيد 
عرب را چه شد غیرت و ننگ و عار؟ 
چه مطلب تو را ای شه خون‌تپان؟ 
بودقستل من ای گروه دغا 
ز لب‌تشنگی سیر گشتم ز جان 


۱۵ 








مس 


مرا ارزو ان که تازندهام 
سوی خیمه‌ام گس نتابد عنان 
که فرزند زهرا سخن راست گفت 
بود قتل اين تشنه‌لب كام ما 
ببرید از تيغ ران سرش 
از آن ده نغر هر که آمد به پیش 
مگر شمر سنگین‌دل زشت‌خضو 
فرود آمد از اسب. بی‌شرم و باک 
نشست از ره کینه سر سینه‌اش 
بدو گفت آن دم شه تشنەلب 
مرا دل ز سوز عطش شد کباب 
چنین گفت شمر خدا بی خبر 
تو گویی که بابم شه صفدر است 
بنگو تادر این لحظه حدر تو را 
به شمر لعین گفت شاه جلیل 
ولیکن تو را جز حمیم جحيم ٠‏ 
مدان ای سزاوار قهر و عتاب 
که بر من سگی جند از راه کین 
سگی همچو تو داغ از پیس داشت 
به من بیشتر می‌شدی حمله‌ور 
شبیه تو بود آن سگ ای سگ بسی 
پس آنگه کشید از جگر اه سرد 
به جای بلندی نمودی مکان 


ندانی مگر ای سگ بی‌ادب 


۱ سد. ابی 
۳ سخ ag‏ 


۳ 1 . لال رزد دار د.. دال دا ۷ سا نات راید است. 


مشقدمه شاعر 


در این دشت خونخوار پاینده‌ام 
به لشکر جنین گفت شمر آن زمان 
ذر این سخن را به انصاف سفت 
شود شهره از کشتنش نام ما 
که سوزد دل مهربان‌مادرش 
بلرزید از هيبت شه به خویش. 
که نفرین ز دادار داور بر او 
به خون‌ریزی آن تن چاکچاک 
سر ان ستینه یاک بی‌کینه‌اش 
که ای سنگدل کافر بی‌ادب 
کبابم» به من جرعه‌ای ده ز اب 
که ای نوگل باغ خیرالبشر 
على ولی ساقی کسوثر است 
دهد جامی( از حوض کوثر تو را 
که از مين بود کوثر و سلسبیل 
نباشد سزاای خسیس لیم 
که من دوش ديدم سحرگه به خواب 
شدندا" حمله‌ور از یسار و یمین 
نشسان ضسلالت جو ابلیس داشت 
زدی نیش دندان به من بسیشتر 
کشنده مرا نیست جز تو کسی 
که از تو مراسینه امد به درد 
ننداری تو شرم از خدای جهان 


مراک ت اندر جهان جد و ات 


ت 





به شه گفت شمر از ره زهرخند 
مراهست معلرم ای مقتدا 
تو را یاب شیر خدا حیدر است 
ندارم ز فقتل تومن شرم و باک 
۶ جب دارم ای زادهٌ ف اطمه 
تو تشبیه بر سگ نمایی مرا 
بگفت این و تیغ از میان برکشید 
ز خنجر همی چاک زد حنجرش 
یکی باد با تیره‌گردی سیاه 
رخ ماه و خورشید شد ناپدید 
در افتاددرنته فسلک خسلغله 
برامد ز جان ملایک خروش 
خروشید زهرا و مریم گریست 
زمه تابه ماهی ز ماهی به ماه 
نگویم بر او چرخ تنها گریست 
بود گرچه ذاتش بری از الم 
چو غم را به دل جای و کاشانه است 
شنیدم صسدااز بس‌یده‌سرش 
که بر وعده خویش کردم وفا 
برای شسفاعت شسفیع أمَم 


که اری نشستم به جایی بلند 
که جد تو باشد رسول خدا 
که از پنجه در مهد اژدردر است 
ز خنجر گلویت کنم چاک‌چاک 
که بااین همه خواری و واهمه 
دگر" بر تو مهلت نباشد روا 
جدا کرد زان سرو سیمین سرش 
برامد بپوشید خورشید و ماه 
تو گفتی که روز قیامت رسید 
عیان شد به سطح زمین زلزله 
نبی گشت بی‌خود. علی شد ز هوش 
ز طوفانٍ امسواج مس َم گریست 
نشستند در مساتمش ااه 
بر او غير حق جمله اشیا گریست 
ولی او به دل» دل بورد جای غم 
به غم ذات یکتاش همخانه است 
که چون سر بریدم از آن شاه دین 
که کردی مناجات با داورش 
وفشاکن تو بر وعده‌ات ای خدا 
گذشت از سر و جان ز راه کرم 
که کرده بگو این‌چنین حاتمی ؟ 


۱۷ 


«فتل ضبرا و کفاه بذلک فخراء افتخر بصبره رت الجلیل و ناعاه فى المهد جبرائیل و عزّاه 
سکان الجنان و الفرش.؛ 


۱. نسخ: دیگر؛ که با توجه به وزن شعر تصحیح شد. 


۱۸ مقدمه شساعر 


مويه گنان روخراش» در خروش آمدند و مخدرات. مریم‌سیرت به تمنای یا لیتنی مت قبل 
هذا 6 نوحه‌سرا گشتنده صبح نفته‌درون سینه چاک کرد قطرات انجم از چشم فرو بارید #و 
ابیت یناه من الحزن 4 دید نیّرین از شفق و کوکب به هنگام طلوع آثار غروب ظاهر کرد #تری 
اعينهم تفیض من المع )اعلام دین رتّانی سرنگون شد. آثار فرض و سنن نبوی مُندرس گردید تا 
از نای سوزناکش خون پاک با خاک سرشته در دم از دم دم عیسوی با خاک سرشته کو شفابخشی 
نماید' تا از بیداد خصم بخت برگشته کشته گشته نرگس برگش ترش کش گشته(۲ 
خونخواهی نماید. گل در ماتمش گریبان درید. لاله از حسرتش داغ به دل کشید. سرو سیاه‌پوش 
گردید. سنیل گیسو گشوده غنچه لب بربست؛ سبزه به" خاک نشست. نسیم خاک بر سر 
ربخت جویبار از شرم آب شب چنار آتش به خود زد تاک بر خود پیچید. یاسمن را باس 
حاصل امد نسترون استرون گشت. سوسن زبان به قفا کشید. شقایق داغ گردیده زنبق مخبّط 
شد بید از کار اهل خلاف به خود لرزیده عذار بنفشه از طبانچه نیلوفری شد نیلوفر جامه به نیل 
زد در ماتم او دهر بسی شیون کرد لاله همه خون دیده در دامن کرد گل جَیّب قبای ارغوانی 
بدرید» قمری نمدٍ سیاه در(" گردن کرد. فاخته‌ای کو کرکوکوکر گو کو به کو می‌گردد سرگشتة سرا 
اوست و بلبل پر غلغل که غلغله به گنبد مینا انداخته اشفنه فراق اوست. 

گریستند در مصیبت او سماوات و شکانش. جنت و رضوانش. جحیم و خرّانش. جنان و 
غلمانش, ایمان و برهانش, ایقان و عرفانش. فرفان و تببانش. جبل"" و بنیانش» بحار و 
حیتانش, مکه و ارکانش. «آه آم ثم آه قتلوه ممل و کة و هو ملک الملوک ظلموه رعیّته و هو سلطان 
السلاطین» زهی سنگدلی کوه که از بار مصیبتش کمر نباخت. خهی بی‌مهری مهر که از سوز 
محنتش آتش در خرمن ماه نینداخت. اگر از حيرت واقعه‌اش چرخ از جای خود باز می‌ایستاد 
جای آن داشت. و اگر از صعوبت حادثه‌اش خور بر خاک می‌افتاد " در خور بود از بی‌مهری مهر 
همین بس‌که بعد از او طالع شد و از بی‌غیرتی بهرام همین کافی که در انتقام قاتلانش اندک مهلتی 
داشت . پس مهر را مهر نشاید گفت و بهرام را شدیدالانتقام نباید خواند. رالعَجّب کل العجب: 


۱ ت: بماند 

. ت: کش 

۳ ت: بر 

رت ید 

۵ ت: حال 

۶ ت: می‌انداخت 


۷ ت: روا داشت؛ که صحیح به نظر می‌رسد 





دیوان فدایی مازندرانی ۱۹ 


کز ستم» منکیف آن مهر سپهر حیدر چرخ گردان و قمر روشن و خورشید انور تم ولا شموش 
یه ما طلعت: شمسن او لاسهل ولا حَرّن». بلی اگر نبود از برکات آفتاب‌های عرّت از ذُربّه طبه آن 
محور سپهر جلالت! هر آنه آفتاب طالع نمی‌شد و کوه و دشت برطرف می‌شد. «لولم یرد 
را اظهار حجة من ضلبه ماستقام الدَهرٌ ولا الرْمْن.. اگرچه ملاکت آن جماعت بی‌دین عَلّی‌الفور 
سزا بود. لکن اراد ازلیّه و حکمت لم یزلیّه از برکات وجود سجادیّه و اظهار خجح عالیه از 
عترت عَلویّه و اصلاب شامخهٌ ذريَةٌ نبویه مقتضی تأخير شد. 

لیْحبی مُن حى عَن بَيّنة و هلک من هلک عَن بيّنة. فيا الله من هذا الخطب العظیم و الرّرء 

ی رف سس اکن لت رس وناز 

سی اسه تن شرت توقای من رة در اس مها 
وا بل المع دما.» 

حام سها نان مدای نان وان E E CR ER‏ 
از مسلک دانش مهجور می‌داند. اری نامش را لم نع از مداد نور بر قوایم عرش نوشته. نی‌نی 
ای ار ان 


نام آن مظهر جود او ] احسان هست مشتق ز قدیم‌الاحسان 
عبری‌نطق شبیرش خواند عربیلفظ حسینش داند 
آن که فرمود رسول مدنی وصف او را ز «حسینْ متی» 
باز افزوده بر آن وصف خسن ز انامنه به وجه آحشن 


ما از ان شرون مرس که رنه تحت هام رف یبای ایس تیا پر ان گس 
خونآغشته که ذات اقدس ایزد متعال خونبهای او «کما قال عر من قال فی حدیث القدسی: «مّن 
طلبّنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرّفنی عشهنی و من عشعنی عشفته و من عشقته 
فتلته و نف فتلته > 3 0 ا تن ی نت فان شتا 
برکات ره ز تنحات sys‏ 


۱ ات ۱[ ا TTS‏ حلالت... 
۴ ت و 
ین «من طلبنی وَجَدني و من وجدنی غرفنی و من غرَفنی | حبّنی و من احَبّني عشقنی 


و من عشنی غففته من عففته فتلته و من فتلته فعلیت دیته « و مرن عله lS‏ رد 
ل ا زکنجینة‌الاسرار . عمان سامانی انتشارات اسوه ج ۰۱ : بی ناء ص ۵۲ 





روضاتِ جنان ساطم. قصهّ خاتم مکیدنش خاتم سلیمان را بی اب و رنگ نموده حکایات(ا 
خون‌تپیدنش خون ناحق یحیی را به جوش آورده. فارس کمّی(" که با کماة(" کم کم کسی با 
چنان کیف و کم. چون او دست یلی از کم و تیغ شجاعت از کم بازیده شهسوار عرصهٌ شجاعت 
که نه مانندش مردی رخش مردیٌ در مضمار سعادت تازیده و سرور جان‌باختگان عالی همّت که 
در مجاهده اعدای دین و ایمان به مدد به ملایکهٌ هفت اسمان سر همّت فرود نیاورده. «نمضی 
ما مضی عليه الاخدیون و البدریتون». سردار سربازان میدانِ مبارزت که در إعلاء کلمهٌ حق تا 
نهایت‌مرتبه امکان از روی یتین و ایقان کوشیدء رفبلغ!۱۳ ما لم يبلغ به الاوّلون و الأخرون» و 
مقدّمة الجيش معركة و كم من نبئ فاثل عون * سرحلقة سلسلة «الّذين إذا أصابتهُم مُصيبة 
قالرا تا له لا اليه راجعون 6 مقتدای زمره ابو نی ُحبیگم الله ) صف‌شکن روز میدان و 
اعرض عن المشرکین # شهسوار معركة جاعدٍ الکفار و المنافقین 4 سپهبٍّ سپاه سعادت. 
لشکرکش قلمرو شهادت. سردار مجاهدین» سالار مستشهدین( دشمن‌کش دوست‌پرور عارج 
معراج دوش خيالبشرء مقتول الکفرة الفجرة, قائل قول: «آنا قتي العَبَرة» کشت گریه و زاری. 
باعث ناله و بیقراری. تشنه‌لب سیر از حیات» سفینه نجات ممکنات. نوح طوفان کربلا » ذبیح 
منای تمّناء قربانی حریم کعبهٌ وفاء ابوالاشمّه سراح الأمة کا نف شمه » القتيل ابن القتيل 

والامامالّبیل کشور تسلیم را شاه گردون رضا را ماب خورشید خلافت را نون سپهر ولایت را 
هون کتاب‌الله را سند رسول الله را ولد مَرَجالبحرین را لول لالا مَطلع‌الشعدین را اختر والا. 
سیٍّ شباب جنان» ربد عالم امکان» اکلیل مفارق مرسلین. محبوب قلوب مؤمنین» طراز آورنگ 
اریکه یاقوتی. ترجمان اسرار عالم لاموتی. وفاکننده به وعده الهی» شفاعت‌کننده ماه تا به 
ماهی سرداده رضای دوست. دل کنده از هرچه غير اوست. شاه کم‌سپاه سالار کاروان اشک و 
آم ثالث شروط لاله الاللی اراللّه ابن ارال صاحب‌النحر المنحور و الوّتر الموثور و الور 
لمَْتبّس من نور علی نوره عرش اله را احدی‌القرطین» انی‌السبطین» ثقل اثقل «نّی تارک فیکُم 
لتقلین؛ مرجان مرّجالبحرین؛ نور نیرین» شمس مشرفین فخر خافقین» مْفخر کونین خدیو 
نشاتین» امام الحرمین شریكٌ‌الابوین» نجیب‌الطرفین «الّذى هو و اخوه بقلک الاسلام قطبین و 


۱ ت: حکایت 

۲ تا مکی 

۳ د کمالات 

۴.ت؛ بیان مبلغ مالم 


۵ ت: شهنشه دين 


دیوان فدایی مازندرانی ۳۱ 


لدائرة الایمان تقطتين الامام الهْمامْ() الشهید ابی عبداللّه الحسین سلام الله عليه و على من 
بذل مهه بین یدیه. مادامت العیونْ با کیات و العیون جاریات». 

چشم امید از سخنوران صاحب‌نظر و صاحب‌نظران سخنور چنان است که در عيوب 
منظومات این اوراق اغماض نموده چشم از خرده‌بینی بپوشند. به عت و نٿ کلام و رب و بت 
مرام نپردازند که مقصود اصلی تحصیل رضای حضرت اله و وسیله نجات عقباست که شاید به 
مفاد ان الحَسَناث یهن السیثات 4 سیثات این خاطی در نامه عمل محو و به جای آن 
حسنه ثبت گردد. بر متبّم خبیر و ناق بصیر مخفی نیست که مضامین این منظومات جا" بل 
کل مأخوذ است از کتب اخبار و اسفار سیر و مغازی فریقین و مخاوی مستَّد(؟) است به سندی 
بولو کان ضعیفا, چه ذکر خبر ضعیف بنابر صحت تسامُح در ادلا سنن مُجزی است؛ هر چند 
مجرای(*) تسامح در نزد بعضی از علمای اصول از این محل خارج است؛ چه مورد تسامح در ادل 
سنن و اثبات حکم استحبایی است و آن حکم در این مقام استحباب ذکر مناقب و مصایب 
اهل‌البیت. علیهم‌السلام است که بالقطع از اخبار متواتره ثابت است و سخنی در آن نیست که 
محتاج به تسامح باشد. بلکه سخن در موضوع این حکم است که کیفیّت آن مناقب و مصایب 
است. پس مقام اثبات موضوع است نه حکم و محل علم است نه تسامح» لیکن با تسلیم این 
مدعا مسلم است که ذکر اخبار ضعیفه در امثال این مقامات(" مُجزی است؛ چه خبر صحیح نیز 
در عدم فاده علم با ضعیف یکسان است, لهذا داب و دیدن علماء رضوان اللّه علیهم اين است‌که 
در ذکر و مناقب و مواعظ و مصایب اکتا به اخبار معتبره نمی‌کنند» بلکه اقوال مژرخین و کلمات 
ناقلین و مثل و قصص و حکایات غیر معتبره را ذکر می‌نمایند. 

بلی چون میدان نظم تنگ و کمّیت خامه در تکایوی آن لنگ است. ذکر اخبار بعينها در این 
مقام متعشر بل متعذر است. پس چاره بجز نقل بالمضمون و بالمعنی نیست والّه الهادی الى 
سواء الطریق. 

الھی الهی به حرمت آن سفینةٌ نجات ممکنات و زورق حیات کائنات که ناظم و قاری و 
کاتب و سامع این منظومات را به هر بیت بیتی در جنت عطا و به هر مصراع دری از ابواب 
ت: واژه «الهمام» را ندارد. 
. ت: اعمال 
ت: جل 
ت: مسد 


در تسد اساس: ( محر ی ا برد کد براساس سید ات تصحیح سل , 
ت: متدمات 


mH A‏ مت تا هد 


۳۲ قدمه 
مقدمه ساعر 


رحمت بر چهرء آمال وانما. بمحمد خامد نائرة کفر الکفرة و آله العْرّ الميامین البَرَرة عليه و علیهم 
الصلوة والشلام من المهیمن السلام. 


نظام اول 


(که شامل ۷۲ بند است) 


نظام اول 


تس ۰ ۳ 0 منز ۳۹ 


دادن سسرتری سه کسی از حپهانبان 
سر سرد رال د هس 5 
سب زد ققدم به مرحله وادی طلب 


۰ ات 7 


کن 
سر وزی ىد 


1 * ی - 
راحت مجر که 1 گس ! س دد سك دار عم 


فص ز وود کن عدوم من 


ر رو 5 ر یک سر مو کس وفا ندید 
بر گا نگ که خار به پایش چه سان خلید 


بر یش 
برخوان حذیث اتش نمرود و بین خلیل 
پعفرب را ممام به سیت‌الخون ببین 
موسی ببین که سر زده واله به کوه طور 
از اه سارک زکریا دو نیمه سین 
سر مكخزل رسول نگ سین شکست در 
رو در سر مزار ستول و بدا رگرش 
لعل حسین ز سود؛ الم‌اس در تراش 
حلق بلورسان حسین ز اب گرنه تيغ 
رو در کار شط فرات و نظر نما 
هر نرگ او ز حجر ران دهد حر 


هر سبزه‌ای که روید از ان سرزمین ز خاک 


هر نخلةٌ نمونه در آن طرفه بوستان 
هر غنچه‌اش چو اصغر در خون تپیده است 
بسنگر کبوتر ج مش را که روز و شب 


۱ بر اساس تعس صرب قران وو ما فتلوه 
1 ۰ 


مسا دا سے در دز حای در ات (حص (NF a۵‏ 


7 س 


تشریت غم به فامت فدرش فراتر است 
کو را ز خلق محنت و اندوه برتر است 
کو را تنی به خاک و به نوک سنان سر است 
پسای سپهر پیر ز انجم مُجَدّر است 
راست ودیعه‌ای‌ست که در دار دیگر است 
باشد به نزد عقل گرت عقل رهبر است 
بر تن نگر که هر سر مویش چو نشتر است 
بر مه نگ که چون ز کلف رنگش اغتّر است 
بر روی منجنیق چو شکل مصوّر است 
بوست نگ که در جه اندوه اندر است 
عیسی نکر که بر سر دار فتا بر است۱ 
بحیی نگر که کُشته ز فولاد خنحر است 
گ ظلم گر که چه کارش به گوهر است؟ 
شنو جه شک وهاش... استر است 
یبا نیغ کج‌نشسته بر ابروی حیدر است 
بر صورت زموّد و فیروزه اخضر است 
ا که وده خشک ز اقوت تر تر است 
کز خون پاک خاک زمینش شخقر است 
هر خسار آن ز ناوک بیداد مسخضر است 
گوبی شانه‌ای ز خط سیز اکر است 
از سس وناز قامت عباس صفدر است 
هر لالداش چو قاسم صدپاره پیکر است 
صمداستان زنب بی‌پار و باور است 


نالان جر خواهری که ز مرگ برادر است 


ر ما شیر دلکن ۳ چم .4 سا (\Ovfe‏ عیسی(ع) بد دار ار بفتد 
زر الات دار مسب سجن گنه | 


ست که شایسته درنگ است. 


۳۶ 


قمری به سان طفل پدرمُرده در خروش 
پندار ای خیال که آنجا سر حسین 
ستاد را به دیدة دل بین که آن علیل 
واحسرتا که مذهب حق بی‌رواج ماند 
ای دل زياد آن شه زندان‌نشین بسنال 
موسای کاظم است که» فرعون او شده 
کو شاه دین رضا که ز مأمون ناامین 
از حسرت جواد و ز یاد جوانسیش 
کو آن سخاوت نسقی و جود عسکری 
ای دل سرام مهدی هادی کن از صبا 
در انتظار اوست دو" جشمان ما به راه 


نظام اول 


کوکوزنان گمشدگان همان بر است 
بینی که بر سنان سنان ستمگر است 
با بند و غل نشسته به بالای اشتر است 
چون بی‌رواج باقر و بی‌حکم جعفر است 
کاو بس عزیز یوسف مصرش چو چاکر است 
هارون. که او ز سامری سفله کمتر است 
زهمرش میان دان انگور مضمر است 
دلهای ما ز آتش حسرت ڃو اخگر است 
خالی از آن دو شاه جهان. هفت کشور است 
کان شه به کوه قاف و یا بحر اخصر است 


۲ ( 


جون گوش روزه‌دار بر اللها کر است 





ای صاحب زمانه علم کن ز کوه قاف 
در انتقام خون حسین تيغ از لاف 
E 8‏ 
ای دل اگر ز اهل دلی شو فدای دوست 
بیگانه باش از خود و شو" اشنای دوست 
بشناس قدر خویش و به حکم قدر بساز 
هشیار باش و باش رصا بر قضای دوست 
عهد وفای دوست که شد بسته از ازل 
مشکن» نگر به حجتِ «قالوا بلای» دوست 
هی» هسی» چه غافلی به خداکز ره خطا 
جویی رضای خویش» نجویی رضای دوست!" 


( 


۱ ت: که 
بازا که در فراق تو چشم امیدوار چون گرش روزه‌دار بر اللها کبر است 
( > کلنات سعد ی ؛ انتشارات حاو دان جاب شسیم. ص لد ه) 
۳ ت: باش 
۴ ت: پیش از این بیت» بیت زیر را اضافه دارد: 


عهد وفا شکستن و پس لاف دوستی ای بی‌وفا کجاست طریق وفای دوست * 





دیوان فدابی مارندرانی 


داری نه بیش یک دل و خواهی دو دوستم 


برگو که به ز دوست چه خواهی ورای دوست: 


از دوست غير دوست نخواهند عاشفان 

در دين عشق شرک بود ماسوای 
مانند بوالهوس به هواو هوس دپیچ 

ترک هوای خویش نما در هوای 
عشاق چون که باز ندانند سرز پا 

سرها نهاده‌اند در این ره به پای 
این‌گونه خودپرست مباش ای خداپرست 

یکباره شو ز خویش بّری از برای 
سر زن کلیم‌گونه به کوی هوای یار 

برشو مسسیحوار به دار فنای 
باون خلیل در دل اتش مُقام ساز 


یا چون ذبیح باش ذبیح منای د 


بین بر حسین چه آمده در کرپلای د 


کن کار خود درست دلا از شکست خربش 
کاندر دل شکست‌دلان است جای 
آن خسروی که آمده «ولاک» افسرش 
کارش درست گشت چو بشکست گوهرش 


8 ها اسا 


۳۷ 


۲ 


ډو ست 


دو 


ُر در احد جو در دهن مصطفی شکست زان غم درست قلب صف انبیا شکست 
دستی گزیده باد به دندان که از ستم دندان او به خنده دندان‌نما شکست 
زان لعل روح‌بخش جگر خون عقیق ريخت زان متتظم عقود نظام صفا شکست 
تا چرخ سفله بود ز سنگین دلی به دهر از سنگ کین نه همچو دری بی بها شکست 
امد ز خون. محاسن مشکین او خضات زان مشک ناب رونق مشک خنا شکست 


الماس درتراش مگر بود ان حر ان در اسدار زراه خطا شکست 


۳۸ 


از برج فرح عقد ثریّا ز هم گسیخت 
تا حشرباد بسته به رویش در اميد 
شد زان شکست سته به دلها در نشاط 
یهلوی حمزه جاک ز زوسین در ان مصاف 
میشومه‌ای که او جگر حمزه را مکید 
در آن دمسی که «عتبه وقاص» نادرست 
کوه احد چو سنگ محک زد صحابه را 


نظام اول 


دندان او چگونه ز سنگ جنا شکست 
آن دم که درج گوهر کان عطا شکست 
از عهد سست» بیعت «قالها لا 
کز آن شکست. کار خود و قلب ما 
رونسق ز دهر تا صف روز جرا 
جفتش ز کینه درج در مسصطنا شکست 
آن دز شاهوار محبط سخا شکست 
زان نعره یافت لشکر خیرالورا شکست 
زان دادشان ز دعوی پا در هرا شکست 


eke 


یکسر گریختند ز میدان کارزار 
آنا نماند جز على و تيغ ذوالفقار 
اه (۳] فا 


آمد دم رحیل چو بر ف خر انبيا 
گفتا پس از درود [و] ثنا کای حبیب حق 
بر دهر پشت‌یا زن و رو کن سوی بهشت 
اینک صبا به خلد جنان رف رو نمود 
حوران گره زدند سر زلف پرشکن 
صف بسته شد به ځلد که تا نشکند دلت 
غلمان دو رویه بر سر یک پا ستاده‌اند 
دلگرم باش کاتش دوزخ فسرده شد 
آن رحمتِ خدای جهان گفت کای سروش 
گر مژده‌ای که عقده گشاید مرا ز دل 
جبریل گفت کای به فدای تو جان من 
آهی کشید آن شه و گفتا که با اخی 
با گریه جبرئیل امین گفت کای رسول 
بخشد گناه بی‌حدشان را ز روی لطف 


روحالامين رسد ر دراه کب با 


آوردم از حیب سای تو مژده‌ها 
کز شوقت اهل خلد ندانند سر ز با 
تااز دل تو صفده مسحنت کننذ وا 
یک جانب از ملایک و یک سو ز انس 
در چار بساغ هشت در جنث‌العلا 
وز مقدم تو قلب شتا گشت چون شتا 
این مزده‌ها خوش است ولی هست نارسا 
وز روی لطف عتده فکرم ز دل گشا 
بر گو برای کیست تو را فکر خمفزا؟ 
پشستم ز بار محنت امت برد درنت 
غمگین مشو که هست خدا غافرالخعلا 


چندان به روز حشر که گردی از او رضا 








دیوان فدایی مازندرانی 


خو ختیهال کیت او و کهابه مان 
اری به خونبهای حسینش به روز حشر 
شد خونبهای آن شه خوبان نجات خلق 


ما . | ۳ 


نت اس شور دیده احباب سیه است 
7 ۳۳۹ 


۳۹ 


تلیی هو یسرک کے راز تسم تا 
ای دل دژم مباش که بخشند جرم ما 
ا نو فک ی ی ها 
ان تفای که انت: تن TE‏ 
ود مگر به چشم تو ای مردمک حیا 
خوش آن کسی که از خبر مَل بکی؛ بکی 


بر گو دگر ز شور نشورت چه واهمه‌ست 


| ا ا 


آن مریم دو عیسی و زهرای یک رباص 
آن مشرق دو مهر و بهین جفت طاق دهر 
مسعصومه‌ای که شیر خدا راست بانویی 
در حجلةٌ عفاف گر او جلوه‌گر نبوه 
اق و کات مسریم ز فضه‌اش 
دید آنچه کس ندید ز لاد طلم و جور 
ل و سا 
ای ا و ا مت :تست 
خون خورد لعل و سنگ به سر زد ز غم عقیق 
از تاب درد رفت بتول ملک خدم 
با دشمنان دین حق ای دوست در جهان 
باید به جای دست زنی سنگ غم به سر 


4 ٍ مد( 
ا تاش تا سس دعوی سروری 


وان 1 یک خزانه و ی دو گر 
وان مهر یک سپهر و سپهر دو اخستری 
ود تام هو ی ا هیک 
بره فضه‌اش کا هران کشت سر ون 
بر باب علم احمدی از راه کافری 
وز ضرب درشکست عجب بی‌بها ذری 
ان فا فش کف زا رنه کی ۶ 
ا ای کته از ای داز سول 


بل هسام اش ار این هرن کرش 


در حیرتم که از غم هجر چنان نگار 
با رت اسان کاتسر آن مس کنردگان 


اا اسا 


O | اه‎ E E CONE 





۳۰ 


۱ تور ره ۱۳9 
آمد مه صیام و حرام است ف ر 
اما توش a‏ 
مسجد به لرزه امد و محراب گشت خم 
گفت آن امام جن و بشر از سر خلوص 
بگرفت مشت خاکی و بر زخم فرق ريخت 
خواند آية شسريفة «منها نعیدکم! » 
آن هیکلی که بود شبیهش به طاق عرش 


1 تاد شو ر غ اغله در سوح فل ان 


هر م ات در ام که ب 
برددد اسن ملجم مردود شوم و 
کیا ت ادا اورف 


س 


نظام اول 





زد اسمان به تارک خود ا 
در ماتم عل مسك دين مم ذوالفشقار 
از رب تیغ آن شفی شوم نابکار 
توت ِ حون ما6 سخاد س دخمدار 
یبعنی که مشت خاکه و خاکم ۱۳9 
اا ادق صدوری ن تفای در 
از د و 
خون زان روانه گشت چو سیلاب نوبهار 
پر شد ز جوش خیل ملک چرح ت 
این گمان که رور E‏ ۲ 
سا دست : تیاه یش نة 7 








پس خامة بسریده‌زبان تسرک تست وه 
تسحریر این قضيه به نوع دگر نمود 
mj ۶‏ 


چون شیر حق علئ ولی وقت صبحدم 
آن روبهی که داشت نه ب سم خدا کم 
E‏ ۰ فرود 
DET FE ORE‏ 
جبریل در میان هموانعره زد که وای 
از شور ان خروش به افواج قدسیان 
چون ان صدا به گوش حسین و حسن رسید 
۷ حون شاه به محراب کرده گل 








گردید شسیرگیر بر ان اهنوی حرم 
ان فر د “ ز شمشیر پر ز سم 
گردید چون دو نیمه سرش چون سر قلم 
زان اى الاخرین جدید امد أن ستم 
مفتول شد امیر عرب خسسرو عجم 
رفستند با شتاب سوی سرور امم 





کم ۾ (طه: ۵0۵). 





گفتند با خروش که ای جان مصطفی 
مارا تیم کردی و کردی ز خود جدا 
خواهی که بی‌حسین و حسن ای امیر کل 
مارا روا مدار اسیر غم وبلا 
بگشود چشم حیدر صفدر ز بی‌خودی 
دیگر مرا ز مسحنت ایام نیست باک 
از بعد من به نیم شبی آی حسین تو را 
ای جان من حسین! به صحرای کربلا 
ظلمی کنند بر تو که آن ظلم را کسی 


۳۱ 


از خون چراست گونه گلگونه‌ات نقم؟ 
آری در تیم جدامسی‌شود ز بم 
زاینجا به سوی روضه رضوان نهی قدم 
مارا ز خود مساز جدا ای ملک خدم 
گفتا که ای دو در یم عصمت و کرم 
لیکن دلم برای شما هست بس دزم 
خواهند داد سوده الماس از ستم 
خواهند کرد نخل قدت راز کین قلم 
بر کس نکرده است و نخواهد نمود هم 


بعد از دو روز در حرم حلد مسحترم 


کاین خانه تنگ بوده و آن مرد بس بزرگ 


اه اس اسا 


چون تشنه‌لب ز خواب شهنشاه دین حسىن 
بسود از فضاز کوزه سربسته بى خبر 
بر سر کشید کوزه و آهی ز دل کشید 
دستی کشید بر دل و غلتید بر سریر 
آگاه شد ز حالت او شاه دين حسین 
گفتا برای جیست که امد ز ناله‌ات 
ریزی چرا ز حلق بر این سان دل و جگر 
دادش جواب خسته الماس كاين زمان 
گشستم ز خواب وصل چو بیدار یا اخاه 
سربسته گویمت سخن این کوزه سر به مُهر 
گویا به جای آب در او زهر مرگ بود 
از حال من مپرس که آبم ز سر گذشت 
آن کوزه را گرفت شهنشاه دين حسین 
بر این اراده تا کشد این آب را به سر 


بیدار شد به وقت سحر با غم و سحن 
کانجا ز کین چو شعبده انگیخت اهرمن 
گفتا چه آب بود که اتش زده به من 
از حلق تشنه لخت جگر ریخت در لگن 
آمد به اضطراب سوی آن شه رمن 
بر دل شکست ای یسر شاه صف شکن 
بر رخ ز دیده اشک چو شبنم به نسترن 
در خواب بود با پدرو جد مرا سخن 
شد از عطش لبم به لب کسوزه مُفترن 
آتش مسیان آب اجل داشت مسنکن 
امشب سپاه ظلم شبیخون زده به مسن 
از بهر امتحان ز بر شاه ممتحن 


۳۲ 


کای جان من منوش از این اب زینهار 
آبم بود به کوزه و آبت به نوک تیر 
خواهی تر داد سر به سر اب یاحسین 
قاسم نهال گلشن من جان کند فدات 
لب‌تشنه و گرسنه کنی رو به رزمگاه 
با تشنگی به زاری و خاری چو گل تو را 
گفت این و ريخت لخت جگر از گلو به تشت 
شد سبز رنگ صاحب قصر زمودی 
از بعد او شریعت و دین گشت بی‌نظام 
شد لاله را ز دام دلش سینه داغدار 
در مستم خنده زد به دهن غنچه را صا 
الماس سنگدل به چه دل گشت با دلش 
در حیرتم که آب چرا این ستم نمود 
بسی‌ابرویی عسجبی کسرده است آب 
میشومه‌ای که جفت چنین را ز زهر کشت 
شسرمی نداشت از رخ پيغمبر خدا 
دل از حسن برید به دلخواهی يزيد 
تسرجیح داد دخستر اشعث ز کافری 
افغان ز جور و کینهٌ مردان سنگدل 


نظام اول 


زیراکه آمد از ازل این آب باب مه 


۳ ل 


دلخسته و شکسته و مهحور از وصن 


امد حرام واجب و؛ مکسروه شد تن 
زان غم همی به یاس فرین گشت بساسمن 
کامد ز حیله رهمزن آن نسانکارزن 
آن زن مر تو نام و به نامش فله بزن 
رجمی نکرد سر خلفت الصدی نو الحت. 


بر ابن بوتراب چرا ابسن ببالانن؟ 


شد در جهان حسین و حسن را حکرکیاب 
این را ز آب خوردن و آن را ز منع آب 
اع] اقا زقا 


ددم سفیده‌دم که برآمد ز کوهسار 
از نس تسیانجه. صورت افلاک شد کود 
لرزان به هر طرف نگران چشم آفتاب 
سقف فلک چو سطح زمین مانده در سکون 


۱ ت: گشت 


خوربا سر برهنه و با جسم اشک مار 
از بسن سر شک» دامن افاق شد نگار 
چون اهب رمیده ز میدان کارزار 
سطح زمین جو سقف فلک مانده() بى قرار 





بی‌نور کشت دیسده اختر به رنگ دود 
کرد از مفاد حکم راذا امس کورت؛ 
گفتم به پیر عقل که امروز از چه راه 
امروز ان تاب به دلسوزی که زد 
از خسون مسعتل که سپهر سیاه‌پوش 
این صبح بر کیست گریبان نموده چاک 
برخاست از برای چه این مرج کوه‌کوه 
این روز را چه نام که در وی پدید گشت 
گفتا کہ روز فتل امامی‌ست کامده 
امروز شد فتیل جفا شاه شش‌جهت 
شد غرقه‌خون روانه ز میدان کارزار 
ام_روز شد شهید جگرگوشة رسول 
آن رهسبری که در ره حق ساخت پاز سر 
دانای چار دفتر و دان صمفت جرخ 


بی‌سر تنی که داشت چو بحیی سری به تشت 


۳۳ 


بر دود گشت صورت نير به سان نار 


هر کس گمان که روز قیامت شد اشکار 
این‌گونه کشت گونه خور زرد و برغار 
از دود دل به خرمن کون و مکان شرار؟ 
وین روز بهر چیست که امد جر شام تار؟ 
بگکریست در عسزای که این ابر زارزار 
مگامة قامت وهام الفار 
جبریل را به جنبش مهد وى افتخار 
امروز شد ذبیح ستم فخر هفت و چار 
امروز شل به نیزه سر شاه تساحدار 


دارای هشت نت و دوارنه مسدار 


بی‌تن سری که داد چو عیسی نی به دار 


مقتول تيغ اهل ستم شاه کم سیاه 
سالار خیل محنت و غم «روحنا فداه» 
lm] ۳ |‏ 
رخشنده گوهر صدف مصطفى» حسین 
تسابنده اخستر فسلک مرتضی» حسیر 
]سربانی منای تمنتای وصسل دوست 
سح عظیم کعبه کوی وف حسین 
نگ ز دست داد طسوفانی ستم 


سسلطان کشور الم و شاه ملک غم 
سار کاروان دیار بل حسین 


ي 
۱ اس رارحا 


۳۴ نظام اول 


دلبسند مسصطفی و جگرگوشة علی 

روح روان حضرت خیرالسا حسین 
آن جنگجوی یک‌تنه با سی‌هزار تسن 

در کارزار معرکة کسربلا حسین 
کر در راد یدل و کم ور اض فال 

جان را فدای امت" خود بی ‌فدا حسین 
صدپاره تن چو غنچه» صدپاره بر چو گل 

از تسیغ و تير و نیزه اهل جفا حسسين 
ت افو نے کک این چن رر وف ] 

سر داده بر کمند قضا بارضا حسین 
از سر طمع بریده به پای نجات خلق 

وز پافتاده در سر حکم خدا حسین 
گسردیده اسستخوان ز شم اسب کوفیان 

ا اا وھ ا ےا ا 
گه سر نهاد بر سر خاکستر تسنور 

گاهی به نیزه‌گاه به تشت طلا حسین 
ای دیده خون ببار در این غم اگر تو راست 

چشم طمع به شافع روز جزا حسين 

خار غمش به پای کسی نیست گو خس است 
در خا کر کسن است همین نک ففخن نس است 
@ ك 








در حیرتم که آب EET‏ دای 
لت تس تاه تیا و تسه نما دوز تفت ارت 
آب از خسجالت بسدی خود نگشت آب 
نی‌نی که چون به کام حسن ناگوار شد 
شاهی که آب رفتة ما آورد به جو 





ا بج 
۲ ت امت ر 


کر ارو وق را ژونته: او ا 
جز جرععه‌ای زاب دگر آرزو ات 
خاکش به سر که از چه سری با نکو نداشت 
زان ره به خاک پای حسین هیچ رو نداشت 


جر اتب دنده اب روانی بے حور شفتت 





جزا سرد کسب هوایی دگر نکرد 
بودش مگر ز فرط عطش اه در جگسر 
آگه نبود ساقی کسوثر ز حال او 
دلجوییش نکرد سر مویی کس چو تیر 
مهلت ز فتنه اجل از شش جهت ندید 
كسب نجات خلق ز كد يمين نمود 


۳۵ 


غیر از سرشک هیچ نمی در گلو نداشت 
دندان گذار بر جگر ای دل بگو نداشت 
آنجا مگر نسیم صبا جستجو نداشت 
دلسسوز غير زنب ژولیده‌مو نداشت 
فرصت ز دشمن دغل از چارسو نداشت 
از جبهه خون فشاند نگویی که خو" نداشت 


سود از فديم شوه احسان ز عادتش 
نطرس نحات بافت ز یمن ولادتش 
8] (ڪ] [۴] 


آن شب که گشت از صدف عصمت آشکار 
از نسرکت ولادت آن شاه تشنه‌لب 
کای مالک جحیم تف نار بر نشان 
برگو فروع نار نشیند فرو ز نور 
وی خازن بهشت خبر ده به حوریان 
ایینک حسین به عرصه دنیا قدم نهاد 
باید کنند حور جنان گوهر سرشک 
ای جبرئیل رو به رسول امین رسان 
برگو که گر به وعده وفا می‌کند حسین 
پرّان شد از فراز فلک سوی سطح خاک 
شد از قتضاگذار ملایک به عرصه‌ای 
پرسوخته ز اتش قهر حکیم عدل 
بود آن فرشته فطرس و می‌بود سال چند 
گفت او به جبرئیل که ای وحی را سفیر 
امشب به بام چرخ عجب شور" غلغله‌ست 


رخشان دری که عرش خدا راست گوشوار 
آمد ندای غیب ز درگاه کردگار 
نور حسین رسید چه حاجت دگر به نار 
گلخن شود چو گلشن و آتش چو لاله‌زار 
تاپگرشکن ک‌نند سر زلف تابدار 
بر خاطرش مباد نشیند ز غم غبار 
یکسجا برای مْفَدّم نورانیش نشار 
سعد از درود و تسهنیت آن بسزرگوار۳ا 
خلد و جحیم راست به دست وی اختیار 
روح‌الامین و(" خیل ملک همرهش هزار 
کانجا فرشته‌ای ز هواگشت آشکار 
پروانه‌وار كز شرر شسمع پسرشرار 
انجامعلق از مه چشسم اشکسبار 
امشب برای چیست که اینجا شدت گذار؟ 


آ. در سه مت این ست پسر از بسا «برگو فرو ع...» امده است؛. 


۳ ت: بعد از ورود تهنیت دين 
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بدون وأو هستند. 


۳۶ 


دادش امین وحی از آن مخده آگهی 
کای نامور سروش ز تقصیر خود چنین 
اکنون مرا ز لطف به همراه خود ببر 
از رحمت اله برارم دوباره پر 
جبریل برد همره خود آن فرشته را 
فنداق شاه تشنه‌لبأن را شه رشلل 
کای داور کريم. اگر این حسین من 
بخشاگناه فطرس و بال و پرش بده 
کاین دم بمال پیکر خود را به پیکرش 
مالید آن فرشته به قنداق شه تنش 
پران به بام کنگرة چرخ رفت" گفت 


نظام اول 


بگسریست آن فسرشته و ناليد زار زار 
گشتم طرید و رانده ز قرب حریم پار 
شاید که من ز برکت آن در شاهرار 
گرم به اشسیانه کروبیان قزار 
بنمود عرض حال به پيغمبر كبار 
بر کف گرفت و گفت به مژگان اشکبار 
دارد به نزد حصرت تو قرب و اعتبار 
وانگه نمودامر به آن طایر فگار 


ام أده شو لهك ر حمت غار رازدار 
۳ ۱( ۰ ۳ . ر ۳ 


کامروز کیست مثل من از جاه و اعتبار؟ 


سوزد زبان ز ذکر حدیث ولادتش 


e) ۵۱ زه]‎ 


دانی که لفظ دمع چرا از دم است و عین 
نگریستن براش ز عسین شقاوت است 
این غم به ماز ادم و حرا رسیده است 
خواهی نجات شور نشور ار دلا بریز 
اه از تسنی که چاک زدش مثل برگ گل 
اه از سری که شد به سر نیزه سربلند 
ز امّت پدید گشت عجب کفر بینی 
بیرون ز تن نرفت چرا جان جن و انس 
از مشرق آفتاب چرا می‌کند طلوع 
ماهی به خون خسوف نمود از ره ستم 


۱ ت: آورد 
۲ ت: رفت و 


یعنی که خون ز دیده ببار از غم حسین 
ای نور عین گریه به عين است فرض عبن 
بباشد ادای تسعزیه از والدین دين 
از دیده آب شور به هنگام شور و شین 
خسولی ز نوک تیر و سان از دم سنین 
بگذاشت پای بر زبر فرق فرقدین 
با آنکه تا رسول نه چندان گذشت بین 
چون شد درون خاک تن شاه خاففین 
شد مُنکسف چو مهر درخشان مشر قین 
کز نورش افتباس شدی نور نیرین 





دیوان فدابی مازندرانی 


تدرش هلال گشت مگر خواست خصم دون زو" انستقام وا عه در ۳ تین 
صیت شهادتش که جهان سر به سر گرفت 
باید گذشت از سر و شرحش ز سر گرفت 

8 (۳] ا 


تسا پابرون وجود ز کتم عدم گذاشت 
نمرود پیش فتنه آن سگ سپر فکند 
با آنکه دين نداشت به دنیا فروخت دين 
خواند آن پلید سبط نبی را به بیعتش 
يا رب شراب‌خوار و امامت کسی شنید؟ 
چون آن لعین شنید که در بیعتش امام 
بر قتل شه ز شام به مروان رفم نوشت 
دانست شاه تشنه که ناچار زان حریم 
هر وداغ روضه پر نور مصطفی 
بعد از سلام شک وه ز امت نمود سر 
گفتا که ای رسول خدا داد از يزيد 
خواهد شود حسین تو محکوم حکم او 
از بس نمود عرض شکایت در آن مزار 
ناگه به خواب دید که سلطان انسیا 
گنتا به اه و ناله که ای جان من حسی! 
بشتاب از این دار سوی دشت کربلا 
گویا که هست در نظرم این‌که شمر دون 
گفتا شه شهید که ای جد مهربان 
دورم مکن ز خویش و مرا زنده کن به گور 
دادش جواب فخر سل کای حبیب من 
خواهم که خونبهای تو را روز رستخیز 


۱ ت: رد 


همچون یزید کس نه بنای ستم گذاشت 
شاد در مسقابل آن دد علم گذاشت 
نقد حیات خویش به بیع شلم گذاشت 
زان ره که نام خویش امام امم گذاشت 
بر طاق کعبه هیچ مسلمان صنم گذاشت؟ 
انگشت لا به دیسده حرف نعم گذاشت 
یکجا به روی سطر مروت قلم گذاشت 
پا در حریم آن حرم مسحترم گذاشت 
کز راه جهل پنبه به گوش ام گذاشت 
وین حکم را به عهده ابن‌الخکم گذاشت 
خوابش به دیده آمد و مژگان به هم گذاشت 
آمد سرش به دامن خود از کرم گذاشت 
هجرت به روی!" سينهٌ من داغ غم گذاشت 
خواهی از آن دیار به جنّت قدم گذاشت 
بر حنجر تو خنجر جور و ستم گذاشت 
نتوانم این‌که پای برون زین حرم گذاشت 
دیگر نخواهم این‌که به دنیا قدم گذاشت 
بساید بسنای امّت بیچاره هم گذاشت 
بسالای جرم امّت خود لاجرم گذاشت 








۳۸ 


آن شاه دين ر وات جو بیدار شد فدم 


نظام اول 


بیرون از آن حدیقةٌ رشک ازم گذاشت 


کسودید دور کعبه و کعبه به دور او 


8 (8] ها 


دا کا کک 
گوی ی زفتنه نمرود رده‌اند 
سثرب برای شام نمودند پشت و رو 
بهر خروج آن شه مظلوم نامه‌ها 
سن وعسده دروغ که دادند باامام 
از بسهر صید کردن آن آهوی حرم 
بامسلم عقيل پسر عم شاه دين 
از راه مکر و حیله همان قوم بی‌وفا 
آخر غریب و بی‌کس و بی‌آشنا سرش 
امداد کرده‌اند به دشمن زفتل او 
رنگین ز حون پیکر آن بی‌کس غریب 


دادند دين ر دست سی وعده درم 


از کین چه‌ها به عالم ایجاد کرده‌اند 
کاری عجب چو کرد شاد کرده‌اند 
کعبه خراب و بتکده آباد کرده‌اند 
چسندین هسزار مسرتبه انشساد کرده‌اند 
ین له امن هیا یه تاه کرهوا نز 
بس دام‌ها پدید. چو صیاد کرده‌اند 
واحسرتا! جه ظلم و چه بیداد کرده‌اند 
اّل دلش به بیعت خود شاد کرده‌اند 
از تن جداز خنجر فولاد کرده‌اند 
بیداد بین» چه ظلم و چه امداد کرده‌اندا 
شمشیر و دست و پنجه چو جلاد کردداند 
وا تسه اریخا شاد کر دهاز 


کوفی مبر تو نام و بکش بر سرش قلم 
می‌کن همی ز کوفی لایوفیش رقم 
18 ۱۳۱ [8] 


هت اه و ا مهن ۰ هش سار 
آواز الرخستتتیل ز از نگ تسوله خس من 
غفیساق اتیصی اقا و یت اواکتا قزر 
اا ف اه کت زبس 
و تسم را هر REN IN‏ 
در عرض راه کوفه به نزدیکی فرات 
ج کو یه ده سل ز فسانوان کافری 


ون 


توا بو ای .هت 


شد عازم عراق» حسین آن شه حجاز 
هر رات ید اه هک 
بر سر چو بود شور حفیفت نه از محاز 
یکدل چو حاجیان به ره کعبه نیاز 
یک ره به سیر ناقه رهمایی دل از گداز 
وارد یه حتف سرور و سردار اهل راز 


مغلوب نفس سرکش و منکوب حرص و از 


دیوان فدایی مازندرانی 


و سا نف وا ی و 
کت شتا ره و ردنت کت نوی 
اطفال امهل بیت نبى روز را ز شب 
کی تن اوق کر تسام روز 
او داد آبشان و بگفتندش از سستم 


۳۹ 


کت وه و ا 
ان هو سا واه تنل E‏ 
انا کال اما و تفت 
باید کنی ز آب و ز نان هر دو احتراز 


شاهی که داد دشمن خود را ز لطف آب 
ر تن کو وه کش دوشن ات ؟ 


اوا اه س 


در وح راه کوفه شهنشاه انس و جان 
در نیم شب به عادت معهود. شاه دین 
از حکم مير فافله غم» دم حر 
آواز الرحیل برآمد چو از جسرس 
أن شب امير قبافله را رایض قضا 
ماند از سپاه خویش شه تشه لب عقب 
ز جو شتا فافلة را در ميان ندند 
کای همرهان رور دل مرتضی کجاست 
جان جهان کجاست که جانم به لب رسید 
ناگاه ذوالجناح یکی شیهه‌ای کشید 
لختی نسظر فکند بر ان کاروان غم 
شتا تا رو شتا ماک ور 
کز خاک آن ديار رسیدی شمیم خون 
ایا ا ی سم 
کی که خورده است. مگ باق او به سنگ 
هر چند زد رکاب بر آن اسب شاه دين 
ااا تین ناه شیجهتفاه تیه لت 
که و رس یک کی 


eS SL 2‏ ا اها ال رشاو با اة سیب ج رات فاه مغر مغر اور دو شاه اش 


هنگام BE‏ تفگ سه یک ا فال 
فرمود تاه بار ببندند کاروان 
محمل به روی ناقه ببستندا * ساربان 
سا ده تفن شیر اک رون رف 
زان راه هت سین عنان جانب جنان 
شد چون سکندروس به ظلمات شب نهان 
اخ وول او و دا سعت. شهان 
کو خسرو زمین و چه شد سرور زمان؟ 
شت رو یش کاو و نت رش ین 
خرن ادان کت اساد ر اا ا 
ET‏ ات ره EE EEE EEE‏ 
ات ستیده‌دم به زمینی EE‏ 
وز صحن آن ریاض وزیدی نسیم جان 
آنا ساد E‏ ا 
کی و تسا فصن 
آن رخش تسیز گام نسجنیید زان مکان 
EE EET‏ 











۴+ 


این عرصه راء فدات شره. نام کربلاست 
کرام اس ری ا 
ایتجا سود که تیغ بر ال نبی کشند 
اینجا تنم چو سایه تپان می‌شود به خاک 
اینجا کی جرانان هماشمی 
اینک رسیده بار به منزل عنان کشید 


نظام اول 


گقت آن شه : ی خون چکان 
SERE‏ شت از سر و نوميد شد ز جان 
اینجا به ماء هم آب ب شود بسته هم امان 


یک‌اره شتا صویش تقد 1 میت کر ان 


تست شب کل مه و خرگاه و بارگاه 
e‏ ی کاروان محنت و وی خیل اشک و اه 


تاکلک غم به لوح معیبت رقم كشيد 
دست قضاقضية او را چو زد رقم 
که خون گریست 

ن جفا ندید 


از حسرتش سپهر برین بس 
هرگز به روز رکس : 
درد مسصیبتش ا به دل نهفت 
آه از دمی کسه ابسن زباد مستم‌شعار 
وز کوفه ابن سعد به صحرای کربلا 
۲( آرزوی ملکت ری آن کارر ا 
از روی کینه اب به روی امام بست 


سته تقار هی ان E‏ سابع 


ی جر من میب دمحا 
دامن به خون ناب به رنگ بقم کشید 
فرکز کی نت این همه دزی الم ا 
وز شرح محنتش نتوانم که دم کشید 
از بصره سوی کوفه لوای ستم کشید 
سر شاه کسمسپاهه سپاه و خشسم کشید 
لشکر برای قتل شه محتشم کشید 
وز راه طلم تيغ به صید حرم کشید 
بی‌شبهه از طریق سعادت قدم کشید 


شد بسته راه صلح چو بيعت شکسته شد 


8 (8 اا 


اه یه کی تاه مور نیت 
س ایو حود له شو سوه ك اها 
امد چو در دیار عراق ان شه حجاز 


بستند راه صلح و ببستند هم کمر 


از راد ور و ههان فوم ا 


دیوان فدابی مازندرانی 

ا ا از شمان 
جز اشک دیده آب در اا ند تال ات 
E E EE CEL‏ 


۳۱ 


از مسنع نان و بستن آب ارمفان نخست 
غیر از ستم گیاه در آن سررمین نرزست 
ودا کک کو و ل کرت 
کی هت رف کاب دراد ر وا رشان عبت 


ود هتساشن [ن رمس 
لب‌تشنه و گرسنه و محصور اهل کین 


آه) رسا سا 


روزنهم ز مساه محرّم چوافتاب 
از ٩‏ ا ا ا 
با ابن‌سعد نحس که این صبر تا به کی؟ 
آن نامه وقت عصر به ان سنگدل رسید 
كا وم ان ی اع ماه 
از حرف ان پلید همه لشکر و سپاه 
غوّید نای جنگی و برخاست بانگ کوس 
E)‏ کرت اوه برفعه سود 
نزدیک شد چو لشکر دشمن به خیمه‌گاه 
اس ن ان شک شرا ام لاله توش 
بسردار سر ز زانوی غم بین که دشمنان 
در خواب راحتی تو و من می‌شوم اسیر 
از اشک چشم پر نم خود زینب فگار 
زان ژاله‌ای که بر ورق لاله‌اش چک‌اند 
رو کرد سوی زینب و گفتا چه واقع است؟ 
اینک سپاه خصم به نزدیکی آمدند 
تحو: ده رتیت ر شتا ار 
RE‏ ی EEE‏ 


E) 1‏ ...سور تاب 


سر زد ز شرق با دل تفتان به سوز و تاب 
کردند رو سه خیمه شاه فلک‌فاب 
کو که یی ا و کر سیر تا بان 
زنب بسرون ز خیمه درآمد به اصطراب 
کای خواب خوش نکرده در این عالم خراب 
دارند رو به خيمه ما جمله بی حجات 
بکشافدای چشم تو من دید؛ پراب 


حا ا بو انب ل ا متا 
N TES SRK E EET,‏ 
فکری نمابه حال غریبان دلکباب 
ک‌این دم ز روی پردگیانت کشد نفاب 
د ا اد ا و 
گفتا کنون به واقعه دیدم که جد و باب 


۳۲ 


هت ام یه پم عسریب 
خواهر رسیده وفت که بینی به چشم خویش 
زیتب جو این تیان کین خود درید 
زر دامن نان ۱ باس اه مس تم 
وی اش و 
خواسر هنوز اول درد است. صبر کن 
اندر فصای دوست رصا شو چو مرتصی 
رفستند جد و مادرو بایم از این سرا 
ما راست مرگ واسطه‌ای بر لقای دوست 
در نزد حق سعادت ما از شهادت است 
وان گاه با برادر خود ماه هماشمی 
ب کر کته اس رسای سس شنت مت نا 
کاین قوم بهر جنگ به ما رو نموده‌اند 
کامشب پی وداع به سا مهلتی دهند 
عباس رفت و کرد چو مهلت طلب ز قفوم 
گفتند: نیست مهلتتان یک دمی روا 
بعضی نموده شرم بگفتند: ای عسجب 
هلت یات EE E‏ درپ 
ت۱۵ ا شرم و حیا نداشت 


نظام اول 
فردا تو راست جانب ما رع ۳ ماب 
تاان سرم له جه اعدا و افتات 
ا یه از دل و E‏ ات 


وز دیده خون فشاند و فشاندش به چهره آب 
ووا دلم یله سو راز سوت کب 
تاا وات صي ف ونار خا و جخ ت 
منمافغان که هست جع مانع ثراب 
بسهتر نيم ز اجمد و زهرا و برتراب 
ای کر وان الب ا 
بابد در بسهشت از ایسن باب فستح باب 
گفتا که ای ز شرم حت مهر در سحاب 
عاس ك اد و ادش تشن جات 
کی ا ا کی ا ي 
ف ا یی ی ن ا ایب 


جمعی که بوده‌اند سی دور از صراب 
دارد به ماامیر در ایس مساجرا عتاب 
گر کافران کشسور زنگ و فرنگ پساب. 
سبط نبی ز مهلت یک شب شود مُجاب! 
زین گفته شرم کرد و بگفتش چنین جواب: 


کامشب گذشتم از سر پرخاش و رزم و جنگ 


فردا کنم ز خون حسین دشت لاله‌رنگ 
8 (۱۵ ا 


وا اهزور تم ی سر ا 
گفت ان ستم‌شعار به عباس نام‌دار 


ول مرب 


که و 


ب ۲ ۲ ۵و . 
او ۱ 4 لست ح مه شررد ت 


ایب 


از روی مکر و حیله که ای فخر شیخ و شاب 


شد. سایر نسخ واو ندارند. 


دیوان فدایی ماز ندرانی 





از بیم تيغ توست که شد زهرء نهنگ د 
دست از حسم ندار و بيا سس انن سعد 

ردار طوق بسندگی او ز گردنت 
دارد قرابتی به من ای شاه مادرت 
ترسم شوی تو کشته در این دشت فتنه خیز 
تنگ است ت از حمیّت و غیرت مرا که خصم 
م گر بد اسن سعد که هستند در امان 
هستید" هر چهار برادر ز خواهرم 

ناس ت پردل د ر شاه ۰ 3 ی 
گفتا ز روی خشم که ,اف لک» ای پلید 
شیری که خورده شیر ز پستان فاطمه 
م ؟ نمرین علام حسینم که امده 
اشد ؟ 
جنانده 


ک نیز مسادر او مادرم يقين 
جبرئیل امین مهد این خدیو 
بر دوش خود سوار نمودش ز راه لطف 
بس کن سخن که باد زبانت بریده شمر! 
۲ بسی‌دین بی‌حیا 
ببین كاين شط فرات 


پس جعده مسرمی 
گفتا که ای حسین , 

یک قطره از فرات به حلقت نمی‌رسد 
چون این سخن شنید شه تشنه زان پلید 
رو کرد سوی چرخ و بگفتا مُهّیمنا 
لب تشنه‌اش ز قهرا" به قعر درک رسان 


١‏ ت دراب زر ات 


۲ اساس ر ت: هستید؛: د: هستند 


ان رازدار خلوت فوسين و فر 


۳۳ 


ہے ۳۳ 


ر اب اب و( مانده له نیزار شیر غاب 


گاو زسین ز بسیم تسو پنهان شود درآ 
زیرا که بر سر تو کشد چتر, آفتاب 
تا من به هر دو دست بگیرم تو را راب 
هستی تو خود به رتبه شه مالک‌الرفاب 
دارم بسی ز روی تو من شرم و احتجاب 


آن روز را مباد که من بینمش به خواب 


سازد تن شريف تو را طعمةٌ عقاب 
عباس و عون و جعتر و عثمان کامیاب 
غم می‌خورم برای شما بی‌حد و حساب 
از حرف او جو اتش پر شعله شد به تاب 
دیگر مرا شنیدن حرف تو نیست تاب 
دارم نه بر آخوّت او حد انتسابت 
شیر فلک به درگه او کلبی از کاب 
وین شه بود به خلد برین سیّد شباب 
فطرس ز یمن او شده ازاد از عذاب 

د ب قاب 


دیکر مگر به پیش من اين حرف ناصواب 


غلتان همی به موج رود خوش تر از سراب 
بس‌اید شوی ز آتش لب‌تشنگی کباب 
از اشک ناب کرد دو چشمان خود حباب 
از روی قهر» دشسمن خود را نما مجاب 
در دم دعای آن شه دین گشست مستحابت 


۳ نام این شخ ی در ررضة‌الشهدا». : ص ۲۳۹ (حعده فرنی) ضبط شد و ا 


۴ ات و د: دهر 


۳۴ 


که ات اس و ری کون ۱۳9 
ا ر بمردم ر بت و 
CR N E‏ 
شکر خدا نیمود اا 
ق و ف دو او ا پبيغمبر توام 





کای ابن بوتراب چه نسبت بود تو را 
زان کا : ر یدهزیان ی 





ا 


ا ز روی درد که ای رب مسنتقم 
کاین خارجی نموده مرا خارج از نسب 
در دم گرفت پیچ» همان سغله را شکم 
یک عستربی یاه بسه فرموده له 
از زمر آن مود سسراپای او وَرَم 
ین وا کین وو مت امک و سین 
گفتا که ای حسین تو پیش از سقر چرا 
و ا یواست ار 
این آتش از برای تو افروختم کسنون(" 
آن دم نمود مركب آن مرد شوم زم 
تا وان ته هر طرف و 


کش کون فی ورن اش ای دب 


نظام اول 


با تام ده سوق دکوتا ای 
هم مه داحای یه این 


دم تا 5 2 N‏ از ۱ ا 5 ما شب 


r 


مهلت روا مدار به این کافر از عذاب' ' 
شرم و حا به دیده ندارد به هیچ باب 
ااا ا ا ا 
کی وده فور آن کت مس عا 
TNE ETE‏ 
ا و و 
کردی برای سوختن خوبشتن شتاب؟ 
باشد تورابه فعر درک منزل و ایاب 
بک ووی وة ن دوزخ به سوزو تاب 
راکب ةر درامید و یک ا ندر ت 
ردش كنار اتش خندق به اض طراب 


رمالی؛) سیر د حان نت کون 0 ات 


بودند باز قاصد جانش. زهی عجب! 


اه 8 زا 


ار نیرسن E‏ ززین جو شامگاه 


۲ات تاا 


۳ 


ای ا فش مه 





دیوان فدابی مازندرانی 


چرخ خمیده‌پشت چو یعقوب خون گریست 
گردید روی ماه در آن شب پر از کلف 
چشم ستاره از غم لب‌تشنگان گریست 
می‌گشت چرخ پیر در ان شب به دورشان 
آن شب سپهر پیر به خون تا کمر نشست 
از دی-ده‌های رتنم و دلهای رعطش 
از یک کستاره لشکسر امریمن پلید 
آنپا تمام شب به دف و نای و دلخوشی 
آنها همی به لهو و لعب از سیه‌دلی 
سيراب دشمنان حق و لشکر یزید 
آن شب ز روسیاهی خود بود منفعل 


۴۵ 


تسایسوسف نهار نهان شد به قعر جاه 
شد صورت مَجرّه در آن شب به رنگ کاه 
آن شب همی ز اوّل شب تابه صبحگاه 
می‌کردشان ستاره به حسرت همی نگاه 
گردون دون ز گردش خود گم نمود راه 
شد اشک تابه ماهی و شد اه تابه ماه 
وز یک طرف سپاه خدیو مسلک‌سیاه 
و اینها تمام شب به مناجات و اشک و اه 
و اینها همی به ناله در آمرزش گنا" 
لب‌تشنه دوستان حق و عسکر اله 


روی سياه اوست بدین نکته خود کت اه 


آف بر شش که در مدد زادة زياد 


کام دل یزید ز قتل حسین بداد 
۱8 اھا اسا 


فریاد از آن شبی که به فرداش شد شهید 
آه از شبی که زینب دل‌خسته فگار 
آن شب ز جوش ناله دل اسمان شکافت 
آن شب گریست ژهره و شعری گشوده مو 
آن شام شد ز یسرد ظطلمت سیاه‌یوش 
آن شاه کم‌سپاه در آن شب به لشکرش 
کای دوستان نمانده مرا عمر جز شبی 
از راه کیته تيغ بر آل نبی کشند 
گر من غریق لَه اندوه! "غم شدم 
مقصود این گروه به قتل من است و بس 
اينک که شب رسیده و تاریک شد جهان 
تابد علی‌الصباح چو از مشرق آفتاب 


دل در برش چو بسمل خون غرفه می تبید 
آن شب ز بار درد قد نه‌فلک جح ماد 
وز گرد عم به صورت مه شد کلف با باد 
وان صبح از سفیده گریان خود درید 
حرفی به گریه گفت که از چرخ خرن جکید 
فردا همین گروه ستمکار: یلید 
اکنون اجازت است که از من جداشږيد 
زین دشت فتنه‌خیز به سوی وطن رويد 
تنها من و سپاه به خون تشنه يزيد 


۱ نت ۲ اینها شمی در اد E‏ أله 5 امرزش کناه: کد و زنس لادرست است؛ 


٣.د‏ ابن ست را ندارد. 


۳ ت اند و ۲ 


۴۶ 


از شه چو این ترانه شنبدند سروران 
پروانه دل ز شمم نه از سوختن کند 
ماییم و خاک کوی تو تاجان ز تن روّد 
هستی نه شروری که ز تو سر شود دریغ 
فرداست در منای تمنای ترک سر 
آن رو سیه که روی خود از خونٍ خود نکرد 
عشاق خود چو راست‌نرا دید شه نمود 
ب‌نمردشان میان دو انگشت خویشتن 
آن جسمم راز زلف پریشان حوریان 
آن شب یر داشت سر شوخی و مزاح 
کاین شام محنت است نه هنگام غفلت است 


نظام اول 
گفتند کای ستوده تو را ایرد مجید 
بر ئلبلی چه باک که خار گلش خابد 
گندیم در هوای تو از جان خود اسید 
باشی نه دلسری که توان از تو دل رید 
سر طائنان کعه کوی سد رور مد 
در یاری تو سرخ کجا کشت رو سیا ؟ 
از مصدر کرامت ود معحری اب ا 
شد شور دل زیاده 5 شد شوف حال تست د 
گفتش یک ز لشکر شاهنشه شید 
حرفی به گریه گفت که می بایدش شنید: 


بباشد سزاکه از غم نوباوة نسبی 
گویند دوستان على در چنین شبی: 


۱۵۱ زا 


آماد؛ قیامت و بیداد امشب است 
فردا بهار ال نبی می‌شود خزان 
آن شب که شمر تیره‌درون زنگ می‌زدود 
آن شب که بست چرخ ز خون جگر خضاب 
ان شب که سوخت سینه سلطان تشنه‌لب 
آن شب که شور نال آل رسول داد 
آن شب که بهر صید غزال حرم ز کین 
سقاکتر ز دشنه ضخاک سنگدل 
ببسی‌رحصم‌تر ز کافر قتال دل‌سیاه 
خون می‌چکد ز چشم فلک در چنین شبی 


آبسستن سستیزه و افساد امشب است 
جوش بهار ناله و فریاد امشب است 
تا صبحدم ز خنجر فولاد امش است 
بر دست و پای قاسم داماد امشب است 
از سوز تاب سید سجاد امشب است 
از شور رستخیز همی یاد امشب است 
دامی فکنده‌اند چو صیاد امشب است 
بى باکتر ز فتنه شداد امشب است 
خسون‌ریزتر ز خنجر جلاد امشب است 


آن شب که داد ظلم و ستم داد امشت ات 


در بامداد آن شب میشوم رز شر 
از دل نسمود مهر به در چرخ کینه‌ور 
E] a 8۱‏ 





دیوان قدابی مازندرانی 


روزی که شل دمبده به گام يزيد صبح 
شد روز ماسسباه در ان صبح تیره‌رو 
گو صبح روز حشر و محر صبح روز فقتل 
دم می زند به شعله جخواله هر سحر 
جول از سپاه شام شه نش تشنه کام ر 
روزی که شد تپیده به خون شاه روزگار 


شد فرص افتاب از آن ره نه سوز و تاس 


انیت 





۳۷ 


گیسو گشود شام و گریبان درید صبح 
هرگز مباد آنکسه شود روستید صیح 
اميد مبانسمود همه نااميد صسیح 
گردد چگونه باز به دوران پدید صح 
یارب مگر به سوز دل او رسید صبح! 
داغ شفق به سینهً گردون کشید صبه 
باکام تشنه دید به كام يزيد صبح 


در ماتمش به خون شف در تیید صح 


(1) 


کان روز را به دیده ندید و ندید صبح 


چون صبح روز قستل برارد سفیده را 


j (| ۵۱ 


ای صبح خون‌تپیده قیامت مکن به پا 
خون حسيین به جوش میار از ره وفا 
مسنما!" سفیده راز افق ای شب الم 


پ‌اهن صسیوری خود را مکسن فقا 


اشک شغ 


ر دده مرو رر ای افق 


: ۰ 1 م | ۳۹ 
ول ار ای س هر ر( جسم سار ها 


ای داد ه حول ببار به مرگ جوان که سود 


آن نور دیسدگان شه لافتی فتا 
گفتم به اسمان که «هل الخشر قد ظير؟» 

گفتا که صبح قتل شه «مل اتسی» اتی 
فردا بسود که از غم فرزند فاطمه 

ماهی در آب گریه کند مرغ در هوا 


ز را ز دیده بدید: د: کان روز 


0 
م آي اي 


راز دیده ندید 


۴۸ نظام اول 


دارد هر انچه تیر به ترکش سیپهر پیر 

برقتل عام ال نبي زادة زنا 
بس نوجوان کشند و کشندش به روی خاک 

فردا سياه کوفه ره مددان ک را 
فردا سود که روته چندی ز کوفیان 

گشتندا شیرگیر سه نزار : يوا 
فردا بی شکست حسین قوم نادرست 

س تیر آب مسر رح او لاد مصطنی 

بر می رود ز خاک به گردون دون صدا 
دانی سپاه شام به عصر يزيد شوم 

از صبح تابه ظهر چه کردند از جنا؟ 
از سس هرناروای سستم‌پيشه داشتند ۱ 
ای صبح» جامه جاک زن از ماتم حسین 

کن از سفیده شال به گردن در این وا 
برگو به مهر و ماه ابا صیح سینه‌چاک 

کان «بدر و الذجی» جه شد و رشمس و الضحی؛ 
روز 9 سامت است «اذا الشمس کورت» 

بابد که آفستاب شود عاری از ضا 
ای قرص آفتاب ز مشرق مکن طلوع 

کان آفستاب چرخ وفا ماند در خفا 


۱ در کلیه نسخ چنین است. ظاهرا از موارد کاربرد ماضی به جای مضارغ است. 
۲ کاریرد فعل ماضی در معنای مضارع است. 
۳ ت تشنکان 








دیوان فدایی ماز ندرانی ۳۹ 


دیگر نه در خور است طلوع ای خور شنیر 

کامروز گشسته خوار خور چرخ مرتضی 
امروز از تو هيج ندارد صفا طلوع 

چون آفتاب روی حسین ماند بی‌صنا 
امروز شد که بازوی عباس صف‌شکن 

اندر صسه مصاف ز تيغ ستم جدا 
از مرگ او برادر با جان بسرابرش 

بگذاشت دست بر کمر و گفت: وااخ-ا 
امروز سر فامت قاسم ز پافتاد 

بر سر نشست و دید سرش رابه جای با 
زد دست و پا به خون و بسی دست و پانمود 

کز خون به دست" پاش ببندد مگر حا 
امروز گشت اکبر گلگون بدن چو گل 

صد جاک خار ناوک بیداد اشقا 
گکردید فامت شه شمشادفد حسين 

در زیر بار محنت آن سوجوان دو تا 
امروز کودک شه دین راز شست ظلم 

اندر گلو خدنگ فرو رفت و خون فا 
پروانه‌های تیر چو پروانه گرد شسمع 

گشتند گرد قامت آن شسمم اهتدا 
امروز شد ز چ له کین طایر خدنگ 

پسران به اشیان تن شاه ک ربا 
ام‌روز مهر چرخ على از سپهر زین 

شد سرنگون به خاک چو خورشید از سما 
شمر لعین به سینه بی‌کینه‌اش ز کین 

باتیغ کین گرفت به مانند کینه جا 


١‏ لت ده + کد س سن و حح دارد. 


۲ ت و د: د ست ډو 





۵۰ نظام اول 


بوسید بوسه‌گاه نبی را چو خنجرش 

دستش ريده باد که ئرّیدش از ها 
برخاست تیره‌گرد به روی هوا نشست 

چون فلب پر هواو هوس تار شد هوا 
از دشت. ذوالجناح به خون غرفه بی‌سوار 

باشیهه و خروش روان شد به خجیمه‌ها 
هه کید در هتسه ملک 

آن دم خسروش یا اخی و بسانگ یا ابا 
باحصلل زار زی نب ژولی_ده گیسوان 

گفت از زان حصال در آن حال غم‌فزا 
کت شاه E‏ اک و سا وا 

يق سهان اا ا ر 
کای شیر حق» ز پسنجه خیبرگشای خود 

از چنگ گرگ یوسف خود را بکن رها" 
ای انکه شد مسر حکم تو هر دو کون 

ات شتا یواست نان قطن ۵ 
جگ کے از جفای یمان تسنگ‌چشم 

بر نور هر دو چشم تو چون تنگ گشته جا 

بر شیردل حسین توه ای شیر حق بيا 
تن‌ها به خون و خاک نگر از تهمتنان 

سسرها به نوک نیزه بسبین از سر جفا 
ET‏ خاش 

ان کی که ات هه و 
سین از تپانجه صورت طفلان رن 

بسنگر مار بی پدران را چو كرا 


۱ ت: ... را رها نما 














دیوان فدابی مازندرانی ۵۱ 


آن ناتوان که هست شه مالک‌الزقاب 
گردن به غل و بن گرانش ببین به پا 
تالان سه يشت ناقه اسيران اهل سیت 
نلالد شتر زناله‌شان ممجنان درا 
تاصبح روز حشر «فدایی» خورد دریغ 
کان روز رانود در آن دشت برلا 
ج‌انم فدای بادشه تشنەلب شود 
نخر عجم زيمن خدیو عرب شود 
رداق ا 


هسنگام صبح کز بر این پیل منگلوس 
از = اوران سفیده عاشور شد ید ید 
خور با سر برهنه برامد ز کوهسار 
برخاست بانگ طبل ز خیل مخالفان 
ببا لشکر این‌سعد به میدان نهاد رو 
کای شکر دا شده هنگام کارزار 
از تشنگی جه باک که از آب سلسیا 
دادند دل ز دست از آن نغمه اهل دل 
آن جان یاک کردبهة ملب سياه جا 
عاس نامدار له فرفش عَلم فراشت 
می‌دبدش ار نه دیده انصاف می‌نهاد 
از یک طرف سپاه شهنشاه دین‌پناه 
در اول ان سعد یک جاریر ضدنگ 
ان تسم رأة نکند سوی شاه تشنەلب 





۱ات ... زین خوانها 


زد چرخ ابسنوس ز ززینه کوس کوس 
زد جامه جاک دست افق با غم و فسورس 
با چشم اشکبار و به رخسار سندروس 
بر شد غریو کوس به گردون ابنرس 
لسر هیأت بهودی و با صورت مجوس 
بر گوش خیل شاه به تعظیم و خاک‌برس 
خون شسماست غاز؛ حوران نوعروس 
لبریز هست بهر شماء ساغر و كووس 
کردند با نشاط به زین خانه‌ها! " جلوس 
امد زیر قفین چو سد سکندروس 
شد بدر آن کواکب و شد شمس آن شموس 
از موزه تابه تارک او آهسنین‌لبوس 
رستم ز عجز سر به زمین. اسپر اشکیوس 
وز یک کناره لشکر کفار و زنگ( و روس 
بنهاد بر کمان و بزد بر جبین عبوس 
گفتا به آن جماعت مکار چاپلوس 





۵۲ 


کی کی ی من کسر کته یر 


۱ حاب تسام حمله سیم که سنه‌ها 


نظام اول 


او فکنده‌ام به جانب ۱ مفخر نقوس 
ادل انو کید متا از ورف 


تیر از کمان کينة آن قوم تیره‌بخت 


بارید چون ز باد خزان. برگ از درخت 


۱۵ [ق] 


چون بسته شد صغوف مخال ز هر طرف 
رفت و ستاد پیش صف دشمنان دين 
حتف تاه انسسساه کته: ام قوم روسیاه 
ا تسه هی سیر ا 
باشد برادرم حسن و جمزه عم من 
آن باب علم سيد ا مرتصی 
ای کوفیان که بیعت و بیمان شکسته‌اید 
چندین هزار نامه نرشتید سوی من 
اکسنون ز راه کینة دیرین گرفته‌ایند 
ایا مگر ز دین خدا رفته‌ام شرون 
باشد نزاع گر به سر جاه و مملکت 
راهم دهید تسا که روم سوی زنگبار 
سرزد مرا ز تشته‌لبی سینه و جگر 
راهم دهید تا که روم جانب فرات 
اخر کجا رواست که اندر لب فرات 
گفتند در جواب شه آن قوم سنگدل 
در حکمم ابن‌سعد درای و امان بخواه 
دانیم از یسقین که تویی سبط مصطفی 
بی بیعت پزید نخواهی چشید آب 


ان 


برخاست بانگ کوس و برآمد غریو دف 
شارت ان ات ۱ ۱ دا یت 
ااا ا ا 
وان گوهرم که فاطمه باشد مرا صدف 
یاب من است عارف E E‏ 
لولاء فى الوجود لما الحق انکشسف 
بر قتل من ز کینه چرا بسته‌اید صف؟ 
از بترت به حیله کشیدید این طرف 
با کرده‌ام ز قوم شما من تنی تلف؟ 
باشد قتال گر به سر عرّت و شرف. 
از یر کینه‌ام ننمایید تن صسدف 
لرزد دلم به سینه پرخون ز سوز و تف 
یک دم به کام تشنه خورم آب(؟ از دو کف 
ای ام توت اب الهش E‏ دب 
بر سیعت يزيد رضا باش لاتسخف 
باب تو بود واقف اسرار لو كشف 
بايد به کام تشنه چو عشمان شوی تلف 


دیوان فدایی مازندرانی ۵ 


باید شوی قتیل به حکم امیر ها از تیغ کین به وادی بی‌آب و بی‌علف 
بشنید این حواب چو آن شاه زان سياه 
آمد به سوی لشکر خود روخنا فداه 
8۱ @ 3 
کردند کوفیان چو بر آن شاه عرصه تنگ بستند پای صلح و گشودند دست جنگ 
از هر دو سو سپاه ستادند صف‌زنان! با یال ببرو چنگ هژبر و دم پلنگ 


یک سو سپاه صرت اسلام و نصر دين 
در نعره شد مبارز و در شیهه بادیا 
از بانگ کوس روی یلان شد چو سندروس 
ز اوای نای و جوش سپاه و غریو بوق 
شد طایر دنگ پیام‌آور از دو سو 
ان یه کی وو ا تیان 
یاو وتان ا اي 
دلهایشان ز شوق شهادت به تاب و تب 
کردند سینه‌ها سپر و هم زدودشان 
از چار سو ز چلۀ چاچی کمان زدند 


هر سن وعد: که ار سو رین شر ون سیون 


۳ 


چرخ از غار معرکه می‌شد بو 
زد طبل جنگ بر دل و بر چهره چنگ چنگ 
وا وهای ای شیر تسیک 
شست جفا به ناوک» دست ستم به سنگ 
در خدمت امام CE E E‏ 
EE CE TEE‏ 
سرهایشان به حور جنان داده هوش و هنگ 


رفتی سرش به نیزه و تن زیر شم خنگ 


خوش آن کسی که در ره دين حان‌فشان شود 


در پیش روی یار خودش مهربان 


1 شود 


8۱ اکا 


بستند صف به عرص میدان چو آشسقیا 
بسااین‌سعد گنفت چنین خر نامدار 
گفتا بلی که جنگ کنم آن‌چنان‌که تيغ 
از حرف آن پسلید بلرزید خر چو بيد 
ا د یی ل ات جنها 
کاندر میان دوزخ و جسنت ستاده‌ام 


تج سیاه مالف ستادماند 
۲ ت: خزن‌تپان 


و ا تک ایغ ورن کنو 
خواهی نمود جنگ به فرزند مصطفی 
ان کزان لس نیرت | 
شد رنگ او ز هول به مانند کهوبا 
خرش جواب داد به این حرف جانفز 
در حیرتم که بخت کشد کار من کجا 





Af 





پس نعر:ای کشید و به صوت بلند گفت 
گفت این و تاخت باره سوی شاه تشنه‌لب 
بر سم ذوالجناح همی سود روی خویش 
من آن کسم که بر تو شهاراه بسته‌ام 
انحجاکه از نخست سر راهت آمدم 
نادم شدم ز فعل خود و توبه کرده‌ام 
گکفتاشه شهيا: ود توبه‌ات ول 
وانگه ه اذن رور دین. خر شیردل 
از ابن‌سعد خواست مسبارز از آن سپاه 
ان شیردل فکند چهل تن به روی خاک 
زد نسیزه‌ای به سبينه آن بساوفا چسنان 
آهی ز دل کشید که ادرکنی یا حسین! 
دستی به روی صورت آن غرقه خون کشید 
وانگه بریر جانب میدان قدم نهاد 
پس سوی عرصه تاخت ز راه وفا «وّهب» 
پس مسلمین عوسجه و پس سويد عمرو 
راین مطاع» و «عایس» و «شوذب» غلام ترک 


کاین دم مرا خلد خداگشت رد ھا 
از اسب شد پیاده و با چشم پر تک 
گفتا به عجز و گریه به فرزند مرنضی 
از بخت ناموافق و وز ععل نارسا 
خواهم که از نخست تو را جان گنما" فدا 
ایاقبول توبهة من می‌کند خدا؟ 
غمگین مشو که هست خدا غاه الخط 
انگیخت خنگ جانب مبدان اشا 
امد یکی مقابل و از تيغ شد دوتا 
نساگه در آن مسیانه یکی شوم ناروا 
گس بشت او زبان ستان گشت سم 
امد به سوی مقتل او شاه کربلا 
گفتی ز روی لطف که با خر مرحبا 
سی تن نمود بی‌سر و خود کرد سر فدا 
جمعی ز قوم کشت و شد از پشت زین رها 
وانگه مؤذن شه و پس سعد باوفا 


جمعی دگر ز باور واحباب و اقب : 


یک یک به جان‌فشانیش از جان شتافتند 
گشستند جان‌فشان و له حانان شتافتند 
[ml [mi ]8۱‏ 


از لشکر امام غلامى ساه‌رنگ 

خال سواد کشور هند و دیار زنگ 
آمد به پیش آن شه و گردن نمود کج 

درخواست کرد از شه لب تشنه اذن جنگ 





۱ ت:... نخست کنم جان؛ تو را 


ٍ ۲ کے ۴ سر 
۲ این بیت در نسخدهای ذ و ت به گونه دیگر امده است: همچنین در این دو نسخه پس از این لمست ۰ دغ لست 


دیگر نیز امده است: 
پس مسلم بن عرسجه و پس سويد عمرر 
دیگر هلال نافع وپس نافع هلال 
رانگاه عمرو خالد و پس خالدبن عمرر 


وا نک ۵ 1 و تمامه پر د 3 ساحتا 


پس این عمر نهشلى أن فخر اتشا 
وانگه مسودن سهد و پس عل باوها... 





دیوان فدابی ماز ندرانی ۵۵ 


کانحا به کار نیست به جز ناوک خدنگ 
کس زین سپاه کار ندارد به توه جرا 

خواهی گنی به خویش در این لحظه کار تنگ؟ 
گ تا شوم فدات به - خيا فدائیان 

داری مگر ز بودن همچون منی تو ننگ؟ 
روی مرا سیاه مکن بیش از ایسن شتا 
مسی‌دانمّت سیاهی لشکر صرور نیست 

لیکن مرن به شیشه اميد من تو سنگ 
از خرن رخ سياه کسنون سرخ مسی‌کنم 

بالاتر از سياه که گفته‌ست نیست رنگ؟ 


۳ 


سے 


دادش اجازت آن شه و آمد به رزمگاه 
جمعی ز زین فکند و نگون شد ز پشت خنکگ 
بر خاک و خون تیید و صدازد به شاه دين 
انگیخت شاه تشنه به قربانگهش سرنگ 
از اسب شد پسیاده همان معدن کرم 
در بر کشید پیکر او راز لطت. تنگ 
رخ بر رخش نهاد و بگفتا مُټيمنا 
بویش نما چو مشک و رخش کن سفیدرنگ 
راوی بيان نموده که ده روز بعد از این 
جمعی ز اهل بسادیه از راه هوش و هنگ 
دیدند سوی مشک از آن جسم ساطع است 
سهل است بوی مشک که بودش ز مشک ننگ 
خواهی که رو سفید شوی مثل آن سیاه 
جان کن نثار خاک ره شاه کم سپاه 
(ق] 5 





وه 


امد به پیش ان شه لب‌تشنه و گریست 
فخرم بود ز بسندگی بسندگان تو 
دیگر که پیر گشتی و گشت ی شکسته‌حال 
آن دم حبیب اشک ز مژگان گشود و گفت: 
گردد . 2 ست ل سب | خجل 
زمر < جل پر و خسته‌دل و ناتوان شدم 
شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا 
القضصه چون گرفت اجازت ز شاه دين 
چون حرف خود گرفت به دستی سنان راست 
اد وی مسصاف. ز شسمشیر اسدار 
از نوک نیزه‌ای به زمینش تيان نمرد 
از تن جدان مود سرش راز راه کین 
در لشکر امام از آن کار ناصواب 


نظام اول 


در نسصرت امير عرب خسرو عجم 
گفتا شوم فدای تو ای شاه محتشم 
مارانه حد بندگی توست بلکه هم 
ده رخصتم فدای تسوای معدن کرم 
زیرا که این خصاب خضابی‌ست مغتنم 
هستی تو یادگار من از جد و باب و عم 
در دهر مر سفید عزيزند و مسحترم 
باق م به جانب میدان نهی قدم 
شاها روا مسدار که در سساية علم 
و آنجا ز راه حسرت و خسران کشد تدم 
کزتیغ راست تیزتر افتاد تيغ خم 
خود پیر آزموده بود از جوان ته کم 
کرد از زان حالت او این رقم قسلم: 
هرگه که ياد روی تو کردم جوان شدم 
سر مُنتهای همت خود کامران شدم," 
باخاطر شکسته و مزگان پر ز نم 
چون قد خود فکند به دوشی کمان خم 
مسقتول ساخت شصت و دو از فرقه ظلم 
ناگه در آن مسیانه یکی کافر درم 
زد دیگری به فرق سرش تيغ پر ز سم 
آویختش به گردن اسب خود از ستم 
افتاد شور و غلغله و(" خورد صف به هم 


۱ 


شد دولت خلود به بیری نصیب او 
ای جان مافدای حبیب"(" حبیب او 


ر )اسا 





۰ در گشتی هستی 


۱ ت: 


. ««(فدأبى ؛ ا تضمین این دو ست اغازین از غزل ۲۱ سحسافظ در ميان تر کیب دند خود کد رد د فافندای دیگر 


۹ ۲ 2 ۰ ۰ ۳ ۳ ۳ ۳ ۰ ا + ت ۰ ۳ 5 “ا . 
دارد. شاد دنر بی سر کی نو او ری نو ده است. شاشران دیگر نیز گاه لك صر ورل بلاعی ۳ از سم شین از این کا ۳ 


یر 


کرده‌اند ر »شا در مبان متنوی: از اسات یک عزل استفاده گر ده‌اند. 


۳ ت: افد شدر و غلفنه‌ای 


۴ د همست و 


دیوان فدایی مازندرانی 





شد نوبت قتال چو بر آل مصطفی 
جوش وحوش زلزله افکند بر زمین 
از دده توابت و سیاره خون چکید 
از تندیاد حادثه در گلشن بتول 
سروی به سر درآمد و سر داد بر ستان 
بسر لاله‌ها که از چمن جعفر و عقيل 
کردند سر به سر همه آن سروران ذهر 


۵۷ 


پیراهن صبوری افلاک شد فا 
شور طیور غلغله انداخت بر هوا 
پشت سپهر گشت ز بار الہ دو تا 
وز تسيشه ستیزه به گلزار ُرتضی 
نخلی ز پا فتاد و کشید از میانه پا 
بر باد رفت از ستم صرصر جتا 
سها برای سرور دناو دین فدا 
در بسوستان «ماریه» رویید لالدها 


باشد عجب که باز برون اورد گیاه 


۱8 ك ها 


از کینه اسن سعد سهان سيد جلیل 
اندرلب فرات ز سیلاب خون نمود 
اه از می که در صف میدان ک ربلا 
با خاطر شکسته و با چشم اشکبار 
گفتا شهاتویی که به فرمان کردگار 
من بنده؛ ضعیب(" توام خواهم از وفا 
گفتا شه شید. که ای نور چشم من 
اینک رمیّه خواهر من مادرت جه سان 
دام دگر به داغ دل مادرت مَنه 
گفت آن مَه شیر به خال شکسته‌حال 
دل از فراق باب مرا امده به تنگ 
ناجار داد ش.ه شهیدان اجازتش 
اروش چون کمان و خم گیسوش کمند 
بعد از سه حمله کشت از آن قوم شصت و دو 


د سم به روی جیهه نهاد و دمی ستاد 


۱ ت؛ دلب 


سے 


شدادیی نمود که نمرود با خلیل 
بس دجله‌ها یدید چو جیحون و رود نیل 
عبدالله آن شرور دل مسلم عقيل 
آمد به پیش آن شه مظلوم بی‌عدیل 
امد برای جنبش مهد تو جبرئيل 
گردم به خاک پای تو چون باب خود قتیل 
هستی تو یادگار من از مسلم عسقبل 
بسیند تو راز تیغ ستم کشته و ذليل 
وه کسی به غیر تو بر خواهرت کنیا 
کای گشته بر تسمام ام رهبر و دلیل 
ده خصتې ف دای تو خسرو لبیل 


با صورتی چو ماه و به رخساره‌ای جمیل 


کز شست ظلم «ابن ضبیح» آن سگ بخیل. 


۱ 


س 


۵۸ 


[۳ 


تیری رسید و دست به پیشانیش بدوخت 


از خستکی 


به دامن حوران نهاد سر 
از عسترت عقيل چو او شش تن دگر 
از نت جان شدند خریدارش ای عجب 
یسوست توان خرید بلی از کلافه‌ای 
این کار دولت است کنون تاکه را رسد 


نظام اول 


شد سرنگون ز توسن و غلتید بر سبیل 
سيراب شد زکوثر و وزاب سلسبیل 
کردند جان‌نثار بسر آن زاده خلیل 
ببسوده‌ست آن مستاع كثير و بها قلیل 


توفیق حق نه مورد بحث است و قال و فیل 





لنگ است پای معنی و مقصد بسی طریل 


زان یس زدند عسترت «طټار» بال و سر 


اه ه] 3 


چون در صف مصاف ز الطاف داوری 
زینب دو نوجران عزیزش به پیش خواند 
بايد که رو کنید به میدان کارزار 
عون و محتّد آن دو گل گلشن وفا 
کردند عرض حال به خالي شکسته‌حال 
از یبر کن قبول تو مارا به بندگی 
ده خسصتی که از مدد بخت کارساز 
جان باختن به پای تو خوش‌تر ز زندگی 
از حرفشان ز دیده فرو ريخت شاه دين 
گفتا که ای دو دوحۀ گلزار ماشمی 
لیکن. بلاعلاج شما را اجازت است 
آن سروران به جانب میدان شتافتند 
اسن ظلم کی رواست به اولاد فاطمه 
کشتند آن دو شیر سی و یک تن از سپاه 
پس مر دو را ز کینه گرفتند در میان 
«عبداللهین بط طائی» ز جاهلی 
زان ضربتی که بر سر ایشان نواختند 


از پشت زین به روی زمین سرنگون شدند 


شد نوبت قتال به سادات جعفری 
کفتا که بر شماست مرا حى مادری 
بازید جان خویش در این بزم ششدری 
با چشم اشکبار و به رخساره طری 
کای آن که بر تمام خلایق تو رهبری 
وز لطف کن خطاب تو ما را به جاکری 
دارم در هوای نثارت شپاسری 
سر دادن از برای تو بهتر ز شروری 
از چپره اشک نساب چو بارانِ اذری 
نبود غم فراق شما کار سرسری 
در رزم این جماعت از دين شده ری 
گفتند کای سپاه ز ایسین کافری 
وین جور کی سزاست به آل پیمبری؟ 
از حمله‌های جعفری و زور حیدری 
چون حلقه آن سیاه ز راه ستمگری 
با رعامرین نهشل تیمی,» ز کافری 
کردندشان چو لاله وگل بیکراحمری 
هریک به کام خشکی و با دید تری 





دیوان فدابی مازندرانی 





هم اشیان شدند به طیّار در بهشت 


هه ۰ . 
سا حوریان خاد سمو دند اسر 5 


کردند چون نبيرة طيار حان فدا 


شد نوبت قتال به اولاد مسجتبی 


| [j 8 


قاسم چو گشت عازم میدان کارزار 


بی‌خود گریستند چنان آن دو تشته‌لب 
گشتا شه دږ شهيد به ف اسم ز سور دل 
برگرد سوی خيمه و داغم به دل شنه 
دارم ادد از کرم نور اجازتی 
گفت این و بوسه داد به پای شه شید 
فاسم به صورتی چو مه بدر» رخ ندود 
بود آن َه دوهفته در آن دم کم از دو هغت 
در پیش صف ستاده صدا زد به ابن سعد 
گیرم که : نیست از َس نش اگھي تد را 
گر جنگ باشدت به سر جاه و مملکت 
سی‌باشد از تسب جک( و سور ند تشسنگی 
گفت ابن و زد به قلب سپاه مخالفان 
و خون سر 
راز رق؛. .بسا چسهار يسر ۰ شیر یک تنه 


ان شیر خردسال» به خاک 


از چارسو چ و ابر بسهاران؛ پسیاد؟ 
یک سس تگدل ز راء و جفا و ستیزه» سنگ 


للا سال د 


۳ 


کسف‌الخضیب بست ز خون پنجه ران ر 


۳" 


7 ۷ 


بی‌کس چو دید عم غریب سزرگر ار 
او را کشید آن شه مس ظلرم در کنار 
کز حالشان زمین و زمان گشت اشکار 
کای مانده از برادر مظلوم بادگار 
فاسم به گریه گفت که ای عم نامدار 
تادر ره تو جان گرامی کنم نثار 
دادش اجازت ان شه دوران به اضطرار 


ز کارا 


ر رار 


پنهان خطش به دوره لب چون خط غبار 
کای کافر پلید ستمکار نابکار 
بركشتن حسین کمر بستی استوار! 
او را در این میانه یکی از عرب شمار 
بگذار تا که بای گذارد سه زنگیار 


یر 


از خیمه که به ع صه میدان 


دنیا به پیش دید؛ ال رسوا 
جون شیر شرزه‌ای که شتاید سوی شکار 
از نجه نگار» ی و پنج نابکار 
بنمودشان دو نیمه ز شمشیر چون خیار 
سرخاست بانگ الخدر و صوت الب ار 
کردند تیربار به ان نازنین سه ار 
نوعی خدنگ تیر که نیسان به لالهزار 

د همی به پیکر ان خسته فگار 








۰ 


می‌گفت آن پلید که این طفل را کشید 
زد ضصریتی به فرق شریفش مناففی 
زد «شیث» نابکار چنان. نیزه‌اش به پشت 
شد سرنگون به خاک و کشید از جگر خروش 
فسریاد او شسنید چو آن شاه تشنه‌لب 
تیغی به قصد قاتل آن نوجوان کشید 
یکجا سپاه کوفه به امداد آن پلید 
پیوست شور و فتنه و مغلوبه گشت جنگ 
آن خسته تن 


جون جنگ شد شکسته و بنشست تیره‌ گرد 


چون بشمل تپیده رند دست و پا به خون 
از پشت ذوالجناح فرود آمد و نشست 


بگذاشت پیکرش به بر کشتگان به خاک 


3 گفتا به عم توست 


نظام اول 


زیرا که خارجی بود و خارجی تبار 
کز ضرب او نمانده بر او طاقت و قار 
کز سینه‌اش زبان سنان گشت آشکار 
کای عم نامدار به سویم نما گدذار 
در تساخت ذوالجناح به میدان عقاب؛ار 
وز تسن رید دست چپ ان سستم‌شعار 
کردند حمله» بر پسیر شیر کردگار 
شد عرصه پر سپاه و هوا کشت پر غبار 


تا 


پامال شد جو نقش قدم با تن نزار 
دید آن امام تشنه که ان صید زخمدار 
باپیکر شکسته و با جسم پاره پار 
در برکشید آن سین و بگریست زار زار 
پایش به روی خاک کشیدی چو گل به خار 
وز دیده خون گریست ز درد ان شه کبار 


گران حالتی چنین 


کو بیندت فتاده به این حال بر زمین 
[e] ۶‏ | 


شد کار شه چو زار به میدان کارزار 
بر خاک تیره ماند چه تن‌های لاله کون 
آن روز بنج گسوهر امالسنین صسدف 
عباس و عون و جعفر و عثمان شیردل 
در یاری بسرادر خود سسینه را سیر 
عباس بر فراز سر او حلم فراشت 
باقحط آب ز آتش تيغ شسررفشان 
سددار کسوفه گفت که اولاد بسوتراب 
یک 


جمعی از آن گروه به تهدید ابن سعد 


یک کسی حریف نباشد به این جوان 


میدان ز خون آل نبی گشت لاله‌زار 
بر نوک نیزه رفت چه سرهای تاجدار 
ور [ یه محیط على در شاهوار 
دیگر محمد آن ز علی مانده بادگار 
کردند و پیش روش ستادند بنده‌وار 
جعفر جهانده باره به مسیدان کارزار 
از خاکشان چو باد برانگیختی غبار 
هستند مسثل شیر به هنگام گیر و دار 
یکجاکسنید حمله به این شیردل سوا 


کردند تسیربار به آن میر نسامدار 





دیوان فدایی مازندرانی 

ناگه ز شست خولی نامرد یک خدنگ 
بر چشم نور چشم علی. تير دل‌شکاف 
از زین فتاد قد برازن ده‌اش به خاک 
عون على به خون برادر کمر ببست 
از گرد راه اسب به قسلب سپاه راند 
از تیغ آب‌دار ز سرهای پسردلان 
«زجرین بدر» سنگدل اندر کمین او 
شد سرنگون ز توسن و غلتید بر زمین 
بیرف اتل برادر خود تيغ بسرکشید 
بعد از قستال و جنگ ز تیغ منافقی 
عنمان ضیای چشم علی تاخت سوی دشت 
سرها ز تن رید از آن قوم خیره‌سر 
رفت از وفور رفتن خون. کار او ز دست 
ناگه ز شستِ خولی ملعون اصبحی 
کز صدر زین به روی زمین گشت سرنگون 
بنهاد رو به خاک دریغا در آن تمس 
یک کافری ز سل «ابانین حازمی» 


۶١ 


شد از فضابه مردمک چشم او دچار 
بگرفت تاا قرار» ژبود از دلش قرار 
غلتید روی خاک چو خجیر زخمدار 
صف را درید چون على از تيغ ذوالفقار 
گه تاخت بر یمین و گهی جانب يسار 
می‌کاشت تسخم مغز در آن طرفه کشت‌زار 
تیغفی نواخت بر سر آن شاخ چسنار 
آمد بسرادر دگسرش موی کارزار 
کردش دو نیمه از دم شمشیر» چون خیار 
شد سرنگون ز پشت همان رخش راهوار 
چون شیر خشمناک که آید سوی شکار 
تن‌ها به خون فکند از آن قوم نابکار 
ماند از هجوم تشنه‌لبی» دست او ز کار 
تیری چنان نسمود به پیشانیش گذار 
فرشش ز خاره امد و بالین او ز خار 
امالسنین نبود که گیرد سرش کار 


از تن جدانمود سر ان بزرگوار 


چون پا زدند بر سر جان, آن چهار تن 
قا ها زا 


شد بسته و شکسته چو زان قوم ناسپاس 
آواز العسطش ز سرابردة حرم 
با مشک و نیزه جانب شط فرات راند() 
صف را ز هم درید ز تیفی که بود آن 
آن شیردل» چو حیدر صفدر ز حمله‌ای 


چون شیر خشمناک به شط فرات راند 


۱ ت: با مشک نیزه جانب شط فرات تاخت 


آب فرات و لشکر از آن شاه حق‌شناس 
شد از حضیض خاک به اوج فلک مماس 
عباس شیرزهره چو هرماس بی‌هراس 
هر خصاد سئبله سر به سان داس 
هشتاد تن فکند از آن قوم دون‌اساس 
اسبی که بود عفد ثریا بر او قطاس 





ادر لب نات نه فق مان ات سعد 
رس تند راه او سره و نگ 


نوعی که دست راست ز دوشش جدافتاد 
پس کافری که باد جدادست او ز تن 
پا کرد استوار و به دندان گرفت مشک 
ختم وفا شده‌ست بر آن ماه هاشم 
می‌زد رکاب بر هرس و می‌چکید خون 
تیری به مشک امد و ابش به خاک ریخت 
تیر دگر به سینه او آزچنان نشست 
شد سرنگون ز توسن و غلتید بر زمین 
در خون نمود ماه بنی‌هاشمی خسوف 
در زیر سم خیل ستم پیکرش شکست 
از دل کشد نعره که رادرکنی با اخاه: 





جون بط نه شط نمود ر بر آن باره ارتماس 
بادش رسید از عطش شاه حی‌شناس 
ن آب کرد دیده حسرت به سان طاس 
زد بانگ بر سپا سپهدار ناسپاس 
این اب را به خیمه برد ای گروه ناس 
یکباره ان سپاه فزون از حد و قياس 
دادن داد ظطلم از آن منع و احتاس 
بر قامت باند بسرازنده‌اش لباس 


زد ضربتی به شانه آن میر حق‌شناس 


۳ 


چ رات دج ماد هد د بلس 


این نکته را نه جای گمان است و التباس 
از بازویش چم قطره شنم ز شاخ باس 
زان ؟ کرد حا 


1 
یبا 1 5 


خود عباس افتاس 
کاورد بر دما ز مغز سرش عطاس 
مسى دید مرگ حویش در این حواس 
سر خاک کر د مهر سیهر شرف مماس 
نوعی که دانه اد شود در دهان اس 


امد به گوش شاه جو ان عجز و التماس 


گفتا به آه 


و ناله که «الان انكسَّر' ٤‏ 
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دیوان فدایبی مازندرانی 


گفتی که احمد است به رَفرّف برآمده 
ابروی او کمان و خم گیسویش کمند 
باراکب رای به صورت شبیه بود 
همچون نبی به سوی صف رزم کرد رو 
مادر چر خنجر مزه‌اش خون ز دیده ریخت 
چون ضیغم گرسنه بر آن گله حمله کرد 
از شش جهت غریو ز أشنت شد بلند 
از پشت زین فکند صد و بيست تن به خاک 
چون صید تیرخورده ز میدان گرفت رَم 
گفت ای پدر ز سوز عطش مانده‌ام ز کار 
دادم برس که شعلهٌ جان سوز تشنگی 
ایامگر که رحم و وفا از میانه رفت؟ 
چون شاه دیین شنید ز شهزاده این سخن 
لب بر لبش نهاد و زبانش همی مکید 
خاتم نسهاد در دهنش شاه تشنه لب 
امد دوباره جانب میدان و حمله‌ور 
از تست و پنجه کشت دگر باره شصت تن 
از چارسو شسپاشپ " تیر چهار پر 
پران ز آشسیان کمان گشت. زاغ تير 
ناگه نواخت «منقذ» میشوم در کمین 
خم شد به روی اسب" به یالش بغل گشود 
از هر طرف عقاب در آن عرصه می‌دوید 
هر سو که می‌گذشت همی تيغ و نیزه بود 
تااز صف سپاه برونش رد عقاب 
چاکش به جسم پاک برون از شمار گشت 


۱ ت: گفتی کد احمد است و بد ... 
۳ ت: شاش 


۳ات اسب و 


۶f 


گفتی که حیدر است به دلذل سوار شدا'' 
بر کف سانش از الف قد پار شد 
فخرش ز رتبه ختم به ایین افتخار شد 
همچون على به معرکه کارزار شد 
خواهر چو طره سیهش بی‌قرار شد 
چون شیر خشمناک به سوی شکار شد 
در چارسو چو غغغلة الفرار شد 
هر سوک مان کینه بر او تیربار شد 
با حلق خشک سوی شه نامدار شد 
کارم ز دست در شد و دستم ز کار شد 
آتش فروز بر جگر پسرشرار شد 
ایامگر مروت و دین برکنار شد؟ 
چشمش ز جوش گریه چو ابر بهار شد 
بر حالشان زمین و زمان سوگوار شد 
زان اندکی تسپیدن دل برقرار شد 
بر آن سپاه جون على از ذوالفقار شد 
لیکن تنش ز تیر پر و بال دار شد 
بابانگ گیر و دار به چرخ چهار شد 
نوعی که روز روشن از او شام تار شد 
تیغش چنان به فرق که بی‌اختیار شد 
خون از دهان زخم سرش جویار شد 
ناگه میان قلب سیاهش گذار شد 
زان تيغ و سیزه پسیکر زارش نزار شد 
چون غنچه چاک چاک و چو گل پاره پار شد 


زخمش به روی زخم فزون از هزار شد 


گفتی که حیدر است و به .... 





۶۴ 


دور از صف سیا نگون شد ز یشت اسب 
آهعی کید از دل و گفتا که ای در 
جامی چشاند سافی کوثر کنون مرا 
بشنید شاه تشنه چر آن نله حسزین 
هر سو نظر فکند و نشانی از او نسود 
می‌گنت با خروش کجایی تو یا نی 
کوکوزنان چو فاخته می‌گشت هر طرف 
سی‌اخ تیار گشت ز توسن پیاده شاه 


نظام اول 


ان سرزمین ز خون تنش لاله‌زار شد 
جامی دگر برای تواش انتظار شد 
لسم 3 شتار وی صف کارزار شا 
گاهی سوی یمین و گهی بر یسار شد 
اندر برش کشید و بر او اشکبار شد 


گفتا به آن شهید همین حرف سوزناک 
بر فرق زندگی که بود بی‌تو باد خاک! 
& ۵ 


چون شد بهار گلشن آل على خزان 
شد لاله‌گون ز خون تن کشتگان زمین 
هر سر ز باد حادثه ّروی نگون به خاک 
جز یکه سرو گلشن طه کسی نماند 
زان تشسنگان نماند مگر شاه تشنه‌لب 
هر سو ستاده لشکر و او بی‌کس و غریب 
نه مپلتی ز خصم که گوید غمی ز دل 
نه سانده سروری که کند سر نخار او 
احباب غرقه خون و عیالش غریب و زار 
برگرد او چر هاله به پیرامین قمر 
خواهر به شمع قامت او سوخت بال و پر 
آن یک عسنانٍ صبر و سکون را ز دست داد 
هم خواهران به ناله که ای شاه تشنه‌لب؛ 
مارا جدا مس از ز خود در چنین دمی 
اف ان‌کنان ز رفستنش اولاد ناطمه 


۱ ت: بوستان 


از خون» زمین ماریه شد رشک گلستان! 
شد بارور ز بار سر سروران»؛ سنان 
هر جا به خاک معرکه نخلی به خون‌تبان 
از ببی‌کسی ز لشکر آن شاه بی کسان 
زان کاروان نماند مر میر کاروان 
از هر کناره دشسمن و او مانده در ميان 
نه فرصتی ز جنگ که یابد می امان 
نه زنده یاوری که دهد از براش جان 
اطمال بسی‌سکون و زنانش به‌سرزنان 
سرگشته اهل بیت به مژگان خون‌چکان 
دخستر به دور مرگب او گشت نوحه خوان 
وین یک گرفت مَرکب ان شاه را عنان 
هم دختران به گریه که ای باب مپربان 
مارا روا مدار اسیر م خالفان 
دامسن‌کشان تمام به زاریش کسودکان 


دیوان فدایی مازندرانی 


با حالتی چنین به سوی عرصه کرد رو 
نزدیک صف رسید که ناگه ز خیمه‌گاه 
نوعی عنان حوصله رفت از کفهش برون 
امد ستاد در عقب خیمه و گریست 
زنب به ناله گنت که ای شاه تشنه‌لب 
خشکیده شیر مادر این طفل» مدتی‌ست 
ای یادگار شیر خدا شیربچه‌ات 
گفتا شه شهید که او رابه من دهید 
شساید از این گروه ستانم دمی ز آب 
سردند بیش شاه جگرتشنه اصغرش 
فنداق او ز لطف به قَربُوس زین گرفت 
گفتا که ای سپاه اگر ب‌اشدم گناه 
بر وی نظر کنید که از سوز تشنگی 
گفتند در جواب که ای ابن بوتراب 
گر فی‌المثل تمام زمین پر شود ز آب 
ناگه فکند حرمله تیری به سوی شاه 
پسیکان آن ز تشسنه‌گلویش گذر نمود 
حلقش به روی بازوی آن شاه تشنه دوخت 
آن تسیر را کشسید شه تشنه زان گلو 
پر کرد کف ز خون گلویش شه شهید 
یک قطره برنگشت از آن خون به روی خاک 
گفت: این پسر ز ناقة صالح نه کمتر است 


۶۵ 


رویش به سوی دشمن و دل سوی دوستان 
امد به گوش سرور دین گرية زنان 
کز عرصه مصاف سوی خیمه شد روان 
گفتا چه باعث است به این شیون و فغان 
سر لب رساند اصغر لب تشنه تو جان 
کو تر نکرده است دمی از لبن لبان 
بی‌شیر مانده است و سریده ز ماامان 
تارو نم به سوی صف این منافقان 
رحمی مگر کنند به این طفل ناتوان 
از روی لطف بوسه زدش بر لب و دهان 
امد ستاد پیش صف از هر امتحان 
باری گناه چیست به این طفل بی‌زبان 
بر لب رسانده در لب اب روان. روان 
بگذر ز حرف آب و مکن دیگر این بیان 
بی بیعت ینزید نسخواهمی چشید از آن 
کرد از قضابه حلق همان نازنین مکان 
بنشست روی بازوی آن شاه انس و جان 
یک تسیر زد کمان و دو امد از او نشان 
خون زان گلوی پاره چو فوّاره شد روان 
افشائد خون ز چشم و فشاندّش بر آسمان 
پیرامن(" سپهر از آن شد چو ارغضوان 
در راه دوست سهل بورد جور دشمنان 


بردش به سوی خیمه و کردش نهان به خاک 
از هر او بسوخت دل مهر تابناک 
lm) ]8[ ]8[‏ 


لب تشنه‌ای» شکسته‌دلی» خسته‌پیکری 


۱ د: پبراهن 


وامانده‌ای» اسیر غسمی.» دردیسروری 


۶۶ 


با غم سرشته‌ای» ز سر و جان گذشته‌ای 
ازج محیط نبی بی‌بها دذُری 
محصور اهل کینه و ممنوع آب و نان 
تنها چو مانده در صف میدان کربلا 
گفتا دگر کی است که یاری گند به ما؟ 
نه لشکر و سياه نه یار و نه دادخواه 
بار دگر به صوت حزین کرد آن ندا 
خوکرده‌ای به تاب دل و سوزش جگر 
زین ‌العباد آن خلف مفخر سلف 
با پیکر نزار روان شد به کارزار 
چون آفتاب پر تف و چون ماه پر کلف 
خوردی سکندری ز تف فلب و ضعف تن 
گفتا شه شید که هیهات ای پسر 
برگرد سوی بستر خود من فدای تو 
ظلمی کنند بر تو پس از فتلم ای علیل 
گردن به عل و بند گرانت به روی پا 


در روزها به ناقه عریان شوی سوار 


نظام اول 


مظلوم سروری» شه بی‌خیل و لشکری 
وزفُلژم منیع على طرفه گوهری 
فسرخ‌شهی, ملک خدمی چرخ‌چاکری 
با حلق خشک و چشم تر و گونه زری 
از هیچ سو جواب نیامد ز یاوری 
نه قاسم و نه عون و نه عباس و اکبری 
آواز او شنید عسلیلی به بستری 
تسن‌داده‌ای به آتش تب چون سمندری 
بر سروران دهر پس از باب سروری 
بودش تن از حرارت تب مثل اخگری 
همچون هلال یکشبه باریک و لاغری 
ای بنده‌اش هزار چو خضر و سکندری 
امروز بر تمام خلایق تو رهبری 
از بعد من تو وارث آل پیمبری 
کان ظلم را نداشت روا کس به کافری 
گردی اسیروار به هر بوم و هر بّری 
شبها به روی خشت مذلت نهی سری 


با این بلیّه صبر نما پیشه جان من 
کامد به سر ز گردش گردون زمان من 
[el ۷‏ 8 
بازی نب شکستهدل گریه در گلو 
می‌کرد شاه تشسنه بدین نوع گفتگر 
کای خواهر حمیده پس از من مزن به سر 
ناش مزن ز هه به رخساره نكو 
از خون چو ارغوان تسن من سرخ بنگری 
منمای چون بنفشه بنفش از تپانچه رو 


دیوان فدایی مازندرانی ۶۷ 
انشان شود چو گیسوی من بر سر سنان 

خواهر صبور باش و پریشان مساز مر 
ناخن مکش به صورت و افغان مکش ز دل 
لیکن تو راز گریه نمودن اجازت است 

زیراکه کرده‌ای به من ای نیکخو تو خو 
زیس نب چو این شنید کشید آه سوزناک 

اشکش ز دیسده گشت روان بر مسثال جر 
کسفتا: شوم فدات. به حال سکیه‌ات 

فکری نما بسرادر و رجمی نمایبه او 
یک ساعتی عنان کش و یک لحظه‌ای بایست 

دبدار اخسرین تور دارم ارزو 
برگرده من فدای لب تشننه‌ات شوم 

دیگرا" کشم ز غنچهة گلگون لب تسو بسو 
خواهی رسی به مطلب خود این شتاب چیست؟ 

داری چا شستاب به كام دل عدو؟ 
گیرم سراغ وصل تو را از که یا حسین 

جویم وصال روی تو را از چه جستجو؟ 
گفتا شه شسهید که خواهسی گذشت وقت 

این نیست وقت فرصت و هنگام گفتگو 
یمان شکست دشمن و پیمانه گشت پر 

سساغر لب الب آمد و لب ریز شد سبر 
من بسیکس و غریب نسدارم کس دگر 

خراهر کسی که رحم کند بر غریب کو؟ 
مهلت کجا دهند به من خیل کوفیان؟ 

فرصت کجا ده ند به من قوم فتنه‌جو؟ 


۱ ت: تا بر؛ که بر متن ترجیح دارد. 


۶۸ نظام اول 


از شش جهت امان من اينک مریده شد 
شد بسسته راه مسهلت من از چهارسر 
خم می‌شود به صورت چوگان قدت ز غم 
بسینی سرم فستاده به میدان چو مسثل گر 
گردد سرم به نیزه به هر شهر و هر دیار 
خواهی تو هم به همرهیش رفت کو به کو 
خواهر تو کودکان مرا مادری نما 
جان توو سکینه به او حرف بدمگر 
گفت این و شد روانه به میدان کارزار 
بر وی گریست زینب مظلومه زار زار 
i‏ 5 


اه از ذمسی که باتن تنها شه بشر 
آمد به سوی عسرصه ميدان كارزار 
در بر زره ز جد [و] حمایل ز ذوالفقار 
گفتا منم به نام و نب افتخار خلق 
هر سر ز گشته پشته همی ساختی پدید 
گر مانعش نود در آن دم رضای دوست 
لیک از پی رضای الهی ز جان گذشت 
تن را نشان ناوک تیر بلا نمود 
آبش کسی نسداد مگر تيغ ابدار 
از روی او تَشست کسی جز سرشک گرد 
دلسسوز او نبود کسی غیر تشنگی 


کس همدمش نبود به غیر از دم خدنگ 


سلطان دهر و خسرو بحر و خدیو بر 
با سینه کباب و لب خشک و چشم تر 
بر کف سنان ز جعفر و ز حمزه‌اش سپر 
جدم رسول و فاطمه مادر: على پدر 
هر جازبرق تيغ برافروختی شور 
یک تن از آن گروه نمی ترد جان بدر 
تن داد بر قضا و رضا داد بر قدر 
داد از ی شفاعت امت ز دست سر 
بر پهلویش نکرد کسی جز سنان گذر 
کارش کسی نرفت مگر زخم کارگر 
بر سوی او نکرد کسی جز ستم نظر 
دلجوی او نبود کسی غير تیر و پر 
کس در غمش نسوخت مگر اه شعله‌ور 


بر تشنگیش تیغ نکرد آب خود دریع 
کس مهربان نبود بر آن تشنه‌لب چو تيغ 
ew] 8 ]8(‏ 


دیوان فدایی مازندرانی 


آن شاه کمسپاه به میدان کارزار 
از هر طرف بدید و ندید آنکه آیدش 
بر قصد جان آن شه دین؛ قرم خیره‌سر 
یک تن به سی‌هزار نفر کی نمود جنگ 
هر تیر کینه‌ای که به ترکش سپهر داشت 
در کارگاه پسیکر آن شاه خسهه‌تن 
آن دم فستاد غسلفله در فسوج قسدسیان 
کای داور کریم تور امست آگهی 
دانی که می‌گشند کسی را ز راه ظلم 
آمد نداز عرش برین کای فرشتگان 
در تصرتش ز چرخ به روی زمین رويد 
گر او قبول کرد به فرمان او بريد 
آن دم چهل هزار ملایک ز آسمان 
پروانه‌وار گرد سرش بال و پر زدند 
مارا برای نصرت تو حق روانه کرد 
شمشير انتقام بر این نساکسان نهيم 
آن تشنه کام آب شهادت به ناله گفت 
دیدم رسول حضرت حق را شبی به خواب 
کای نوردیده. خواست خدایت شهید خویش 
در راه حق به وعده وفامی‌کنم کنون 
من خود به اختیار چنین خواستم ز حق 
اینک سر من است و کمند رضای دوست 
گفت این کلام و خواست که تا حمله‌ور شود 
ناگه ز روی دشت یکی تیره‌گرد خاست 
انسدر میان گرد یکی هیکل مهیب 
فرفش چو فرق فیل و دو پایش چو پای اسب 


بسته نقاب بر رخ و ترکش به پشت سر 


۳۹ 


می‌کرد جنگ یک تنه در قلب سی‌هزار 
جز زخم‌های کاری تیغ و سنان به کار 
کردند پابه معرکهةٌ جنگ استرار 
آن روز بر کسمان سستم کرد اشکار 
ییکان مال یود و رره نود مسثئال تسار 
کردند عرض حال سه خلاق نه مدار 
کز مصطفى و فاطمه مانده‌ست بادگار 
این تشنه‌کام عرش مرا هست گوشوار 


لیکن در این مقدمه او راست اختبار 


ان قوم راز حسربه اتش به قعر نار 


گس فتند کی سستوده دادار رازدار 


ده خصتی که در صف میدان کارزار 
از جسان این سپاه براریم مادمار 
کای واف]فان محفل قدس حضور يار 
بامىن زروی لطف بگفت ان شه کبار 
بهررفاه امت من در صف شمار 
هسستم نسجات شیعه خود را اميدوار 
تاجان کنم به راه رضاجوییش نثار 
جان را به پیش يار چه قدر و چه اعتبار؟ 
بر آن سپاه چون على از تيغ ذوالفقار 
نوعی که روز روشن از آن شد چو شام تار 
بر مرکب عسجیب شفق‌گون شده سوار 
چشمش به سان مشعل و تن مثل کوهسار 
بر کف سان و تیغ به برکرده استو ار 


۷۰ 


گفتا که السسلام علیک ای امام دیسن 
من پادشاه جنم و «زعغفر» مراست نام 
ده رت صت که از مدد هصمتت شها 
گفتا شه شهید به عفر که ای جوان 
دون مروت است به دشسمن چنین فتال 
مامی‌شویم شکل بشر ظاهر و پدید 
از شکرم هر آنچه شود کشته در قتال 
گفت آن خدیو تشنه «جزاک‌الله, ای جوان 
سهر لقای دوست در این دشت کین سود 
بس تشنه‌ام زا وصل . ز جان سیر آمدم 
گفت این و تاخت یک تنه بر قلب آن سپاه 


جانم نار باد به پبایت هزار بار 
آورده‌ام به نصرت تو فوج بی‌شمار 
ایسن قوم را چو پشه نماییم تار و مار 
چون نیستید در نظر خلق آشکار 
عفر به گریه گفت که ای شاه نامدار 
امروز پیش دید؛ این قوم نابکار 
گردد به خاکیای تو فیروز و رستگار 
دیگر به تنگ آمده‌ام من ز روزگار 
امروز وعده‌گاه من و پاککردگار 
دارم دلی ز شوق چو سیماب بی‌قرار 
چون ضیغم گرسنه که اید سوی شکار 


باآن > لوی تشن جنان داد جنگ داد 


سییر سب 


> آن برد صفدری حصیدری ز یاد 
ا (8] فا 


کرد آن خدیو تشنه به میدان کارزار 
یک حمله‌ای نمود بر آن لشکر از غضب 
آن حمله کس نکرد مگر شاه لافستی 
هر کس که دید ضربت آن دست و تیغ او 
دیدی نشان دوست چو در صلب دشمنان 
لیک از هجوم تشسته‌لبی بود آن زمان 
بی‌اختار تاخت به سوی فرات اسب 
آن لحظه ابن‌سعد به لشکر بلند گفت 
باتشنگی حریف نباشد کسی به او( 
حایل شوید جمله میان وی و فرات 
از حرف او سپاه ميان شه و فرات 
صف را ز هم دید چو کرباس شاه دين 


1 ت: به 


۲ ت: ... نباشد به او کسی 


باآن رفور تشنەلبی کار خصم زار 
کان فوج را چو مور و ملخ ساخت تار و مار 
وان قوّه کس نداشت مگر شیر کردگار 
بسادش رسید دست بدالله و ذوالفقار 
مو کشتی از هزار یکی آن بزرگوار 
دل در بش چو له سيماب بى قرار 
برخاست بانگ الحذر و صوت الفرار 
کاین شیردل ز شیر خدا مانده بادگار 
باضرعه‌ای ز آب بسرارد ز مادمار 
گر یک کفی ز آب خورد آلف زینهار 
حایل شدند و روی هسوا کشت پُسرغبار 
خود را رساند بر لب آن آب خوشگوار 


دیوان فدابی مازندرانی 


ای ز کف گرفت به نزدیک لب رساند 
گفتا که ای حسین تو می‌نوشی آب سرد 
چون این سخن شنید ز غیرت نخورد آب 
امد به سوی خیمه سراسیمه و ندید 
یک ساعتی ستاد و بر احوالشان گریست 
بر هر کسی که تيغ زدی بر بر و کمر 
دیگر پسی مسبارزتش کس قدم زد 
کای لشکر ار حسین بود شیر یک تن است 
یک یک کسی حریف به این شر تشنه نیست 
یکباره از شماتت او سر به سر سپاه 
برخاست بانگ نای و برامد غریو کوس 


سے 


اواز گے و دار سه مادو ستاره رفت 


ا 


خاک وجود دشمن دين را سه باد داد 


س 
ناگه ز راه حیله لعینی ستم‌شعار 
لشکر به غارت حرمت گرم گیر و دار 
شد آب خوشگوار بر او زهر ناگوار 
آن‌جا کسی به غیر غسریبان دلفگار 
آمد دوباره در صف میدان کارزار 
کردی دو نسیمه‌اش ز دم تیغ. چون خیار 
زد بسانگ بر سپا سپهدار نسابکار 


۹ 


۷۲ 


از یک تسنی فرار بسی هست ننک و عار 
یکجا کنید حمله که شاید کنید کار 
کسردند حمله بر لب شیر ک دگار 
از سس که گرد خاست هوا شد جو شام تار 
بر شد صفیر تیر سه پر تابه چرخ چار 


ان تشه‌لب ۲ اتش ان تيع اسدار 


شد از عطش دوباره بر آن شا عرصه تنگ 
راند از صف قتال به سوی فرات. خنگ 
اتا قا اق 


چون تشنکی ربود ز میدان کارزار 
از دست شه عنان شکسیبایی و قرا 


شل جانب فرات جر سیل دمان روان 


همه ار 


1 
از شرم حلق تشه او اب شد فرات 

شد خون‌فشان ز خجلت او مئل ابشار 
با ذوالجتناح کرد خطاب آن شه شید 


۳ 


عاول نور اب نوش که وامانده‌ای ز کار 


کین 


۷۳ نظام اول 
چون این وفا بدید از ان اسب. شاه دين 

ای ز کف گرفت به مژگان اشکبار 
می‌خراست تابر آتش سوزان فشاند آب 

ای خاک بر سرم که یکی خصم باده‌سار( 
تیری به قسصد غنچه پژمرده‌اش گشود 

کرد آن خدنگ بر دهن خشک او گذار 
تاپر فرو نشست بر آن غنچه آن خدنگ 

آری که هست رابطه [ای | غنچه را به خار 
آن تیر را کشسید شه تشنه‌لب ز لب 

خون زان دهان تشنه فرو ریخت بر کار 
ابسی نسخورده خرن به گلویش چکاند تیر ۱ 
این ظلم را که دید سپهرا به روزگار؟ 
راند از شط فرات شه تشنه» تشنەلب 

آن باره را دوباره به میدان کارزار 
سبط رسول تشنه و سيراب دیو و دد 

نقدبتول یک تنه و خصم سى هزار 
دل در برش ز فرط عطش در غش و تپش 

جان در تنش ز سوز جگر» خسته و فگار 
نسوعی هواز تابش خورشید گرم گشت 

کامد زره به پیکر نورانیش جونار 
تابید خور به خانه سرطان جنان‌که حورت 

بریان شدی به تابهةٌ گردون از ان شرار 
هم مهر راز مهر بر آن تشنه سوخت دل 

هم ماه را ز گرد کلف تیره شد عذار 

مرآت پیکرش چو ز خور گشت عکس مرگ(" 
تسرک فلک به تارک گردون شکست ترگ 


اه ها [8ا] 


۱ات بادسار 
۲ هلف شاعر از (عکس مرگ « گرم است: چون اگر واژه « مرگ » را باژگو نه بنو یسیم ١‏ گرم» ند دست می‌ابد. 


دیوان فدایی مازندرآنی 


اه از می که در صف سیدان کارزار 
از بس نشست پر تن آن تشتەلب خدنگ 
آن دم ميان خیمه و آن شاه : تشنەلب 
جمعی در آن میانه ز بی‌شرمی و نفاق 
گفتا شه شهید گر از دین گذاشته‌اید 
مقصودتان تمام به فتل من است و بس 
دارم تسوقعی ز شسماتاکه زندهام 
شمر پلید گفت که حق است این سخن 
کاری کنید تاکه شود کار او تسمام 
از حرف آن پلید برامد غریو کوس 
گشتند شسیرگیر در آن دم سگان چند 
زد نسعره شمر شرم که یکسر پسیادگان 
گفتی که رسخت باد خزان برگ از درخت 
بر روی هم نشست به هر حلفه زره 


از بس که خسته گشت : تن نازنین او 


سنگی فکند سنگدلی ناگهان بر او 


ناگه «ابوالحنوق!"» ز شست و کمان فکند 
ان تیر را کشید ز پیشانی آن جناب 
بگکرفت شاه تشهه‌لبان دامن ردا 
ناگه به روی سینۀ او تابه پر نشست 


زخمش هزار و نهصد و مقتول تيغ او 


سر 


ان زخم‌ها تمام ردسدش یه ینیس رو 
چندان ررحم بی حل او خون به خاک ریخت 


۷۳ 


برنور چشم شیر خدا کشت کار زار 
گفتی گشوده بال و پر ان شه عقاب‌وار 
حایل شدند از ستم آن قوم نابکار 
کردند رو به خیم آن شاه تاجدار 
باری کجاست غیرت ناموس و ننگ و عار 
ینک منم ستاده در این دشت کارزار 
کس سری خیمه‌ام نکند زان میان گذار 
ما را به خیمه‌گاه و به آن کودکان چه کار؟ 
زین کار خود نسظام پذیرد! " تمام کار 
پپوست شور و فتنه و برخاست گیر و دار 
کردند حمله بر پسر شیر کبردکار 
کددند تیربار به آن نازنین‌سوار 
گفتی که بارد ابر بهاری به لاله‌زار 
پیکان و پر به پیکر او مثل پود و تار 
لختی عنان کشید که گیرد دمی قرار 
کز ضرب آن شکست سر 
تسیری به روی جبهة آن خسته فگار 


ای .€ 
ان بزرکوار 


خون از دهان زخم فرو ریخت بر عدار 
کان خون ز چهره پاک نماید به حال زار 
نیر دگر که داشت سه پیکانِ زمردار 
از درد شکgوه‏ کرد به دادار راز دار 
آمد هزار و نهصد و پنجاه در شمار 
زیرا که رخ نستافت از آن قوم هیچ بار 


کان دشت راز خون تنش سرخ شد کنار 


می‌ریخت خون ز پیکر خونین او به خاک 
مسی‌کرد خون چهره ز دامان یاک پاک 


| ۳ 





۱ این واژه در نسخد اساس به صورت «پژیرد» و در نسخه‌های ت و د «پزیرد» ضبط شده بود. 
٣‏ این اسم در صشحه ۷ کتاب نف س المهموم. ابو الحتو فب ! است. 





۷۴ 


چون شاه دين به عرصه میدان کارزار 
امد زمین به زلزله و آسمان تسپید 
آن لحظه ابن‌سعد صدا زد به لشکرش 
هر کس که سر ز پیکر زارش جداگند 
جمعی از آن گروه به تکلیف ابن‌سعد 
زد «مالک بن بشر» همان لحظه بر سرش 
عمامه پر ز خون شد و بشکافت فرق سر 
«ابن‌وهب» به پهلوی آن سیّد عرب 
زان رمح دل‌شکاف به پهلو فتاد شاه 
امد برون ز خیمه و فریاد بركشيد 
تو حاضر و ستاده حسین راز تيغ ظلم 
دینت اگرچه نیست چه شد غیرت عرب 
از چشم آن پسلید ز سو ز کلام او 
از دست چپ رسید در آن لحظه شمر شوم 
باشيد حمله‌ور به همین صید نیم‌گش 
از حرف آن پلید حسودان تنگ چشم 
«ابن نمیر» شوم به سویش فکند تير 
زد نیزه‌ای به حلق شریفش منافقی 
تیغی بزد به دست چپش «زرعة شریک, 
از کینه زد «ستان انس» نیزه‌ای به پشت 
طفلی ز خیمه از حسن مجتبی چو دید 
امد دوان دوان به سوی شاه تشنەلب 
آن دم حواله کرد به شه تیغ» کافری 
ال بکش مراکه ز جان سیر امدم 
گفت این و داد بازوی خود را به راه تيغ 
دستش ریده گشت ز شمشیر ان یلید 


نظام اول 


از پشت زین گسرفت به روی زمین فرار 
کردند قصد کشتن ان خسته حجان زار 
یک ضریتی که تارک شه شد از آن دو ار 
حون زان روانه گشت جو سیلات نوهار 
رد نیزه‌ای که گشت دل مصطنی فگار 
گفتا به ابن‌سعد که ای شوم نابکار 
رحمت اگرجه نیست کجا رفت ننگ و عار؟ 
گمتا که ای سپاه چه دارید انتظا. ؟ 
آن تیر کرد بر دهن تشنداش گسذار 
کزان طرف زان سنان گشت اشکار 
تسیفی دگر فکند به دوش شه کبار 
بر رو فتاد ان شه و رفت از دلش قرار 
کان شاه را زمانه نه اینجا رساند کار 
افستاد روی سینه عم بزرگرار 
شد تيغ را به شسانه آن نازنین گذار 


زد دست و يا به خون خود ان صید زخمدار 


چون جان گرفت جای در آغوش مجتبی 
la) (mj e‏ 


١‏ لت تب واش 
اي۱ ا 











دیوان فدایی مازندرانی 





با خنجر برهته به کف شمر بی‌ادب 
بگشسود دیده شاه شهیدان ز بی‌خودی 
ا 
کا که ل توت و ا که و 
مادر تو راست فاطمه و باب تو علی‌ست 
با این کمال و رتبه تو را می‌کشم کنون 
پادشاه ۳ نسم اسان 
کاس کال کین گس سر کی میگ 
رھک اکچ تست هت ت مک 
چون شمر این شنید دو ابره به هم کشید 
باب تو بوتراب چو ساقی به کوثر است 
ا آبدار تسورا آب می‌دهم 
اق ور سس ی رش راز 


خون می‌خورد ز کار تر ای نابکار شوم 


۷۵ 


تس و کو ف 
گفتا توبی که آمده «ذی‌الجوشنت» لقب؟ 
آیانه آگهی که مرا کیست جد و اب؟ 
رر ی 
داری تو بهترین نسب و خوش‌ترین حسب 
از من وفاو رحم و مروت بود عجب 
در زیر تیغ گفت به آن شوم بی‌ادب 
آبم بده که سوخت دل من ز تاب و تب 
مها رز امه که اای .هت تست 
رو ساغری ز سافی کوثر نما طسلب 
از که زور و( رو بت 
دستت نریده باد چو دست اسولهب 
هت م تست لداعت 


کاری که شرح آن نتواند زبان کند 
بارب کسی چگونه تواند که آن کند 
چ[ فا 


از کین کشید شمر چو خنجر به حنجرش 
از یکت کر دور اعسته خی نب حون و اب 
آن داد کام وو وو داد کام دو 
۳ ۲ ۲۳ 
تیار کات که اهر سس قارف نمی 
سه روی نسنش طا هت 


بر ۶ 
۱ 0 
سس 
ل 


۳ ا 


آغشت پر ز خون #سلویش کبوتری 


د بخسندل 


رفت از زمین به عرش برین آه خواهرش 
خنجر ز حنجر شه و حنجر ز خنجرش 
آن خواست سر بریدن و بخشید!" این سرش 
یارب خبر نداشت مگر باب صفدرش 
بسی‌سر به روی خاک بلا مانده پیکرش 
3اه اقا زور سین نله رتست تور 
میاه پتسا سال ر اسان هه مق اه درس 
می‌ریخت خون تازه به هر جایی از برش 


۷۶ 


از کربلا بسه شهر مدینه گذار کرد 
ان جا نشست یک دم و نسالید زار زار 
آن روز دختر شه دین آگهی نسداشت 
گفتابه آه و ناله که ای هدهد سا 
این خون تازه چیست که می‌ریزد از پرّت 
گفتا به ناله طاير آغشته پر ز خون 
از پافتاد فامت شمشاد فاسمش 
از نوک رمح و ضربت تيغ و دم خدنگ 
پامال شد ز سم خیول مخالفقان 
باشد چو غنچه چاک ز تیغ و سنان تنش 
هرش کسی نسوخت مگر سوز سینه‌اش 
خونش ز تن نشست مگر اشک دیده‌اش 
جز شمر برنداشت سرش را کسی ز خاک 
جز نیزه کس نبود به او یکزبان و راست 


نظام اول 


شد رهگذربه بام سرای پیمبرش 
خون می‌چکید از پر و وز دید ترش 
از حال زار باب که آمد چه بر سرش 
بابم بود حسین و منم زار دخشترش 
ایا تو آگهی ز شه دین و لشکرش؟ 
کاین خون بوّد ز زخم تن پاک آنورش 
وز دست رفت کار دو دست بسرادرش 
صد پاره گشت اکر و شد کشته اصفرش 
آن تن که پرورید به صد ناز مادرش 
دارد هسزار زخم ز پیکان و پر ترش 
آبش کسی نداد مگر دید؛ ترش 
خاک از بدن شرفت مگر باد صرضرش 
جز خاک کس به بر نگرفته‌ست پیکرش 
جز تسیر کس نگشت به گرد قد و برش 


کارش کسی نرفت مگر زخم کاریش 
غسش کسی نداد مگر خون جاریش 


8 اسا اسا 


چون شد ز تن بریده سر آن بزرگوار 
آمد زمین به جنبش و لرزید آسمان 
در شد ز فوق چرخ به تحت‌الری سرشک 
بادی وزید تند و به پا خاست تیره‌گرد 


آه سم نمو د ر ن هشتم‌فلک گذر 


سر کرد ژهره نوحه و زهرا گریست زار 
امد هوابه بارش و غلتيد کوهسار 
بر شد ز تحت ارض به فوق‌السما غبار 
نوعی که روز گشت چو شام سياه تار 


اشک ملک نسمود ز هسفتم‌زمین گذار 


از بس که گشت غنغله در آسمان پدید 
گفتی دمید صور و به پاخاست رستخیز 
از بس که خون گریست بر آن غرقه‌خون» سپهر 
گلگون تنش ز جور خسان. روی خار و خس 
می‌خورد خون ز تشنه‌لبی غنچه لبش 
آن تشنه را که تشنة او نود آب خضر 
آن لحظه جبرئیل در آن عرصه شد يديد 
گفتی همی به نعره ز سوز جگر که وای 
گفتش یکی ز لشکر کوفی ز راه جهل 
گفتا برای آنکه رسول خداکنون 
ژولیدهمو ز فرط غضب مو کند نگا: 
انگشت خود ز فکر به دندان همی گزد 


۷۷ 


از بس که خاست ولوله از خلق روزگار 
گفتی قیامت امد و محشر شد اآشکار 
آفاق را چو مقتل او سرخ شد كنار 
عسریان فتاده بود در آن دشت. خوار و زار 
وز خونش آب خورد خس و خوار آن ديار 
سراب کرد شمر ز شسمشیر آبدار 
دیسوانهوار بسا دل مجروح داغدار 
بر این گروه از غضب پاککردگار! 
کای مرد از برای چبه‌ای زار و بی‌فرار؟ 
بينم ستاده است به میدان کارزار 
گه بر زمین وگاه سوری چرخ بی‌مدار 


از کار امستان جسفاکار ناكار 


کز کین کشیده‌اند ر او لاد مسن دمار 


۷۸ 


گر لب در ای قضية به نفرین گشاید او 
کے از این مدمه د ن ران سےا 
آری چه سود داشت پشیمانی آن زمان؟ 
ا ی رک چت 
ياى وجود حصرت سجاد در ميان 
yS‏ بی یف 
از یک کنار معرکه با زین وا کون 
ده کی او ETE‏ شتا بان 
خوردی سکندری همه جا نس که مانده نود 
از بس که تسیر بر تن او جانموده بود 
از صرب سم و ضربت دندان» چهل نفر 


دز هت اه هت له او ا 


نظام اول 


ترسم زند به خرمن کون و مکان شرار 
نادم ز کار خویش جو از دست رفت کار 


في حسسن 9 مت ی ۴ اواز 


وا و کو ی ا 


ر ا ا 


ECE‏ کون شده و مانده نی گرار 


از زخم‌های کاری ی و و ۳ 


بر خاک و خون فکند از آن قوم خاکسار 
می‌رفت با خروش و به مژگان اشکبار 


یسیو مین کت اه از ان جسم باره یار 


۰ ۰ إا ۱ ۱ ۳ 4 
۱ این بیت و بیت بعدی در نسخه اساس نادرست و مصراع‌ها جا به جا ضبط شده برد که بر پاید نسخدهای ت 


و د تصحیح شد. 


دیوان فدایی مازندرانی 


ناگه به این ترانه فتاد اندر آن ميان 
در پای او ز پای فتاد و به پای خاست 
گه می‌کشید تیر ز دندان از آن بدن 
میداد گاه بوسه به پای شه شهید 
می‌ریخت گه ز کاسه شم خاک بر سرش 
آن مسرکب خجسته ز حلتوم شاه دين 


با شیهه و خروش سوی خیمه شد روان 


۷۹ 


چش مش به خون‌تپیده تن شاه تاجدار 
آمی‌کشید از دل و ناليد زارزار 
گه می ‌فشاند اشک بر ان پبیکر نزار 
معی‌کرد گاه ناله ز سسوز دل فگار 
می‌گشت که به دور تن آن شه کبار 
بنمود بال و کاکل خود راز خون نگار 


با چشم اشکبار همی داشستی نگاه 
گاهی به سوی مقتل و گاهی به خیمه‌گاه 
۵ :سا اسا 


آمد چو ذوالجناح سوی خیمه غرقه خون 
آلوده بال و کاگلش از خون شاه دين 
در پشت خیمه‌گاه چنان شیهه‌ای کشید 
اهل حرم ز شیهه او در گمان شدند 
باقلب پسرامید غريان بی‌نوا 
دیدند مرکبی که شد از خون و از خروش 
صاحب به خون تپیده و بی‌صاحب آمده 
شد آن زمان ز آل نبی شورشی پدید 
در حیرتم که دیده گردون به ذوالجناح 
شد بی‌سکون سکینه و حرکت کتد فلک؟! 


بگسسته تنگ و زین به شکم گشته واژگون 
زرحم از ستاره بر تن آن برق‌تگ. فزون 
کز آن صدا فتاد به گردون نیلگون 
کامد ز رزمگاه مگر شاه دین» کنون 
رفتند از درون سرایرهده‌ها رون 
هممرنگ ارغوان و هماواز ارغنون 
راکب ز زین فتاده و زین بر شکم نگون 
کز شرح آن زبان قلم می‌شود زبون 
زین را نگون بدید و نگردید سرنگون 
افلاک با سکون و زمین باد بی‌سکون 


Ae 


پس با دل کباب بگفتند اهل بیت 


نظام اول 


زینب در آن میانه پریشان نمود مو 


با ذوالجناح كرد بدین نوع گفتگو: 


کای ذوالجناح. خسرو ارض ر سما کجاست 
از پشت زین به خاک نگونش بگو که کرد 
بسرگو به زیر تیغ» تمنای او چه بود 
راهم نما به مقتل آن رهنمای دیسن 
بردی به رزمگاه و نباوردیش چا 
رخشنده‌بدر خسرو بدر و حنین چه شد 
بسرگو کجاست بوسف کنعان مصطفی 
تن داده سر فضای خدا از سر رضا 
مهر کسوف‌کرده ترج کرم چه شد 
فلتان کجافتاده تن پاره‌پاره‌اش 
نسخل ز پسا فستاد: باغ بتول كو 


(8] !س | 


گس لگون‌سوار مسعرکة کربلا ک‌جاست 
مشتدنشین بسارگه اما کجاست 
شربانی مسنای خلوص و صفا کجاست 
ای رخش راهسوار بگو رهنما کجاست 
ای بی‌وفاء ذبیح حریم وفاکجاست 
تابان‌ستاره فسلک مرتضو کجاست 
بسرگو عزیز مصر شه اولیا کجاست 
جان کرده بر شفاعت امّت فدا کجاست 
ماه خسوفکرده رخ عسطا کجاست 
برگو که پار: تن خیژالوری کجاست 


سرو به سر نشسته شیر خدا کحاست؟ 


زین نظم از زبان قلم مو پدید گشت 
واحسرتا که چرخ به کام یزید گشت 
(8! 8۱ إا 


می‌بود بوسه‌گاه نبی حسنجر حسین 
مه روی گند و خور کله افکند بر زمین 
آن یک کشید جرشن پر خسون او ز تن 
انگشت او نمود لعینی جسدا ز تيغ 
می‌خواستند خیل مخالف ز راه کین 
زین کار زشت بر همه لشکر صلا زدند 
رو کرد سوی «فضه» و گفتا به چشم تر 
رو سوی نیستان [و] به آن شیر خوش‌کنام 





۱ ت: از ان 


کندند چون لباس ز خونین بر حسین 
وین یک گذاشت بر سر خود افسر حسین 
چشم طمع چو داشت به انگشتر حسین 
تازند أاسب» بسر تن جان‌پرور حسین 
اگاه زان مدمه شد خواهر حسین 
کای در شرف تو خادمه مادر حسین 


بيغام من رسان و بیارش بر حسين 





دیوان فدایی ماز ندرانی 


آمد چو فضه جانب نیزار و خفته( دید 
گفتا به شیر فضه که بیدار شو ز خواب 
و وان نس نت 
و sS‏ 
ت تدروو امد قعل ار 


۱ )۳( 
9 


آه 5 کت ان از خون تیید ه 
a‏ 


می‌گشت شیر شرزه چو پروانه گرد شمع 


۸١ 


شیری» مگو تو شیرء بگو چاکر حسین 
برخیز و بین به خاک تپان پیکر حسین 
تسازند اسب بر بدن انور حسين 
کاین دم شوی ز راه وفا یساور حسین 
در خاک و خون بدید تن بی‌سر حسین 
در نترکشید جنون ندز صضسفقدز جت 
گه می‌نهاد لب به بر حنجر حسین 
تسا صبحدم به گرد تن اطهر حسين 


هر کس که شد گدای دَرّش» بی سخن شه است 
زان شیر هر که پند نگیرد چو ژوبه است 


)| ۳ ا 


روا وان مر اور انات 
او که شتا و تا و 
تابی‌عمامه رفت سرش بر سر سنان 
بی‌تاج شد چو افسر نوک سنان سرش 
تا چهره‌اش ز تشنه‌لبی شد به رنگ کاه 
تا شد کشیده خنجر عدوان به حنجرش 
تا سوخت حلق شافع محشر ز تشنگی 
تا روز حشر سوزد و سوزاند از غمش 
تا شد به پیش تیر بلا سینه‌اش سپر 
خونین سرش به تشت زر آمد چو جلوه‌گر 
بر خیمه‌اش چو اتش جور و ستم زدند 


سوزد ز شرح سوختن خیمه‌ها زبان 
می سورد آفتاب هور از شرار آن 
(8] («] اکا 


۴ ت اک کستندش 
3 و ا 


یارب چرا طلوع کند دیگر آفتاب؟ 
تاش سا که خاک کید ر من افتانت 
ا و ا ا ا 
در شامگه فکند ز سر افسر افتاب 
بر کهکشان فکند ز درد(" اخگر آفتات 
او یه از ھول و یر ت ت 
سوزد از این مقدمه تا محشر آفتات 
مانند عود اختر و چون مجمر آفتاب 
افک‌ند بر زمین ز فلک مففر آفتاب 
خوناب دیده ریخت به تشت زر آفتاب 


ت يه تر فک ادر اتاتب 





۴ این بیت در : کد اتان ایدو ار رزوی اوا و بط رن 


دز کهحت ان زر قره یل 





AY 


آتش چو بر شرادق سلطان دین زدند 
هل حرم به سان نگین حلقه آن زمان 
کردند یره روی هوا را ز دود آه 
بریکدگر ز راه ستم کوفیان صلا 
گه بسهر گوشواره دربدند گوش آن 
کردند از تپانچه رخ کودکان» کبود 
گاهی ز کینه بر سر آن نیزه کوفتند 
زن‌جیر و تازیانه به سخاد ناتوان 
سیلی زدند بر رخ طفلان بسی‌پدر 
بر نوبت يزيد همى طبل کوفتند 
زرنجير آهسنین ز ستم آهسنین‌دلان 
بر جای پار" زر و خلخال و سیم‌شان 
سستندشان به سلسله آهنين تسمام 


نظام اول 


آتش ز تاب آن به سپهر برین زدند 
از چارسو به دور شه چازمین زدند 
آتش به خشک و تر ز خروش و انين زدند 
بر غارت حریم امام صبین زدند 
گه چاک بهر گویه گریبان این زدند 
نقش بنفشه بر ورق ياسمين زدند 
گاهی تپانچه بر رٌخ این نازنین زدند 
بر پا همان و بر تن زارش همین زدند 
زان غم تپانچه حور جنان بر جبین زدند 
کوس و دهل به قتل شهنشاه دين زدند 
بسر دست و پای آل رسول امین زدند 
بسند گران سخت و عل آهنین زدند 
یکها نظام سلسله‌شان بر زمین زدند 


پس جمله را به چشم پر آب و دل فگار 
[۵] [9] ]س[ 


از آهشان بسوخت در آن دشت. خشک و تر 
هم قرص مهر منکسف امد ز گرد غم 
شوری به پای خاست در آن دم ز اهل بیت 
هر کس به سوی کشتهٌ خود ساخت سر قدم 
هر تن به پای یک تن بی‌سر به سر فتاد 
در جستجوی پیکر سلطان دسن نمود 
ناگه فتاد دیده آن بضعهً ستول 


۱ گمان می‌کنم «باره» باشد. 


شد اشکشان به ماهی و شد آهشان به ماه 
وز اشکشان نوست در آن بر دگر گیاه 
هم روی ماه پر کلف آمد ز دود اه 
از نساله‌های «وا ابی» و بانگ «وا اخاه) 
کز شورشان به شور و نشور آمد اشتباه 
بسی‌کوششی چو از کشش کهژبا و کاه 
در آن میانه خواهر آن شاه دیسن‌پناه 
با چشم اشکبار به هر جانبی نگاه 
بر جسم خون‌تپیده آن مخت إله 
رو در مدینه گفت: سین با مجمداه! 








دیوان فدایی مازندرانی 





ایینک حسین توست که افتاد بر زمین 
این یوس عزیز تو افتاده بى خبر 
گردیده میهمان به دیاری کز او بدید 
ممنوع آب گنسته در این عرصه بی‌سبب 
آن تن که روی نفش نبوّت قدم نهاد 
هرگز فلک ندید که این‌گونه بی‌حجاب 
پس با دل کباب به زهرا خطاب کرد 
مسارانگسر اسیر یمان فتنه جو 


AY 


باپیکرب رهنه و باحالت تاه 
از ریسیمان حیله اين کوفیان به چاه 
نه غیر کرب آب و نه غير بلاگیاه 
مقتول ظلم مانده در این ورطه بی‌گناه 
اکنون به سان نقش قدم گشته فرش راه 
بر ذلت حسین تو می‌خواهد عر و جاه 
تيغ جمفا کشند رعیّت به روی شاه 
کای بانوی مُخدر:؟ عرش بارگاه 
مارانگر ذلیل لعینان کینه‌خواه 


ارام جان توست که بی‌جان تنش شده پسامال سم مركب این قوم روسیاه 
تاراج داده مال و به یغماسپرده جان این پادشاه بی‌خشم و لشکر و سپاه 
دارد زان نیزه ز حلقوم او خبر باشد دم خدنگ به سوز دلش گواه 
این‌گونه با بستول بسی کرد گفتگو 
و آن گه به بیکر شه لب‌تشنه کرد رو: 
e @‏ 
کای دل ز جان بریده که حلقت بریده اه 
عریان چراست. این تن در خون تپیده آه 
عريان فستادن تو به میدان معرکه 
نس جامه شکیب که بر ما دریسده آه 
داع دلت ز آتش جسان‌سوز تشنگی 
بس داغها که بر جگر ماکشیده اه 
آرام مارمیده ز دل در فسراق تو 
تودر فرغ دل به جسنان آرمیده اه 
سيراب خون توست در این دشت. خار و خس 
گس لگرنلت ز تشسته‌لبی بز مریده اه 
ای گسوهر یگانه. چو رفتی تواز ميان 
پر شد کار ماز ذر اشک دیسده اه 


نظام ال 


ای شاهباز اوج شبهادت که شد تو را 

مرغ حیات از قفس تن پسریده اه 
رفتی و رفت از دل ماطاقت و قزار 

آرام م ا تمام ر دلا رمس ده اه 


ار 


گل مسی‌نمود بر بدن نازک تو خار 

خارش چرابه خواری و زاری خلیده اه 
تو سرخرو ز خون و برد روز ما سواه 

تاصح روز حشر برآرد مسفیده آه 
شیر خداکجاست که گرگ اجل چنین 

ازچنگ طلم یسوسف او را دربسده اه 
حاصر نسبود فاطمه در دشت كربلا 

ظلمی که هیچ دیده نبینده نسدیده اه 
برخیز من فدای تن پاره‌پاره‌ات 

بنگر به ما چه جور و جفاها رسیده آه 
زين ‌العمباد تو الف قامتش چونون 

در زیر سار منت دوران خسمبده اه 
عباس سروقدٌ تو دستش زکار ماند 

دسستش بریده باد که دستش بریده اه 
اک‌پر خطش دمیده نشد بر کتار لب 

خونش به سان لاله به صحرا دمیده اه 
قاسم گل ریاض حسن پاره شد چوگل 

یک گل ز باغ عشرت دوران نسجیده آه 
سی‌شیر کودک تو ز سوفار تیر» شیر 

ان در کار دايهء محنت چشیده اه 

بنگر دمی به حال اسیران در به در 
فنکری نسما بسه کار بستیمان بسی‌پدر 
8 !)5 


دیوان فدابی مازندرانی 


ای دل بتال در غم آل عباهمى 
آه از دمی که آل نبی رااسیروار 
کردند از وفاق به ایشان موافقت 
زینب چو بی‌کجاوه به پشت شتر نشست 
رفتی سر سران به سنان گرچه پیش پیش 
از تاب درد آل علی پیچ و تاب حورد 
در پشت‌بام کوفه ستادند مرد و زد 
دادند نان و میوه به اطفال شاه دين 
گغتا تصلق است به ال نبی حرام 
جا داشت «زید ازقم, کوفی به غرفه‌ای 
ناگه عیان بدید سری بر سر سان 
رنگ خضاب وشمه» عیان از مَحاسنش 
چون چشم میم پشمله لب راز هم گشود 
می‌خواند آیه‌ای' به فصاحت روان زکهف 
آن هم اثر نکرد بر آن آهستین‌دلان 
بگذاشتند پس» سر سردار دهر را 
کردند زیب مجلس «ابسن زیاد» سوم 
کردی اشاره کاین لب و دندان چه باصفاست 
شخصی به گریه گفت که من دیده‌ام رسول 
بردار چوب ظلم» که دستت پریده باد! 
آمد به خشم آن سگ وگفتا زراه جهل 
وز تشت برگرفت سر شه به هر دو دست 
دستش به لرزه آمد و بر دامنش گذاشت 
آن سر که داشت جای در اغوش فاطمه 
بنهاد سر به دامنش از دوش مصطنی 
شد ناف غزال ختن چين گیسریش 


۸۵ 


وی دبده خود ببار در این ماجرا همی 
بُردند سوی کوفه ز دشت بلا همی 
جمازه در تکاء و جرس در نوا همی 
زهرا کشسید نعرة «با ویسلتی» همى 
می‌بودشان ولیک نظر بر قفا هممی 
بسند گران به گردن زین ‌العبا همی 
قطع نظر نموده ز شرم و حیا همی 
افغان کشید دختر خیرالساهمی 
نود زکات لایق آل عسبا همی 
می‌خواند سوره‌ای ز کلام خدا همی 
کان سر شبیه بود به «خیرالوری» همی 
خونش به روی وسمه به جای حخنا همی 
با چون گل شکفته ز باد صبا همی 
آنجا که حق بگفت: «من آیاتنا, همی 
آهمن نشذ ربوده ز آهنربا همی 
وز چوب کین به سرزنش» آن بی‌حیا همی 
کردی به طعنه خنده دندان‌نما همی 
میداد بوسه بر لب او بارها هسمی 
این ظلم کی رواست ایا ناروا همی؟ 
بس ناسزاه که بود خود آن را سزا همی 
مد سیر صورت بشمس ای هم 
ان سر که بود آفسر او «هل آتی؛ همی 
گشتش کنار زاد مرجانه: جا همی 
بنگر که کرده جا ز کجا بر کجا همی 
بر روی ران ان سر اهل خطا همی 


. اساس و ت: آیه+ که با توجه به اشکال وزنی. ضبط نسخد ذ را برگز بدم. 


۸۶ 


پیچید بوی مُشک در آن مجلس ای دریغ 
یک قطره خون چکید ز حلق پریده‌اش 
وز ران او گذشت و ز تختش گذر نمود 
زخمی به ران آن سگ میشوم شد پدید 
آن خون چنان گرفت گریبان خونیش 
پس زادهٌ زیاد به ساد ناتوان 
ابن‌الحسین به عرص کین گشته شد ز تيغ 
آن کشة ای تو اشد برادرم 
باشد به روز حشر طلبکار خون او 
شد آن لعین به خشم و به جلاد نابکار 
جلاد با تسلازک هندی ز در رسید 
زینب سپندوار ز جا جست با خروش 
آن دم ادا نمود کسلامی چنان فصیح 
مبهوت شد ز حیرتِ گفتارش آن پلید 
گفتا که کیست این زن غمدیده. کو سخن 
گفتند: هست خواهر سلطان کم‌سپاه 
گفتا ز راه طعنه که دیدی خدا نمود 
زی نب بلند گفت که باشد برادرم 
رویت سياه باد که در روز رسستخیز 
شد زان سخن» لعین ستم‌پيشه در غضصب 
(عمرو خریث» گفت که بر گفتهٌ زنان 
چون این سخن شید از او زاده زياد 
از قتل آن اسیر ستم درگذشت و گفت: 
گیسری او به شاخۀ نخلی به پیش قصر 
هركس بر این درخت ببیند سر حسین 
چون این سخن ز روی غضب گفت آن پلید 


از تشت زر به پای درختی به پیش فصر 


نظام اول 


زان گیسوان خم به خم مشک‌ساهمی 
بر ران او رسید ز رَخت و ردا همی 
آمد به روی خاک و شد اندر خفا همی 
کامد چو زخم صاحب خون بی‌دوا همی 
کامد گرفته تادم روز جزا همی 
گغتا ننیده‌ام که در کسربلا همی 
گفت آن علیل زار به غم مبتلا همی: 
اکن که بود شبّه شه انیا همی 
شاهی که هست شافع روز جزا همی 
زد بهر قتل آن شه دوران صدا همی 
تاد را تشاد به خوف و رجا همی 
گفتا: بس است ظلم چه خواهی ز ما همی؟ 
گفتی که گوید از دهن مرتضی همی 
گم کرد گمره دو جهان» دست و پا همی 
مانند بسوتراب نسماید ادا هسمی؟ 
گفتند: همست دختر شیر خدا صمی 
در کشستن بزادر زارت چبه‌ها همی؟ 
حق را ذبیح و حکم فضارا رضاهمی 
گویی چه در جواب. تو با مصطفی همی؟ 
بسنمود قصد کشتن آن بی‌نوا همى 
نرد چنین مواخده كردن سزا همی 
پیچیده شد ز خشم. چنان آژدها همی 
این سر که هست زيب ده بَزم ما همی 
ندید تا چو موه شود خوش‌نما همی 
ننهد برون ز مرتبه خویش پا همی 
جمعی در ان میانه ز راه جفا همی 
نردند سر ز سرور اها وفا همى 


دیوان فدایی مارندرانی 


بستند گیسوان سمن‌سای پر خمش 
آویختند از سر ظلم و جفاز سر 
بنمود همسری به سر دوش مصطفی 
هرگز نداد شاخ درختی چنان شمر 
مسی‌خواند آبه رظلموا ای منقلت» 
آری به شاخ سرو نشیند چو بلبلی 
سر بر سر درخت و تنش مانده بر زمین 
کان سر ز نخل بر سر دوشش نهد ز لطف 
آن سر به شاخ نخل و اسیران بی‌سرش 


AY 


چون نسترن به شاخ درخت از جفا همی 
نخل : بلندرتبه ز بخت رسا همى 
جز آن درخت و نیزهٌ شمر دغاهمى 
وان تن به خاک دفن کند از وفا همی؟ 


منزل‌گزین چو گنج به ویرانه‌ها همی 


یک چندشان به کوفه بر ایس‌گونه داشتند 
وانگه سوی دمشق علم برفراشتند 
i) 8( 8‏ 


چون شد ورود قافلةً ناله و ففان 
امد زابن سعد ستم‌پيشة پليد 
گشتند آن گروه ز این و دین‌ تری 
در پشت بام و غرفه نشستند مرد و زن 
برخاست بانگ کوس و برآمد نوای چنگ 
آن روز شد «ضریر خزاعسی» زگرد راه 
آن حال را بدید و بپرسید ز اهل شهر 
گفتند: آن حسین که بزرگ حجاز بود 
کوس و دهل به ماتم او سینه می‌زنند 
ام روز کوان اسسیران كربلا 
شادی برای قتل حسین است گو چرا 
امد ضریر بیخود و مدهوش, زان خبر 
از هوش رفته بود و پس از دیسر مدتی 
جمعی سوار نافه به فریاد یا حسین 
از گریه‌های عسترت طه گنشوده شد 


١‏ این 


در عرض راه شام به نزدیک عسقلان() 
بر اه أن ديار خبر از ورودشان 
این به سور شهر ببستند آن زمان 
مردان» شراب‌نوش. زنان. جمله کف‌زنان 
امد سه سان صور دم کون دمان 
وارد برای شغل تجارت در آن مکان 
کاین شادی و نشاط برای جه شد عیان؟ 
شد کشته در عراق ز شور مسخالفان 
نستاره در مسصیبت او می‌کشد فغان 
وارد در این دیار شود با سر سران 
زد جامه چاک بر تن و بر خاک شد تپان 
آمد به هوش و دید در آن عرصه ناگهان» 
اف غان‌کنان و مسوی یریشان و نوحه‌خوان 
از مرد و زن ز خنده بسیجا لب و دهان 


و ازه در تمام نسنه ها یا الى (اسثلان) آمده کد مسلما غلط است. 





AA 


از هرچه غیر دوست سرش بسته داشت چشم 
ره را ز راه دوست به سر می‌نمود طی 
آن دم به پشت‌بام ز سسنگین دلی شدند 
باشد به سان شیشه دل نازک یستیم 

نگین‌دلی ز چرخ نگر سنگ زن به سره 
سنگی چنان به فرق سر شاه دين رسید 
بر سینه کوفت باید از این غضصّه سنگ غم 
وانگه ضریر با غل و زنسجیر اهسنین 
فرسوده بود گردن مسجروحش از کمند 
پر ژاله بود نسترن عارضش ز اشک 
غلتان به بای ناقه سخاد شد ضریر 
از ددنت ز گکربه شود کور دیدهام 
من بنده شماو ضریر خزاعی‌ام 
گر خدمتی است حکم بفرما به بنده‌ات 
دینار چند داد به آن ناکستان» ضسریر 
شادی‌گنان و خوشدل و مست شراب جهل 
دود از سر ضریر ز غیرت بلند شد 
گغفتا که ای یلید ستمکار روسیاه 
این اهل بیت کیست که کردی اسر و خوار 


نظام اول 


سرهای سبروران ز ادب از ععب روان 
برذکر حق کشود به نوک سنان زبان 
اری که پاز سر نشناسند عاشقان 
بر اهل‌بیت. سنگ‌زنان از ستم زنان 
کز درد آن خروش برآمد ز کودکان 
تابش بود به سنگ جفا ای فلک چه سان؟ 
کز دست یک خبیثه میشوم زان میان. 
کز درد آن شکست فلک. فرق فرقدان 
کان دم چگونه سنگ نبارید اسمان؟ 
سجاد را ببه پشت شتر دید ناتوان 
خم گشته بود قامت رعناش چون کمان 
گردیده بود لاله رویش چو زعفران 
گفتا که السلام علیک ای شه جهان 
وز حسرت تو باد روان از تنم روان 
هستم کمین‌غلام شما را ز دوستان 
باگریه گفت سید سجاد کای جوان 
تاسوی سر نظاره نمایند مردمان 
نبوّد حيابه دیده اين فقوم تیره‌جان 
نوعی که گفت آن شه دین. کرد آن‌چنان 
کاید سواره. وز عقب او ملازمان 
بر کسف‌زنان و عسربده‌جوی و فسانه‌خوان 
رفت و گرفت آن سگ میشوم را عنان 
دانی چه کرده‌ای به رسول و به خاندان؟ 
این سر بگو ز کیست که شد بر سر سنان؟ 


بر بت‌پرست هند وجود تو گشت ننگ 


شرمت به دیده نیست چو اسلام در فرنگ!) 


| ها ۱8۱ 


۸۹ 


درآمدن موسی(ع) به خواب عزیز یهودی 


امد متام قافلة غم به راه شام 
آن شب به خواب رفت عزیز خجسته‌بخت 
امد پدید حضرت موسی به خواب او 
در هسمرهش به ناله گروهی ز انبیا 
آن دم عزیز گفت به موسی ز راه عجز 
برگو برای چیست شدیدالغضب شدی 
اندر عزای کیست گریبان دریده‌ای 
گفتش به ناله حضرت موسی که آی عزیز 
کام يزيد داد و حسین را به کام خشک 
عرش خدابه ناله درامد ز ماتمش 
از دين تمام امت اجمد سرون شدند 
کاری نسموده‌اند که فرعون نمود شرم 
هرگز جهان نداشت چنین فتنه‌ای به یاد 
کشتند اهل کوفه کسی را که مصطفی 
تر شد به روی دوش سنان بر سان سری 
آن بانویی که آسیه باشد کنیز او 
شامهی که نود در حرم فرب محترم 
بر دار نیزه کرد چو عیسی سرش عروج 
جندین("* هزار یوسف کنعان اباعزیز 
دارد به عرش و فرش همی جاه و برتری 
امشب برون دیر تو منزل گرفته‌اند 
آيد علی الباح از ایشان به دير تو 
شیرین که ای عزیزء زلیخا کنیز اوست 


(. ت ان دم 


۲ ت: جندان 


یک شب به فرب دیر یهودی «عزیزه نام 

ار بافت طالع خود را در آن منام 
ژولیده‌موی و چجاک‌گریبان و بی‌نظام 
کای آن که با تو گنت خدای جهان, کلام 
خواهی مگر ز فتنهٌ فرعونی انتقام؟ 
زاين آه و ناله چیست تو را مقصد و مرام؟ 


ایانه آگهی که فلک با که کشت رام؟ 


از اب تيغ و زهر اجل ساخت تلخ‌کام 
وز ره نظام فلک ريخت انتظام 
افتاد تشت کوفی و شامی ز روی بام 
شنداد را بنای ستم یافت انسهدام 
هرگز فلک نریخت چنین باده‌ای به جام 
حا داده بود بر سر دوشش به احترام 
ں نبی مدام 
ایتک اسیروار بُسرندش به شهر شام 


کر جای داشت بر سر دوش 


آت حصلال گشت بر او از ستم حرام 


بر خاک تیره ساخت چو بحیی تنش متام 
او را غعلام امنتده در مصر احتشام 
باشد به جن و انس همه رهبر و امام 
باصلال زان عترت آن سيد انام 
چون ماه یک کنیز که «شیرین» وراست نام 
آید که از تو بیع کند. کسوت و طعام 


۹. 


هسمراه او به خدمت زین‌الصباد رو 
بیدار شد عزیز و کشید انتظار صبح 
شد صبحدم چو از بر این کوه بیستون 
در پیش در به مَفدم شیرین چو کوهکن 
ناگاه زد به پشت در دیسر او قدم 
در پشت در چو حلقه به در زد عزیز گفت: 
گفتا تو را ز نام من آگه بگو که ساخت؟ 
بسا وی به نزد سیّد سجاد رفت و گفت 
زین‌الصباد گفت که بر حضرت کلیم 


نظام اول 


اسلام کن قبول و رسانش ز من سلام 
نوعی که روزه‌دار کشسد انتظار شام 
شیرین روز راکب شسبدیزا"" خوش خرام 
امد عزیز و دیده به ره داشت مُستدام 
شیرین, که بهر خسرو خود بود تلخ‌کام 
شیرین! تربی کنیز حسین من نو را غلام 
گفتش هر آنچه دید به خواب خود او تمام 
کای شه. رسانده است کلیم‌اللَهُت سلام 
بادا سلام تانه صسف عرصه قيام 


با حمعی از و قبیله» مسلمان شد آن بهود 
از کف خود به خاتمه کار کرد سود 


زه] (ه] ھا 


خون شد دلم» ز حسرت خوئین‌دلان چند 
اه از دی که آل نبی را اسبروار 
برناقه هر اسیر گشودی چو دیده ر 
افتادشان گذار به دیسری که اندر آن 
آن دم" به پیر دیسر سپردند ظالمان 
راهب سر امام به یک خانه‌ای گذاشت 
زان خانه آه و ناله و شور و فغان شنید 
افغان‌گتان و موی پریشان نشسسته‌اند 
یک زن از آن میانه کشیدی به حال زار 
گفتی به ناله کای شه خوبان بو به من 
گفتا که داد تخت سلیمانیت به باد؟ 
گفتا که با تو راست که بود و که کج کشید؟ 
گفتا ز حالت حرمت ده خبر به من 
گفتا چه کرد خواهر تو زینب فگار؟ 





دارم نهان به اين دل پر خون. فغان چند 
بردند سوی شام به خواری خسان چند 
دیندی سران چند به نوک سنان چناد 
بسودند ز اهال ملت عیسی. کسان جند 
آن شب سر امام آمم با سران جند 
امد رون ز خانه و بعد از زمان چند 
جون نگریست دید که انجا زنان جند 
یکجا به ناله هملس و همزبان چند 

دل فغانٍ چند ز سوز نهان چند 
این بده که با تو کرد؟ بگفتا: بدانِ چند 
گغتا که دیو چند به خکم ددانٍ چند 
گفتا مسپرس حالت بی خانمانٍ چند 


گفتا که پیرگشت ز داغ جوان چند 


۲ ت: انحا 


دیوان فدایی مازندرانی 


راهب ز هوش رفت و به هوش آمد و ندید 
آمد به پیش آن سر و با آه و ناله گفت 
هستی اگر نه عیسی مریم بگر که‌ای؟ 
کاندر صحف به شأن مسیحا ندیده‌ام 
بگشود لب چو غنچه. سر شاه تشنه‌لب 
گفتا که سبط احمد مُرسّل منم حسین 
امت به روی طاعت من پشت پا زدند 
در راه دوست تشنهلب از راه دش منی 
هر یزید از سر من هصدیه می‌برند 
در پای دين نموده‌ام این راه طی ز سر 
ایسنجا پی زبارت من امشب آمدند 
امشب برون دیسر تو منزل گرفته‌اند 
چون راهب این شنید. مسلمان شد از بفین 


۹۱ 


دیگر اثر به خانه» از آن نوحه‌خوان چند 
کای بر در تو خیل ملک خادمانِ چند 
من دیده‌ام ز معجزه‌ات فضل و شان چند 
بسرگو که بوده‌اند همان بانوانِ چند؟ 
کرد از برای راهب ترسا بیان چند 
باشد مرا ز دست ستم داستان چند 
گشتند شیرگیر به من روبهان چند 
کشتند دوستان مرا دشسمنان چند 
از کوفه سوی شام کنون کوفیان چند 
بودم مميیشه پیشرو کاروان چند 
با م‌ادرم ز خلهٍ برین حسوریان چند 
فرزند ناتوان من و ناتوان جند 
آورد پیش ز ین عسباد ارمغان چند 
در ناله گشت همتفس وحشیان چند 


دیوانه‌سان به قید مش عقل کن رها 
گر عاقلی به صورت دیوانگان در 
| (۴] رکا 
شد از ورود قسافله محنت و فسوس 
یکباره شهر شام پر از بانگ نای و کوس 
نسماره در خروش شد و ناله کرد نای 
بربط به زاری آمد و دف زد کف فسوس 
می‌زد به سینه طبل و به رخساره چنگ» چنگ 
شسیون ز کوس رفت به گردون آبسنوس 
در ناله چون درا و درخشان جواآفتاب 
برناقه اهل بیت و به نوک سنان رژوس 


۱. در نسخه اساس این مصراع این‌گونه هم ضبط شده است: گر عاقلی به حلقه دیوانگان درأی 





۹۲ نظام اول 
در رمگذر ستاد ز د حه ها شام 

مخمور خمر ضفلت و مست می کووس 
گاه آن به گریه‌شان ز جفا خنده‌ها زدی 

گاه این ز کینه‌شان به جبین داشتی عبوس 
گفتی به طعنه آن که مرا بنده این جوان 

کردی اشاره این که مرا برده آن عروس 
آراست بسزم عيش يزيد سستم‌شعار 

با تاج زر نمود بسه تخت ررش جلوس 
در مجلس شراب بساط قمار جید 

آن نسنگ صد بهودی و نصرانی و مجوس 
E‏ اوه هر وق رسای LE‏ 

بود آن سری که تافتی از پرتوش شمو 
چویی به دست داشت که دستش بریده باد 


می‌زد بر ان 
یک سسرخ‌مری چشمکبود سیاه‌دل 
در آن میان گشود زبان را به چاپلوس 
از کین طمع به دختر شاه شهید کرد 
کو ا کے او وو 
گفتا که ای امیر مرا بخش ایسن کنیز 
شد رنگ آن صغیره در آن دم چو سندروس 
حرف بسدی که کس نتواند از آن شنْفت 
یارب ريده باد زبانی که آن بگفت 
رز اهر اها 
در حیرتم که چرخ رین آل نت ات ا اه دو نگردید خود خراب 
قران خرانه ای نمودند مثل گنج ارک کسه گنج راست به ویرانه‌ها ماب 
بودی جغای خصم پرستارشان به روز بودی چراغ محفل‌شان شب ز ماهتاب 





دیوان فدابی مارندرانی 


نگرفت نبض خسته بیمارشان كسى 
بالین ز خشت و فرش ز خاک امد ان که را 
بن گران به پای همان فخر بندگان 
ودی دوای درد دل او ز خون دل 
هر رفاه خلق و رصای خداکشید 
طقل صغیره‌ای ز شهشاه دين شبی 
در خواب دید باب و به دامان او نشست 
تارفته‌ای تو سوی ستر من شدم اسیر 
بين صورنم ز سیلی شدوان بنفشه‌رنگ 
در روز ها اسیر و سوار جسمازه‌ام 
بیدار شد ز خواب چو ان طفل بی‌پدر 
نوعی نمود ناله که از سوز ناله‌اش 
گفتا چه شیون است؟ بگفتندش آن خبس 
کاین دم بّرید پیش همان طفل بی‌فرار 
شاید ز دیدن سر بابش شود صبور 
سوی خرابه برد همان تشت را کسی 
پنداشتش طعام و بگفتا که زاریم 
گفتند آنچه هست تو را درنظر کنون 
از روی کار تشت چو برداشت پرده را 
دید آن یتیم زار سر باب خود به تشت 
سر کرد شکوه با سر و غلتان به سر فتاد 


۹۳ 


۳ 


ل 
9 ب 


طسوبی لهم و خن مابش برد اياب 
زنجیر و غل به گردن آن مالک ألرّقاب 
گشتی غذای روز و شب او ز اشک ناب 
نفشاند غیر اشک به رویش کسی گلاب 
ان ظلم بی‌حساب شه عرصه حساب 
در آن خرابه رفت چو بخت خودش به خواب 
گفتا ز راه شکبه که ای شاه مستطاب 
باسینه کباب و دل بی‌قرار و تاب 
بنگر دلم ز آتش هجران خود کباب 
شب‌ها مفام ماست به سر منزلی خراب 
هر سو نظاره کرد در آنجا ندید باب 
بیدار شد یزید و برآشفت چون کلاب 
گفت ان لعسین شوم پلید از سر عتاب 
بر تشت زر ننهاده سر أبن بسوتراب 
گردد مگر ز وصل سرش شاد و کامیاب 
بنهاد پیش بضعه شاه ف لک جناب 
باشد برای باب نه بهر طعام و اب 
باشد به زیر پرده چو خورشید در سحاب 
گفتی ز زیر اسر عیان گشت آفتاب 
کز خون شده محاسن مشکین او خضاب 


بر سرزنان به پای سر شاه شیخ و شاب 


لب را نهاد بر لب آن تشنه‌لب. نمود جان را نثار آن سر خونین به اضطرات 
این‌گونه داد در سر آن سر هر آن که حان 


جح 
الق 


ا 


لس 


گ1 


0 


۹۴ 


نظام اول 


اسلام آوردن ترسا و شهید شدن او 


روزی یزید شوم بساط فمار چید 
بر ترد برد کفر همی باخت دین خویش 
زیرا که مات آمده شاه حجازیان 
هرگه که بر حریف همی غالب آمدی 
می‌ریخت درد باده به پیش سر امام 
گفتی ز راه طعنه که ای سر تو بارها 
آری که جد توست به از جذم ای حسین 
هم مادر تو فاطمه بهتر ز مادرم 
باب تو شاه کوفه و بابم امیر شام 
یک الْچی از فرنگ در آنجا نشسته بود 
لختی نظر به سوی سر شاه دين فکند 
گفتا به آن پلید که این سر بگو ز کیست 
می‌خواند از کتاب شما آیه‌ای کنون 
گویا که روی ماه ز دود دلش گرفت 
سرو کدام گلشن و مهر سپهر کیست 
گفتش يزيد سفله به این سر تو را چه کار 
خواهم برم به شاه فرنگ هدیه این خبر 
این سر ز سبط احمد مرسل بود که هست 
بابش على و مادر او دخت مصطفاست 
چون لچی فرنگ شنید این سخن از او 
نار پاره کرد وز گردن گرفت خاج 
گفتا که مانده از خر عیسی شمی به ما 
گویی که هست او پسر حضرت رسول 
بی‌تن سرش به پیش تو در تشت کرده جا 
فرزند «ايليا» و «اسوشنطیا»ست او 


در پیش خود نهاد سر آن شه شهید 
گفتی که بهر ماست چنین روز روز عید 
فرزین چرخ خال ژخش را به خون کشید 
مست شراب جهل چشیدی همی نبید 
یک ساغری به تازه از آن خمر می چشید 
می‌گفته‌ای به خلق که من بهتر از بزید 
کاو را ستوده است ز لطف ایرد محید 
لیکن نداشت باب تو بر باب من مّزید 
وین هر دو را ز رتبه په از هم کسی ندید 
این گفتگوی زشت چو زان سنگدل شنید 
رنگش پرید از رخ و اشکش بر آن چکید 
کز هیبتش به لرزه درامد تنم چو بید؟ 
بر هیأتی که دل به درونم از آن تپید 
گویا که پشت چرخ ز بار غمش خمید 
برگو چه کار کرد که بر وی چنین رسید؟ 
الچی به طعنه گفت که ای خسرو جدید. 
گفتش يزيد شوم که ای نامور برید 
هم در نب یگانه و هم در حَسب وحید 
با من نمود همسری و این سزا بدید 
پشتش به لرزه آمد و رنگش از او پرید 
برس ز سر فکند و گریبان خود درید 
تعظیم آن شده‌ست به ما واجب ای پلید 
داری شفاعت گنه از جد او اميد 
بی‌سر تنش به خاک ز ظلم تو ارمید 
هم جد اوست «فارقلیطا» و اميد اميد 


دیوان فدایی مازندرانی 


لعنت کنند راهب و قشیس و برهمن 
شد در غضب یزید و به فتلش اشاره کرد 
کاندر شب گذشته به خواب آمده مرا 
کای الچی فرنگ تو را جا به جنّت است 
اینک درست آمده تعبیر خواب من 
وه ان Soa‏ 
ییون تالت تسار ۱۳۵ نگویم موخدم 


۹۵ 


دږ در و ذو معان و کلیسات ائ ند 
گا ودی شمان اچ ا 
تعر شسما و به من داد این نوید 
بر من از آن تعجّب بسیار شد پدید 
در روز رستخیز مرا ساز رو سفید 
جلاد نسابکار سرش را ز تن ارد 


فرت اکر هود یر آن کار ننک 
کمتر از او مباش که اسلام راست ننگ 
اه آھ] اسا 


همراه شدن یزید با سجاد(ع) وگفتگوی میان آن دو 


روزی یزید آن سگ میشوم ابتری 
سجاد را به مسجد جامع به وقت ظهر 
از بعد ازدص.ام خلایق اشاره کرد 
کز بهر خطبه خاست ز جای خود و نشست 
بگشود لب به مدح یزید آن سگ پلید 
زین‌العباد چون سخن آن لعين شید 
با آن خطیب شوم نمود از غضب خطاب 
خورشید را به شب‌پره برگو چه نسبت است 
ترجیح می‌دهی به خرم دیر را چرا 
ای ابله پلید نکردی مگر تو فرق 
گویی امام عادل و بساذل بورد يزيد 
هرگز کسی شنید امام و شراب‌خوار 


۱. پیش از این بیت» فقط نسخه ت» این بیت را هچ یارد: ۲ 
فد بری ز دين «سه اقنومی» پلید 


اسلام را گرفته‌ام از سر من از سرت 


همراه خود برد ز بیداد و کافری 
بهر ظهور شسوکت و اظهار مهترى 
بر شسخص کافری ز نفاق و ستمگری 
آن خارجی چو سکۀ خارج به منبری 
دادی يزيد رابه شه تشنه برتری 
گردید موی بر تنش از خشم نشتری 
کای آن که بدتری ز یسهودان خیبری 
خر مُهره را چه حد که ند لاف گوهری 
از جهل خود مگیر تو این کار سرسری 
اب‌لیس راز آدم و موسی ز سامری 
شداد و عدل و داد ابوجهل و بوذری؟ 








٩۶ 


گیرم که روی مسن عیسی خری نشست 
پس گفت بایزید پلید أن امام دين 
بامن گذار خطبه و بر وعده کن وفا 
ناجار شد يزيد به مسوّل شه رصا 
آن نور ذوالجلال به منبر عروج كرد 
با شسوکت و وقار به منبر گرفت جا 
سر حمد حق نمود جنان خطه‌ای ادا 
بعد از سیاس ذات خداوند بی‌همال 
هستم ز نسل پادشه مکه و م متا 
جد گر عل ولی شاه حیّه در 
آن گرهرم که فاطمه باشد مرا صدف 
پس با دل کباب کشید از جگر خروش 
اینک به روزگار مَل ماند تابه حشر 
آمد نش نشانه و شد سینه‌اش سیر 
خون می‌خورد ز قصهة خاتم مکیدنش 
جسمی که پرورید بتولش به عر و ناز 
جز نیزه کس ز سوز دل او خبر نداشت 
ياقوت تر چکاند ز حلق بلوریش 
بامال شد به زير سم اسب كوفان 
آن تن که شد به دوش رسول خداسوار 
افتاده است غرقه به خون روی ریگ گرم 
يعقوب اهل بيت چو اینجا رساند حرف 
شوری به بای خاست که ترسید زان يزيد 
زد بانگ از برای اذان بر موژذنش 


نظام اول 


اماکجامسیح و کجارتبه خری 
کای آن که از يهود و نصاری تو کمتری 
ای بی‌وفا اگرجه وفارانه درخوری 
چون بسته دید راه تخلف ز هر دری 
رخشان زخش به شعشعه چون مهر خاوری 
جون حق به مرکزی و جنان سکه بر زری 
گفتی که گوید از لب درریز حیدری 
گفتا که ای جماعت از دین شده بری 
کامد صفای مروه و میقات و مشعری 
بعنی که جبرئیل مر او راست جاکری 
کز صندران دهر علم شد به صفدری 
باشد سا چنان صدفی را چنین دذری 
وز دیده اشک ریخت چو سیلاب آذری 
کاندر ازل به نوک سنان داشت او سری 
از شم خنجری وز آن شاه خنجری 
در پیش تیر و نیزه و شمشیر لشکری 
فرمانروای دیو و دد و جنی و پسری 
از خاک دید بالش و وز خار بستری 
جز تیر یک پرنده به سویش نرد یّری 
آهمن‌دلی ز ضربت فولاد خنجری 
چون نقش پا به خاک از آن تشنه پیکری 
و آن سر که بودبر سر او تاج سر‌وری» 
بر نوک نیزه گشت به هر بوم و هر بری 
برخاست ز اهل شام عیان شور محشری 
لرزید مثل بید که از باد صرصری 
الله اکبری 


برخاست از مسوذنش 


دیوان فدایی مازندرانی 


وان که چو ذکر اشد آن E‏ کت 
چون گفت با درود موذن به صوت خوش 
سجّاد را نماند دگر طاقتی به دل 
امس کل مین نها اف با داز 
باس است را E‏ 
دانتی کار کدی ئ كاف اتلد 
رو آوری به قبله و کعبه گنی خراب 
گویی محمد است رسول و به عترتش 
چون بردگان» چو پردگیان کرده‌ای اسیر 
زان خون نساحقی که به گردن گرفته‌ای 
افسرار دین اجمدی و شرک بسولهب 


۹۷ 


کاک شاهدم کته چ او تست دیکری 
کز حق محمد است سزای پیمبری» 
عمامه رافکند و بگفتا به داوری 
رکو میم من که تین ق او ری 
جد من است و مُنکر این نیست کافری 
این تسد کسی نکرد اگر نیک بنگری 
EEE‏ رس تری 
این‌گونه ظلم می‌کنی از جهل و خودسری؟ 
بی پرده تناکه پرده اسلام بر دری 
باید که تا به دامن محشر» تو خون گری 
اطظهار کیش موسوی و کفر سامری؟ 


یک :دل کار اش طلست کان ت 


گردیده سنگ آب و به چشم تو آب نیست 
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آمدن حضرت رسول(ص) به بالین سر بریده امام حسین (ع) 


در بیش زوق کا ملک «طرقواں‌ گنان 


مق ق شود ات ها 


۱. نسخ: های؛ که با توجه به قافید تصحیح شد. 


پسیغمرران ز راه ادب جسمله در قفا 
بر نیزه نصب سود سر سبط مصطفی 


ا ا ل و تست هاش و 





۹۸ 


از ضعف دل به خاک نشست و به پای خاست 
یعنی که پا فتاده‌ام و مستصدم بعيد 
سر زد چو این ترانه ز ختم پیمبران 
بر دامنش فتاد و فتاد آن زمان خروش 
آن سر گرفت شاه رسولان به هر دو دست 
گفتا که ای ضصیاء دل و دیده‌ام حسسین 
جابر سر سنان ستم کرد از چه راه 
بگشا لب شریف. به من یک سخن بگو 
بگشود لب چو غنچه سر شاه تشنه‌لب 
گفت از زبان حال که ای جد مهربان 
گاهی به نسیزه گاه به خاکستر تنور 
جوب ستم زده‌ست به دندان من يزيد 


نظام اول 


بر سرزنان فتاد به پای سرش ز پا 
خرمابه شاخ نسخل‌تن و دست نارسا 
شد آن سر بُریده ز نوک سنان رها 
در حلقه ملایک و در خیل انسبیا 
برلب نهاد و بسرلب او داد بوس‌ها 
من آمدم به دیدن تو دیده‌ات گشا 
این سر که روی نفش نبوت نهاد پا 
از این دو لب که جان به لب آمد زغم مرا 
همچون گلی که بشگفد از جنبش صبا 
این سر که بود بر سر دوش تو بارها 
گاهی میان تشت زرش دادهاند جا 
از روی تو نکرد همان بسی‌حیا: حیا 


سر من ز کینه داشت همان ناروا. روا 


دیوان فدایی مازندرانی 


گفتند ناسزابه من و اهل بيت من 
پوشی زکارامت خود چشم تابه کی 
آن دم فتاد غالغله در فوج قدسيان 
نازل شدند خیل ملک بر شه امم 
زیر و زبر کنیم زمین را چو شهر لوط 
آن رحس مت الله بسفرمود ازكرم 
لیکن چهل نفر که بر این سر مر کل‌اند 
بر هرکسی که حربهً آتش حواله شد 
یک تن از آن میانه صدا زد که الامان 


دادش نسبی امان و بگفتش که ای لعین 


۹۹ 


آنسها که بوده‌اند به آن تتاسزاه سا 
داری ز طلم بی‌حدشان صبر تا کجا؟ 
آمدبه جوش فلم فهاری خدا 
کردند غرض کای شه دین گر شوی رض 
کساین دم ز جن و انس نماند تنی به جا 
کاین داوری گذاشته‌ام در صف جزا 
سوزیدشان ز آتش سوزنده حربه‌ها 
خاکش به باد رفت چسنان دود بر هوا 
ای رحمت إل خطا کرده‌ام خطا 


رویت سياه باد نبخشد خداتو را 


در دیل این حدیث بود کان شه عرب 


ه‌مراه ود سرد 


سر شاه تشنەلب 


۳۱| 8] 8 
در شسهر شام بالب خشک و دل کباب 


باغى به خواب دید که می بود لاله‌اش 


ُرداعترززخم تن شاه مستطاب 


+۱۰ نظام اول 


از فرط زاله دید؛ گل ‌های نرگسش 
مسانند چشسم زنب خونین جگر راب 
سروش سهی جو ضامت رعنای اکبری 
هم شنبلش به سان پستیمان گشسوده مو 
انجا سکینه» ختم رشلل را ستاده دید 
جمعی رسا به همره آن شاه شیخ و شاب 
بر کف گرفته تیغ» سواری به پیش رو 
تیغی جو ذوالشتار و سراری چو بوتراب 
چون فقس رفيعة شاه فلك قباب 
با چشم اشکبار و به مسژگان پرحباب 
و دش بف د ست 1 رشن پاره‌یاره‌ای 
از نیزه و خدنگ ز خون سر به سر خضصاب 
آم د سکنه شکسو ه کنان ر یش فاطمه 
وز خون دل فشاند به گلگونه‌اش لاب 
5 ها 4 کەن ت تسو را ۱؟ ەا 
نش ده‌ای که کشته سس ه سور عسین نو 
نخرفت نور عين تو راوقت بی‌کسی 
بر سوز سینه‌اش نرسیده‌ست کس به دهر 


غير از دم سان و بجز ناوک شهاب 


دیوان فدایی مازندرانی ۱۰ 


ایینک سر حسین تو آمد به شهر شام 

تابان چو افتاب کجا شام و آفتاب؟ 
ی ر ےا بر بل برع 

چویش زند به لعل لب و می‌خورد شراب 
بباکفر خویش دعوی اسلام می‌کند 

چشم وات ورد رنه ار ص ات 
در شهر شام پردگیان حسین ببین 

بی‌پرده و حجاب» نگر شرم و بین حجاب 
نوعی غبار فتنه به پاخاست در جهان 

کست رو اوا تست فاعم تما 
سیراب بین ز چشم تر ما گلوی خشک 

پسراب سین ز اب له پبای ما حباب 
ا ا ق تا ا 

دیگر مرا شنیدن حرف تو نیست تاب 
پر که کته نت و 

گفتا: به خانه‌ای چو دل بی‌کسان خراب 
کی ها کت ورن 

گفتا: چراغ شام شما؟ گفت: ماهتاب 
هه ای وا یت زو سکن 

SE مت ان‎ E E اه‎ EL 
نان‎ CEE E OEE 

کا رتیت تاه نسم ت کی ات 
E EE‏ 

کت همست E‏ 
کی رارکت مس را 

گفتا: روی به خواب؟ بگفتا: کجاست خواب؟ 





4 (( شم شرا هد صو ات ن د کے تر می نمایلہ 





۲ نظام اوّل 


گتتا: که دستگیر شما گشت» ای اسیر؟ 
گفتاکه بند آهن و زنجیر رز تاب 
گفتا: کبودی رخ تو چیست. ای یتیم؟ 
گفتا: ز ضرب سیلی شم ای فلک‌جناب 
گفتا: برای آب ز کس کرده‌ای سوال؟ 
گفتا: بسی نسمودم و نشنیده‌ام جواب 
پس آن تیم با همه درد نگفته‌اش 
بیدار شد ز خواب خوش از بخت خفته‌اش 


آه| [8] رسا 


روان نسدن آل نبی(ص) از شام سوی مدینه 


بی‌جرم پس بزید گذشت از گناهشان 
از شامشان به سوی مدینه روانه ساخت 
پر شد هواز غلغله و نوحه و خروش 
گشت آسمان ز سیلی غمشان کبودرو 
بر کشتگان آل نبی خون گریستند 
بستند صف به صورت مژگان» سپاه غم 
دیدند مهر برج على را چو منکسف 
بباکشستی تسباهی طوفان كربلا 
گفتند بی‌کسان توراکس بجز ستم 
گشتند دادخواه ز یداد کوفیان 
دادند عرضه پیکر از تازیانه‌اش 
گفتند: شامیی ز حریمت کنیز خواست 
گفتند: کس به شام نپرسید حال ما 
کردند شکوه از زدن سیلی ستم 


سودند بس که جبهه در آن لاله گون زمین 


هم از گذشته شد به زبان عذرخواهشان 
در کربلا فستاد دگر باره راهشان 
از ناله‌های وا ای و وا اخاه‌شان 
شد کهکشان چو عارض همرنگ کاهشان 
دیدند لاله گون چو ز خون قتلگاهشان 
از حسرت شکست صفوف سپاهشان 
شد پر گلف ز سیلی غم» روی ماهشان 
کردند عرض‌حال ز حال تباهشان 
ای شاه دین‌پناه» نیاید پناهشان 
کردند شکوه‌ها ز رعیّت به شاهشان 
با سر گذشت شام به روز سیاهشان 
ای قدسیان غلام تو باعرٌ و جاهشان 
آمد کبودی رح گلگون کواهشان 
دادی نشان ز داغ جگرها. جباهشان 


رفت از دو چشم پر نم و وز سینه فگار 
رفتند رو به یثرب و دلهایشان ولی 
اندر جهان ز اهل جهان کس خبر نداشت 


شد روزشان سياه جو ر سنمودشان سواد 


۱۰۳ 


تاماهی, آب دیده و تا ماه اهشان 
بودی سوی قفا نگران با نگاهشان 
از دردشان سجز دلشان و إلهشان 
شهر مدینه و حرم و ببارگاهشان 


زین‌العباد خون دل از دیدگان گشود 


وانگه ( دم دسر ) را به مدینه رواد نمود 


8۱| (ه) ها 


شد وارد مسدینه چو پیک عزایشان 
گفتا به چشم پر نم وبا صوت غمفزا 
کای ساکنان کشور غم» کشته شد حسین 
در خون نشست کشت اولاد مسرتضی 
از چارموج بحر حوادث به سر نشست 
بی‌دست رفت کار علمدارشان ز دست 
از تیغ کین به خواری و زاری به سان گل 
شد از خم کمان ستم تیر کینه راست 
با خیل غم رسیده به نزدیکی شما 
از آن خبر ز اهل مدینه خروش خاست 
رف‌تند سوی قافله غم برون ز شهر 
چون چشمشان فتاد به اولاد مصطفی 
ساد مثل عرش به کرسی مقام کرد 
کای دوستان. ز جور گروهی فغان که بود 
بستند بر شکست حسین آب بر رخش 
آن حنجری که بوسه بر آن داد مصطفی 
تن‌های کشتگان همه پامالشان به خاک 
دردا و حسرتا ز جوانان هماشمی 
آن گشتگان که چرخ بر احوالشان گریست 


روی زمین شده‌ست ز خونشان چو لاله سرخ 


از شسرح‌حال محنت محنت فزایشان 
از تيغ ظلم کسوفی و جور و جفایشان 
وز سر گذشت موجه بحر فنایشان 
در پای دین به حکم خدا ناخدایشان 
وز پافتاد قاسم پا در حنایشان 
صدپاره گشت اکبر گلگون قبایشان 
بر حلی خشک اصغر شیرین لقایشان 
از شهر شام حضرت زین‌العبایشان 
بر چرخ رفت ناله و صوت بکایشان 
آن دم تممام مرد و زن از اقربايشان 
شور نشور خاست ز شور نوایشان 
وانگه نمود شرح. غم دل برایشان 
نه شرمی از رسول و نه ترس از خدایشان 
این بود لاف مهر و طریق وفایشان 
آمد ج داز خنجر شمر دضایشان 
سرهای سروران همه بر نیزه‌هایشان 
کز خون گریست چرخ برین در عزایشان 
یاران! چگونه شرح دهم ماجرایشان؟ 
باآن که نیست روی زمین خونبهایشان 


۱۰۴ نظام اول 


تا پر نشست بر دل پر سوزشان. خدنگ تساجان ستاد تشنه‌لبی‌ها به پایشان 
کس راستی نداشت به ایشان. مگر سنان کس بال و پر چو تیر نزد در هوایشان 
از پا فتاد قامت شمشادشان به خاک سر سر نشست سرو بلند رسایشان 
بر هر طرف کبوتر خونین رسانده است باهصدهد صسبا خبری از سبایشان 
از فستلشان بزید نکرد اکتفا و کرد بس طلم و جور با سر از تن جدایشان 
دستش ثریده باد که زد جوب خیزران از راه گسمرهی به سر ره نمایشان 
سوزم ز سوز تشنه‌لبانی که می‌رسد از العطش هنوز به گوشم صدایشان 
آن کاروان که آمده سالارشان قتیل جمازه خون گریست ز بانگ درایشان 

بس سرزنان. شدند روان عترت بتول 

پاراز سر نموده سوی مرقد رسول 

(ه] (۱۳ إا 


آن کاروان چو وارد یشرب زمین شدند 
از ناله‌های حسرت وز گریه‌هایشان 
از گرد راه جمله به حالی چنان تباه 
از پا فتاده» بر سر و بر سینه می‌زدند 
بهرنثار روضه پر نور مصطفى 
در ناله گه ز کوفی لایسوفی آمدند 
گه عرصه داشتند ستم‌های اسن‌سعد 
از ناله‌ها به گوش حقیقت‌نیوش عقل 
گفتند پس ز سوز درون يا محمدا 
زوبهوَشان کسوفه به نیزار نینوا 
بستند آب بر رخ فرزندت از نخست 


همچون درا قرین نوا و انين شدند 
در گریه ساکنان سیهر برین شدند 
در روضصه جناب رسول امین شدند 
چون نقش پا به خاک تپان بر جبین شدند 
غلتان به خاک با در اشک ثمین شدند 
در گریه گه ز شامی دل بر ز کین شدند 
گه شکوه‌گر ز جور یزید لعین شدند 
باناله‌های زار پسیمبر قرین شدند 
یکباره امُتان تو بیرون ز دین شدند 
بر شیردل حسین تو اندر کمین شدند 
با تيغ کین چو حلقه به دور نگین شدند 


کشتند نور عین تو را یا شُحمدا 
سلطان دين حسین تو را با مه حمدا 
اا ۱ ۱۴۱ 


شاها فلک ز بار عزایت خمیده باد انجم به سان اشک ز چشمش جکبده باد 


ماهی که بیزخ تو دراد ز زیر ابر 
سروی که بی قد تو بژویذ به جویبار 
کر ناتک ا کیره 
کر من از فسوی تالم شتا از 
۳ تسیا از تیانچه EC‏ کو 
ا ا 
گر از غم تر غنچه نه خون جگر خورد 
کر E SE REE E CE‏ 
EE EK ETERS‏ 
آن اهرمن کنه غا از و کشید 


جون حان حود کر «قدأیی ۱ فدای نو 





۱۰۵ 


از طلمت خسوف به دوران ندیده باد 
در خاک غم چو نخل بلندت خمیده باد 
پیراهن صبوریش از تن دریده باد 
ول توبن مارا اند نیما 
ییون له یار تسه زین ووه 
چون چشم ما ز هجر توء خوابش رمیده باد 
جون غنجه وان ن وت 
ممجون ی ون شوه فد خمد ه اد 
ا راسا« نه مسر و کو فا سر بل د ناد 
ال کرت 4 هميشه سه دندان که ناد 


اج اد هه تن ۱ ۱ 


۱ نسخه اساس- تر که با ترجه به سباق عبارت و منهرم ان: ضیط نسحدهای ت و ذ در متن اررده شد. 


این بنده را ز لطف به «فطرس» رفیق ساز 


|9۱ ۳۱ |8۱ 





نظام دوم 


(که شامل چهل و سه بند است) 


نظام دوم 


از توسن سيهر دزم شاه اختران 
مسخروط گشت سایبه ه تسمثال رایتی 
اختر پسدید شد ز سر نبزه شسعاة 
از هر طرف ز چرخ مقس شاب رسخت 
چرخ خمیده پشت. به خرن تا کمر نشست 
گیسو گشوده بر سر تعش جدی» بات 
بر فرق فرقذین زد و شعراگشرد مو 
سا از فطاس سنله ر این نک نله رنگ 
از بس که تاخت یک‌تنه این اشهب شمرس 
ددم هلال را به شغق لاغر و ضعبف 
کنتم به عقل» کاین مه به حيست در شعو ؟ 
نهد هلال و نیست شقن چرخ نیلیوش 


گفتم ز محنتِ که فلک تيغ زد به دل؟ 


گردید شامگاه. به خونین‌شفی تیان 
کافتد به روز جنگ ز جنگ مبارزان 
همجون سر بريد جاکرده بر سنان 
جون در صف قتال. خدنگ از زه کمان 
بست از مجره باز به سرگشتگی. میان 
چندان گریستند که شد موج غم عیان 
شب شد سیاهتر ز دل شوم شامیان 
ون بر کستار غساشیه نیلگون روان 
انکند نعل سوده به میدان آسمان 


ديدم ستاره را لةه لک زار و ناتوان 


آهی کشید و گنت که ای همدم فغان. 


بر ل کشیده تیغ و روان گشت خون از ان 


رخشنده بسدر برج سیپهر شه حنین 
تسابان ستار؛ فلک مرتضی, حسین 
اه إا ا 


در خون تسییده صدد سیابان کرللا وزی افتاده سرو ختیابان کرلا 


۳۳ 


دانی که اهل شام چه کردند روز حنی از صبح تابه ظطهر به میدان کربلا ؟ 


ی 


سے 


فریاد از ان زمان که گشودند دست ظلم بستند اب بر رٌخ مهمان کربلا 
گر می روی به هوش» همی آیدت به گوش ف رياد ال طش ز بسیابانٍ كربلا 
اه از دمسی که تازه نهال علی فتاد چون نسخل ارغوان به گلستان کربلا 
صدیاره شد چو غنچه و صد چاک شد چوگل گلگون تنش ز خار مغیلان کرلا 
گرد از زمین به عرش برین خاست. تا نشست شمر لعین به سينهة سلطان كربلا 
خاتم قسرار یافت به انگشت اهرمن بسرباد رفت تخت سسلیمان كربلا 


ت ربك 5 ر 


۱۹۰ نظام دوم 


هر لاله‌ای که روید از آن سرزمین ز خاک دارد به سسینه داغ شسهیدان کسربلا 
ترسم که بر صحيفه رحمت کشد قلم دادار دادخ واه ز دیسوان کسرللا 
از اهل ظلم شکوه سراسر کند ز سر 


ھا ۱۵۱ ركا 


واحسسرتا که از ستم چرخ جنبری 
چون آفتاب چرخ نبوّت غروب کرد 
از دين حق به طاعت گوساله آمدند 
بستند از جسفا و شکستند از ستم 
وانگه ز جوش ناله. دل اسمان شکافت 
پس مجتبی ز کاوش الم‌اس‌ریزه ريخت 
کردند پس به نیزه سری را به کربلا 


بر سر بزن برای سر ان سر سران 


امد چە طلم مر سر ال‌پبیمبری 
بسسداختران قوم ز راه ستمگری. 
سفویض یافت منصب هارون به سامری 
دست عسلی عسالی و زهرای ازهری 
از آن شکاف کامده بر فرق حیدری 
لخت جگس چنان‌که گل از باد صرصری 
کان سر به سروران جهان داشت سروری 


ای نفس» واجب است که زین غم شوی هلاک وی دیده لازم است که تا حشر خون گری 
هرگز به روزگار نکسردند این عمل نسصرانیان ژوم و یسهودان خسیبری 
این ظلم کس چگونه به خاصان دين کند؟ 
کس» کافرم اگر به حق کافر این کند 
افا اقا اف 
رمزی است از روز محیّت بلای او 
شسرطی است از شروط ولا اببتلای او 
این شرط""" ظاهر است و به تصدیق این سخن 
برهان قاطعی است «بلا إلِلولاى» او 
نسمرودرا حسواله نکردند) دردسر 
زیراکه او نداشت سری در هرای او 
پبروانهسان. خلیل در آتش فکند تن 
پروانه‌اش ز ذیح پسر در منای او 


۱ ت: این نکته» ذ: آن شرط 
. سردرد نمرود مشهور است: لذا «بگر دند») صحیح تر به نظر می‌اید. 


دیوان فدایی مازندرانی ۱۱ 
امد شنیده‌ای که به دشت احد نمود 

دندان به پیش سنگ سین در رصای او 
سر مرتضی به پای سر سجده‌اش گذاشت 

بر سر گذاشت جام بلا مجتبای او 
پس خسرو دیار بلا شاه دیین حسین 

آسد یل معرکه کسربلای او 
تاتشنگان ز چشمه کوثر چش‌اند اب 

لب‌تشنه جان سسپرد به راه وفای او 
این فخر بس به آن شه لب‌تشنه کز وفا 

او کته خداست» خدا خونبهای او 
او کشتی نجات و جهان بحر پر ز شور 

توفیق باد شسرطه. خدا ن_اخدای او 
از ترک سر شفاعت امّت به پاگرفت 

سسرهای سسروران جهان زیر پای او 
مردانه دست از پی آن کارزار برد 
عباس آن برادر صاحب لوای او 
اندر مسنای کعبه کوی وفای يار 

آمد ذبیح» اکبر گلگون قبای او 
ناشسته لب ز شیر ز تیر بلا چو شير 

پروانک رد اصغر شیرین لقاى او 
استادگی نموده به پای رضای دوست 

از پافتاد قاسم پا در حنای او 
طوق رضا و رشته تسليم شد همی 

بند گران بسه گسردنٍ زین‌العبای او 

هر کس که در دار مسحت گدذر کند 
بايد نخست ترك دل و جان و سر کند 
DIDO‏ 


۱ د: داد 


۱ نظام دوم 


مسانند عسه د سو زد و سوزان جر اخگر است 
عین سرشک و اسروی عین و عين خون 


7 
سوزد همی ز یک سر و از یک سر دیکر 


اشد به سان کعبه مرا" خانه خدا 

وز کعبه پیش اهل دل این خانه بهتر است 
سس وزد گسهی ز آتش پسنهان چسناروار 

وین طرفه کاین چار به شکل صنوبر است 
خوانندش ار چه قلب ولی صاف و بی‌غش است 

گو یندش ار جه سنکگ. دلی لعل و گره است 


نی‌نی که لخت حول نود و نام او دل است 


هی‌هی که خون ز حسرت فرزند حدر است 
آن یادشاه کشور منت که نام او 

با اشک غم سرشته و با خون مخمر است 
آن سیروری که سرو روند مسصطناست 

وان صفدری که سور دل مىر صستد ر است 
تن داده سر قضا و حهان راست حجان از او 

سر داده از رضا و سان را همه سر است 
از دود اه اوست که افسلاک شد سساه 

وز عکس ضصون او ست که افاق احمر است 
هم پیکرش فتاده به صحرای کسرپلاست 

هم حنجرش پریده ز فولاد خنجر است 
۱ در نج اراد امد است کد . له جه بد دزد و معنی نادرست مي ناد د صمل مصراع أشاره است ند 


۱ 
3 تال مان 
ان ر 














دیوان فدابی مازندرانی ۹۲۳ 


سس 


او ساعت نسحات تام ختلایق 1 
او مڪ هل رتیت فقوت کی حشر | 


ال 


دا .که هه E‏ 


ازناخن لال رخ 


ووا ا و ت 
و كا ائ لان وف 
آمد چه ظلم بر سر آن سبط مصطفی 
۳۱ از 


در پرده ساز ا شه سحر و بر نمود 


کا 


ر ی ۰ 
دوو خو نت بل خو اک ي مدد 
هنکامه‌ای ز شور شفاوت نمر 


N 




















از شور او حسین حجازی سوی عراق 
وک آن هر از نا بش E‏ 
هرکس که بود بر سر او شور عشن او 
شد وارد عراف جو شاه ححازیان 
هو کون ی و 

۰ 
بر اهل حن به هر سر مو موی " در بدن 
تن ی کی اس مب 
چا وو من ر کی شا رن تنل ان 


با ک و چک و بزرگ ز یشرب ۹ سمود 
واف ا ی کی ا 
پا را نمود از سر و هم ترک سر نمود 
یکت به وی یی اه 3 کا نمود 
در ماوراء نهر مفام و مقر نمود 
ساز غزابه خکم قضاو فدر نمود 
آنچه بیش از آن بیشتر نمود 


ا کا ا 


گویم هر 
رش 
EE‏ ور وم نو سوه 


۷ 


2 هر سار دم ۱ من سر د e‏ 


امان حل تک ز کان تر تمد 


یکساره حرف راستی از دل یدرز نمود 


ا ےھ اھ کے و ا یھ کے یود 
3 ی 9 ا ۰ e‏ ۳ ۳۹ 


۱۱۴ 


هر کس که بود با شه دین یکزبان چو تیر 


نظام دوم 


در د بير سر سنه حود را سیر نمود 


هر سرود سینه‌سیر کو به سر فتاد 


بر روی خاک بی‌سیر و پی‌سیر فتاد 


| (8] زس 


چون از سپاه شام به میدان کارزار 
مهلت طلب نمود ز لشکر اسام عصر 
آن قوم نابكار ندادند مسهلتش 
«این‌نمیر» گنفت که نبوّد نماز تو 
زبرا که کرده‌ای به امام زمان خروج 
با آن لعین» حبیب مظاهر به طعنه گفت 
خوانی يزيد راتو امام زمان ز جهل 
گفت این کلام و تیغ بر آن سگ حواله کرد 
تیغش خطا نمود ز راکب به مَرکبّش 
مركب به سر درآمد و راکب ز زین فتاد 
سردار کوفه گفت که بر ال بوتراب 
کردند هر طرف ز خم خم خام در 
گفتی که ریخت باد خزان برگ از درخت 
از بس خدنگ ظلم که کرد از کمان گذر 
رو کرد سوی قبله در آن وقت پر ز شور 
در پیش روی شاه دو تن سینه را سیر 
نود آن «ژهمیر) نامور و دیگری (رسعبد ) 
بر سینه‌شان نشست ز بس ناوک خدنگ 
شه ظهر و عصر خواند به عنوان قصر خوف 
وان هر دو را نه باک ز سوفار آهنین 
پیکان زهر داده ود به ز نیشکر 
خوش آن کسی که سینه سپر سازد از خلرص 
شد سینه‌شان به صورت قربان پر ز تير 
دادند دل به خواهش دلدار خود ز کف 
از بخت خوش سعید ز پا درفتاد و گفت 





شد کار زار بر پسر شیر کردگار 
بهر نماز ظهر به هنگام گیر و دار 
کردند پابه معرکه جنگ استوار 
مسسهبرل پیش حصرت دادار رازدار 
گشتی ز اهل بغی و شدی خارجی‌شعار 
کامد همین نماز تو مقبول ای حمارا 
خواهد حرام‌زاده امام حرام‌ خوار 
بر سر سپر کشید ستمکار نسایکار 
آری خطا نکرد حسبیب صوابکار 
کرد از حبیب آن سگ روبهصفت : ار 
یکجاکنید ای سپه کوفه تسیربار 
تیر سه پر که رفت صفیرش به چرخ چار 
گفتی که بسارد ابر بهاری به لاله‌زار 
در آن میان نسبود کسی را ره گذار 
هر ادای فرص شهشاه نسامدار 
کردند سر نشانه سوفار اسدار 
کان نام نیک ماند از آن هر دو بادگار 
آمد به زخم کاریشان سخیه روی کار 
در حسالت مطارده و وقت اضطرار 
گفتی که بود پیکرشان آهنين حصار 
در کام عاشقی که ز کارش برد خمار 
در پیش روی دلبر خود بادل فگار 
قسربان شسدند در ره قسربان کسردگار 
کردند کف نگار ز خون. در ره نگار 
خوشبخت من که کشته شدم در حضور یار 


دیوان فدابی مازندرانی 


تن بر زمین کشید و سرش را به پای شه 
برگو ز مىن رضا شده‌ای بانه کاشکی 
گفتش شه شهید که من از تو راضیم 
در پیش روی من چو شدی کشته از وفا 
جان از تن سعید به پای شه شهید 
لاف وفانمودن و آین عاشقی 
ماشد نشان عاشق صادق‌یقین همين 
در دام عشسق گرنه چنین پانهی دلا 
گویی دلاء نداشته‌ام آن زمان حضور 
رزانی تو باه سر و جان ولی اگر 
بر غین فاحشی که نشد جان فدای او 


۱۱۵ 


بنهاد و گفت کای سر من پات را نثار 
مىن می‌شدم فدای تو شاها هزار بار 
کردی رضای من به رضای خود اختیار 
باشی به پیش روی من اندر صف شمار 
بیرون شد وگرفت به خلد برین قرار 
باشد سزابر آن که چنین گشت بختیار 
از چشم دل بگیر از این کار اعتباز 
سردار دام و دانه» که عتفا نشد شکار 
تاجان كنم فداش به میدان کارزار 
باشی به صدق. خون دل از دیدگان ببار 


با حسرت و دریسع ببايد گریست زار 


خوش آن که جان نمود نثارش به خاک ره 
گوييم بادريغ كه «لاليتنامَكه» 
۵ 8۱) ۳ 


آنان که در طریق وفایش قدم زدنسد 
مردان حق که فانی مطلق به حق شدند 
عشاق راز شور مخالف چه ترس و بیم؟ 
خوشبخت آن گروه که در دشت کسربلا 
بگذشت از شرادق افلاک نامشان 
در زیر ساي عم او ز روی لم 
اندروضای وعده قالوا لى قلم 
فریاد از آن گروه که بر شاه راسستان 
بس سروقد که از رَه بسیدادی و جما 
ننگ عرب شدند که آن قوم کوس جنگ 
تسخم حرام چند که اندر مه حرام 
ارام بسسته‌اند از ان پس برای حج 


پا بر سر کلاه کی و جام جم زدند 
از عرصه حدوث قدم تاقدم زدنسد 
ک‌اندر ره حسین حجازی قدم زدند 
پبادرره سسلوک شه محتشم زدند 
تادر جوار خيمة آن شه خیم زدند 
یکسر علم به عرص ملک عَدّم زدند 
بر حرف لا ز گفتن حرف عم زدند 
از کجزوی» خدنگ جفا و ستم زدند 
از تيغ کین نهال قسدش را قلم زدند 
در جنگ سیّد آلصرب و آلعسجم زدند 
از روی عمد تيغ به صید خرم زدنسد 
پا در طریق کعبه ز بسیت‌الصَنّم زدند 


کفری چنین و دعوی دین. باشد این عجب! 
کفار زنگ و حل برین» باشد این عجب! 
8( 


۶ نظام دوم 


سر ده دل مد که کس آندرش نماند 


س 


۳۳ 


ج 
کر 


کاخ سلند سم سر کسری شکست طاق 
دارا گذشت. صسولت اسکند رش نیماد 


بد_ و نز تا ۰ بر سح 
خصر ما تابه صف محشرش نماد 


گر جب به جاست حشمت شاقان ار کجاست؟ 


4 ال ه ۵ ش . ب : 


دنیا از ان دنی‌ست که دز وی به حکم حو 

ذات شرف کسام پسیغمبرش نسماند 
شاھے که دا سنجه خی گشا به د 

جح بنج رو ز نجه ازدر درش نسماند 


سر سر کشید سم دد الماس تا حسن 

دیگر به ده جون پدر صفذرش لماند 
اه از دمی که شسرور لب تشسنگان حسین 

تنها ستاده بود و کس از لشکسرش نماند 


ا س 


3 


ندرش هلال گشت و مس لالش رکاندار 

کاو را رک‌اندار کس از جاکرش نماند) 
از افتاد فامت شمشاد فاسمش 

عسونش به سر درامد و هم جعفرش نماند 
گشتش علم نگون و علمدار غرقه خون 

عټاس بادو بازوی زوراورش نماند 
در جح ببار ؟ کسلشن آن دشت فسته خی 

سروی به شیر سرو قد اکبرش نماند 


ال شه جو ديد نات حهر تشنه را وحد 


س س ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 


۱ د آي بیت را ندارد. 
آت 2 ر ۳ 














از خیمه گه روانه چنان شد به رزمگاه 

کر درد ناله هم نه دل خواهرش نماند 
رفت آن چنان ز پیش پدرنور دیسده‌اش 

کز فرط گریه نور به چشم ترش نماند 
امد به كام تشنه جو در عسرصه نبرد 

از تشنگی قزار به دل اندرش نماند 
از شصت! ظلم و چلهٌ جاچی کمان همی 

تیری رها نگشت که اندر برش نماند 
هر طایر خدنگ که سویش کشید پر 

نوعی سر او نشست که غير از پرش نماند 
از نسوک تیرو ضربت تيغ و دم خدنگ 

یک جادرستیی به همه پیکرش نماند 
از کینه دوختند زره بر تنش ز تسیر 

وز صدمه عمود به سر مغفرش نماند 
از بس که خون چکید ز اعضاش بر زمین 

در دل فرار و هوش و توان سر سرش نماند 
از پشت زین شسبیه رسول خدا فتاد 

در حالتی که جز نفس اخرش نماند 

بابش به مَقتل آمد |و| چون دید پیکرش 
از جان خود گذشت پس از جان اکبرش 
| !| آ5 


ها حج gg‏ انل زاده بيعمير أو 5 


اي کش ید ار دل عمپرور او اه 
از حمر طرف سل بل و علمدار حود نايد 
او را شکست بازوی زوراور اه اه 


سعنی شسیه تم رسا اک اه اه 


۱۹۸ نظام دوم 


در خون سییده دید تن قاسم ای دریغ 

وز ي اأافتاده يافت قد جعفر اه آه 
نه لشکر و سپاه» نه بار و نه دادخواه 

نە مسونس و نه غمخور و نسی یاور اه آه 
از پشت سر خروش جگرتشنگان به گوش 

وز پیش روش طعنه‌زنان لشکر اه آه 
گاهی به ناله گفت که ای خواهر الوداع 

گساهی به گکسریه دید رخ دختر اه آه 
می‌داشت انتظار قدومش ز کینه شمر 

در قتلگاه گرفته به کف خنجر اه آه 
پارب مسافتی ز نجف تابه كربلا 

اندرمیان نبودمگر حسیدر اه آه 
از حال زار نور دو چشمش خبر نداشت 

او را مگر نک رد کسی مر اه آه 
کاید به دشت ماریه تيغ دو سر به کف 

وز دشمنان دمار کشد یکسر اه اه 
سازد خلاص بوسف خود را ز چنگ گرگ 

وان ما را ز چاه غم ارد در اه اه 
وز نیش تير کسینه عقرب طبیعتان 

برهاندش ز پسنجه اژدر در اه اه 
آمد به رزمگاه چو آن شاه بی‌سپاه 

تنهاء به کام خشک و دو چشم تر اه اہ( 
آن دم ز خیمه‌گاه خسروش و فسفان شسنید 

آهمی کشید از دل چون اخگر اه آه 
بسرگشت از مصاف و به نزدیک خیمه رفت 


گفتا ر روی درد که ای خواهر اه آه 


برگو چه روی داد شما را در این زمان؟ 

زسن به ناله گفت که ای سرور اه اه 
جانم به لب رسید که از شدت عطش 

این دم رسیده جان به لب اصغر اه آه 
از بهر شیر اصغر شبیرین‌لقای تو 

بنموده تلخ زندگی مادراداه 
ای شیرزاده» شیر به پستان مادرش 

گردیده خشک و مانده به چشم تر اه اه 
آسی بيار و آبروی مادرش بسخواه 

دادش برس ه داوری داور اه آه 
آن طفل را گرفت ز زبنب. شه شهید 

بردش به پیش روی صف لشکر اه آه 
گفتا که ای سپاه اگر باشدم گناه 

او را گناه جیست که در این بر آه آه 
از تشسنگی کشیده چو سوسن زبان به کام 

شد غسنچه‌اش کسبود چو نیلوفر اه اه 
یک جرعه‌ای ز آب به این بی‌زبان دهید 

باد اورید از عطش مشر اه اه 
ناگه ز شست طلم خدنگی که ناوکش 

بسوده‌ست تسیز بر صفت نشتر اه اه 
بر حلق خشک تشنه آن نازنین رسید 

جاگیر گشت بر گلویش تا پر اه آه 
از حلق او گذشت و به بازوی شه نشست 

یک تسیر را نشانه دو امد بر اهاه 
خم شد زبار درد قد شاه چون کمان 

کان تیر را کشسید از ان خنجر اه اه 
از کف فشاند خون گلویش به سوی چرخ 


یک قطره رنگشت از آن دیگر اه آه 


۱۳۰ 


اد 


عت تا رل ل ت وم از س 
و E‏ ده | منت کون نیلگون 

E a سا‎ E e 
اوک ا ا ی‎ 

اف “وم قا ا ا 
لختی نظر گشود سوی باب مهربان 

بر مان او اه E‏ سر ا 
طفل حسين ز ناقه صالح به نزد حق 

e yS 
ری خی هن تسب‎ E اسر‎ 

بسرفتل شسیرخوار: شير نر اه اه 
خواهد غصضصب نمود به خون‌خواهیش ی 

E.‏ اد ی هی کی ای ادا 


آخر گر انستقام کشسد اوّل است آن 
سر حصدیثت «نمهل ولایْهمّل) E‏ 


در بزم غم بستال دلا ہر نسوای نى 


9 ۳ ۱ ه 
از 4 سار ی و اب ری مردد ار 


خفتن به بستر امل و ناز تابه چند؟ 


+ 
زنهار دل مبند سر اسباب دنیوی 
مفروش د ووه میا ما ية 





١‏ صو رب کال این حل بت در 
a‏ 


ی هی 


ا 
ند 
س 


م 


ی 1 ۱ 
3 راب دلي د e‏ 


۳ کے ۴ 
“N 5 5‏ ۰ 
ست سر 3 مر چن 9 


قح ا مم ا ات «ان الله ا د 


ور ا E‏ فدح دند ه پر ۲ می 


8 ۱ ۲ لے اب ۳ 


سر 
نت 
سح 
س 


SS‏ چ 


< 
e 


یا اب 9 ی ملک ری 
سر تا E‏ ایشا زمر تشه ی 


بهمل ا 
ی 


ی ۶ سس (TY‏ 


ی نز 
د اهر تب قت ا 4 
ا 


دار سا کد ا 


ب عد م ړز 
ادال n‏ و 











دیوان فدایی مازندرانی 


بر فتل‌عام ا د اي 
ل ادها کت تا ار ا ربا 
کرد از شسموم حادثه و صرصر عناد 
چا و کار که از مت هد کر هیا بل 
بر توسنش گرفته عنان خواهران ز پیش 
با ناله آن نهاد به پايش رضی چو مهر 
آن ناتوان بسته به زنجیر تب که داشت 
او را بسه برکشید و کشی. اء سوزناک 
من می روم ولیک مسخور غم که از وفا 
بر تن هزار زخم مرا می‌زنند بیش 
EE LS‏ 
با تب وم به جنگ که بحران کنم ز خون 
بسهتر نیام ز اکبرت آن کاو ز تیغ او 
گفتش شه شید که ای نرر چشم من 
E E E‏ 


ر9 فتی چو در مدینه» سرور دلم! رسان 


۱۳۱ 


با بانگ کرس و نغمهُ چنگ و نوای نی 


RE 
باع ر ا دين رابه سان دی‎ 
کا‎ 


ا 


له و یک زنده‌ای ز کے 


۰ I 
وی ] سایه روان دختران ر پی‎ 


ت 


ر 


ور مر 9 هنز یه راهش نی جو شی 


از حلنه‌های PEE‏ ۳۹ حون EE.‏ وی » 
تا ر سور سسمته EE‏ با e‏ 


افتلیی ال یکی و ا 
ر ان می هناد بر تو «علّی اجا الف کی» 
ده خصتم به معركة اهل بَغی و غى 
جان» بی تو خلط فاسد و ان را ضرور؛ ی 
کار هی ات ی یگ ور وی 
از حق صرورت است نبی را وصی حی 
پیفام خود به همره باد صسبا الی 


برگو به دوستان من این حرف پر ز درد 


:8 :۱8 را 


کهآ خن تیب کات 
ELE‏ کت از 
عير از تم به جانب او کس نظر نکرد 
شعسی ات یس ا ا ی 
دشمن به پیش روی و غم بی‌کسان ز پس 


ک: 3 صد کے ا او سس رر ت 


١‏ نت دوال 


ورو و له فیک ی و ات 
اا ۵ از وای راد ۳ e E‏ 


ص 


نخل ریاض حیدر و زهرا تمر نداشت 


با اينکه اه هم ز عطش در جگر نداشت 


ها هب4 انس . ات 


a‏ ا 
میم 








نظام د 
۱۳۲ م دوم 


مانند ان کسی که ز جان بر کند اميد پروا ز تيغ و نیزه و پیکان و پر نداشت 
از بی‌کسی به هر طرفی داشتی نگاه واحسرتا که حیدر صفدر خبر نداشت 
دیدی هر آنکه بی‌کسی آن بزرگوار 
گفتی: دریغ. كو على و تيغ ذوالفقار؟ 
۳ اطا ها 
از بی کس جو کار سر ان شاه کشت تک 
از دیده خون گشود و کمر ست بهر جنگ 
رکف گرفت نیزه‌ای از اه اهل بیت , 
از خیمه کاه راند به سوی یاه خی 
چون شیر خشمناک ز سوز جگر کشید 
یک نعره‌ای که اب شدی زهر: نهنگ 
دبنت اگرچه نیست کجا رفت عار و ننگ؟ 
باشد نزاع گر به سر ملک و مملکت 
گفتا که ای سپاه ز راه ستم کنید 
از تسیغ کین ز خون حسسین. دشت لاله‌رنگ 
از حرف او غریو ب امد از ان سیاه 
غرید طبل جنگ و برآمد نوای جنگ 
دست ستم گشوده یمان تنگ چشم 
ناراستان به سوی شه راستان خدنگ 


دیوان فدایی مازندرانی ۱۳۳ 


سس — سس سس 





آن می‌شکافت پهلوی پاکش ز نوک مح 


کاری نموده‌اند که از شرح آن ستم 


از خود زود هر ان که مر او راست هوش و هنک 





هسرگز بل نله و E‏ ده کس ای حا 

از کافران کشسور زوس 5 دار زنگ 

چندان خدنگ و تیر که واشد از آن گره 

8 (8] ا 
چون تسیر کین به پیکر او کوفیان زدند از غصه جاک جامه به تن قدسیان زدند 
آن تن که برگ گل به برش خار می‌نمود چاکش چو گل به زاری و خواری خسان زدند 
ار راه ظطلم جول خ ل بسرگاره حلنه‌ها لمر مركز و شود امام زمان زدنسلد 
از ھے طرف ز ناوک بيداد و تيغ كين زخمی به نازنین‌تن جان جپان زدنسد 
ناکسرده باد ر اه «لاتعتلوا» همی نيح ستم نك صا حرم‌اشیان زدند 
ناوک به روی ناوک و زخمی به روی زخم تیغی به روی تيغ و سنان بر سان زدند 
بر سینه‌اش خدنگ سه‌پیکان چارپر از شست ظلم و چلۀ جاجی‌کمان زدند 
گاهی که خواست مهلت از ان قوم سنکدل طعنش ز رمح و طعنه ز تيغ زبان زدند 
گاهی که بر گرفت کف ابی از فرات تيرش ز کینه بر لب معجز بیان زدند 

از تشسنگی به دید او روز شل سباه 
جشمش سوی سیاه و دلش سوی خیم گاه 

e] ۱۳۱ |8۱‏ 
بر پیکرش چو ناوک پیکن کین نشست سوفار ان به سینه روحالامین نشست 
چون مرخ پر کشود سوی اشیان حلد از پس که تسیر بر تن ان نازنین نشست 
یک لحظه‌ای ۲ خستکی و سور تشنگی نر لزه تکيه داد و زمانی به زین شست 
ناگه در ان میانه خدنگی ,انوالحنوق؛ بنهاد بر کمان و ز کین در کمین نشست 
پزان جو گشت ان پر و پیکان ز شست ظلم بر سجده‌گاه ان شه مکی مکین نشست 


(o 




















۱۳۴ 


هرگز به هیچ کشته نه زخمی چنان رسید 
آن تنیر را کشید ز پیشانی آن جناب 
تیر دگر!" که داشت سه پیکان زهردار 
از ضرب آن خدنگ و هم از زخم بی شمار 
از هر طرف چو حلقه گرفتند دور او 
از ضعف. تکنته داد به شمشیر شاه دين 
با خنجری برهنه به کف شمر سنگدل 
دستی گرفته خنجر و دستی محاسنش 
خنجر به بوسه‌گاه رسول خدا کشید 
برخاست تیره‌گردی و از چرخ لاجورد 
ETERS E‏ مس ده 





نظام دوم 


هو هی تا هیا ی ین ریت 
و زانو ‏ ت E E E‏ تست 
از بشت ذوالجناح به روی زمین شست 
اون ان سا بت بان یه سس 
که نب دو ی و من رتست 
تست میا رک میاه اد کین یی 
چین بر جبین فکند و به زانو ز کین نشست 
جریا راز شرم عرق بر جبین نشست 
سیاره بی فرار و ثوابت ضمین نشست 


عسریان به روی خاک فکندند پیکرش 
کردند استوار به نوک سنان سرش 
۶ ۳۱ را 


1 


بر نیزه تا سر پسر مرتصی زدند 
گفتی مگر خلیل برامد به مّنجنیق 
ارت رل سنگ به دندان مصطف: 
هم پهلوی بتول شکستند زان ستم 
دیدند فدسیان چو سرش بر سر سان 
زین ظلم در موافقت حضرت بتول 
مر نو لاوز 
برداشتند معجر کلئوم راز سر 
بستند کودکان حسین را به ریسمان 


۱ نسخ: دیگر؛ که با ترجه به وزن بدان‌سان تصحیح شد. 


ج 


گفتی که تیغ بر جگر مصطفی زدند 
گفتی مگر مسیح به دار فنا زدند 
وز تازه تیغ بر سر شیر خدا زدند 
هم بر حَسن دوباره شموم جفا زدند 
بر سر ز روی درد به فوق‌السما زدند 
حوران به خلد نعر: واحسرتا زدند 
بانگ خروش یابّا و وا اخا زدند 
بر غارت خیام به لشکر صلا زدند 
سیلی به روی دختر خیرالنسا زدند 
در منع گریه بانگ بر این بینوا زدند 
بر فرق او ز کینه همی نیزه‌ها زدند 
رو ره کرو ساسا رنف 


دیوان فدایی مازندرانی 


طعن از سنان و طعنه ز تیغ زیان همی 
آن نساکسان به گریة طفلانٍ بی‌پدر 


۱۳۵ 


واحسرتا که خنده دندان‌نما زدند 


پا رب کسی که دعوی آیین و دين کند 
با عترت رسول. جفایی چنین کند؟ 
8۱) اھا آڪا 


لب‌تشتنگان چشمه چشمان اشکبار 
کز خنجر ستیزه چو کردم جدا ز کین 
دادم سر بسریده او را در ان زمان 
دیدم که لب گشود چو گل از نسیم صبح 
گفتم مگر گشوده به نفرین من لبش 
بُردم چو گوش پیش شنیدم من این سخن 
کای داور کریم تورا هست آگهی 
کردم وفابه وعده. وفا کن به وعده‌ات 
غافل ز مانبود دمسی, در چسنان دمسی 
از یاد حلق تشنة آن شاه تشنەلب 
آن آفتاب اوج دىئ تاكسوف کرد 
از تاب درد اوست که شنبل گرفت پیچ 
از هجر روی اوست که می‌نالد عندلیب 


گفتند اینکه گفت چنین شمر نابکار 
سر از گلوی تشنة آن شاه تاجدان 
بر روی سسنگ از ره سنگیندلی فرار 
وز آن دهن صدای حزینی شد آشکار 
یا خود گند شکایت من پیش کردگار 
از کوش خود ز لعل لب این بزرگوار 
کامروز بر رضای تو جان کرده‌ام نثار 
بخشاگناه شیعه به من» در صف شمار 
ای جان دوستان به فدایش هزار بار 
ای دل به سینه خون شو و ای دیده خون ببار 
ماتم دید گشت ز ذزات روزگار 
وز داع زخم اوست که شد لاله داغدار 
وز سوز حسلق اوست که سوزد دل چتار 


این نکته شد یقین و در او نیست هیچ شک 
[8) [8) 8۱ 


تالنگر سفينه ایمان ز پافتاد 
جانم فدای آن که ز راه گرم نمود 
هم سرو جویبار رسالت به سر نشست 
نفس وجود را عدم اندر کمین نشست 
خنجر به بوسه‌گاه رسول امین رسید 
هم رخنه بر قواعد دين مبین رسید 
آن تن که بود صد شرفش بر هزار جان 


از مسوج خون به لْجَةٌ بحر فنا فتاد 
جان را فدای امت و خود بی فدا فتاد 
هم نخل بوستان امامت ز پا فتاد 
شخص حیات را اجل اندر قفا فتاد 
آتش به خرمن على مسرتضی فتاد 
هم لرزه بر قوایم عرش خدا فتاد 
بسی‌سر به روی خاک زمین بلا فتاد 


۱۶ 
پرورده کنار رسول و میان خاک! 
ان خرگهی که حاجب آن بود جبرئیل 
آتش چو بر شرادق آل نبی زدند 
آه از دی که قافلهٌ ناله را گذار 
بر روی خاک ژاله ز چشم شتر چکید 
رفت آن‌چنان ز ناقه توان کز سلوک ماند 
از هر طرف نظارة آن بی‌کسان همی 
می‌گفت انکه قاسم گلگون تنم چه شد" 
نوعی گریستند در آن لحظه اهل بیت 
آن ژاله‌های اشک بر آن لاله‌های خون 
هر تن ز درد یک سر بی‌تن به سر نشست 
خواهر بر برادر و دختر بر پدر 
زینب به روی خاک ز جمازه سرنگون 


نظام دوم 


بنگر تفاوتش ز کجا بر کجا فتاد 
سامان آن به دست گروه دغا فتاد 
اتش از آن به خیمهٌ هفتم سما زدند 
در قتلگاه خامس آل عا فتاد 
در طاق چرخ ناله ز بانگ درا فتاد 
زد این قدر به سینه جرس کز صدا فتاد 
بر جسم چاک‌چاک و تن سر جدا فتاد 
می‌گفت اینکه اکبر زارم کجا فتاد 
کز گربه‌شان سپهر برین در بُکا فتاد 
از دیده چو اب عجب باصفا فتاد 
هر سر به پای یک تن بی‌سر ز پا فتاد 
نالان به بانگ وا اخی و یاابا فتاد 
غلتان به پیش نعش شه كربلا فتاد 





در برکشید آن تن و از دل کشید اه 


رو در مدینه ؟ کفت: سس با محمداه 


۰ 
0 


0 


این صد خون‌تپیده به صحرا حسین توست 
این رفته سر به نیزه که شد نازنین تنش 
این بی‌کس غریب که بر وی گریستند 
این بکه‌تاز عرصه. که با سی هزار تن 
این مرهم جراحت دلها که از سستم 
این لین ریاض رسالت که غنچه‌اش 
این پیکر مسقدس عریان که زخم او 
این پسادشاه عرش‌سریر ملک ‌سپاه 
این پر شکسته مرغ که مر حیات او 
این سرو باغ فاطمه كز تيشة ستم 
این شاه صبرپيشه غم‌پرور شکسیب 


س 


۱ هد (د) این لسا را بدار د. 


وین مرع تبرخورده بر اعضا حسین توست 
پامال شم مرکب اعدا حسین توست 
مرع هوا و ماهی دربا حسین توست 
شد هم‌نبرد با تن تنها حسین توست 
بگذشته درد او ز مداوا حسین توست 
پژمرده شد ز غایت گرما حسین توست 
بیرون شد از شماره و احصا حسین توست 
کافتاد روی توده غرا حسین توست 
يڙان شدد به شاخه طو بی سین نو ست 
افتاد نخل قامتش از پا حسین توست 
کز ما ربوده صبر و شکیبا حسین ترست 


دیوان قدابی مازندرانی 1 ۱ 


این تشنه‌لب شهید که زد پشت‌پابه دهر 
ا زاده خلیل که گردیده حول دییح 
ا داده حان برای خدا کاو RSS‏ 
این رفته سر به دار ستان ستم کز او 


اسن از ستم فتیل که از جوش خون او 


۱۳۷ 


وانگه نموده روی به عقبا حسین توست 
مدبوح ا E‏ حسین نوست 
سر وعده مَقاد «فد ننا حسين توسٽت 
ا هت ها ینت یواست 


با سوز و تاب. شکوه بسی با رسول کرد 
پس رو به سوی مرق پاک بتول کرد 


۱۴۱ ۱۳ ]8 


کای غمگسار غمزدگان. حال ما ببین 
خون‌های ماز تيغ اعادی کو کنر 
اینک بیاو باتن صدپاره بر زمین 
همچون پدر به خون سر خویش شوطه‌ور 
غسلش ز خون پیکر و کافور او ز خاک 
ان تن که در کرو ری ری 
مصامیی که سوه نان یی شا رها نس ۵۱ 
ان و وی که مرا ان ال کت عوهت 
زخم تنش گشوده ز سوز عطش زبان 
احوال سوز ا او از خدنگ پرس 
یک لمحه‌ای به جمع پریشان مانگر 
بگشانظر به عقد؛ دل‌های بی کسان 
E E‏ شوت 
از ی ثرب و حجاز بيا جانب عراف 


مارا در این دیاز سه عم مبتلا ببین 


صدپارء پباره تن خیرالوری بسبین 
تابوت او ز نیزه اهل جفا سبین 
در ریس پبای مس رکب ال رت مین 
بسبریده‌اش ز خنجر شمر دعاببین 
دار و و اه سې شکوه‌ها سین 
ی 9 ت E‏ 9 هو 
خر و aS‏ و e‏ 
تک ساعتی به E E.‏ متا مین 
لب در خروش و دل به فغان چون درا ببین 


پس کرد با دو چشم تشز ناو ال اب 
ژولیده‌مو به پیکر سلطان دین خطاب: 


u, ۲۵۱ 8 


C‏ ه 


قافىدسنحان یسا اسن 


a E ٠ 
وی نخل پا فتاده که بردت ثمر؟ دریغ‎ 


3 
3 


ESET RE EE CTT‏ رز 


سی س 








۱۳۸ 


عسریان‌تنت به خاک چو مهر مُنیر اه 
بستی چراز دیدن مادیده را چنین 
کردند بر تو آب» دریغ و نکرده‌ای 
بر یاد حلق خشک تو تا روز رستخیز 
بانگ جرس برآمد و شد کاروان روان 
بنگر که کودکان تو را دشسمنان تو 
کارم شده‌ست بی‌تو همی دم به دم فسوس 
هر دم کشم ز هجر تو من آه سوزناک 
روح‌الامین کسجاست که از حال زار تو 
کو قاصد صبا که ز خاک بلا رود 
گوید که گشت از ره گرگ آشتی حریف 
دارم زبان پر گله کای شیر ذوالجلال 
تو در کار کسوثر و اندر لب فرات 
تو خفته در بهشت و حسین تو روی خاک 
این نور عین توست که از جور کوفیان 


نظام دوم 


تابان سرت به نیزه» چو فرص قمر دریغ 
داری جرال فدات. ز ما یک نظر دريغ 
بهر جات خلق ز جان و ز سر دریغ 
هرگز ندارم آب به این چشم تر دریغ 
وامانده‌ای ز ق]افله. ای هممسفر دریغ 
بستند بارسن همه با یکدگر دریع 
دردم شده‌ست بی‌تو همی سر به سر دریغ 
اه مرا به سینه نباشد اثر دریغ 
سازد به خلد فاطمه را با خبر دریغ 
یکسر به نزد صاحب تيغ دو سر دریغ 
روباه ماده بر پسر شیر لر دریغ 
یاری جگونه داشت پدر از پسر دریغ؟ 
گردیده اب بر پسرت ای پدر درغ 
خوابیده چون کبوتر بی‌بال و پر دریغ 


داده‌ست بر زمین تن و بر نیزه سر دریغ 


بسنگر به خون تبیده تن پاره بار او 
رجسمی نما به حال یستیمان زار او 
@ا ۳ 


گر عرش بشنود ز زمین نالهة تيم 
ریزد به روی لاله فلک ژاله. نیم شب 
آید کلف به ماه اگر گرد حسرتی 
سیلی زند سپهر به رخ گر تپانچه‌ای 
بر گوهر تیم خریدار مشتری است 
بر طفل خردسال پدر مُرده رحم کن 


گر 


لرزد ز نساب شععله جواله تيم 
بیند چر اشک نسرگس پر ژالة بستیم 
سر عارض چو ماه شود هاله یتیم 
خور تب گند ز دیدن تبخالهٌ بستیم 
بر صورت چو ماه کند لاله یتیم 
آید ز چرخ ژهره به لاله بستیم 
در آن ذمی که راست شود ناه تیم 
رجمی نما به کودک کم‌ساله یتیم 


دانی ز شمر شوم یتیم حسین چه دید؟ 
در قتلگاه آن شه لب‌تشنه شهید 
6۱ 8] س 


بی‌سر» سکینه. نعش شه کشور عطش 
اندر برش کشید و کشید از برش خدنگ 
آمد به هوش و گفت که ای خفته روی خاک 
ای سرخ‌تن که بی‌تر مرا روز شد سياه 
هر لحظه تازیانه رند شمر بر سوم 
از ترس تزبانه او ای يدر ما 
آن دم گرفت بازوی او شمر سنگدل 
کای دختر حسسین» سرفتند کاروان 
او می‌کشيد سوی شه و شمر سوی خود 
می کرد التسماس به آن كافران» بستیم 


کردش جسداز باب و ببردش اسیروار 


۱۳۹ 


دید و کشید اه و کشیدش چو جان به کش 
اففغان کید از دل و آنگه نمود عش 
رفته ز یاډ درد تو از یاد من عطش 
بین لاله‌ام طکبود ز سیلی بنفشه وش 
این بدمنش. فدات. چه بد امد از منّش 
باشد همی به لرزه تن و قلب در تپش 
گفتش ز راه طعنه و بسیداد و سرزنش 
برخیز دیگر این تن بی‌سر به بر مکش! 
می‌دیدشان زمانه زمانی به کش مکش 
زد چسند تسازیانه بر او شمر بدگنش 
ز آنجا به کوفه. مثل اسیری که از حبّش 


این ظلم بی حساب جو(۱)؟ شت سسده است 


آبی ز دیده رین گر آبت به دیده است 


8 ها ها 


ای دل مباش در غم ال نبی صسبور 
خاکی به سر بریز که «خولی» سر امام 
مهمانٍ خود نشاند به خاکستر درشت 
از نسرمی و درشتی دهر دزم گذشت 
آن سفله میزبان و چنان طرفه میهمان 
زان نير شنیر به گسردون تق کشسید 
زد بر مُفاد اه «فاز آلنور» جوش 
آن شب پسی زیارت او مریم و بتول 
ز ان کار زشت» زوجه خولی خبر نداشت 
آنجا زنان چند به دور تنور دید 
کای کرده در تنور چو اخگر مُقام و جا 
مادر شود فدای سرت کز سر وفا 


۱ ت که 


۲ ت. این بند را ندارد. 


وی دیده خون ببار که گردی ز گریه کور 
خاکم به سر نهاد به خاکستر تنور 
خود خفت روی بستر نرم از ره غرور 
بر شه لب تنور و به «خولی» شب سمور 
هرگز ندید دید؛ افلاک در دمور 
آن شب به جای شعلة نار از تنور» نور 
خون از غمش ز دید؛ غلمان و چشم حور 
ان در لب تنور نشستند تابه هور 
شد نیمه‌شب به سوی همان خانه‌اش عبور 
می‌گفت یک زنی به دل زار ناصبور 
داغ غمت به سینه من مانده تا به صور 


گاهی به نوک ر نیزه رود گاه بر تنور 





۱۳۰ 


ای دل رای زاري زهرا بتتاك زار 
خضواهی اگر خلاصی شور نشور را 


۱ ۲ س ۲ 2 0 مت هب 


نخلام دوم 


کاین زاری و خروش نه زر خواهد و نه زور 


ا پک ۰ :صا سه ۹ د ند دب ِ اب شور 


ا ا 


ار هر N‏ کے ایا رت جحد مور 
ر E‏ ۳1 ب اي و ب ۳۳ 


رصان هنن سوت اوی ا ف امت 
داز کار فا میقم میت و 


0 ۰ E FM, 


ی ۳ 
در جاع از مدینه به نخلی فرو نشست 
وا سار ای OSE‏ 
قز ‏ کک آن ورت وا وا د 


از هر دو ن فتاده و از هر دو دست 9 


بک قط ه خون چکید به جشمش ز بال مر ۶ 
ت ۳۳۹ ۳ . ۰ ۳ ۰ ۳ 
زان خون جو کرد نور تجلی به نخله کا 


أ ف ه تابه پاش همه خوبی و صھا 


از و 4 تن ۰ r‏ 2 و بان n‏ ۱ ۰ 

بابش به باع امد و نشناخت دخت خویش 
در رن ا درحت مکان داده نودمش 
E‏ ان صفیّه کای پدن آن دخترت منم 
SE N E ECE‏ 
از خون تال اقسست وه عصو م شده صحیح 


a‏ :هک ام ی 
3 هه سر ۵ب 


رنگین ز خون کیست یر و بالت این چنین 





ايا و زد به جانب مرت رمس. یری 
تام آن در حت از ر ۳ خوش احمری 
سس زد به تخل وادی ا به همسری 
ارت :مسب سیر ری 
از هر دو دیذه کور نت دز هم کری 
شد جشم ام زنور صیامهر انوری 
۲ ۳ و الءرخ و تشر ات کی 
ل صغیه را تسه مر راش سر ری 
در واه د ق وا درکن 
کا کے ا نخان مرا سود دستری» 
اتسار ف و وا ر ی ی 
با کام خشک و چشم تر و خون‌چکان بری 
تم لت و ار جر ت گا ان 
e E‏ و خسف دس جمام سوت ئ 
رو دای E‏ که دنه حون E‏ 


س خا سه جه کری؟ 





نامش حسین و چرخ مر او زاش جاکری 


۳ 


N‏ تفه هر و هن 














ر سے سس حححهس«ه سس سس 


آن تن که پرورید تتولش به عر و ناز 
بر تن نماند یک سر مویی درست بیش 
در خون تسپید اختر گردون مسصطفی 
از یاف تاد نخل گکلستان فاطمه 
زخم از ستاره بر تن پاکش فزون رسيا 
امد تنش ز ناوک آهن. زره مثال 
در پای حکم دوست چږ از دست داد سر 
عیسی اگر به دار فنا داد تسن به دار 
رفستند اهل کوفه ز دين خدابرون 
شرم و حیانکردەز دادار دادگے 
بر بيعت يزيد شکستند عهد خويش 
کردند بر مسیح. خری را چر اختیار 
جایی رسیده کار که اینک به روزگار 
کردند سر سال سر سردار دسر ۴ 
بنمود باکليم نه فرعون چنین ستم 


دارد ز خاک سالش و از خار ستری 


از درد خون گریست. ز هر زخمش اختری 
شد حنجرش ن‌یده ز فولاد خنجری 
يامال شد سه سر سم اسب لشکری 
سر شد از او به دار سنان ستم سری 
گشتند امل شام ز ایین دیسن نری 
دادنل داد ظطلم ز یداد و کطافری 
دادند دسر را سه سلیمان جر سرتری. 
اليس ادمی کد و دسو داوری 
این کار راز جهل گرفتند مسرسری 
کرد اين یا و جور ه هارون اك سامری 


ان مب + ب شکسته» جنان طا دری 
که ۰ ا ۰ + این 


آسد برون ز کفر چو آن ساربان ز دین 
(ظ۱ [8) [ها 


بود از قضا به همره آن شاه انس و جان 
نیکی نمرده بودتسى شاه دين سه وی 
ان شورچشم حق نمی راز یاد داد 
عاری شد از لباس حاو نکرد شرم 
رختش تمام کند و به جاماند یک ازار 
در سد دين نبود و دلش سنا شل به نند 
دست گشهد که آن سند ,ا کشد 
بگرفت دست سرور دين را به هر دو دست 


ا 


3 
دستش ز بس کشید دو دستش ز کار مانذد 
سيا + مت ِ اد 


ص 


از مکه تابه ماریه یک مرد ساربان 
بنگر که او نمود مکافات او جه سان 
عسریان نمود یکر آن صید خون‌تبان 
بت نسفیس ثرگرهی دید او بر ان 
دین را ز دست داد عَجّب شُفت و رایگان 


اه ۰ 1 0 ۹ 
بخذاشت دست خوش شه دين نه روی ان 


ا 


یک ذرّه دست شاه نحنید زان مکان 





۱۳۲ 


آن شوم در غضب شد و از تیغ کین رید 
دست دگر دراز نسمود آن شه شهید 
خنجر به بن دست شه تشنه‌لب نهاد 
آمد زمین به زلزله از نوحه و خروش 
SE‏ ها وه ما CT‏ 
زانسجا رسول و حیدر ؛ و زهراو محتبی 
ر دون ی وور لی کان هه 
از روی درد» حسضرت خیرالنسا نمود 
گفتاکه مادرت به فدای تو یا حسین 
e‏ ی CC‏ 
آخر چرا ز لطف نگویی جواب من؟ 
داد آن تن فگار ز حلقوم خود جواب 
از حال من مپرس که آبم ز سر گذشت 
بسنگر تنم به خاک ‌تپان از جفای شمر 
ا قاط ههار رده تم کین 
برگو تنت که پاره نموده به سان گُل؟ 
ادن اند و ا ت 
گفتا کسی ز کج‌روشان با تو بود ا 
گفتا که ابن‌سعد به مهمانیت چه کرد؟ 
گفتا که هیچگاه تو سیراب اه ۱۵ 
کفتابگو که داغ دلت را نشانه چیست؟ 
گفتا چکانده آب به حلقت که وقت ع 
گفتا سرت که بود به دوشم به دوش کیست؟ 
تا همست ها کت که ی 
کا که کت تدم جر ؟ کفت وشن و ای 
کشا انم نی کا اهب[ 
که هقی داتسیا 


نظام دوم 


دید هس نت آن سو سه قدسیان 
بگذاشت روی بند. که آن ننگ ناکسان 
که قطع تیان حتاف سا مارم 
امد همی ز چرخ برین ناله و فغان 
تسختی نزول کرد در آن دم ز اسسمان 
کو ا کار ته مان نو نییان 
کردند طوف. نوحه کنان 


2 ار خود ز خون یسر مثل ارغوان 


مي خواست تا ؟ 


و به سرزنان 


۳ به خواب و E‏ ۳9 0 
5 اک مب ادر کس 42 وال زار ار مهربان 
کت از ران ال کته اي الب فان 
گفتا که خارناوک بسیدادی خسان 
یر تا که زخم کاری شسمشیر حان‌ستان 


دادم ۲ ی 1 لب اب 


گفتا که راست بود به من تیر از کمان 
گفتا که بست بر رخ من راء آب و نان 
کیت هبتر ا اتکی ا 
گفتا که زخم تن برد از داغ دل نشان 
گفتا چکانده شمر» ز شمشیر خون‌چکان 
گفتا به روی دوش سنان بر سر سنان 
گفتا که کند رَختِ تو را؟ گفت: ساربان 
متا E‏ که کیمتا ز ختوهیان 
ا کف ا EE‏ 
a aS‏ 
گفتا ز بس که کرده‌ام استادگی به جان 


گفتا قفدّت ز بار فراق که خم گرفت؟ 
گفتا به ماتمت که گریبان کشود و مو؟ 
گفتا که شد به مرگ تو جانا کبودپوش؟ 
گفتا که غسل داد تو را ای روان من؟ 
گفتا که استخوان ر و سینه‌ات شکست؟ 
گفتا چه کرد بر دل تو بیشتر اثر؟ 
گفتا کجاست زینب مظلومه ای غریب؟ 
گمتا بگ و ز حصالت زار سکینه‌ات 
گفتا جه آرزوست تو را در دل. ای پسر؟ 
وانگه به ناله گفت رسول خدا چنین 
رختت بگو که کنده و دستت که قطع کرد؟ 
بستمود عرض حال شبهنشاه تشنه‌لب 
کز دست أمَتانِ توم شکوه بی‌حد است 
خونم روان به ریگ روان و روان ز تسن 
یک ساربان به همره من بود روز و شب 
اظهار می‌نمود بسی دوستی به من 
زختم ز بر گرفته و دستم نمود قطع 
نیکی ز من بدید و بدی کرد در عوض 
آمد رسول پیش همان ساربان و گفت 
اخر چه بد نمود حسینم به حّ تو 
گفتا پسلیدٍ شوم که ای رحمت خدا 


ص 
یر 


گفت از غضب رسول که «الان قد عصیت ) 
رویت سياه باد و دو دست تو باد خشک 
در دم دعای ختم رسل کشت مُستجاب 


۱۳۳ 


گفتا که بیر کرد سرااکبر جوان 
گفتا که گل به گلشن و بل به بوستان 
گفتا که از تپانچه کین روی کودکان 
گفتا که خون. ز زخم تنم گشت چون روان 
گفتا خروش زینب و افغان کودکان 
گنتا ز کوفه رفت سوی شام نوحه‌خوان 
گفت آن در یستیم به شم گشت توامان 
گفتا شفاعت گنه جسمله دوستان 
کای خفته روی خاک : یداد ظالمان 
این ظلم را که دید گو از جهانیان؟ 
بباجد نامدار ز حلقوم خون‌فشان 
حالم عیان ببین و چه حاجت دگر بیان 
اندر کسنار آب روان از عسطش روان 
پنداشتم که هست یکی از موالیان 
کاری که او نمود نکردند دشمنان 
از دست او مراست بسی حرف و داستان 
اکنون میان قتلگه آن مرد شد نهان 
کای بسته بر مخالفت حکم حق میان 
با جسم خون‌تپیده که کرد این ستم عیان؟ 
کردم غلط ز جسهل بسبخشا مرا امان 
گشتی بری ز دین و امان خواهی این زمان 
شل باد هر دو پای تو ای شوم تیره‌جان 
نوعی که گفت آن شه دین گشت آن‌چنان 


آمد مَثل ز فعل بد اندر حهانش اين 
(8] إ5[ 8۱ 





۱۳۴ 


تا رور 9 فتل شاه سه همماه آن سپاه 
سر قتا دوسستان خدا ۳ هنین‌دلی 
می کرد ابگیری د ان سپاه 


بعد از 2 شهادت شه دين سو ی کوفه رفت 





۰ ۾ Te‏ سس ۰ 
تفتان شده جور کوره اهمنگران رمسین 


بر توسنی سوار و ملایک ز پیش و پس 
بر سسته ابن سعد به زنجیر آهنین 
ناگه فتاد دیدهة شیر خدا به وی 
۱ داد را ز سسلسلهً آهنین نسمود 
آن قوم را ز قسهر و غسضب برد شیر حق 
آ یی(۱) نشسته وده اررنگ داوری 
افسرده حال و تشت پر از خون به پیش او 
بعد از می نمود بر آن ناکسان نگاه 
در کسربلا به تشته‌لب بی‌کسم حسین 
رفستند پیش یک به یک ان قوم بی‌حیا 
گفت ان که من ز کینه بر او آب بسته‌ام 
می‌گفت این(" که نیزه زدم من به سینه‌اش 
گفت آن که من شکسته‌ام از ضرب سنگ کین 
گفت آن که من ز تيغ ریدم سرش ز تن 
گفت ان که من شکسته‌ام از اسب تاختن 
گفت آن که من ز راه جفا کرده‌ام نگون 
گفت ان که من دو بازوی عاس راز تن 
گفت آن که من به حنجر اصفر زدم خدنگ 
گفت آن که من ز هر شکست دل بتول 
گفت آن که من ز روسیهی کرده‌ام کبود 


۱ ت: زانجا 


۲ات ان . 3 قا از اي. ست. ست دب ٠.‏ هی او داد 
2 یی ما دبي وت ۳۷ ت ي هی ۳ ی 

۲ ۲ 1 

مے کشت اب لد ناه رده سا ی ھل یش 

سید اس فی ای ۳۳ 9 ےد ي 


نظام دوم 


اصسلاح می‌نمود همی خنجر و ستان 
می کرد تسیز خنجر فولاد دشمنان 
ز آپی که بسته گشت بر آن شاه انس و جان 
یک شب به خواب دید که محشر شده عیان 
امد برون ز سوز عطش از لبش زبان 
نساگه بدید شیر خدا را در آن ميان 
ان در رکاب آن شه دنسیا و دين روان 
پاشکرو سپاه به دنسبال شه دوان 
فرمودامږر تاكه ببستند دست ان 
داخل ميان سسلة هنين دلان 
در ای عرش ح صرت داور دوان دوان 
احمد حبیب داور و خستم پسیمبران 
وز خونٍ دیده بود بر ان تشت. خون‌فشان 
گفت از سر عتاب که ای سفله امَّتان 
هرکس هر آنچه کرد سباید گند بیان 
کردند عرض حال بر ان شاه انس و جان 
وان گه کشوددام به خش تسیر از کمان 
نوعی که خاست از جگر خواهرش فغان 
فسرفی که بانهاد به بالای فرقدان 
وانگه زدم ز کینه سرش بر سر سنان 
از پیکر شکسسته و پهلؤش استخوان 
از پشت زین به روی زمین. اکبر جوان 
کردم جدا ز ضربت شمشیر خون‌چکان 
کز سوز دل گشود ز زخم گلو دهان 
بستم ز کینه طفل حسین را به ریسمان 
از صس‌دمه تسپانجه کین. روی کودکان 


کے ۰ | 5 ۳ ۲ 5 ۰۹ 
> ف و 0 NOE‏ ۰ ۰ را 
سردم به زار جا ب نسي زر ر سن لاب 


دیوان قدابی مازندرانی 


گفت آن که من فکنده‌ام از آهنین‌دلی 
نالان رسول گفت که ای خیل انبیا 
وانگه نسمود حکم که خیل ملک کد 

شخصی به عجز گفت که ای رحمت اله 
گفت از ز غضصب رسول که رویت سياه باد 
خواسی ز من امان و ندادی ز راه کین 
حلداد را به پیش طلب کرد پس رسول 


وانگه ز خون ماش مه ره جر 1 ۹ ما ميل : 


۱۳۵ 


ند 5 ران ب سەک کردلن سخاد ناتو 
سب‌خاست شور و غلغله از فرج قدسان 


بر ال من رسیده چه جوری ز امّتان! 


آن قوم را به جانب دوزخ یکان یکان 


من سس و نیزه کار نردم در ان ميان 
كدي جرا زباده سواد مسخالفان؟ 
ک لحظه. ای یلید حسین مراامان 
کرد از عضب نگاه به آن شوم تیره‌جان 


مدا ر گشت و گشت از او 5 وردبدگان 


آن راک این به دید دل تر نیست تسصره 


عمیاست 


از بصیرت و اعمی فی الاخره 


۱ !8۱ |8۱ 


بنمرد چون خروج بر ان شوم نایکار 
حى دست انتقام گشسود و برش کشسمد 
در پشت سر روانه زن ان سگ پسلید 
گفت ان زن خجسته به مختار کای امیر 
در ان شبی که از ستم اورد این یلید 
یک زن به خانه داشت به غیر از من آن پلید 
ان شب کشید شرمه به چشم از سیه‌دلی 
از خوش دلی به خواب نرفت و تمام شب 
امشب سر امام نو شل میهمان ما 
تو خفته روی ستر و او خفته روی خاک 
iS‏ 
ل تسنور بدیدم جهار 


رتم سوق سىسو ر 


ص۳۳ و | 


۸ 


کے ر رد 
یک زن 
کتتا ل اه ق لاله ؟ 


کید ان سر نورانی "۳ 


که ای ال من تسین 


مختار نامدارسه تایید کردگار 
بادست بسته خولی میشوم را به بار 


مى زد به خشم سنگ ب 
من بوده‌ام به خانه اب 


ر ان شوم نابکار 
ن سگ به اصطران 
از کربلا به کوفه سر شاه تاجدان 
وان کار را نکسرد به من هیچ اشکار 
کاو داشت دشمنی به شه تشنه بی شمار 
دستش بُریده‌باد که بست از حنا نگار 
مسی‌زد دف نشاط و همی می‌نواخت تار 
گفتا به من ز طعنه که ای بی‌خبر ز کار 
بر روی خاک ضفته به مانند خاکسار 
رو جانب تسنور و ز خاکسترش برار 
نور از دل تسنور در ان شب به جبای نار 
ن گریان چنان سحاب و چو سیماب بی قرار 
بر ‌سسینه‌اش نهاد و خروشید زار زار 
خاکم به سر» که داده به خا کسترت قرار؟ 











۱۳۶ 


کی میزبان نمود به مهمان چنین ستم؟ 
ای از علو رتبه على راتو نور چشم 
برگو سرت که کرده جدا از رو ستم؟ 
گفتا که آب داد تو را روز تشسنگی؟ 
گفتا بگ و که باتن تنها چه کرده‌ای؟ 
گفتا به روز جنگ به کارت که امده؟ 
گفتا سرم فدای توء گلگون تنت کجاست؟ 
گفتا چه کرد خواهر تو زینب» ای پسر 
بنگر که دختران غریب تو را بسرند 
آنان که بود پنبة غفلت به گوششان 
ای مادر شکسته‌دلان حال من مپرس 
کاندر تنور خولی میشوم خفته‌ام 
آن زن به آه و ناله چو اینجا رساند حرف 
کرد از غضب اشاره که از خولی یلید 
جلاد بسند بسند ریدش ز تسیغ تسیز 
پس ان زنش که سرمه به چشمان خود کشید 
وان گه ز تيغ تسیز زدندش ميان دو نیم 


نظام دوم 


بامادر شکسته‌دلت باش غمکسار 
این ظلم را که دید عزیزم به روزگار؟ 
وی از شمر قدرنسبی راتو بادگار 
آن سر به ناله گفت که شمر ستم‌شعار 
گفتاكکهە آب داد مرا تيغ آندار 
گفتا چه آیسد از تن تنها به سی‌هزار؟ 
گفتاکه زخم کاریم امد همی به کار 
گفتا به دشت ماریه مانده‌ست زار و خوار 
گفتا که شد اسیر و غریب و شترسوار 
مادر! اسیروار به هر شبهر و هر ديار 
گندند کوش فاطمه‌ام هر گوشوار 
اینک مرا زمانه به ایسنجا رساند کار 
سهل است آنچه هست به راء رضای یار 
مختار رانماند دگر طاقت و قرار 
جلاد از بسلازکي هندی کشد دمار 
در آتشش فکند و برانگیخت ز ان غبار 
در فتل نور چشم على مير ذوالفقار 
زان شرمه شد به دیدهة او تیره روزگار 


چون جفت او سزاش نهادند بر كنار 


این ‌گونه انتقام ز تأیید ایزدی‌ست 
هر کس که بد نمود مکافات او دیست 
افا قا افا 
در عهد شاه تشنه لبان خسرو انام 
در ملک هند پسادشهی بود قيس نام 
پیوسته داشت آرزوی وصل شاه دیسن 
می‌برد روز خویش در ایسن ارزو به شام 
یک روز در شکارگه آن شاه نسیک‌بخت 


راند از سپاه خویش برون زخش خوش خرام 


دیوان فدایی مازندرانی ۱۳۷ 


می‌تاخت اسب در عقب آهوان همی 
دور از سپاه ماند که یکه‌شیری از گنام 

زد نسعره‌ای مسهیب و سر راه او گرفت 
چنال کرد یز که کارش گند ما 

شد پادشاه هند دزم از نهيب شير 
گفتی فستاده است مگر پای او به دام 

رو در مسدینه گفت که ادرکنی یا حسین 
دردا که بر وصال تو جرخم نداده کام 

ای‌نک به چنگ شیر گسرفتار گشسته‌ام 
دادم ز دستِ خویش به دست اجل زمام 

کن دنع شیر ای پسر شیر کردگار 
کاین لحظه تشت عشرت من می‌فتد ز بام 

می‌ریخت خون ز دید؛ خود شاه هندیان 
معی‌کرد استفاثه به این نوع باامام 

ناگه به پیش روش سواری پدید کشت 
بر شست و پنجه داشت یکی خون‌چکان خسام 

چون ارغوان تمام سر و پاش غرقه خون 
سر تاقلم چو شاخ کل سرخ لعل‌فام 

زخم از ستاره بر تن او بود بیشتر 
زخمی که آن ز بسخیه نسياید به التسیام 

از چشمم زخضم‌هاش ز پیکان بی‌شمار 
سسیلاب خون ز چشم زره ریختی مدام 

از بس که تیر بر تن او جاننموده بود 
گفتی که پر گشوده سوی روضتالسلام 

القصه آن سوار دو ارو به هم کشید 
چون خنجر از غلاف و نان تيغ از نیام 

زد نعره‌ای به شیر که شیر از نهيب او 
یک‌سرزه گریز ز روه گرفت وام 


۱۳۸ نظام دوم 


باگریه فیس گفت فدایت بگو که ای؟ 

هستی ز سروران جنهان سرورا. کدام؟ 
گفتا منم همان که تو رابود روز و شب 

دل در موای شوش رخم بی‌سکون. مدام 
ای قيس من حسينم و جنم بود رسول 

بابم على و حضرت زهرا مراست مام 
چون قیس این شنید ز مَرکب نگون فتاد 

بااه و ناله گفت که ای من تر را غلام 
ج‌انم نار خاک رهت خسروا جرا 

چون غنچه چاک امدی گلگون تنت تمام؟ 
ایسن زخم‌ها به پسیکر پساکت بگو که زد؟ 

این ها سموده جرا سر تنت متام؟ 
این حالت غریب چرا داده رو به سو؟ 

برگو شوم فدای توء ای چرخ احتشام 
گفت آن شه شید که ای قيس غافلی 

ک‌امروز توسن فلکی باکه گشت رام؟ 
امروز دست ظسلم به صحرای كربا 

در نسصرت سید ز من خواهد انتمام 
امروز من به وعد حق می‌کنم وفا 

روزم تسمام امده امروز ز امصل شام 
دارند فصد كشتن من سی‌هزار کس 

بردم ستاده یک تنه در قلب آن لام 
ناگه رسید نله زارت به گوش من 

کردم به طی ارض گذر اندر این مقام 
دادم ز چنگ شیر ژیان من خلاصیت 

خواهم دوباره رفت در آن دشت والسلام 


گتتاز راه عجز که ای شاه خاص و عام 


دیوان فدایی ماز ندرانی ۱۳۹ 


من کمترین غلام توام مملکت ز توست 
غير از توکس نبود مرا م تصد و مرام 
دیگر مرو به جانب آن دشت فتنه‌خیز 
در ملک هند باش ایا خسرو انام 
گفت آن شه شهید که ای بادشاه هند 
گشستم گر ز زنسدگی خویش تکام 
بايد که جان خويش به امت فدا کنم 
کردم شفیم‌شان به صف عسرصه قیام 
گفت این کلام و گشت نهان شاه تشته‌لب 
از چشم شاه هند چو خورشید در غمام 
هر کس که شد گدای در او به سان قيس 
او پادشاه آمده بسیدون( لاو لیس 


e) )8[ ]8[ 


شاهی که داشت دیده گریان و تشنه سود 
سر وعده‌های کوفی لایسوفی آن غریب 
از هر طرف س‌پاه گرفتند دور او 
اکبر ز رزمگاه روان شد به خیمه‌گاه 
با بانگ العطش به بر شاه تشنه رفت 
خاتم نهاد در دهنش شاه تشنەلب 
امد به سوی عرصه و گردید چاک‌چاک 
میراب" بود اهرمن آن روز ای دریغ 
امد سکینه با دل بسریان به پیش عَم 
از هر اب دامن عمش به کف گرفت 
عباس نامدار چو آن حال را ندید 
از دل کشید نعره‌ای از تاب تشنگی 
از داستان معرکه‌اش رد دسسترد 


اه از دمی که سیر شد از جان و تشنه بود 
شد در زمین ماریه مهمان و تشنه بود 
او در میانه واله و صیران و تشنه سود 
با جسم چاک خسته و نالان و تشنه بود 
می‌ریخت اشک ناب ز مژگان و تشنه بود 
آن را مکید با دل بسریان و تشنه بود 
از چنگ گرگ بوسف کنعان و تشنه بود 
انگشتری مکید سلیمان و تشنه بود 
مشکی به دوش واله و نالان و تشنه بود 
وز دیده ربخت اشک فراوان و تشنه بود 
درتاخت اسب در صف میدان و تشنه نود 
چون شیر شرزه‌ای ز نیستان و تشنه بود 
بر داسستان رستم دستان و تشنه نود 


۱. «بیدون» ساخت دیگری از واژه «بدون» است که در گویش مازندرانی به جای آن به کار می رود. 


۲ ت: لب 





۱۴. 


مد وی فرات و ز یاد برادرش 
با مشک پر ز اب سوی خیمه شد روان 
جز او کسی ندید که سا به روزگار 
کردند هر دو دست چو از پیکرش جدا 
بباسوز آفتاب در آن دم شرر فکند 
افتاد نونهال ریاض على به خاک 
در خاک و خون تپید ز جور سپهر پیر 
فریاد سا اضاه زد از پبردء جگسر 
چون اله‌اش به گوش شه تشنه‌لب رسید 
گفتا که پشت و بازوی من این زمان شکست 
اصغر به گاهواره ز سوز عطش به غش 
آن طفل را ن‌مود طلب شاه تشنه‌لب 
ناگه به حلق تشنهة آن نازنین رسید 
با حلق چاک اصغر شيرين لقا ز خون 
از تن پسرید طایر روحش ز شاخ تن 
آن حال را چو دید شهنشاه تشنه‌لب 
اندر قفای آن شه لب‌تشنه با خروش 
می‌زد گهی به سینه و گاهی به سر زغم 
گفتی سکینه با دل بریان پدر پدر 
ک الوم زار از غم آن شاه کمسپاه 
اندر تب فراق در زین عایدین 
آن شه که بود ساقی کوثر ورا پدر 
خضری که بود تشنة او آب زندگی 
شد گرم گیر و دار چو فرزند مرتضی 
رویش سوی سپاه و دل او به خیمه‌گاه 
از نوک ژمح و ضربت تيغ و دم خدنگ 
تیر از کمان به غنچه گلگون لبش نشست 





نظام دوم 


آسی نخورد آن شه دوران و تشنه بود 
لیکن ز سوز سینه پریشان و تشنه بود 
با مشک آب بادل بریان و تشنه بود 
آن دم گرفت مشک به دندان و تشنه بود 
از سوز دل به جوشن و خفتان و تشنه بود 
غلتان به سان گوهر غلتان و تشنه بود 
با جسم چاک. شاه جوانان و تشنه بود 
آن لحظه جان سپرد به جانان و تشنه بود 
آهی کشید از دل سوزان و تشنه بود 
می‌ریخت خون ز چشمه چشمان و تشنه بود 
مامش نداشت شیر به پستان و تشنه بود 
بوسید روش از لب عطشان و تشنه بود 
تیری که داشت ناوک زان و تشنه بود 
سيراب ساخت ناوک پیکان و تشنه بود 
بر شاخ نخل روضه رضوان و تشنه بود 
آمد به سوی عرص میدان و تشنه بود 
زنب نمود موی پسریشان و تشنه بود 
گه می‌نمود ناله و افغان و تشنه بود 
از مهر باب زار و هراسان و تشنه بود 
گریان به سان ابر بهاران و تشنه بود 
سوزان به سان کورة تفتان و تشنه بود( 
اندر لب فرات رجزخوان و تشنه بود 
سير از حیات با دل سوزان و تشنه بود 
می‌سوخت در فرای بتیمان و تشنه بود 
گوشش به صوت او غریبان و تشنه بود 
بر تن گسرفت زخم فراوان و تشنه بود 
خون می‌فشاند لعل بدخشان و تشنه بود 





دیوان فدایبی مازندرآنی 


زد بخیه» زخسم پیکر او را دم خشدنگ 
در شد ز خستگی ز دلش طاقت و قرار 
از بس نشست تير بر اعضای ذوالجناح 
از پشت ذوالجناح به روی زمین فتاد 
چون کشتی شکسته به گرداب خون نشست 
از خون حلق تشنة خود شاه تشنه‌لب 
بیرون کشید رخت ز بی‌سر تنش چو شمر 
دردا که استخوان بر و سینه‌اش شکست 
بر روی نیزه رفت سرش مثل افستاب 
جان‌ها فدای آنکه ز راه وفانسمود 
خوبی به خلق کرد و بدی دید در عوض 
از غنچه‌های زخم به گلگون تنش ز خون 
دردا و حسرتا که سه روز و سه شب تنش 
گاهی سرش به تشت و گهی در تنور اه 
هر دم که می‌گشود بر آن سر سکینه. چشم 
ادا هزار جان «فدایی» فدای او 


۱۳۱ 


آبش نداد جز دم پیکان و تشنه بود 
آمد ز تشنگی به لبش جان و تشنه بود 
دیگر نداشت طاقت جولان و تشنه بود 
مجروح و زار شاه شهیدان و تشنه بود 
وین بوالعجب که نوح به طوفان و تشنه بود 
سيراب کرد خنجر زان و تشنه بود 
بر خاک ماند با تن عریان و تشنه بود 
در زیر شم مرکب عدوان و تشنه بود 
تابان به سوی شام ز کوفان و تشنه بود 
جان را برای دوست به قربان و تشنه بود 
از جان گذشت آن شه خوبان و تشنه بود 
سيراب ساخت خار مفیلان و تشنه بود 
غلتان به روی خاک بیابان و تشنه بود 
گاهی به روی نیزه خصمان و تشنه بود 
می‌گفت با خروش «پدرجان!» و تشنه بود 
کو حان فشانده در ره جانان و تشنه بود 


واجب بود ز مسحنت او خون گریستن 


بسی درد او به خلق حرام است زیستن 
۳۱ را زا 


زین غم همی نه دیدٴ اهل جهان گریست 
هر دل که بود از غم او ناله کرد سر 
میکس تسه شهید به میدانٍ کربلا 
کردند امهل کسوفه به احوال زار او 
از سینه‌اش زبان سنان سرکشید و کرد 
پشت کمان ز بار غم او گرفت خم 
هر نوک نیزه‌ای که بر او خورد ناله کرد 
سوز دلش به زخم سرش شعله‌ور بسوخت 


یک ارسعین به ماتم او آسمان گریست 
هر کس که بود در همه کون و مکان گریست 
از جور ناکسان و غم بی‌کسان گریست 
از هر کناره خنده و او در میان گریست 
از طعن نیزه صبر و ز طعن زبان گریست 
نوک سنان به سوز دلش بی‌گمان گریست 
هر تیر کینه‌ای که گذشت از کمان گریست 
تنها همین نه غنچه. گل و گلستان گریست 


زخم سرش به سوز دلش خون‌فشان گریست 


۱۴۲ 


هم سینه‌اش به تشنگی حلق خشک سوخت 
هم تیر دلشکاف به سوز دلش رسید 
کرد از گلوش خنجر شمر لعین حیا 
گسردون ز درد آن سر بر سیزه سرپید 
جان جهان چو رفت ز تن زین جهان برون 
از زین فتاد فامت اكير جو سر زمین 
کندند گوشوار چو از گوش فاطمه 
چون شد گذار قافلة غم به 2 لگ 
طاس فلک زبانگ درا از نوا فتاد 
می‌کرد تاسکینه ز هر پدر سراغ 
زنب چو دید پیکر شاه شسهید را 


نظام دوم 


هم دیده‌اش به سوز گلو بر سنان گریست 
هم تسیغ آبدار بر او خون‌چکان گریست 
چون شد سرش به نیزه سنان سنان گریست 
هامون ز زخم آن تن در خون‌تبان گریست 
تنها نه جِنّ و انس تمام جهان گریست 
آن لحظه چرخ پیر بر ان نوجوان گریست 
ناهید بر فراز بسلنداسمان گریست 
جسازه از نسظار: آن کشتگان گکریست 
چشم ملک به ناله بر آن کاروان گریست 
کز بندٍ غل به ناقه شه ناتوان گریست 
در صحن باغ فاخته کوکوزنان گریست 


آهی ز دل کشید و به آه و فغان گریست 





از آب دیده خاک زمین را نمود گسل 
بی‌دل به بر کشید تنش را به سای دل 
@ ا (قا 
بلبل به باع صبحدمی زار می‌گریست 
نوعی که غنچه وگل و گلزار می‌گریست 
فمری به سان طفل پسدرمرده در خروش 
کوکوزنان به دیسده خونبار می‌گریست 
نرگس همی ز دیده خونبار خون فشاند 
نبل همی ز طز طزار می‌گریست 
ديدم که بر فراز فلک دوش تابه صبح 
شد محو غسم ثوابت و سیّار می‌گریست 
رفتم به صحن گلشن و دیدم که عندلیب 
بر شاخ سرو بادل افگار می‌گریست 
گفتم که ای هزار کنی ناله بر که زار؟ 
گفتا که بر حسین و به صد زار می‌گریست 


دیوان فدایی مازندرانی ۱۳۳ 


اا ا ۳ 

اا وراو کو کار هی در سف 
كاف ا ایس وو ا 

گاهی به حال عابٍ بسیمار می‌گریست 
انصار حق به نصرت دين خدا فتیل 

هو ما وا ها یس کر رت 
هم بیادب رعیّت و هم بی‌سیاه شاه 

یک‌جا سپه قستیل و سپهدار می‌گریست 
از خسیمه ذوالجناح به سوی سپاه راند 

زنب روانه در عسقبش زار می‌گریست 
مس دفسطا: من شدای تو ا تان 

آن شه ز حرف خواهر غمخوار می‌گریست 
گفتی همی به ناله که خواهر! صبور باش 

ET‏ تا مهافت یی رصن کر تست 
کلنوم از فراق بسرادر ز یک طرف 

ژولیده‌مو ز چشم گهربار مسی‌گریست 
از یک کناره ادر اصغر به حال زار ۱ 

بر سرزنان ز هجر نان یار می‌گریست 
وز یک طرف به شور و فغان بنت یزدجرد 

بیدل همی ز رفستن دلدار می‌گریست 
از هر طرف به دامن شه دست کودکان 

وا اا ا 
می‌رفت سوی لشکر و می‌دید در عقب 

واندرپیش سکينهة افگار می‌گریست 
سب کت گنای ا توق کتوافیان مرو 

از حرف او شهنشه ابرار می‌گریست 





۱۴۴ نظام دوم 


می‌گفت کاین صفیر:؟ من می‌شود تیم 

وان کسودک نزار به صد زار می‌گریست 
بر دور ذوالجناح همی گشت با خروش 

برمیاتی که گند دوّار می‌گریست 
دربستر فراق در ب‌ادل كباب 

زین الع باد با تن تبدار سی‌گریست 
آمدجردر مغابل لشكر شه شهيد 

تيغ و سنان و خنجر خونخوار می‌گریست 
هر تیر کینه‌ای که ز شست و کمان گذشت 

بر پیکرش نشست و ز سرفار مسی‌گریست 
هر ناوکی ز دیده پیکان گریست خون 

هر نیزه‌ای ز پسرجم زر تارا می‌گریست 
آن لحفه‌ای که خواست امان و امان ندید 

یکجا امان و مهلت و زنپار می‌گریست 
بر سینه‌اش چو تیر سه‌پیکان نمود جا 

یکباره هفت و هشت و نه و چار می‌گریست 
چون تیر کین به غنچه گلگون لبش زدند 

تنها همین نه غنچه گل و خار می‌گریست 
از سوز حسلق تشسنه آن شاه تشنەلب 

آپ فسرات بسا هسمه انار می‌گریست 
آن دم که رفت از دل او صسبر و اختیار 

بی‌اخ تیار امد مختار می‌گریست 
بر پهلوی شک‌افته و زخسم فرق او 
در دشت کارزار بر او شد ج و کار زار 

از کار ماند و در صف پبکار می‌گریست 





دیوان فدابی مازندرانی ۱۴۵ 
از زین چو شد نگون و به خون زد چو دست و پا 

خون گریه کرد خاک و خس و خار می‌گریست 
بر سسینه‌اش نشست چو شمر سیاه‌دل 

زهمرا به خلد با دل صدپار می‌گریست 


آن خنجری که بر گلوی تشنه‌اش رسید 
زان کار چاره‌اش نه و ناچار می‌گریست 


ی الا و اه ر مرد سوت 


تاشد سرش به نیزه به صحرای نینوا 

در ا و ر یف 
اا هوی اب کی ا 

1 رکا رو ی ووه اسان سا وی ت 
روزی که شد ورود اسیران به شهر شام 

شد روز مسثل شام و شب تار می‌گریست 

عون کته هه دار و دنو از ی کیت 
آیسین به شهر شام چو بستند شامیان 

آله ام ةو اا ےک ست 
در مجلس شراب جو شد جلوه‌گر سرش 
می‌زد چو چوب بر لب و دندان او يزيد 
بوسف ز مجنتش به ته چاه ناله کرد 








۱۳۶ 


نظام دوم 





خون شد دل «فدایسی» بسی‌دل ز حسرتش 
وز هر دو چشم در دم گفتار می‌گریست 
گفتم به چشم خاک وجودم بساز ګل 
گفتا به چشم. می‌کنم اتاز خون دل 
۵۱ :۱۳ اا 


در ماتمش کسلیم و مسیحا گریستند 
یی اف هی سک نوسکیرا 
از اوج چرخ تابه خضیض زمین هفت 
زین غم به دير و صومعه فیس و بَزهمن 
از محنتش چه عامی و عارف چه نیک و بد 
سنگ و کلوخ و خشک و تر و بحر و بر تمام 
گرگ ال چو اکبر ی وسفقا درد 
چون شد روانه شاه شهیدان سوی مصاف 
ياف دس ده ودا ار ر 
شد حمله‌ور چو یک تنه با سی‌هزار تن 
هم سوز ناله‌هاش دل چرخ پیر سوخت 
چون ماند زیب دامن زهرا به روی خاک 
هم طایران به روی تنش بال و پر زدند 
هم مهر مُنکسف شد و هم ماه مُنخسف 
تاج سر سران چو سرش رفت بر سنان 
سا کف اس ی نس ان 
از اسستماع نوحه زنب گریست نوح 


در گریه خیل ماتم و در خنده کوفیان 


افزون از انسچه ادم و حرا گریستند 
میرم هواو ماهی دریاگریستند 
و یاک تاه ترا برس 
سا ها وف و کر ریسا 
در ماتمش چه پیر و چه بُرنا گریستند 
طیر و وحوش و صامت و گویا گریستند 
اه تا مو زر اک ي 
ا ق ا 
افتاده در پیش همه از پا گریستند 
تیم و سا وبیتر ان ی 
هم چشم زخم‌هاش بر اعضا گر یستند 
آن دم رسول و حیدر و زمرا گریستند 
هم وحشیان به دامن صحرا گریستند 
ف ردن و ر هوو جو کے ا 
اک لیل و راس و قلب E E‏ 
سس ها به روی نیز اعدا گریستند 
نوعی که هود و صالح و یحیی گریستند 
اینها همی به خنده و آنها گریستند 


گر فاش می‌گریست بر او چشم روزگار 


0 


بر حنجرش زکینه چو خنجر کشید شمر 


8 


اک بت اف EE‏ 





دیوان فدابی مازندرانی 


شرم از نبی نکرد و نترسید از خدا 
ال رید آن سر و پس زد به نیزه‌اش 
از عرصه فتال به تاراج خیمه‌ها 
مریم کشید معجر و هاجر گشود مر 
بر خیمه زد ز راه ستم آتش جفا 
کرد از تيانجه لاله طفلان بنفشه‌رنگ 


۱۳۷ 


خنجر به بوسه گاه پیمبر کشید شمر 
این‌گونه کار ظلم به اخر کشید شمر 
بر اهل بیت طاهره لشکر کشید شمر 
ک5 ز فرق بنت فاطمه معجر کشید شمر 
ا کل مه 
بر لاله داع تا دم محشر کشید شمر 


خون می‌خورد ز کرد؛ آن کافر پلید 
میشومه‌ای که او حگر حمزه رامک 


اه ا زس 


از کرد بزید فغان‌ها کشیده‌اند 
کردند نخل فامت او تافلم ز تسیغ 
تا ریت زرد ا پم و 
سس هن وه ون فان 
عباس رادو پیکر بازو چو شد جدا 
آنها که گوشواره به تاراج برده‌اند 
در باغ خلد مریم و حواو آسیه 
حوران خاد از غم فرزند فاطمه 
هم سر کشید ماهی دریا به سوی بر 
از حرف کاف و ها و دگر یا و عین و صاد() 


E TL هر کی‎ E 
یکجافلم به ماتم بحییٰ کشیده‌اند‎ 
ك ور ا ی ا کته زا‎ 
کا امن ول ات‎ 
۳ STE داغی ام‎ 
E E کتعقی که از‎ 
افسغان برای زاری زه را کشیده‌اند‎ 
ناخن به روی صورت زیبا کشیده‌اند‎ 
هم پای خود وحوش ز صحرا کشیدداند‎ 
داغ الف به سينة طاها کشسیده‌ان د‎ 


تنها همین ته درد غمش بار جانٍ ماست 
Ty‏ وت 


اھ !س( 


۳۹ ترجمد نفس IS‏ 


(a و بک حدیت طولانی | ر سعدذین شقالله اسف ی زر‎ ET 
از وی: ؟‎ ay و‎ ST د‎ 
۱ ا ز غيب است که خدابندة خود زگریا‎ 


لو ید و ردم به من 3 رش بده از تاویل 
e‏ 


کر هر وفت مد و علي و فاطمه و حس نام می‌بد زمی‌شد و اندمتر 


برطرف می‌گشت و چون 


نام حسین ر را می‌برد د. گربه گلویش : ی ی عرض کرد: معبود من! | مرا جد شد که چون 
نام چهارتن e‏ ۱ بایم و 0 را می‌برم اشکم می‌زیزد؟ خدای 


اک ا س کنو او وا بدا 
که ظالم حسین(ع) است. عین: عطش. صاه: 


ی و u o‏ وا تین نید 


بش در کلمه «کهیعص, گفت: کاف: > رر ک بلاست. هاء: 0 باء: بر یل 


ز از مسحد خود 


e 


وان و کت را هم نپذیرفت و رو به گر e‏ 


فم. جاپ چهارم. ۰۱۳۷۳ ص ۶۴) 








۱۳۸ 


از چشم چرخ با همه افساد!" خون چکید 
شد نافه غزال ختن خون که زیر تيغ 
زان حلق جاک و ینجه شمر سیاه‌دل 
از شرم این گناه ز نمرود خاست دود 
تا از گلوی تشنه او ريخت خون به خاک 
گردون ز دیده‌های کواکب گریست حون 
کردند سر برهنه چو شیرین و فصه‌اش 
زین نظم از زب ان قلم مو پدید کشت 


نظام دوم 


کز حنجرش به خنجر فولاد خون چکید 
از حلت او به دامن جلاد خون چکید 
ز ان صیدٍ نیم کشته به صیّاد خون چکید 
وز تيغ ظلم و خنجر بیداد خون چکید 
وز این عمل ز دید شاد خون چکید 
از دیده‌های سید سخاد خون جکید 
تااز گلوی آن شه اوتاد خون چکید 
از بیستون و تسیشه فرهاد خون چکید 
بر نسوکي نیزه از سر داماد خون چکید 
هم از مداد در دم انشاد خون چکید 


خون می‌خورد ز حسرتِ او لعل در بُدخش 
تنها همین نه لعل که خون سیاه‌و‌خش 
e) ]8(‏ 


ای داده جان ز راه وف در ره خالا 
تسوپادشاه کشور ملک شفاعتی 
هستند در عزای تو کون و مکان همه 
از عهد سست سخت‌دلان داشتی شها 
لیکن ز روی حلم تحمل نموده‌ای 
آخر ز راه ظلم شکستند عهد خویش 
جایی رسید کار که از لشکرت نماند 
از بی‌کسی برای مدد کردی ای دریغ 
از هیچ جانب اه ندادت کسی جواب 
گسفتند دخستران پستیمت: پسدر پسدر 
رفستی به رزمگاه و نمودند از سستم 
تردند از جسفاو رسودند از ستم 
انها که لاف دعوی دیس نسی زدند 
نبود ره دی به خدا؛ جز ولای او 


بدا مار جانٍ مسقدس تو را ف دا 
شاه و گدا سمام به درگاه تو گدا 
با من بدا عزالک فی کل مابدا 
از متتهای کار خر تابه مبتدا 
شاید که آن گسروه بیابند اهستدا 
ستند صف برای فتال تو مفتدا 
یک تن از آن میانه که گردد تو را فدا 
با حلق خشک و دید: پر نم همی ندا 
از هیچ سو به گوش نیامد تو را صدا 
کردند خواهان ضریست: ضدا خدا 
لب‌تشنه و گرسنه سرت راز تن جدا 
عمامه‌ات ز فرق و ز تن جامه و ردا 
کردند حل آل نبی را عجب ادا 


ای کاش آن زمان که ز زین گشت سرنگون 
می‌گشت سرنگون به زمین چرخ واژگون 
اه )=( n]‏ 


۱. ت: بداد 





دیوان فدایی مازندرآنی 


ای از ازل سستانده ز اقسلیم دل خسراج 
روی تو قبله است چراقبله شد حرم؟ 
هر دل که سوزد از غم تو قلب بی‌غش است 
خاک شفات زنسده کند مرده را یسفین 
گر عنصر شریف تو اندر ميان نبود 
دم بسادم مسسیح رند خاک درگهّت 
چون ساختی به تشنه‌لبی در لب فرات 
کون ومکان به لطفب تو محتاج. ای دریغ 
آه از می که یکه و تنها ز خیمه‌گاه 
گفتی تو حرف صلح و عدوی تو حرف جنگ 
وان به دور شمع قدت بال و پر زدند 
از پشت زین چو گشت نگون بر زمین تَنت 
دردا که شد ريده ز شسمشیر صسیقلی 
پر خون شدند آن رخ و مویی که بوده‌اند 


۱۳۹ 


وی تاابسد زکشور جان‌ها گرفته باج 
کوی تو کعبه است کجا می‌روند حاج؟ 
بی سکه ولای تو هر قلب بی‌رواج 
خصم تو مرد و زنده نشد از سر لجاج 
کردی کجا قبول تن خاکیان خراج؟ 
تابادم تویافته تشسریف امتزاج 
بادا به کام تشنه‌لبان عذب او اجاج 
كز بهر خسرعه اب تورا بود احتیاج 
رفتی به سوی عصرصه میدان بلاعلاج 
بودی تو در نصیحت و خصم تو در لجاج 
پسروانه‌های تیر چو پسروانه بر سراج 
از خاک دید بستر و در خون شدش دواج 
آن گردنی که سرد صفا از بسلور و عاج 
الت مس روز روشن واللیل شام داج 


آن صورتی که يهر از او کرد کسپ نور 
خولی نهان نمود به خاکستر تنور 
| اسا اها 
ای از ازل ز بار فسمت خې قډفلک 
رطت‌اللسان به ذكر لب‌تشنه‌ات ملک 
وی تاابد به عصالم هستی نشاط را 
ذکر حکایت تو زدل‌هصانموده حک 
هرکس که سر نهاد به پایت فقّد نجیل 
ھر کس که پاکشید ز کویّت فعّد هلک 
لازم به ذکر نام تو گردید اشک و اه 
این نکسته را به مسذهب عشاق نیست شک 
ای درد تو به خشک و تر آمسد سور فروز 


۱۵۰ نظام دوم 


هر کس که نیست در دل او از غم تو شور 
۱ کمتر از ان سگی‌ست که نشناسد او نمک 
کس بی‌غمت نزیست در این عرصه» هر که زیست 
سوده‌ست عسسابد وسسین و 
از حسرت تو آه ز ماهی شده به ماه 
وز محنت تو اشک سمارفته تا مک 
این غبن فاحشی‌ست که جان بر تو شد دریغ 
گسویيم بادریغ که با لیتنا مک 
هر کس که تن نداد به دار غم نو رفت 
سوگند بر مسیح» چو قارون سوی درک 
گردون ز تک نماند جرا آن دمی که ماند 
لب ‌تشسنه ذوالجناح سکیای تر ز تک 
روز شهادت تسومسسیحابه نیل زد 
پیراهمن صسبرری خود در حم فلک 
پیوسته رود نیل فلک اشکبار تسوست 
پروانه جبرئیل به شمع مزار توست 
ھا اسا ۳۱| ۱ 
ای سینۂٌ سپهر ز تیر غم تو چاک 
وی مهر زردجهر ز سوز تو سوزناک 
دل پیش توست. جان شده صرف هوای تو 
ای بنا دیک و ای روحسنا فداک 
از ماسشواه جز تو ندارم به کس اميد 
قد انمحی هواک من‌القتلب ما سواک 
هر کس که مرد پیش توء شد زنده اند 
قد طابَ فى آلبريّة مَن مات فی هواک 
جانِ جهان تو بودی» جانٍ جهان چرا 








دیوان فدایی مازندرانی ۱۵۱ 


در حیرتم که چرخ تو را از چه دیده دید 

با جسم پاره پاره و با حلق چاک‌چاک 
مامت هه که عیاض که درک وت 

گر شد شراب سرکه بود نزد شرع پاک 
گویند سگ چو مُرد به کویّت رَوّد بهشت 

دارم طمع به آن سگ کوی تسو اشتراک 
سگ پاک می‌شود به نمکزار بعدٍ مرگ 

گر جان دهم به کوٹ شوم از گناه پاک 
دادی تو تشه کام روان و روان فرات 

خاکش به سر نگشت مگر از تو شرمناک! 
نی‌نی ز شسرم روی تسو گردید آب‌آب 

نی‌نی به خاک کوی تو گردید خاک‌خاک 
بلیل برای تسوست که گردید نسوحه‌گر 
لفاغ تست که رب موه خابه سای 
روزی که شد به نیزه سرت ای سر سران 

زد باسر برهنه برون خور سر از مغاک 
افشان چو ا تسو بسر سر ستان 

ای RT‏ ی CE STE‏ 
ا لاان شا تیان ت اد 

بشسنید از سماک شمک وز شمک سماک 
دور است از طریق وفابی‌تو زندگی 

سهل است از رسوم مسحیّت شدن هلاک 
هستی اگر تو دوست» پس از دشمنان چه توسس؟ 

باشی تو گر شفیع دگر از گنه چه باک؟ 
دارم نه شوق تیه آهنگ باريد 


شوری است بر سرم به مقام حسین و راک 








۱۵۲ نظام دوم 
از دامنت رانک نم دست امتساک 
هر زخحم راست رهه و هر درد را دواست 
زخم تسوبه کک رودو درد کو نس او ابیت 
5 اظ] س 


ای بسته بر ثنای تو غفران هر خطا 
هستی نه شروری که ز تو سر شود دریغ 
هر کس گشوده چشم تمتا به سوی تو 
از وی اه توت تنس سر کات 
گر خاص را نه خاصیت شور عشق توست 
اه از دمی که لشکر اه ریمنان تو را 
شدّادیی که با تو نمود ابن‌سعد شوم 
درد که فاتل ريل تا( علی» نبود 
می‌کشت کاش شیر خدا اهل کوفه را 
ای دل اگرچه جان به رَه او نداده‌ای 
او کشتی جات و حصدیث سفینه‌اش 
با حب او چه ترس مرا از گناه خویش 
گر او بود وسیله چه باکی‌ست از خطا 
کارم شده‌ست ذکر ثنای و مصیبتش 


وی هو د و اش هار 
باشی نه دلبری که به دل باشدت يبدل 
صد عُقده‌اش ز کار فروبسته گشت حل 
وز سوز حلي توست که شد مهر مشتعل 
باشد ز حیل عام «کالانعام بل اضل» 
کردند از ستیزه به سان نگین بل 
TET EE‏ سا 
آگه ز حال زار تو ای شبل شیر یل 
مانن اهل بصره چو در غزوه جمل 
اشکی ز دیده ریز از این غصه لاقل 
که فوال هقا مت و لسن متسین ادل 
۱ 
گر او بود شفیع چه ترس است از ژلل؟ 


ای کات اف فل هی کت از ها 
مارا تمام بود به دوزخ مقام و جا 
[8) ۳ إا 
ای شیر اسمان ز نهیب تو در هراس اوج فلک» حضیض حریم تو را مماس 
خاک در حریم تو اکسیر و کیمیاست ۳ زر شسود نسحاس 


ا ان ووی ت ق ر م حت ي یو ف می سات ا اوق طا ای 





چیره شد و پس از ان عرب او را شجاع یلیل نامیدند. 





دیوان فدابی مازندرانی 


تسبیح دست عابد و زاهد شد آن که گشت 
انسجابرای کسب شرافت کند همی 
کے ای کاک کرای متا اب 
دایم کند به چرخ برین کسب روشنی 
گر مّه ز خاک کوی تراش کسب نور بود 
ار( مایت ساب توو ان ناه وسن 
ووا وج کے رو ان ات 
ایت ر لطف. وعده کوتربه خلق داد 
کردی به سوز اتش لب‌تشنگی تو صبر 
خون میچکد ز دید خنگ فلک که دید 
از شسر روبسهانٍ دغساپیکر تور 
با یمرن امن سای و نویر 
بعد از وفات احمد مسختار داشستند 
ان وهی که ود هتم ۲ ایو ت 
بهر سجود خاک درش بی‌گمان و ریب 
ز افتادن دو دست؛ دو بال ۳ 
پرد به سان طایر قدسی به باغ خلد 
بر رتبه‌اش تمام شهیدان برند رشک 
د‌ ستم نگ هه ار تست 
2 سور دسده ات لاه مسر | نت سحن 


۱40۳ 


از در E E‏ که کار و و تنس 
خاک التماس از تو و من از وی التماس 
فتام میت ای ا 
مه افتباس از خور و خور از تو افتباس 
زو هر افتباس نمودی به انعکاس 
حیران ستاده‌ام به ميان اميد و یاس 
پر اب بود دید حسرت به سان طاس 
کردند از فرات تو را منم و احتباس 
که دانسا 
تاتشنه راز چشمه کوثر دهی تو کاس 
خون غرقه ذوالجناح تو را خون‌چکان قطاس 
ای نور چشم شیر خداء شیر داشت پاس 
کم کرد چرخ پیر چنین کار در لباس 
ین‌گونه پاس حرمت او قوم ناسپاس 
سبط رسول و جان بتول و امام ناس 
ختم است بر اجو ت غاس حق‌شناس 
نايد به فكر «اول من فاس» را قياس 
بر منصب سقایت آن ضصیفم هماس 
ایزد عطانمود ز الطاف بی‌قیاس 
و و تال توف انا کته سای 
ثابت شد این ز نض موق نه از قياس 
تسد لفط اروها اس 
از پشت خنگ. لاله عباسیش چو ياس 
کز پاننماند فوتم و در سرم حسواس 
سایس سزاست بر فرّس طبع بوفراس 
دارم وای کر ج 


اشاره بك ۷1 4 ار سوره طه:-وقال فاذهب ان لک في الحيرة أن 9 مساسش..4 


: ت: خردمند 





۱۵۴ 


خواهم که خاک کوی تو گردم مرا طلب 
وقت است اينکه خاک جوارت شوم که شد 
جاده مرا فدای تسو گردم به گوشه‌ای 
باشد اگر عنایت تو حافظم به دهر 
باکم ز حادثات جهان نیم حبّه نیست 
مالد «فدایی» ار بسه درت این رخ سياه 


نظام دوم 


فرما که تاز شوق نمایم فذم ز راس 
این فالب ضعیف مرا وفت اندراس 
گو لقمه‌ام سبرس بوّد خرقه‌ام پلاس 
دارد اگر ولای توام از بلیّه پاس 
گرد اگر بسه فرق مرا آسمان چو آس 
از نامه سياه ندارد دگر هراس 


سیراش ار ز چشمه کوثر کنی سزاست 
۳] [۳) زا 


ای خم قد سپهر ز بار عزای تو 
ای تا ابد طفیل وجود تو هرچه هست 
ای شمسه رواق تو را شمس. نیم خشت 
ای داده سر به دشمن خونخوار بهر دوست 
بالّه حریم کوی تو بهتر ز کعبه است 
آن کعبه راست اشتر و گاو و عنم فدا 
از مه تو مروه صفا جوید و صفا 
شاها چهلچراغ تو خودنخل ایمن است 
اهر دم مسیح ز خاک مسقدست 
شد مولد مسیح چو در خاک درگهت 
می‌کشت چون خلیل به قربانیت پسر 
ترجیح داده بود به ذبح پسر خلیل 
پروان» شد به شمع مزار تو جبرئیل 
مقراض چون به شمع نهد خادم درت 
جنبانده است مَهدِ تو را آن امین وحی 
جاروب آستان تو یر ملایک است 
ای آنکه جمله کون و مکانت نه خونبهاست 
هنگام رجعت است بکش تیغ از غلاف 
شاها فداشیان تو را من فدائيم 


سرهای سروران جهان زیر پای تو 
وی از ازل خدای جهان خونبهای تو 
وی عرش» فرش قبه عالی‌بنای تو 
خونبار باد چشم شلک در عزای تو 
ای کعبه طایف حرم کربلای تو 
وین کعبه را فداش تویی» من فدای تر 
دارد همیشه سعی که ابد صفای تو 
براین دهد کلیم شهادت برای تو 
باهر کف کلم ز خشت طلای تو 
آن روز دم گرفت ز خاک شفای تو 
می‌گشت چون ذبيح ذسیح منای تو 
اشکی که ریخت از بصر اندر عزای تو 
زیرا که داشت بال و پری در هوای تو 
ترسم شود شریده پرش بی‌رضای تر 
خواندەست لاله گه لای لای تو 
در چشم حور شسرمه. غبار سرای تو 
باشد نجات شیعه تو خونبهای تو 
ای من فدای آن کف معجز نمای تو 
ای صدهزار همچو «فدایی» فدای تو 


دیوان فدایی مازندرانی ۱۵۵ 


دارد اميد این که شود در زمان مرگ این ضاکسار: خاک ره کربلای تور 
روی سپید گرچه سیه گشتش از گناه موی سیه سفید شسدش در ولای تو 
نبود به غير حب تواش هیچ طاعتی 
دارد «فندایی» از تو اميد شماعتی 


8۰ ۱8 ر( 


نظام سوم 


(که شامل سی و دو ددد 


نظام سوم 


پرسیدم از هلال که قدت چرا خم است؟ 
گفتم به چرخ بهر چه پوشیده‌ای کبود؟ 
گفتم که ای سپهر بگو کاین عزای کیست؟ 
گفتم به دل که بهرٍ چه‌ای لخت خون چنین 
این ابر از برای چه برگو که در هواست 
این صوت ناله است و یا صور رستخیز 
گګفتانه اآگهی که دمیده مه عزا 
یک دم به کار باش و ز مژگان بریز دم 
ماه عزاو ماتم شاهی است كز غمش 
ابسن ماتم شهی‌ست که شرح مصیبتش 
در وصف ذات قدسی او عقل واله است 
آن شسمع جمع اهل جنان کز مصیبتش 
بنگر که از کشسیدن بار عزای او 
باشد اگرچه ماتم یحیی بسی عظیم 
او موسی است طور لقایش به کربلاست 
دل‌ها برای اوست که اندر تپیدن است 
او نور چشم احمد و فرزند مرتضاست 


از مر کریم و عالی و هم عالم و شریف 


گنتا خمیدن قلم از بار ماتم است 
آهمی کشید و گفت که ماه محرّم است 
گتتا عزای اشسرف اولاد آدم است 
وز خون برای کیست که چشم تو پر نم است؟ 
و این شور در هوای که برگو که در یم است؟ 
این شور محشر است و یا جوش ماتم است؟ 
همدم به اه سینه و دل خود همه دم است 
مهلت روا مدار که فرصت همین دم است 
غم‌ها تمام در دل و دل جمله در غم است 
نی در توان کلک ونه در قو فم است 
در شرح مدح حضرت او نطق ابکُم است 
گیسوی حور جمله پریشان و در هم است 
پشست فلک به سان کمان راستی خم است 
لیکن غمش ز محنتِ یحیی بس اعظم است 
او عیسی است مادر او به ز مریم است 
دریا ز شور اوست که اندر تلاطم است 
او عالم لدنی و سلطان عالم است 
او اکرم است و اشرف و اعلا و اعلم است 


چرح سخا وا حم گردون نیرین 
سهر سپهر حیدر و خیراللسا حسین 


۱۳ 8: ,ها 


سر 2 ب 2 رد یول کسربلا 
ماه به خون نهفته چرخ برين دين 
لب تشنه صسید وادی یداد ماربه 


وز پافتاده طوبی موزون کربلا 
هر کسسوف کسرد؛ گردون کربلا 
در خون تپیده آهوی هامون کربلا 
شاه شسهید ناشده مدفون ک لا 





۱۶۰ 


سر خاک مانده گلین گلزار فاطمه 
تاروز حشره داد از آن شب که کرده‌انند 
بنمود با فرات همين رود نيل چرخ 
از خون سرخ تازه جوانان سبز خط 
نبود خبر ز سوز درون آن که را که هست 
خوش آن کسی که عمر گرامی نمود صرف 
گر چرخ» مهر و ماه دهد در بهای خاک 
ساشد رباض شلد نه همسان آن زمین 


نظام سوم 


بر بساد رفسته لاله گلگون کربلا 
افسواح شام» عزم شبیخون كربلا 
سیلاب خون ز حسادثه جیحون کربلا 
شد لاله‌زار عسرصه پسرخون كربلا 
در عالم خسیال به یرون کربلا 
در سای هسمای هسمایون كربلا 
نبود در این معامله مغبون كربلا 
امد زمین کعبه نه هسمچون کسربلا 


باشد زمین ماریه بالله به از بهشت 
فرقی‌ست در میانه چو از کعبه تا کنشت 


(8) اسا افا 


آن قد خمیده چیست که باریک و لاغر است 
بی‌سوز و تاب» شمع شبستان حسرت است 
در تشت واژگونه نگون‌سار ساغری‌ست 
افستاده نسعلی از شم خنگیست نیله رنگ 
تيغ مهد است مسر او کز دم شسفق 
ابروی زال سام و يا خون‌چکان حسام 
آن گوهری که اختر گردون مرتضاست 
ب‌اشد ز رتبه مسظهر خسن ازل زخش 
او اصل چار عنصر و فرع سه اصل پاک 
خون می‌خورد ز حسرت خیل فداتیش 
ناموس اکبر ازلی آن امین وحی 


صیقل کشیده دشنه و فولاد خنجر است 
بى بادبان سفینه دریای اخصر است 
بی باده جام سافی رویینه پیکر است 
گاهی به سان داس و گهی مثل اسیّر است 
خون ریزتر ز خنجر ابروی دلبر است"" 
او پادشاه شش جهت و هفت کشور است 
کز حمزه و عبیده و بحیی و جعفر است 
جاروب‌کش به سطح حریمش ز شهپر است 


| ۱8 8 


۱ نسخه‌های ت و د پیش از این بیت بیت زیر را اضافه دارند: 


ناخن کش دل است به بزم وغم الم 


کز خون به رنگ ناخن عم‌دیده احمر است 








دیوان فدایی مازندرانی 


هر کس که در طریق محبّت قدم گذاشت 
راحت مجو ز دهر که تسقدیر لم بزل 
بر سر عشق هر که سری داشت از وفا 
ضرب‌الحبیب آمده بر عاشقان نصیب 
در پای عشق هر که نهد سر به راستی 
لايق چگونه بر محک امتحان بود 
والی شسود به ملک بفا هر که درفنا 
آدم به باغ خلد که جای السم نبود 
بعفوب را بهانه شده عشق یوسفی 
می‌خواست پای در حرم فرب حق نهد 
بار غمی ز امّت دون مصطفی کشید 
یک گوهری ز کان محیطش شکست یافت 
حیدر به سر عشق سری داشت پر ز شور 


جامی به سر کشید از این باده مجتی 


۱۶ 


اول قدم به عرصهٌ ملک عدم گذاشت 
راحت به رنج و عیش به درد و الم گذاشت 
از سر گذشت و فرق به جای قذّم گذاشت 
قدرت بنای قرب به اندوه و غم گذاشت 
از رتبه پای بر سر گردون خم گذاشت 
آنکس که دین خویش برای رم گذاشت 
سرمایة حدوث به پای قِدَّم گذاشت 
از شور عشق پای برون زان ارم گذاشت 
یکجا بنای دیده به سیل العرم گذاشت 
یحیی به روی تشت سر محترم گذاشت 
کز شرح آن ز عجزء عُطارد قلم گذاشت 
کز آن شکست بر دل هر کان و َم گذاشت 
سر در دم بتلازک المساس دم گذاشت 
کز آن هزار داغ به چرخ دژم گذاشت 


مصداق این مقال» حسین است [و] کربلا 
۶ [8] 8 


امد حسین ز جور مخالف چو در عراق 
جمعی که در وفاق نسودند مستفق 
کوفی که اهل نکته لابوفی آمدند 
آه از می که باتن تنها شه شهید 
از خسیمه‌گاه اه غریبان به ماه رفت 
آمد به سوی معرکه آن شاه کم‌سپاه 
زد نیزه بر زمین و بر آن نیزه تکیه داد 
این مرکبی که راکب آنم در این مصاف 
عمامه‌ای که هست به فرقم ز مصطفاست 
گر زان که تشئه‌اید سراسر به خون من 


۳7 


در م‌اورای نهر فرات آمدش وئاق 
کردند از نفاق به قتل وی اتفاق 
زان ناكسان وفاق نیاید بجزنفاق 
از کس به خود ندید دگر یاری و وفاق 
خورشید سوخت از تف و مه رفت در مُحاق 
برخاست از زمین و زمان شور الفراق 
گفتا ز روی درد که ای لشکر عراق» 
دارم به یادگار من از راکب براق 
وز حیدر است در بر من جوشن و یراق 
لیکن مرا به جرعه ابی‌ست اشستیاق 


سوزد جگر به سینه‌ام از فرط احتراق 


۱۶۳ 


نظام سوم 


کز سوز دل به سینه مرا طاقت است طاق 
ور با تست لتاق 
امدنع تس ان ةو سا یه طمط ای 
جج هر ناگوار الی ربتک المساق 


سراب می شوی دم دیگر ز آب تسیغ 
8] [8] [8] 


ای دل تطاول هوس خام تابه چند 
جویی به شام ارزوی روز تا به کی 
غافل ز داستان حسین بسن مرتصی 
از ښاده غرور به ادت نمی‌رسد 
بر فتل عام ال نبی نفس خود بکش 
تق هیا وه اي امش و یس کر 
له که شاه شهیدان به آسن‌بعد 
ای دين به باد داده تو خواهی برای ری 
ای میرم لجوج بگو از برای ری 
بگذر ز فکر باطل و بگذار پا به حق 
با من بيا و خير دو عالم ز من بخواه 
از هول این سپاه. غریبان اهل بيت 
مساراز اب منع کسنی در لب فرات 
کردی ز خکم زاد؛ مرجانه اب سد 


۱ ت: خواهی د 


بودن به فکر مرتبه و نام تابه 
کوش روز ده شام تابه 
بر پا چو عنکبوت نهی دام تا به 
فکر شکار گور چو بهرام تا به 
گویی ز جنگ رستم بن سام تا به 
از آن قتیل خنجر و صمصام تا به 
بر سرکشی ز خمر هوس جام تا به 
با لاف خاصگی. صفت عام تا به 
غافل تان غا کال عام اب 
چشم تو را نه اشک جگرفام تا به 
گفتا که هست ارزویت خام تابه 
تعمیر خاک مملکت شام تابه 
جویی پس از شهادت من کام تا به 
وز کین کشی عشیره و اقوام تا به 
داری برای کگشستنم ابرام تا به چند 
نگذاشتن به راه خدا گام تابه چند 
فکر تو نیست حاصل فرجام تا به چند 
خاطر مشوّش‌اند و تو ارام تابه چند 
خود را کنی به مظلمه بدنام تابه چند 


با اب لب ۲ ۲ 


نان بر امیر خویش دهی وام تابه چند 





دیوان فدایی مازندرانی 


۱۶۳ 





ای اهرمن به روی سلیمان کشی تو تیغ 
در وادی غرور و شقاوت فدم زنسی 
هستی ذلیل و خواهش اعزاز تا به کی 
ای بی‌حیا به کوفتن کوس و طبل جنگ 
گفت این‌سعد نحس که ای ابن بوتراب 
جویی ره بهانه و گویی همی سخن 
در ببسیعت یزید درآی و دژم مسباش 
دارد اثر نه موعظه‌ات بر دل سياه 
هستی اگر چه شیر از این روبهان بترس 
از ترک ری که نقد بود بردن انتظار 


شسعمونیای نقد به از فند نسیه است 


بهر رضای دیو و دد و دام تا به چند 
داری به شغل معصیت اقدام تا به چند 
کوشی به فکر و دعوی اسلام تا به چند 
می افکنی تو تشت خود از بام تا به چند 
داری تو فخر بر نسب و نام تابه چند 
از فضل باب و مرتبه مام تابه چند 
تخیر ماه و هفته و ایام تابه چند 
خواهی تو وحش راز سخن رام تا به چند 
روباه بی‌شمار و تو ضرغام تا به چند 
تهر بهشت نسیه سرانجام تا به چند 


من هر نسیه نقد دهم. وام تابه چند 


این یاوه‌ها چو گوش. شه تشنه‌لب نمود 


سو 
[ 
۳1 


تیغ دو سر کشید و مبارز طلب نمود 


کا (۴] (8] 


چون در صف مصاف شهنشاه دین‌یناه 
اد به رزمگاه «تسمیم ابن‌قحطبه 
کای ابن بوتراب چنین بی‌کس و وحید 
داری هنوز جنگ به این لشکر ای حسین 
گردن بيه به حكم عبیدالله زياد 
از حرف او نمود غصب شبل شیر حق 
فخرم همین بس است که در راه دین حق 
بربیعت یزید مرا خوانی ای پلید 
گفت این کلام و نعره‌ای از سوز دل کشید 
زان نعره شد تسمیم تسمام و امام دين 
از فرق او شکافته شد تابه تنگ خنگ 
وانگه «یزید ابطحی» آن شوم نابکار 
بنمود فخر و نام و سب اشکار کرد 
از تيغ آبدان دو نیمش نمود عسدل 


باکام تشنه خواست مبارز از آن سپاه 
وز روی طعنه گفت به آن فخر ماسواه 
بااین همه سپاه چرایی تو کینه‌خواه 
بی‌لشکر و سپاه همی خواهی عر و جاه 
در بسیعت یزید درآی و امان بخواه 
گفتا به آن پلید که ای گم نموده راه 
با اختیار خویش شوم کشته بسی‌گناه 
کرده ملک اطاعت ابلیس هیچ‌گاه؟ 
کز آن شکافت زهرء جمعی از آن سپاه 
شس‌مشیر زد به تارک آن آهنین‌کلاه 
شبد کار آن پسلید چو آیسین او تسباه 
اند پسی مسبارزت شاه دیسسن یناه 
کرد از غضب به صورت او شاه دين نگاه 


اورد زان دو عسدل به تعدیل خود گواه 


۱۶۴ 


با حخت و دلیل. صف دشمنان شکست 
دیگر کسی به عرصه میدان شدم نزد 
تسرسید این سعد و به بانگ بلند گفت 
كاين شسیردل ۲ شر خنذا مانده بادگار 
یک یک کسی حریف به این شیر شرزه نیست 


أ 


۰ ۰ ۳ که نی 

از حرف او نمامی لسار ر بش رسو 
سرضاست بانگ کوس ل4 گردون أبنو 

۲ تج ۳ ۳ مر 
کردند سیربار به ان ش.ه دسن جنان 
شد زخم او ستاره و شد پیکرش سپهر 
از بس که بار صبر به دوش رضا کشید 
حم گشت قامت الب او به سان نون 


زینب گهی که دیذه گشودی به سوی دشت 


نظام سوم 





برهان تيغ قساطع آن حجت إله 
از ترس زور بازوی آن عرش بارگاه(" 
کای لشکر عراق ندارد کس اشستاه 
دارد سي سه شیردلی دست و دستگاه 
یکجا کنید حمله به این تشنه‌کام شاه 
کسردند قصدکشتن شاه بلندجاه 
بر‌شد غبار جنگ ز ماهی به وج ماه 
وز موج گرد روی زمین شد چو شب سياه 
کز آن میانه شخص امان را نبود راه 
قلب سنان ز سوز دل او کشید اه 
نزدیک شد که یوسف عمرش فتد به جاه 
شد اشک او به ماهی و شد اه او به ماه 
از بس که خون چکید ز اعضاش بر گیاه 
گردید صورت چو لش بر مثال كاه 
گفتی ز روی درد به افغان که و(" آضاه 


باريد تسیر بر بدنش از زه کمان 


نوعی که برگ در چمن از صرضر خزان 
اھ اا اا 


بر پیکرش چو ناوک پیکان مکان گرفت 
از تیر کین به صورت طیّار برگشود 
آن آسمانِ حلم به تن از ستاره بیش 
هم خستگی ز روی مُنیرش صفا ربود 
دریای لشکر آن شه‌دین سیل‌سان شکافت 
بر آب شط ز دید؛ حسرت نظر فکند 
نزدیک لب رساند که ناگاه کافری 
آن تیر شد چو از زه چاچی کمان رها 


۱ ت: ... ان حخت الد: پیداست که ضط 


این پسندیده نیست. 
۲ ت: با 


لسخه ت نادرست ست چد. در ان صورت تکرار قافیه پیشین است ۰ 


خم پشت چرخ پیر به سان کمان گرفت 
پهلوی او چو حمزه شکاف از سنان گرفت 
آن لحظه زخم از فلک اسمان گرفت 
هم تشنگی ز دست شریفش عنان گرفت 
ره تا لب فرات چو سیل دمان گرفت 
راب کرد دیده و یک کف از آن گرفت 
تیری به زه نهاد و لبش را نشان گرفت 
جا از قضا بر آن لب معجز بیان گرفت 


ص 








دیوان قدایی مازندرانی 


بنشست روی غنچهٌ گلگون لبش چو تیر 
آری به پای غنچه بوّد گرچه جای خار 
دندان گذاشت بر جگر و خورد خونٍ دل 
آن تسیر را کشید شه تشنه از دهن 
ياقوت تر ز لعل بدخشی برون چکید 
خونش ز لب روان و روانش به لب رسید 
آمد سوی مصاف و به تن زخم بی‌شمار 
دیگر نماند تاب و تواناییش به تن 
از صدرٍ زین نگون شد و افتاد بر تراب 


۱۶۵ 


تا پر قرار بر دهنش خون‌چکان گرفت 
آن خار جای بر دهن غنچه‌سان گرفت 
آیسی نخورد و تير جفا در دهان گرفت 
لعلش ز خون صفای گل ارغوان گرفت 
در رنگ تازه‌ای به دل بحر و کان گرفت 
باتشنگی کناره ز آب روان گرفت 
از تیر و سنگ و خنجر و تیغ و سنان گرفت 
از ترک جان برات نجات و امان گرفت 
غلتان به خاک آن در غلتان. مکان گرفت 


عسلتید بر تراب چو فرزند بوتراب 
گفتا سیهر پیر که «یا لیتّنی تراب» 
E ۵‏ 


کف زر رح امده روح‌الامین به خاک 
تا مهر چرخ جود به خاک بلا نشست 
از ساکنان خاک قرار و سکون رمید 
یأجوج فتنه گشت عجب کامران به دهر 
از نو شکست گوهر دندان مصطفی 
هم پهلوی بتول از آن صدمه درشکست 
بر تخت زر يزيد پليد لعین نشست 
فرزند بسوتراب چه ربطش اباتراب؟ 
هرگز به روی خاک نه شاهی چنان نشست 
چون او نه هیچ‌وقت جوانی به خون تپید 
گاهی به خون تبید و زمانی به خاک خفت 


گفتی که افستاب به روی زمین فتاد 
گفتی سترن خیم چرخ بسرین فتاد 
گفتی ز دان عیسی گردون‌نشین فتاد 
تاماه آسمان سخا بر زمین فتاد 
کیوان به خاک از فلک هفتمین فتاد 
بر حاملانٍ عرش خروش و انين فتاد 
وز دست حق‌پرست سلیمان نگین فتاد 
زان رخنه‌ای که در سډ دين مبین فتاد 
وز سر شکاف بر سر يعسوب دین فتاد 
هم بر حسن شرارة الماس کین فتاد 
بر روی خاک پیکر سلطان دین فتاد 
کی دید اینکه مهر به غبرا قرین فتاد؟ 
هرگز ز بام چرخ نه ماهی چنین فتاد 
چون او نه هیچ‌گاه سواری ز زین فتاد 
بر روی خاک آن بدن نازنین فتاد 
گاهی به چپ نشست و گهی بر یمین فتاد 


۱۶۶ 


بی‌نور گشم چشمه خور تا که چشم ت 
بر سینه‌اش نشست که آن قرعه از ازل 


نظام سوم 


مالید. پس به شکر خدا بر جبین فتاد 
بر چشم نور چشم رسول آمین فتاد 
برنام آن ستمگر شوم لین فتاد 


شرم و حیا نکرد از آن خسرو عرب 
8۱ (۵] اها 


خنجر ز کینه شمر چو بر حنجرش کشید 
از فرق سر عمامه و از دوش و بر ردا 
خون از گلوی تشنهة او ريخت چون به خاک 
آن تن که می‌کشید رسول خدا به دوش 
وان سر که بود بر سر دوش نبی مدام 
وان رخ که بوسه داد نبی بارها بر ان 
دستی گسزیده باد به دندان که از ستم 
مغفر یکی ز فرق سر اکبرش گرفت 
آهن‌دلی که پنبةٌ غفلت به گوش داشت 
کج شد فد کمان که به او راستی نداشت 
چون شد گذار خیل اسیران به مقتلش 
بی‌سر» سکینه نعش پدر را به خون چو دید 
بگرفت شمر بازوی آن کسودک یستیم 
می زد ز راه فلم همی تازیانه‌اش 
دردا که حکم محکم راما اليتيم» را 
زیتب به اضطراب ز جمازه شد نگون 
از روی مهر خواهری آن بانوی فگار 
گه داد بوسه‌ها به گلوی بریده‌اش 
گاهی غبار از بدن اکبرش سترد 


گویا که تیغ بر جگر خواهرش کشید 
وز تسن زره گرفت و قبا از سرش کشید 
روح‌الامین رسید و به خون شه‌پرش کشید 
از کینه شمر شوم به خون اندرش کشید 
بر دوش خود سنانِ ستم‌گسترش کشید 
خولی ز راه طلم به خاکسترش کشید 
انگشت او برید و پس انگشترش کشید 
معجر یکی ز خوآهر غم‌پرورش کشید 
از گوش. گوشوار زر دخترش کشید 
شد راست پشتِ نیزه که بار سرش کشید 
گردون قلم به واقعه محشرش کشید 
آهمی کشید از جگر و در برش کشید 
او سوی باب و شمر سوی دیگرش کشید 
کردش جدا ز باب و به خاک برش(" کشید 
منسوخ کرد خامه به لائقهرش کشید) 
با بانگ وا اخاه به بر پیکرش کشید 
اهی ز دل به سان دل م‌ادرش کشید 
گاهی به ناله بو ز تن انورش کشید 
گاهی خدنگ از گلوی اصغرش کشید 


رو در مدینه با دل مجروح این سخن: 
6۱] (8) اسا 


۱ ت: ...به خاکسترش 


۲ اشاره است به ايه ٩‏ از سوره الضحی: وفاما البَتیم فلا قهّري بعنی: «پس تر هم هرگز تیم را قهر مکن.» 








دیوان قدایی مازندرانی 


۱۶۷ 





ماهت خسوف کرده به خون یا محمداه 
مهر سپهر توست که افتاده بر زمین 
خونش روان به خاک و روانش برون ز تن 
این پادشاه بی‌حشم و خیل و بارگاه 
از بسار اب تلا الف قامتش کنون 
بکشوده پر چو مرغ به تن از پر خدنگ 
آن تن که بود در بر او برگ گل چو خار 
آن سر که بود بر سر دوش تو بارها 
اینک روز کرد ز دل‌های مان 
بسا یوسب عسزیز تو کردند کوفیان 


سروت به خاک گشته نگون با محمداه 
ببازخم از ستاره فزون يا محمداه 
از تيغ ظلم و سوز درون يا محمداه 
زد خضیمه زین دیار برون یا مسحمداه 
گردیده خم به صورت نون یا محمّداه 
این طاير تپیده به خون یا محمداه 
خفته به روی خاک زیون یا محمداه 
بر دوش خولی است کنون یا محمداه 
آن کینه‌ای که داشت كمون با محمّداه 
گرگ‌آشتی به مکر و فسون یا محمداه 


ژولیده‌مو نمود به خیرالنسا خطاب 
[8 [9) 8۱ 


کای دختر رسول به این شور و شین نگر 
بی‌سر به روی خاک تنش را تپان ببین 
بدرش هلال گشته ز جور سپهر پیر 
جون ذبح بر ذبیم خدا مانده بود دین 
شق‌القمر نسموده به سان پدر ز تيغ 
بر نور هر دو عين تو شد گریه بر دو عین 
عین تغافل است که پوشی ز وی تو چشم 
او غرقه خون به خاک و تو و مرتضی به خلد 
باناله کودکان حسین غريب تر 
بر تخت زر نموده يزيد لین عروج 
کرده خل طلوع ز بخت مسخالفان 


در انستظار شور نشور ار نشسه‌ای 


بر حال زار نور دو چشمت حسین نگر 
بی‌تن به دوش خصم سرش بر سنین نگر 
در انستقام غزوه بسدر و نین نگر 
این زاده ذزبيیح ادا کرده دين نگر 
فرقی که پاگذاشته بر فرقدین نگر 
در سنت رسول خدا فرض عین نگر 
بگشا دو چشم و اه به این نور عین نگر 
این طرفه حال از ولد و والدین نگر 
گسویند در سرا پسدر أن أبن نگسر 
منزل به خاک کرده شه خافقین نگر 
وز خون خسوف کرده مه مشرقین نگ (7) 
شور نشور خاسته زین شور و شین نگر 


بس زین مقوله کرد شکایت به مادرش 
وانگه نمود روی به نسعش بسرادرش 
| (8] (8] 


۱ ت و ذ: نگون 


۲ این مصراع در حاشیه نسحۀ اساس این گونه نیز آمده است: وز خون کسوف کرده خور مشرقین نگر 








۱۶2۸ 


کای جان ز دست داده مرا بی‌تو جان مباد 
بر روی خاک بی‌سر و بی‌جان فتاده‌ای 
از تشنگی به کام کشیدی زبان خشک 
من زنده و تو کشته ز تیغ جفاء دریغ! 
جان جهان تو بودی و رفتی از این جهان 
ای مه که مهر روی تو پنهان شده ز ما 
بنموده‌ات چو پير غم اکبر جوان 
ای خسرو زمانه که ماندی تو بر زمین 
بی‌سر به روی خاک فتاده تو را چو تن 
با زخم کاري تو از این پس به روزگار 
آن کج‌کشی که با تو نموده کمان کج 
با راستی خدنگ چرا با تو باخت کج 


نظام سوم 


خونت روان به خاک تتم را روان مباد 
خاکم به فرق» ب یتو مرا جسم و جان مباد 
حلقم بُریده باد و به کامم زبان مباد 
هوشم ز سر رمیده تنم را روان مباد 
ای جان پاک بی‌تو از این پس جهان مباد 
بعد ازتو آفتاب ز مشرق عیان مباد 
در زیر چرخ پیر به جا یک جوان مباد 
بعد از تو با زمانه زمین و زمان مباه 
بسر تن مرا ز درد فراق تو جان مباد 
نام از خدنگ و خنجر و تيغ و سنان مباد 
پشتش ز بار درد به غیر از کمان مباد 
یا رب به راستان که ز نامش نشان مباد 
این خيمة کبود بلند اسمان مباد 


وانگه به ناله سیّد سجاد دی یناه 


ا (8] )س 


کای هرطرف بلند فغان در عزای تو 
نگذاشتی فدای توگردد سرم چرا 
انم کشّد که از چه نگشتم من از وفا 
اندر وفای وعده حق داده‌ای تو جان 
دادند سروران همه بهر تو جان و سر 
زنجیر و غل به گردن و بندٍ گران به پا 
ببااین تب فراق که باشد مرابه تن 
بعد از تو گر به دهر بمانم هزار سال 
سازم ز درد پيرهن صبر خود قبا 
بندم به دست خویش ز خون جگر خضاب 
ای زخمیی» که زخم تو مرهم‌پذیر نیست 
عباس صف شکن به کجا تا که از وفا 


مسادر فغان برای دل و دل برای تر 
تااینکه جان خویش نمایم فدای تو 
ای زاده ذبیح» ذبیح ینای تر 
من بی‌وفا نمرده‌ام اندر وفای تو 
خاکم به سر که سر ننهادم به پای تو 
زین ره مرا سزاست که ماندم قفای تو 
بر حال خود نسوزم و سوزم برای تو 
خواهم گریست بر تو و بر ماجرای تو 
ان‌در فراق اکبر گلگون قبای تور 
اندر عزای قاسم پا در حتاى تو 
وی غایبی که نسیست اميد لقفای تو 


گیرد به دوش ای شه دوران لوای تو 


دیوان فدایی مازندرانی 


نالم به پشت نافه به سان جرس همی 
برگو چگونه روی به سوی وطن نهم 


از خطه عراق به یشرب روم چو راست 


۱۶۹ 


من بی‌تو آی غریب که خالی‌ست جای تر 


پر می شود حجاز ز شورنوای تسو 


کردند رو به کوفه و دل مانده در عقب 


a (۰ 


وز پیش رو به نیزه سر سرور عرب 


1 1 سس ۳۳۹ 
اهاز ۱ اول 


آن سر که داشت بر سر دوش نبی مکان 
کرد از سپهر نسیزه عسجب کوکبی طلوع 
جز ابروی هلالی و بدر زخش به چرخ 
آن سر به سان مهر چو یک نیزه شد بلند 
مه دید بر زمین چو تپان آن تن شریف 
بر مه گلف ز ناخن ناهید شد پدید 
خون گشت قلب قلب و دل عقده عقده کرد 
از کربلا به کوفه و از کوفه تابه شام 
گویا به راه دوست ندانست سر ز پا 
بار سرش به نوبه گذشتی ز بوم و بر 
در عرض راه شام یمان سنگدل 
یک قطره خون چکید ز حلقوم شه به سنگ 
هر ساله روز قتل شهنشاه تشنەلب 
خون می‌گریستند بر اطراف آن خجر 
شد قبله گاه چون خجرالاسود حرم 
تا آن زمان که ملک به عسدالملک رسد 
وانگه به جای سنگ یکی فبّه ساختند 
هر سأله می روند در آن قبَّه اهل دين 
آن روز را به شام رسانند سوگوار 
خون شو دلا به سینه» شنیدی که گشت خون 
این کار سرسری نبوّد سنگ‌زن به سر 


۱ ت و دادر 


برشد به روی دوش سنان بر سر سنال 
کز حسرتش به مغرب غم گشت خور نهان 
یکجا هلال و بدر توان دید» کی توان؛ 
با مهر و مه به گرد سرش گشت اسمان 
خور دید بر سنان چو سر آن سر سران. 
بر خور شفق زدیده برجیس شد عیان 
می‌زد به رأس» راس» چو بر فرق فرقدان 
از سر نمود طیح مسافت شه جهان 
آری که یاز سر نشناسند عاشقان 
گاهی به دست این و زمانی به دوش ان 
آن سر بسه روی سنگ نهادند یک زمان 
آمد به جوش سنگ و روان گشت خون از آن 
زان سنگ خون به روی زمین می‌شدی روان 
آن روز تابه شام گروهی ز دوستان 
این‌گونه می‌گذشت بر ان سنگ سالیان 
آن سسنگ را نمود ز راه حسد نهان 
جمعی ز دوستان و گروهی ز شیعیان 
در روز قستل شاه به مژگان خون‌چکان 
هر لحظه می‌کشند ز سوز جگر فغان 
زین درد قلب سنگ و دل سخت اسمان 


کز گردش زمانه سر شاه انس و جان» 








۱۷۰ 


نظام سوم 


این تشت واژگونه شود سرنگون که داد در مجلس يزيد به تشت زرش مکان 
دردا که دید دیده گردون کینه‌ور 


۵ (8] اسا 


در تشت زر بدید چو زینب سر حسین 
جوبی به دست داشت يزيد سیاه‌دل 
زینب به گریه گفت که دستت بُریده باد 
لعلش مکن کبود چو فیروزه ای یزید 
از اه سینه‌سوز یتیمان او بترس 
این ظلم بس نبود که باکام تشنه شمر 
از این سر بریده چه خواهی توء ای يزيد 
از حکم تو به خواری و زاری به سان گل 
یراب شد ز ناوک پیکان آبدار 
خواهی ز روی رشک تو اطفاء نور حق 
برهان انماست به عصمت گواه او 
ای بی‌حیا به مجلس شومت نشانده‌ای 
چشمت دمی بمال بگو با کدام چشم 
این مرد سرخ موی پلیٍ سیاه‌دل 
خسواهد ز تتوکنیز ز اولاد انیاء 
ای بی‌حیا کنیزی و اولاد مسصطفی؟ 


بئمود جامه چاک چو زخم بر حسین 
می‌زد همی به لعل لب و گوهر حسین 
چوب جفا ز کینه مزن بر سر حسین 
مّشکنن ز راه طلم دل مادر حسین 
شرمی نما ز خواهر غم‌پرور حسین 
از خواهش تو کرد جدا حنجر حسین 
گویی چه در جواب تو با داور حسین؟ 
صدپاره شد ز تیغ جفا اکبر حسین 
طفل رضیع تشنه جگس اصغر حسین 
باشد به هر دو کون بلند اختر حسین 
ز آیات هل اتی ست به فرق افسر حسین 
فرخنده دختِ فاطمه و خواهر حسین 
بینم سر حسین و دو چشم تر حسین؟ 
کاید نه در شمار کمین‌چاکر حسین. 
با اینکه کمتر است ز کلب در حسین 


وی نافول» بردگی و دختر حسین؟ 


داری هنوز دعوی اسلام ای يزيد 
اسلام را مساز تو بدنام ای یبزید 
8 8 18 


در حیرتم که لاله دلش داغدار کیست؟ 

شنبل گشوده گیسوی و آشفته تار کیست؟ 
قمری پې سراغ که کوکو زند به باغ؟ 

ناليدنهزارندانم به زار کیست؟ 





دیوان فدایی مازندرانی ۱۷۱ 


سس ~~ 


د ۱ 


سا اس ت 


گا ا: ی ا 


ا ما و گت 


ساد صا سه طرف من ہی فرار کست؟ 
بگذر به دشت ماریه ای باد عصسبحدم 


۱ سا تب وال کے٠‏ که در 1 نحا مار ؟ ت 





۳ ۱ 
٠ ۰ ۰ ۰‏ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 
او مان گنان فة ۶ ند د حجر تین نسطظر لما 


کانجا ز خرن کا تدنان لاله‌زار کست؟ 


بااهوان وحشی ان سرزمین بسپرب 


ما ات تا 





کاین صید دست و با زده در خون شکار ؟ 


اسر 


۳ ۳ ۳ ۰ یر 
مسر ورن تن ر ساحن عم سم دور بکد 
کیست؟ 





کاین زخمی پیده به خون زخمدار 
پس اسر برهنه و پای پیاده گر 
کاین فارس فتاده ز توسن سوار کیست؟ 
آن جسم بی روان که چو اشک روان شده 
خونش روان به ریگ روان جان‌نثار کیست؟ 
آن گل بدن که خفته به خواری به روی خار 
خاکی به سر بریز ببینش که خوار کیست؟ 
آن زخمی‌ای که کار وی از دست شد برون 
بنگر که زخم کاري عضوش ز کار کیست؟ 
وان مسرقدی که تربت او راست بوی سیب 
در یرتم که نفخه مشک تتار کیست؟ 
خاکش مگر گل است. نه گل سینه‌چاک اوست 
گل پای در گلی‌ست. به جایی که خاک اوست 
8 1۳ س 
گر گل نه جامه چاک از این غم به برکند . خاک الم نسیم صبایش به سر گند 
هر خار پای گل زندش نیشتر به دل بلبل اگرنه از غم او نوحه سر کند 
امد مه محرم و کو شاه تشنه‌لب کاندر ره عراق ز بسثرب سفر کند؟ 
شاء جهادپیشه کجا کز پی جهاد ‏ تا فکر تیغ و نیزه و برغ و سیر کند؟ 
با در وفای وعد؛ خود سر نهد به تيغ یااز نفاق وعد؛ کوفی حذر کند 











۱۷۳ 


یا از سر غضصب سر دشمن ز تن برد 
با ابن‌سعد خیره‌سر از من صبا! بگو 
یا ترک جنگ گوید و از ری گند گذشت 
برگو صبا! به راکب دُلذل که یکسره 
بر خاک پاش عرضه ده ای باد صبحدم 
از فحط اب» جان به لب تشنه‌اش رسید 
بسرگو بتول را که به دفع ستم کشد 
وام‌انده در عراق حسین از مخالفان 
هر گوشه راست گشته نوای مخالفت 
بااز نجاتِ امّت خود بگذرد نبی 


یا تهر ما گذشت کند از حسین خویش 


نظام سوم 


کز سر هوای مملکت ری به در کند 
یا دل نهد به جنگ و مقر در سقر کند 
دفع عدو ز تیزی تيغ دو سر کند 
کز روی مهر فکر به حال پسر کند 
آبی به حلق خشک وی از چشم تر کند 
اهی چنان که بر دل گردون اثر کند 
بی‌پرده در حجاز نبی را خبر کند 
گوید به آن بزرگ که فکر دگر کند 
بااز ریب ماریه فطع نظر کند 
پا در لب فرات ز یشرب گذر کند 


نگذارد این که خار به پای گلش رود 
تا خار غم به پای گل و بلبلش رود 


۳ (8] ا 


ل کی به نازکی به تن اکبرش رسد 
خورشید را اگرچه بسی هست سوز و تاب 
بسلبل هزار ناله کند گر به طرف باع 
امد مه محرم و از کوفه ابن سعد 
باید چنان گریست در این مه که از زمین 
شد وقت آن که شمر دگرباره از جفا 
بر هر طرف گشوده نظر شاه کم‌سپاه 
بر زه نهاده «خرمله کاهلی» خضدنگ 
گر تیراو به حنجراصغر کندگذر 
از خاک سر برارد و یکسر از آن دیار 
نگذارد اینکه نیزه کین بسهلویش درد 
نگ ذارد اینکه از کف شمر سیاه‌دل 


مه کی به روشتی به رخ اصغرش رسد 
اما کجابه سوز دل خواهرش رسد 
کی در نوابه سوز دل دخترش رسد 
نزدیک شد که با سپه و لشکرش رسد 
موح سرشک بر فلک و اخترش رسد 
در حریگاه ماریه با خنجرش رسد 
کز یثرب و حجاز مگر پاورش رسد 
خواهد که تیر او به نشان تا پرش رسد 
سوفار آن به روی دل مبادرش رسد 
گر این خبر به ان پدر صفدرش رسد 
بربسته ذوالففار دو سر بر سرش رسد 
نگذارد اینکه تیر ستم در ترش رسد 
آن خنجر کشیده بر آن حنجرش رسد 


یارب مگر ز شیردلی آن شه بزرگ 
سازد خلاص یوسف خود را ز چنگ گرگ 
(8] ۴۱| (ها 


دیوان فدایی مازندرآنی 


گر داغ غم نه لاله به دل اندرش EK‏ 
نرگس اگر به خواب رود بی‌خیال او 
بی یاد تشنگیش اگر آب خوزد تاک 
دیگر محرم آمد و با بغض و کینه شم 
شد وفتِ آنکه ساتم سلطان کربلا 
رو در مزار شیر خدا ای نسیم صبح 
آید به دشت ماریه تا انتقام خویش 
برگو کشیده‌اند حسین تو رابه خاک 
خواهد که داع غم به دل خواهرش نهد 
دشمن بر آن سر است که از تن برد سرش 
خواهد ز کین برهنه نماید تنش چو مهر 
نه مهلتی که رخ به رخ فاسمش نهد 
مهلت نمی‌دهند به او این‌قدر که تیر 
فرصت نمی‌دهند به او دشمنان که اه 
دیوی بود به فصل سلیمان که از ستم 
این یک کلاه مردی و غیرت ز سر گرفت 
وین یک نهاد پنبةً غفلت به گوش خویش 
بسرگو بتول را که بسياید به کربلا 


۱۷۳ 


باد صبازباغ به خاک برش کشد 
کل زار مل که هشيم رفن کف 
بر روی دار ناميه از عرعرش کشد 
بر قیضه دست برد که تا خنجرش کشد 
داغی به تازه بر فلک و اخترش کشد 
وو کته ولف ھار ادف شش ار شوش کر 
ان اه تنعل ست ا سم کت 
خنجر کشیده شمر که بر حنجرش کشد 
خواهد که تیغ بر جگر مادرش کشد 
پس از سر پریده او افسرش کشد 
وان پیرهن که بافت بتول از برش کشد 
ین E‏ 
الاك کوش دد 
اق ا ا 
اا ا 
تا معجر از جفا ز سر خواهرش کشد 
کز گوش, گوش‌وار زر دخترش کشد 


وان تن که داد پرورشش در کت( 


نالا چو عندلیب به چاک تن گلش 
گل خار آن گلی‌ست که زهراست بلبلش 


8] (۴) رسا 


ای دل به خواهش هوس و آز تا به کی؟ 
غافل ز فکر آخرت و پرسش حساب 
کوشی به کفر و دعوی اسلام تا به چند؟ 
هان وقت فرصت است. در توبه هست باز 
پویی ره عرای و نشابور تابه چند؟ 
ای گوشه گیر جنگ حسین و مخالفان 
از فسصه کبوتر خسونین بيار ياد 


ضفتن به بستر آمل و ناز تابه کی؟ 
کا د کر تاو اا ےک 
هستی ذلیل و خواهش اعزاز تا به کی؟ 
بندی به روی خویش در باز تا به کی؟ 
گویی ز اصفهان و ز شیراز تا به کی؟ 
هستی به شور نغمه شهناز تابه کی؟ 
باشی اسیر چنگل شهباز تا به کی؟ 





۱۷۴ 


ای بی‌خبر ز جادویی زال روزگار 
داری نه باد قامت از پا فتاده‌اش 
شرک طریقت است هرای سوای دوست 
ای لب. ريده باد زبان تو در دهن 
ای اه سینه‌سوز مگر شرمه خورده‌ایا' 
ای ناله از برای چه ماندی بگو چين 


ای مردمک به چشم تو گویا که نیست آب 


نظام سوم 


غفلت ز یاد صاحب اعجاز تابه کی؟ 
هستی به فکر دلبر طناز تابه کی؟ 
با مشرکان به شرکت و انباز تا به کی؟ 
هستی به صحک و فهقهه دمساز تا به کی؟ 
نايد برون ز حلق تو آواز تابه کی؟ 
بر دل نشسته بر صفت راز تا به کی؟ 
داری نهفته اشک تو غماز تابه کی؟ 


از سختی حفای شیمان عهدشست 
هر دل که آن شکسته نشد هست نادرست 


8۱ ,۱۵ ا 


بی چاک سینه جامه دربدن چه فایده؟ 


ی 


آب دید آه کشبدن جه فایده؟ 


بی سوز سینه. سینه زدن را چه حاصل است بی‌درد دل به خاک تسپیدن چه فایده؟ 
بی پند و اعتبار به گوش و به چشم خویش اندر جهان شسنیدن و دیدن چه فایده؟ 


گر استماع وعظ بسی نغز و دلکش | 


ا شنیدن و شنیدن جه فایده؟ 


چون تير از نشانه خطا کرد و درگذشت اندرپي ال دوبدن جه فایده؟ 


هستی ز حب شیر خدا گرچه شیردل اماز حق چو وحش رمیدن جه فایده؟ 


از ستم وانگه طمم ز سبرنپریدن چه فایده؟ 


گنت که راست گشته بر او از کمان خدنگ اماکمان صفت نخمیدن جه فایده؟ 


یاد چشم پر نم او خواب را چه سود؟ 


ب سرد جشیدن جه فایده؟ 


بی ذکرش اب 


هست ای عزین بوسف مصر وفا حسین او رانه ز آب شور خریدن چه فایده؟ 
بی ذکر او ز نطق و تکلم بود چه نفع؟ بی‌فکر او به گنج خزیدن چه فایده؟ 
ای لاله دادار رون کن سر از زمین یدام او ز خاک دمیدن چه فایده؟ 


هر لحظه. ای مرار: 1 


ز شاخ گلی به سرو سی‌عشق او به هرزه پریدن چه فایده؟ 


برگل گر ای هزار تو را ناله آرزوست 
بر آن گُلی بنال که گل سینه‌چاک اوست 


۳ 
8 :8۱ [=| 


۰ (. . می‌گوبند اگر سرمه به خور ادك 


«حاجی فر بدرد» از 1 
1 ز نگاه سرمه سایی می‌تران خاموش ک 


( مه بدایع و بااعت ها ر عدلا و لقا ینیما يرشي اخوان ات 


ص 70۵۲ 


کسی بدهند: صدایش می‌گیرد و نمی تواند آواز بلند داشته باشد از این جهت 
بن عقید عامه استفاده گرده قانعانه به معشوق خود گنت 


5 و از ماگر دد بلند» 
ن. چاپ دوم: ۰.۱۳۶۹ 


کر نمی خواهد دلت 
ث.مهدی, شارات بزرگمیر: پرا 


دیوان فدابی مازندرانی 


له 


گل از غمش دریده قبا خار شاهد است 
تیر غمش به روی دلم تا به پر نشست 
پسلبل به باغ ناله ند در فراق او 
از خون حلي تشنه او تيغ آسدار 
از تهر دادخواهی ماداد جان و سر 
سر داد سر حق ز برای نجات خلق 
بر خون ناحفش شده دل‌ها به سینه خون 
مجنون او به نزد خرد پير عافل است 
در صرع دوری است ز سودای او سپهر 
باشد به هوش هر که بود مست باده‌اش 


لطنفش کشسده پرده به روی گناه من 


۱۷۵ 


خون شد دلم ز محنت او یار شاهد است 
گر نیست باورت دم سوفار شاهد است 
اغراق نیست. غنچه به گلزار شاهد است 


شاهد است 


سیراب گشت. خن خونخه ار 
بر اين مقوله داو دادار شاهد است 
ناموس وحی و واف اسرار شاهد است 
وز دیده ريخت دید: خونبار شاهد است 
عاقل بر این مقوله و گفتار شاهد است 
دادار مهفت گند دوار شباهد است 


اذکس که هست عارف هشار | شاهد است 


اص 


أطف حسين چو شامل حال دای است 


آزاد از عذاب و نکال خدایی است 


۱. ۳ 8 


ای دل هنرز پخته نشد ارزوی خام 
تساعسرصه قسیام بسباید کشسید اه 
شام و عسراق را ز مسخالف فتاد شور 
نام حسین بس است ز بهر گریستن 
نام حسین تمام بوّد اشک و درد و غم 
عام است ابن بلیه به افراد كائنات 
شبردغمین کسدام دل از ماجرای او 
کم دل يزيد رواشدزفتل او 
دستِ اجل زمام گرفتش به کین ز کف 
آن خسرو آنام چو کارش ز دست رفت 
آن خنگ خوش خرام ز تک ماند و شه به خاک 


خام است ارزوی تو تاعرصة قیاما 
اه از جتفای سنگدلان ديار شام 
شور شه حسجاز حسسین بلندنام 
هر گریستن شده نام حسین تمام 
غم در دل است و دل به غم او ز خاص و عام 
افراد ک‌ائنات که نود غضمین کدام 
از ماجرای اوست جهان جمله تلخکام 
او تشن کام داد به دست اجل زمام 
کف‌زن به سر ز محنت آن خسرو انام 
رفت از دلش قرار بر آن خنگ خوش خرام 
خاکم به سر که خنگ فلک با که گشت رام 


١‏ استاد فد آیی: د ر ابن بند از آغاز تا انجام آرایه بدیعی «رّد الضدر علّی ألمَجُز» را به کار گرفته است وبا 
توانایی تمام به آفرینش این زیبایی ادبی دست زده است و شگفت آنکه در دو سو این هنر را به کار بسته. تست 
پایان «عجز» بیت را با او ول بیت بعد ((صدر» و سپس پایان مصرع نخست «عروض» ر را با آغاز مصرع دوم «ابتداء) 


بکسان آورده اأست. 


۱۷۶ نظام سوم 


رام پسزید گشت و حسین راز کینه گشت کشتش ز تیغ و کشته ز خون گشت لعل ‌فام 
فام سپهر گشت سیه چون عسذار شب شب تیره شد چو صورت زنگی به گاه شام 
شام الم رسید و گه روز گشت سر سر زد به پاس پیکر او شیر از گنام 
شیر از كنام آمد و نعشش به برکشید 
نسعشش به برکشید و از آن تیر درکشید 
[mj [m] (mj‏ 


زین درد خون گریست سپهر و ستاره هم 
بر سر زدند از الم زادهٌ بستول 
بسستند راه هلت او از چهارسو 
کردند قستل‌عام به نوعی که شد قتیل 
از فستل شیرخسواره نکردند اکستفا 
از کینه استخوان بر و سینه‌اش شکست 
درت‌اختند باره بر آن جسم پاره‌اش 


بر خور نشست از آثر نعل میخ‌کوب 


خون گشت قلب لعل و دل سنگ خاره هم 
تنها همین نه مریم و هاجر که ساره هم 
تسنهانه راه مسهلت او راه چساره هم 
از کسودکان آل نسبی شیرخواره هم 
تساراج برده‌اند ز کین گاهواره هم 
تنها نه سنگ ظلم که از شم باره هم 
یکباره بسر نبود که هسفتاد باره هم 
تنها نه نقش ماه که نقش ستاره هم 


بگذاشتند پسیکر مسجروح او به خاک زگ ذشته‌ازند زان بدن پاره‌پاره هم 
آن پیکر شریف چو بر روی خاک ماند بر روی او پیاده گذشت و سواره هم 
شد پاره کوش پردگی گوشوار عرش تاراج گشت زیور و خلخال و یاره هم 


زیسن نظم شد گشوده به رویم در الم 


یر ۳۳ 


بر قلب من نشست ز مَرهم هزار هم 
اه 8 ® 

خسوین‌دلم به حسرت بی‌مُنتهاستی کز پسافتاده آن شه و گردون به پاستی 
پرچم به نیزه گشت چو گیسوی پر خمّش از زلفب حسوریان: شکن طزه واستی 
بسنگر که از کشیدن بار سرش سنان همسر به دوش حضرت خیژالوراستی 
چون قامتش فتاد ز پا تاصف قيام قسد قامت الم لو: فتاده ز پاستی 
آن روز یک فرشته ندا کرد در هوا کامروز کام خاطر شیطان رواستی 
تسوفیق بسر نماز جماعت از این گروه زین پس به سان دعوی پا در هواستی 
تام بدا ظهور شه آخسرالرمان دامان خير از کف مردم رهاستی 
ای صاحب زمانه کجایی شتاب کن بنگر چه ظلم فتنه به دور فناستی 


دیوان فدایی مازندرانی ۱۷۷ 


در انتقام خون شهیدان کربلا قائم به وصف ذات تو حرفی بجاستی 
خون حسین به جوش و تویی وارث قصاص بسنما ادای دين که فرصت قضاستی 
صبرت اگرچه هست فزون از حدٍ قیاس اما شها خمیّت و غیرت کجاستی 
بزدای زنگ از زر تيغ ذوالفقار 
هستی به رتبه شیر خدا را تو یادگار 
8 8 8 


چل سال در جه مس آن شاه ند تشنه لب 
می‌گفت: گم شده است ز یعقوب یک پسر 
او گم نمود یک پسر [و| گم شده ز من 
از تلخ فراق پدر عافبت چشید 
پس شاء پسنجمین شه دیسن, باقر علوم 
وانگه امام سادس و صادق که جعفر است 
گر می‌گذشت نام حسین پیش ان جناب 
هارون رطب به زهر بیالود از ستم 
وانگ-ه جواد آن - تيص 2 مُتقي لقب 
در اول شاب ز دنیای دون گذشت 


شاه چهارمین خلف آن بسزرگوان 
از دیده خون گریست چو سیلاب نوبهار 
شد روز او ز گریه چو شام سياه تار 
صدتن به خاک. بی‌سر و صد سر به روی دار 
از جام جانژبای أجل زهر ناگوار 
می‌بود تاک بود از این غصّه دل‌فگار 
بردل همی خٌلاند از این درد خار خار 
آن روز تابه شام همی بود دل‌فگار 
یسوسف‌صفت گرفت به زندان غم قرار 
زد بر دلش ز آتش آن هر کین شرار 
شد زهر ناگوار بر آن شاه خوشگوار 
بس رنج‌ها کید در این دار بی‌مدار 
هممچون پدر ز دانء انگور زهردار 
از خط مسدینه جلاک رد اختیار 
بگرفت بر ارانک اد برین قسرار 
از زهر پر شران دلش گشت پاره پار 
زین غم نهان نمود رخ از خلق روزگار 


ای صاحب زمانه عَلم کن ز کوه قاف 
در انستقام خون حسین تيغ از غلاف 
8 8 8 
از بس که خون ناب فشاندم ز دیده دوش بودم غریق لْجَهٌ خون دوش تابه دوش 
بیدار مانده بود مرا دیده از غمش چون چشم اختران به سپهر سیاهپوش 


۱۷۸ 


نظام سوم 


سودم ان اتش 9 ات سر شک 9 اد 
گر در بستاط قرب به بزم مفریان 
کن گسربه تا به گریه زمین ايد و زمان 
iC‏ 


n 


دارم وصیتی به تو ای داده دل ز 
بی یاد چشم پر نم او لمحه‌ای مخواب 
این دز اشک را چو خسریدار فساطمه‌ست 
این محرم امد و امد نه کت با 
یک لسمحه‌ای مدار سرشک از بصر دري 


ر 
ا ا ای ا ا ا 


ص 


کامد ندای غیب به کرش من از سروش 


عا ی شلد د : طاقت ه عاطا شده ۰ شەش 
۳ ص س س ۳ س ات 

. ا هر بت 
خواهی که با سړری ر مى وصل جر عه وسر » 

۳ 1 ۰. u 
کن اله ۳ سه اله طیور أ سید و و حو س‎ 
۳۳7 ۱ ٍ ٍ یر‎ ۱ 
مانند که المد ا 2 کٹ اس“ ری بش ` .4 ۹۹ لب‎ 
ت م ا + اس تا یی ۰ سے اس‎ 

۳ ۳ ۳ ۶ 2 ۱ ہے‎ CC: 

سییر 
هر شیمىی کل 
حجو ل سسس" سره مرت ان تەل ك سھع س 
ير = سید 0 سا ِ ۰ ص ای 
حجت وش 


نک لح لدا سباش و لا غافز از روص 


همحدن حب ١‏ اله مش نک مان خموت 
مت من ي ت ہے مه ص سے اس 


0 MK 


۳ ل ه 
E‏ سڑ ۴ در 5 رورس 


سیا 


بادرداو بساز و ز هجران او بسوز 


+ 
ت“ 


CER ا‎ 4 ۰ 


ما 


را 


از خون سرخ تازه جوانان سبز خط 
تا چشم می‌نمود در ان طرفه دشت‌کار 
مأند از IE‏ ند روی رمین تسم غر فه خون 
ازجا ستاده سود خیب مسظاهری 
یک سو سپاه کرفی و شامی کشیده صت 
ناگه سپاه ظلم به شه حمله‌ور شدند 
آن دم من و حبيب نهاديم از خسلر ص 
مار 
بسودند آن دو سر به تسبشم گشوده لب 
کردی اشاره شاه که اینم فدایی است 


یر 


از تن رید یکی زان سپاہ س 


آمد ز بخت خفته چو بیداریم ز خواب 


سوزان رسان به روز 

۲ 

نها ستاده بود شه ملک انتلا 
شهاک جوان و نه عمال ساوقا 
رویسیده بود لاله در ان دشت جا به جا 
ددی شکٌفته نرگس شسهلا ز دبده‌ها 
نود از سال سه نسوک سنان‌ها سر جدا 


~~ داده د3 داد نار ده | 
۰ ۳ ۰ ۳ ان ۰ e‏ ا = لین 


چون تير یکزبان و به قد چون کمان دوتا 
ار 

وز یک طرف به خاک و به خون مانده کشته‌ها 

افتاد نرنهال رياض على زيا 


سس ها نه 


4 
ا 


گا اشتش سه سنه ما از سر ح ما 


چون غنچه‌ای که بشکفد از جنبش صبا 
بنمود این لقب به من آن شاه دين عطا 
گفتم به بخت خویش که اخسشنت مرخب 


جویم مدد ز طالع بسیدار آن جناب 


کان خواب را دوباره مگر بیتمش به خواب 
8] ھا زا 


۱ ت: شهان 





دیوان فدایی مازندرانی ۱۷۹ 
هر دل که ز اتش عطش او در اتش است 

بی‌شک به نزد اها دل آن قلب بی‌غش است 
از هول مرګ و ترس سوال و غم نشور 
جزاو ار زاهل دلی در زمانه. دل 

بر کس متنده گرجه نگار نری‌وشص است 
بر دهر دل مېند و بر اسباب دنیری 

گر خود قبای اطلس و ور خنگ اسرزش است 
۰ ۷ 2۳ _ ۳ :۰ > مر ۰ ده 
پسهلو تهی ز بستر خرش كن زياد قبر 

کانحاز خاک ست و از 


۱ 
ای 


فر صت ملد ۱ دست که فر صت گرا سمها ست 
م3 3 
غافل مشو ز تفس که این سس سرکش است 


ماه محرم است و چکد خون دل ز چشم 

دل راکنون به دیده خونبار سازش است 
پھر حسسن بسنال که اتش دراب اوست 

نهر حسسین نار كه ابش در اتش است 
وین هر دو راز خوردن آب و نسخوردنش 

حلقوم خشک و دیده ترو دل به سوزش است 
آن شه که ربخت لخت جگر از گلو به تشت 


دل در ای اوست که همه اره در عش است 


ا 


۳ 


وین شه که داد در لب اب روان؛ روان 
ابر از برای اوست که گریان ز بسارش است 
در گساشن و هر و نیستان به ماتمش 
بلبل به ناله مه به کلف نی به نالش است 
اه از می که در پسی نزع روان ز تن 
جا 


8 
7 ت 


ساره دل : دادن سان در کشاکش است 
ان دم گذار ابه سیم ای شه شسهید 

خراهم که جان به پات دهم سهل خواهش است 
چون جان خود نکرد «فدایی» ندای تو 
خواهد که جان خویش فشاند به بای تو 


۱0: ۰8 0 


۱۸۰ 


آء از ذمی که صور سرافیل دم کشد 
تسفتان شود چو کور؛ آهنگری زمین 
گوید: «هل آمتلات» چر قار با سقر 
از مدعی برت نپرسند در قضا 
از ق|هر داوری تتوانذ كسى نفس 
میزان عسدل را بسه جزای مُطْنفین 
داور مال مه طلم ظطالمان 
در انتمام حول شبییدان کسربلا 
پس با سر پریده به کف شاد دين حسین 
آید همی به صورتِ صحرای كربلا 
فواره‌سان به دامن چرخ برین عَلّم 
چون بنگرد به نامه اعمال دوستان 
از قاتلش حساب از آن ظلم بی‌حساب 
ترسم کشد به لوح نجاتِ همه قلم 


ص 


گوید همی حبیب خدا: وای امتی 


نظام سوم 


از مغرب آفتاب به مشرق عَلم كشد 
«هل من مزید» گوید و جوشی چو یم کشد 
در عرصه حساب ز لا و نعم کشد 
یک حیّه‌ای نه بیش و نه یک ذزه کم کشد 
بر حلقة سلاسل و ول ظلم کشد 
زهرابه پای عرش الهی قدم کشد 
با لشکر و سپاه به محشر خشم کشد 
تباانتقام خويش ز اهمل ستم کشد 
خون زان گلوی تشنه به رنگ بَقٌم کشد 
از روی لطف بر خط عصیان قلم کشد 
حق در صفب حساب ز جذر ام کشد 
چون انتقام خون حسین را رقم کشد 
آهی برای امّت خود دم به دم کشد 


(|محمو د) را جه باک در آن بزم پر ز شین 
زرا که همست بده آزادی از سین 
E) ls) [|‏ 


لرزد تنم همیشه ز شرم گناه خویش 
کارم تباه گشت ز بسیاری گناه 
کردم اگر چه موی سیه از گنه سفید 
لیکن ز فخر بندگی شاه تشنه‌لب 
با لطف او چه ترس مرا باشد از خطا 
یک ره به حال من نظر ای رهنمای کل» 
غیر از تو من پناه ندارم به شش جهت 
گفتم تو راز کون و مکان مايةٌ امید» 
بسر فرق من گذار شها پا که تاز فخر 
ای شاه دیسن‌یناه «فقدایی» فدای تو 


دارم نهان به سینه از این غصّه آه خویش 
واحسرتا چه چاره ز کار تباه خویش 
هستم خجل اگر چه ز روی سياه خویش؛ 
هستم گدای شاه خود و پادشاه خویش 
با فصل او چه باک مرا از گناه خویش؟ 
گم کرده‌ام ز غفلت و بیداد راه خویش 
جاده مراء فدای توء اندر پناه خویش 
خواندم تو را ز اهل جهان دادخواه خویش 
برفرق فرقدین بسايم كلاه خويش 
او را حسساب دار شها از سپاه خویش 


غیر از تو کیست مقصدم ای نور دوالجلال 
یامتصدی هلم و با مطلبی تعال 


ا فا ا 


نظام چهارم 


که شامل بدست و هفت بند است) 


نظام چهارم 


ددم به کشتزار فلک داس ماه نسو 
هرکس که بد نمود مکافاتِ او بدی‌ست 
آدم ز یک گناه که ناکرده بود هم 
چشم ثواب"*" از عمل ناصواب خویش 
حسرت مخور به مال که از کف برون شده 
از کس امید نیست مگر از شهی که داد 
مستی ز تار طرَء مشکین او خوش است 
ماه محرم است و شد از ناخن هلال 


امد مه عصزای شه مهرطلعتى 


یادم رسید کشت خود و موسم درو( 


گندم کجا کسی درد کو بکشت جو 
گفتندش از بهشت بّری گشته‌ای» برو 
هرگز طمع مدا ز من این سخن شنو 
گنجشک چون پرید. به دنبال او مدو 
سر از پبی شفاعت عصیانٍ ماگرو 
مستی مجو ز خوشه انگور و تاک ومو 
زخم کسهن به ماتم شاه شسهید نو 
کز مه زبود نور و ز خورشید برد صو 


يهر سپهر علم و مه برج نیّرین 
نور دو چشم فاطمه و مرتضی. حسین 
۱ ۱8۱ اسا 


در باغ ناز سرو قباپوش مصطن 
اه از دمسی که در صف میدان کربلا 
: غلتان به روی دامن هامون فتاده نود 
چوبی که خورد بر دهن نرشخند او 


در سر رازه رينت آفوش مصطفی 
گردد کجا به خلد فراموش مصطت ؟ 
از هوش رفت و رفت ز دل هوش مصطنئی 
آن تن که جای داشت در آغوش مصطفی 
سنمود همسری به سر دوش مصطفی 
گردید نیش قهر لب‌نسوش مسصطفی 
از خیمه‌گاه ماریه بر گوش مصطفی 


در صحن خیمه‌گاه کسی گر رود به هوش 
آید صدای ناله زینب همی به گوش 
DIGO‏ 


ا ۳ 


۱ 


وزن: بہت را بدین‌گونه او رده است. افطل فر مو ده | ستا: 
مزرع سبز فلک ددم و داس مه نر 


بادم از کشته خو یش امد 5 هنگام درو 


(ے دیوان حافظ. تصحبه قزوینی - غنی, انتشارات اساطیر. چاپ دوم ۱۳۶۸ ص ۲۱۶) 


۲ ت: صوات 


۱۸۴ 


هر کس که محرم حرم کبریای اوست 
هر دوستی که در دل سالک نمود جا 
سلطان عشسق بس که غیور است؛ غير را 
هر بسهشت. گریه نکرد آدم صفی 
در بحر غم نکرد ز طوفان کناره نوح 
یعقوب را ز گریه که شد دیدگان سفید 
عاشق‌کشی ز شسیوة آن یار دلب ‌است 
آن کس که چون کلیم به طور لقا شتافت 
از خیل انبیاء و سل صبر دربلا 
آن این و آب ز خنجر و از از دو سر 
دندان گذاشتن به جگر در مقام صبر 
از سر گذشتن على و پس گذاشتن 
بر سر کشیدنٍ حسن آن جام زهر را 
بنگر به چشم عقل که از خسن او حسین 
دل را چه وسعتی‌ست که گنجد غمش در آن 
در پای دين شده‌ست به نوک سنان سرش 
عشاق را سه رده دل‌های بی قرار 
جان جهان رمیده ز تنهاست در مش 
هم کعبه راست عر و شرف از شرافتش 


نظام چهارم 


پیوسته مبتلا به هزاران ببلای اوست 
شرک طریقت است اگر ماسوای اوست 
هرگز نداده جای در آن دل که جای اوست 
اشکش روان هنوز ز شوق لقای اوست 
ار غسرقة مسحیط پلا مسنتهای اوست 
بسوسف بهانه بود همین از برای اوست 
کاو صدهزار عاشق بی‌دل فدای اوست 
بر صورت ذبیح» ذسیح منای اوست 
بر هيات مسیح به دار فنای اوست 
اندر هوای او و رصاسر فضای اوست 
یک دم شدن دو نیمه و بی‌سر برای اوست 
منظور مصطفی ز برای رضای اوست 
پابر سر هواو هوس در هوای اوست 
با تلخیی که داشت ز شیرین لقای اوست 
غلتان به خاک معرکه کربلای اوست 
جان را چه مايه است که گویم فدای اوست 
وز ترک سر شفاعت کبری به پای اوست 
هر گوشه راست ناله ز شور نوای اوست 
پُشت فلک خمیده ز بار عسزای اوست 
هم مروه را بها و صعا از صفای اوست 


در فنخرش این بس است که آن فخر خافقین 
گفتش حسین از من و من هستم از حسین 
E] 8 (a‏ 


گویم سخن به نام شهی بعد بسمله 
از پشت زین به روی زمین گشت تا نگون 
بر دور پیکرش فلک از بس طواف کرد 
گردون شکست بر سر خود تاج زرنگار 
دیدم شبی به شمع که می‌سوخت در غمش 


کزقتل او فتاد در افلاک غ لغله 
گردون به لرزه آمد و هامون به زلزله 
ز انجم پدید بر کف پایش شد ابله 
پروین گسیخت در بر خود عقلٍ مُرسله 


کاین شورچشم. اشک نریزد چرا ز خون 
گفتا که این گناه ز قلب سیاه توست 
ای دل اگر تو سنگ نه‌ای پاره پاره شو 
غافل مباش ای دل و همچون جرّس بنال 
ای دیده فرض عین بود خون گریستن 
استژون عقيم بود روز رستخیز, 
ای مردمک ز دیده فرو بار طفل اشک 
بر زاده بستول دری‌غا چه‌ها رسسید 
زین درد دلخسراش اگر عاقلی دلا 
کوکوزنان چو فاخته کن جستجو همی 


۱۸۵ 


از سوز این فضصیه ُرسوز هایله؟ 
گر عاقلی ب خواه دیّت را ز عاقله 
از سینه رو به دیده و از دیده شو يله 
غفلت دگر بس است گذشتند قافله 
این خود فربضه‌ای است مّدانش تو نافله 
آبسستن حساب برد شام حامله 
کاین طفل را بتول بود نیک قابله 
ز نسل هن شوم جگرخوار!؟ یله 
بگذار پا به قیدٍ جنون» سر به سلسله 
یابی مگر سراغ از انز نفس کامله 


بنمابه سان جغد به ویرانه‌ها مُقام 
ری را خراب ساز که آباد گشت(۲" شام 


اا ا اسا 


از ساغر شقاوت و بیداد گشت مست 
مستش نمودباده طول امل جان 
از کوفه با سپاه سوی کربلا شتافت 
از حرص و آز شد مرض مُزمنش شدید 
خاکش به سر که از لهب آتش فساد 
بی‌آبرو چو آب به روی امام بست 
جونںن زاده زیاد خدا را ز باد داد 
از تندباد فتنه و از صرصر عناد 
بس سروها فکند به گلزار دین ز یا 
یکباره خاک لشکر دین را چو باد داد 
جز شاه کم‌سپاه کسی زان ميان نماند 
ماتم برای قاسمش از ینغ گرفت 
بگذاشت دست بر کمر و گفت وااخاه 





۱ ت: لاکباد 
. ت: کرده 


کاری که او نمود عزازیل کی نمود 
چون آرزوی جام‌جم و تاج کی نمود 
کز مستیش کناره» دل مست می نمود 
یکبارگی دو اسبه در آن راه هی نمود 
آن خلط فاسدی که نهان داشت فی نمود 
بر باد داد دین و همی یاد ری نمود 
بشکست عهد و پس هوس قتل وی نمود 
با شاه دین جدال ابا کوس [و] نی نمود 
باغ بهار گلشنِ دين را چو دی نمود 
بس نخل‌ها که از چمنِ شرع پی نمود 
یکجا بساط ال نبی را چو طی نمود 
وان مسهر آسمانِ وفا رو به فیی نمود 
هم گریه‌ها به مرگ جوانان خی نمود 
افغان به مرگ اکبرش از یا بت نمود 
اظهار درد از ستم اهل غی نمود 





۱/۸۶ 


در برکشید خواهر و «روحی راک ک» گفت 


نظام چهارم 


% 


او نیز عم را ه جنان راز پسی نسمود 


بوسید روی دختر و «قلبی لذی» نمود 


گفتا گفتا به اهل بیت که ای اهل و عترتم 
اینک رسیده است در این جنگ نوبتم 


8 ۱ e, 


چون نوبت قتال به سلطان دين رسید 
جوش خروش غلغله در شش‌جهت فکند 
بر دورش اهل بیت به نوعی گریستند 
درتاخت ذوالجناح به میدان جو شاه دن 
اواز المَسبارز آن شاه کسم‌سپاه 
رو کرد سوی لشکر و گفتا که ای سپاه 
کردم خبر که زاده شیر خداکنون 
یک‌جا کسنید حمله به این شاه شیردل 
از حرف او سياه به شه حمله‌ور شدند 
از چ‌ارسو صفیر پر تسیر چارپر 
خصم از زبان نیزه رساندش به دل خبر 
او در صف فتال و به گوشش ز خیمه‌گاه 
با تیغ تيزو خنجر بران به قصد شاه 
تيغ ستم به تسارک ان ناتوان نشست 
از دست یک یلید ستمکار سنگدل 
تیری چنان به سینه او تا به پر نشست 


فرياد اغراق به چرح بر 
اففغان و اه بسر 
کز خاک مرج اشک به فربوس زین رسید!" 
از گرد زه مقابل صف‌های کین رسیدا" 

سر گوش ابسن‌سماٍ يليد سین رسید 


= رسال 


ای ص 


(r 


در دشت ت رگد چو شیر وی رسید 
کز تشنگی به حال ۳ 
آواز طبل جنگ به چرخ از زمین رسید 
بر گوش هوش تر سپهر رین رسید 

هر دم یس از خدنگ که آن رفت و این رسید 
۰ هر دم همی صدای خروش و انين رسید 
شمر از بسار و این‌ئمیر از یمین رسید 
تسیر جقا به پسیکر آن نازنین رسید 
سنگ ستم به فرق سر شاه دیین رسید 


کسز سینه‌اش به مسينه روحالامین رسید 


له ل .‌ س هه ۳ ك 
بر پیکرش نشست ز بس تیز روی تیر“ 
گفتی گشوده بال و پر آن شاه شیرگیر 


8 ۱8: 8: 


۱ ت پس از این بیت. دو بیت زیر را اضاقد دارد: 


از خخ ؟ گی دشمن و از بيکسئ 7 شام 
اشک کش به پشت ماهی و زیر زمین چکید 

۲ پس از این بیت هم. نسحد ت بیتی افزون دارد: 
زد نبزه بر زمین و مبارز طلب نمود 

۳ ت و د: عرین 

۴ ت: ک ز وی به من ز رنې چناد و چنین رسید 

۵ نسخد ت پيد ی از بیت آخر؛ بیت زیر را اضافه 


از ضرت آن خدنگ میک دوز ریا 


زینب جر د ك اینکه دم وا. ` ارس 5 


ت - ي ك 


ای غ کا 

o OY 
هس بد در س عیسی مردودسین رسید‎ 
کو رد د‎ 


علم‌الیئین شاه د کس راليشين : رسد 


دیوان فدایی مازندرانی ۱۸۷ 


رن وا بو E‏ تقییت. مسر نان دراب زب تک بو 


4 هو ۵ ف a‏ . 8 : 


تسرضص نه رزوی سيه جو حلق Pis‏ رسید. 


بر هر کسی که تیغ زدی شاه دین به فرق ار م ا اوو ا ی سس 
۳ ر 


ال را که چ لر سیر و رت Ea‏ زردی 


۱ ۰ ك ۱ ۳ و ۳ »+ 
بر روی خاگ. ی ا ی ر نت 


ی 


وم ۰ ر د ۰ 5 e‏ مات یم ۰ زد ° 7 
۲ ۰ # و ۰ ۱ 0 ۰ 


1 
= ای با ی س 


ماش در و ی ور مت اس کر رگا 


چ مس 


2 EE 
اهو ز دشت انب درس مود رو‎ 


۲ س ۳ 2 ۲ ۰ تم تم ی ۱ 
ار چ و نان موق قي هل( هاش که تست ۲۳ 


ا و ا ی ر و تيع E‏ ۳ 


زخمش به زخم امد و تیفش به روی تيغ ناوک به روی ناوک و پر روی پر نشست 








e E‏ کنو کح 
بو رشان ا اه و ا رسب 
هم خستگی ز فلب شریغش فرار برد 


ل رباض حیدر و زهرا زیافتاد 


ناوک به حنجرش چو ذم نیشتر نشست 
ان ECR EOE‏ 
2 ۱ < چ .رو ت 


از صدر زین به پیکر مجروح چاک‌چاک 
شد سرنگون به خاک چو سرو نگون به خاک 


از پشت زین چو سبط نبی گشت سرنگون 

فرشش ز خاک آمد و بالين او ز خسون 
گفتی که قرص ماه نگون گشت بر زمین 

ا ا ا 
آن دم که کود تن تحت جرح بى فرار 

سطح زمین چو چرخ برین کشت بی‌سکون 


ی موی شش تس هس مس شا( 
ا نیس 5 سو ر مزاب سه ۳۳۹ سی 
a"‏ ی - 
1 ی سب یس از ا تست دست زیر ر اضافد دارد؛ 
٤ ۳‏ ۰ ۳ عم 
سل کر صه بر امام جر حسم سد د تنک از بسر بد سج وهاي زره تمر در ۱ 


CE O 


۱۸/۸ نظام چهارم 
جان از لبش ز تشنگی و تسنگی نفس 


در ذکر حی زان و زان از عطش 


کا گان ص معه چرخ : ۲ 5 
اك ۰ ای کربلا 
e‏ ۳ ین مت نهاده سه صسی سس 

گردن سه زیت حجر سداد شمر دود 


گ 


ردد سيهر ی حرکت. خاک سی سکرل 


ان خون که خونبهاش منم ا طفیل اوست 


۳۹ 


ص 


لوح :8 فلم اس رقم حرف کاف د سول 


۳ ت ۳۹ ی 


0 ۰ ي ل سای TT,‏ ِ ۰ سا ‌ 0 
خضهد از کی تشه آن شاد عغ فه‌خون 


ص 


۰ 4 2 2 = نت زب 0 
ان شیشه سر به منهر سهادند فدسیان 


4 
ص - 


۹ ۰ ك ۱ r‏ 0 ۳ ۰ 
2 چت wv‏ سای دن ان ۰ هش مو 5 
۳7 ۳۳ . ا ۳۹ 


آن کشته‌ای که هست خدا خر مهای او 


۱ 


۰ م ۱ ۰ 
در رتبه‌اش نه جای فیاس است ! چند و جون 


ا 


افستانه‌اثش مان و مدال ایسن سخ سول 


دیوان فدابی مازندرانی ۱۸۹ 


۰ ۳ ۱ 
هان تاطعی ست بر ایس حرف تيغ أ تيز 


لاال مرجع این شد زر 


ره سضر درون بارگه «لسو که شب داشت 





که او ز بر ست نشد چون کش شون 


من 


u ٌ =‏ 
5 ,داز سے بت دہ ان سے حے نم ۰.4 
5 اس ۳ س ۳۳ 


۳ 
ری کسه دای سل لک سر تسش ۹ ۳ کمن 


دردا که شمر شوم ز بسریدن سرش 
سراب کرد خنحرش از خون حنحرش 


8 زس 8۱ 


حتالن سر ری کشسیده تشد حنجری حال 


ص 


از خنجری ريده نشل حتنحری 


مس یا دسي ند ه شد از سب وراد ۲ سیع اماش لر دد سس ر سسروری چنان 


خلجر به سر کا ی ز بت شمر 


هرگز به روز؟ ر جر 
نههاد جر 


سر ر ر سر دی 


ری که پوه وش صدف ند 


ن تشنه‌لب کسی 


از سب ؟ سے ج دا قدسی گشود : یر 


ان پسیکری که ریب کار رس ل نود 


تن داد بر زمین که به دورن نی چن 
از نی که موسم ت بش بارور شود 
طا به اوج چر سنا شد سر چم 


سر يسو يش نشست به نوک 


شسرمی کرد از رخ پیغمبری چنال 
ماهی چنین نهفت به خاکستری چنان 
داغی چستین به روی دل خراهری چنان 

دوران بم دسد ند کا دصتری جنان؟ 
گردون صدف جنین و صدف گوهری چنان 
نها نکرد جنگ ابا لشکری جنان 
روحالامسین ن-داشت به تن شهیری جنان 
غلتان چو او به خاک نشد پیکری چنان 
سر داد ر سان نه په گیتی سری ال 
خشکید و داد سر آن شه ری چنان 
مر اسسمان ا نک رد اخستری چنان 


آری خوش است عنبر سار به مشک ۳ سس( 
کردم خطا که چین و ختایش دو حوشه‌چین 


8 ۱ lm, 


1۹۰ نظام چهارم 


بر طاشن عضو کرو تا ینت 

کتواه لجمسه ی | تا ت 
از جار سو غبار جنان خاست بر هوا 

ز شش‌فلک گذشت و به هفتم‌سما نشست 
کا تفن لیس وس 

خاک کلف به چهرة در الاج نشست 

زان عمفده‌ها به روی دل مصطفی نشست 
هم پهلوی بستول در این باب درشکست 
پهلوی پاک حمزه ز زوبین کین شکافت 

الماس‌ریزه بر جگر مسجتبی نشست 
آن را که بود دوش رسولش نشستگاه 

تن بر زمین و سر به سنان جفا نشست 
هون تون ری مرن سوت ها 
سوه ار ا سس او ا 

شاه است آن کسی که به فرقش هما نشست 
آن خیمه‌ای که بود از او دیسن حق به پا 

از تستدباد طسلم مخالف ز پبانشست 
e‏ ۱ 

بر رویش ابسن‌سعد ری از حیا نشست 


اجه ا نت ها تست ۳ 


مس ‌گفت: اقتلوه بتسیفی علی الفراش 
آن دم چو بید لرزه به عرش علا نشست 


اک ت ای یناه یک ثیت اضافه رو 


0 
2 








دیوان فدایی مازندرانی ۱۹۱۱ 


گفت ابن‌سعد نحس که بگذر از این جوان 

کز تب به چهره‌اش ز عرق قطره‌ها نشست 
برخاست شمر و مسندش از زیر پا کشید 

وان شه به روی خاک زمین بلا نشست 
از گریه‌های زار یستیمان بی پدر 

بر لاله‌شان!) ز اشک روان ژاله‌ها نشست 
از بس تسپانچه‌ها که بر آن کودکان زدند 
نسفش بنفشه بر وري لاله‌ها نشست 
آن یک نهاد روی به صحرا ز ترس خصم 

وین یک به پشت خیمه به خوف و رجا نشست 
چون کاروان وادی غم را خبر رید 

کز پاامسیر قافلة كربلا نئست. 
خواهر ز پابه غلغلهً وا اخافتاد 

دختر به سر ز ولوله یا ابا نشست 
از بانگ الرّحيل جرس زد جتان به دل 

کاشتر ز پسافتاد و درا از صدا نشست 
بر اشتر بسرهنه وان بانوی عرب 

دل در خروش و لب به فغان چون درا نشست 
بس نعره‌ها که از دل شیر سپهر خاست 
مهری چنین بر اشتر چرخ برین که دید 

ماهی چنین به ناقهً گردون کجا نشست 
او را سکینه بادل پر خون بی‌سکون 

ژولی_ده‌موی و گکریه کنان در قفا نشست 
بس گسریه‌ها نمود ز چشمش چکید خون 

بس ناله‌ها کید ز قلبش نوانشست 


۱ ت: بر لاله زان 





1۹۲ نظام چهارم 


شاهی که بود سلسله دین از او بسپا 
زنجیر غلل به گردن و بندش به پا نشست 

اهن ر یس مه گردن مسیمین او بسود 

در پشت ناقه بادل زار و لب خموش 

او چون درا به ناله و زنجیر در خروش 

9 ۱8 8۲ 

بشنء که گوید از دهن حلقه‌ها چنین: 
بند گران به گردن سحاد نازنین 
در کنده بأد بای کسی کاو مرا ز کین. 


فر ياد از جفای کسی کاو مرا نمود 
مغلول باد دست کسی کاو مراز ظلم. 
درگردن مبارک آن ناتوان فکند ‏ مجروح ساخت گردن سیمین او ازین 


اهن به سیم او. جر دلش نود اهن 


کافتاد نور چشم رسول اا ۲ رین 


روسین‌تن سپهر به کام عدو نهاد 
از چشم خویش دید چو در دشت کربلا 
از سیل گریه کرد بنای جهان خراب. وزن‌اله داد داد دل ناله و انين 
واندر متام صبر به ابوب شد فرین 
گردید همسفر به سپاه مسخالفین 
هر لحظه می‌زدند به تن تازیانه‌اش شمر از يسارو خرلی میشوم از یمین 
بسعقوب گریه کرد برای پسرگهی . او گریه کرد بهر پدر تسادم پسین 
او پسوسب حسین و ز بوسف عزیزتر ‏ او شاه مسصر مملکت ملت و یقین 
شهزاده دو کشور و نسل شه عجم 


بلمود او ز نسوحه به نوح نبی قران 
از کربلا به کوفه و از کوفه تابه شام 


فرزند پادشاه عربت شاه جارمین 


عبرت بگیر ای دل غافل از این سخن 


بند گران به گ دن آن شسهر یار دین 


بک ره به چشم عقا به این ماجرا ببین 


غافل مباش ای دل غافل ز کار خویش 
یک دم بنال بر خود و بر روزگار خویش 
8 (۱8 زها 


: ۱ پ* گ ۲ 1 ۳۹ ۰ 5 ۳۹ ۰۰ 1 - ۳ "۳ 
. لعي سيم زز بسن سن . سے ب سحن دب بو د مرافی با خی است وسمی ۰ زر اسر اهنین سر س سیمین أن جهھ اب 


۰ 


ا ااه 


بر فد شه چو چرخ. فضا را بپانه ساخت 
زین هه روزگار گریبان گشود و مر 
جول شد گذار قافلة غم به قتلگاه 
از خول حلق قاسم خو ین سدت عروس 
آن سروری که ترک سر از بهر دوست کرد 
می خواست از شفاعت کبری نجات خلق 
گویند شد فدای ذبیح خدا حسین 
در وصل دوست فانی فی‌الله ز شوی شد 
از تشنگی کشید چو سوسن زبان به کام 


۱۹۳ 





گردید نیل پوش و عزا را بهانه ساخت 
وانگه دو گاه صبح و مسا را بهانه ساخت 
وز تسه سیر نافه نوارابهانه ساخت 
اشتر به ناله. صوت درا را بهانه ساخت 
آنجا نشست و مُستی پا را بهانه ساخت 
بر کف خضاب بست و حنا را بهانه ساخت 
وز ترک سر شفاعت ما را بهانه ساخت. 
از جان گذشت. حکم خدا را بهانه ساخت 
جانم شود فداش. فدا را بهانه ساخت 
نهر بقای خویش فنا را بهانه ساخت 


جانم فدای آن که ز شوق لقای دوست 


از حان خود گذشت برای رضای دوست 


8 اس ,8 


این بزم ماتم است و با محشر است این؟ 
این فطره خون. دلی‌ست که در لرح سینه است 
ای دل به سان شمع بسوز و به غم بساز 
گر باور تو نسیست در ایسن داوری مرا 
دانسی چه گفت آن شه لب‌تشنه زیر تيغ 
کان شاه دین‌پناه در آن دم به ناله گفت: 
این تسیغ آبدار بود و این گلوی خشک 
دادم ز صدق گر به سر وعد؟ه تواسم 
خواهم هزار بار شوم کشته در رهت 
امد ندای غيب که سر دادنت قبول 
چون شد گذار قافله غم به مقتلش 
زنب در آن میانه به تعش برادرش 
زخسم تنت چراست شزون از ستاره‌ها 


یا مسجلس عصزای شه بی‌سر است این ؟ 


ہزم عزای خسرو دین‌پرور است | 


شاهد دو عادل‌اند. دو جسم بر است اين 
بشنو حدیث راست که در خباطر است این 
پا رب به زیر خنجر کین حنجر است این 


در خجلتم که اه همین یک سر است این 


در راه ار تصاء و رصایت سر است این 


پیرسته خود به سینه مرا مضمر است این 
از لطب ما به فرق سران افسر است ايز 
شد شورشی که گفت فلک: محشر است این 
گفتا که ای اسر ستم» خواهر است این 
جانا مگر سپهر پر از اختر است این؟ 


با سهر تاناک به حون اند است اید؟ 


۱۹۴ 


این مهر مشری است که یک نیزه شد بلند 
سر نیست بر سنان ستم گوییا کنون 
زین‌الصباد توست که در اتش تب است 
زنجیر و غل به گردن و بند گران به پا 
بين بر سكينة تو زند تازیانه شمر 
E‏ تلد E LE CEE E‏ 
رخسار این یتیم که بر رنگ لاله بود 
مارااسیروار سوی شام می برند 
EEE‏ کفت کته با TS‏ 
رو ا ی ا 
آن قساسم رید سر و پای در حناست 
آن سرو سرنگون شده عباس باوفاست 
غلتان به خاک با تن عریان و چاک چاک 
گردیده پباره‌پاره ز چنگال روتهان 
این جسم خون‌تپیده و یا مهر انور است؟ 
هسرگز کسی نسدیده که نی آوزد مر 
شد تشنه‌لب شهید؛ حسین غریب تو 


دادی تو وعده کسوثر و امّت به روی ما 


نظام چهارم 


ا ا وی ی ایشا ان 
طالع به چرخ نیزه خور خاور است این؟ 
ا ساب ۱ 
مرزند نازنین تو ای سرور است اين 
رصم و مروتش ۱ و اتف 
شاه هو زد E‏ 
بنگر که از تپانچه چو نیلوفر است این 
اینک روانهایم دم افش بے 
اک زو ال ی ات این 
بی‌سر به روی خاک بلا پیکر است این 
و اا و وا است اس 
وین عون خون تپیده تن و جعفر است این 
ا نے فتاه ور اوران بت 
فرزند شیر صسف‌شکن صهدر است این 
شا نها ECT E‏ ات۳ 
ا هه ی الا نی ا 
انندر لب فرات» که را باور است ایسن؟ 


یس دخت دختر نسبی و زادة ولی 
رو کرد جانب نجف و گفت: یا على 
[8] 8 رسا 


این فارس فتاده ز زین شهسوار توست 
این نخل سر بریده نهالی است از نبی 
خارش به تن خلیده گل باغ فاطمه‌ست 
ا افختات ك و ماه متس 
مرهم به زخم پسیکر مجروح او گذار 
کارش ز دست رفت و به کارش نیامدی 


وین گلبن نشسته به گل گلعذار توست 
وین سرو سرنگون شده شاخ چنار توست 
ابش کسی نداده در شساهوار ی نیت 
خود آفتاب روز و مه شام تار توست 
کر مرهم جراحت قلب فگار توست 
زل بحیه زخم کاری او را که کار توست 


ی نهم از سوره الضحی: «فاتا لیم فلائقهر «پس تو هم هرگز بتم را قهر مکن.» 











دیوان فدابی مازندرانی 


۱۹۵ 





این تن که بود پرورشش در کنار تو 
این سر که بار او ز سنان می کشد ستان 
بسیدار گشت فتنه خوابیده در جهان 
ای و تاه کین ی 
مارا اسیروار سوی کوفه می‌برند 
گفتم سلط به راه خدا صبر در بلا 
چون خود به اختیار رصا بر فضا شدی 
ای شیر حق به شیر نیستان سفارشی 
بوالحارثی که حارس شبل رشید توست 
ای ضیغم گرفته به دشت نجف قرار 
خوتخواهیش حواله اباشحنه نجف 
می‌خواست تا مجاور کوی تو گردد او 
راهش نداده‌اند به کویت گر از ستم 
یک لحظه‌ای پدر: پدری کن به این پسر 
مهمان نورسیده خود را نوازشی 
ا ا و شیر ار تن مت 


ار و مک کاره که رنه کار نوست 
بر دوش خود گذار که این بار بار توست 
کو و غلاف چرا ذوالفقار توست 
در گسردن نسبيره زار و نزار تسوست 
همچون اسیر زنگ؛ مگر این نه عار توست 
تا درم و یت توا توت 
شک نیست خر ما همه در اختیار توست 
گو پاسبان زاده ضیفم شکار توست 
این مايه قرار دل بى قرار توست 
بر خون‌چکان بلازک جوشن‌گذار توست 
شد سد راه دشمن و او شرمسار توست 
اینک به خاک دشت بلا خاکسار توست 
آخر نه این رسیده غریب دیار توست؟ 
مهمان‌پذیری ای شه دوران شعار توست 
دفنش نما به خاک که در انتظار توست 


بی تن سرش به نیزه و بی‌سر تنش به خاک 
(8] [8) سا 


بی‌سر تنش فتاد چو در عرصه مصاف 
شم شد قاٍ سپهر که او را ند سجود 
از نو شکست گوهر دندان مسصطفی 
اقفن تیه تا شا قح انشا کشت 
برسركشيد سوده الماس راحسن 
هرکس که از غلاف بر او تیغ کین کشید 
چون تاختند اسب ستم قوم سنگدل 
پر شد هواز غلغله از عرش تابه فرش 


۱ لاف 


امد زمین به جنبش و لرزید کوه قاف 
آمد فلک به چرخ که بنمایدش طواف 
از سر فتاد بر سر شیر خدا شکاف 
سنگر دوباره بست به غصب فدک گزاف 
شد حمزه را ز حسربه زوبین دریده ناف 
لرزید چون خلاف") در آن عرصه بی خلاف 
کر یک اام رهن اندر ن اف 
اا م 
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۳ GS 
رجعتش على‎ 
e آن دم که در ا سه‎ 
دارم امبید آن که پر ارم ز گور سر‎ 
ای آنکه بر ولای حسین می نهی قدم‎ 
بمادعوى ولایت او كى روا نود‎ 
فتسیتبان. شتا وال رهق له و یت ی‎ 


بر E‏ شتا : که خی 


کو وزی کے وه هم دان رود 
صاشا حیابه دیده و اشکم بر بجمن 
این غم مک به قلب خلایق ز قلب و غش. 
ان اکن که رارسا ست: نون 
از ار تد یک :۱ 8 هوش و 
بکشای دل ز فسیلٍ گنه از شسفاعتش 


۰1 
r 


نظام چهارم 


لبریز شد زابر الم بر جرف جُراف 
از هر انتفام کشد تيغ از ز لاف 
بر وا هل تاه اد ا: «انفه وا EE‏ أ( 
گر نة هت و ام ر آن اف 
وی آزکه بر مسحیّت او می‌زنی تو لاف 
کو خفته روی خاک و تو خوانیده در لحاف 
مات شتا رقاب رن و 
شرط سلوک چشم تر است و لبانٍ جاف 
کار انیت فر روا ا عم میدن اف 
وین باده پر به ساغر ر ۳ و صاف 


تیغش 
در کارگاد سنه . 0 همی حافت 
کات 


نه سر کشیده جو 


El 


| للك د سر کفایت حل او 


دل 


ستم گشت بال او 


از بال او بال چه برسی ز حال او 


8 


از غرقه‌ای که ا ا ر سر مپرس 
ری و خی 
O‏ 
ا ر از گلوی خشک 
زان تن که گشت تیر بر ان بال و پر مگر 
ا aT‏ 
از" خنجری که جوهر او خون شود مگو ا 
چا پسر که یافت جر فرق پدر شکاف 


۱ اشاره به سرره التوبه. اید چهل و بکم: واننر وا خفافا و : 


سو ید .../ 
۲ ت: حنایش: د: چنانش 
۳ اشاره به و ی ۲ ان Tg‏ اب 


.۴ 


و 
ات ر 
۵ ت: چنین 


ej ۵‏ اقا 


با 


هه یر رد 
از وی ز حال بازوی و پشت و کمر مپرس 


E i‏ و نت 


از وی ز نور چشم و ضیای صر مبرس 
بر حلق خشک بنگر و وز چشم تر مپرس 
سيراب راز تشسنه نسباشد خبر» مپرس 
رال شیر که اا ارو یز 


تیه نم سے سب 
ا 


وز نسیزه‌ای که آورد از . 
سرن يدر سمین وز حلق بسر مرس 
جنگ با کافران سبکبار 


ال «برای د محهز نب وان 


کا خدای مهربان برای بندءاش کافی ت 


دیوان فدایی مازندرانی 


پیرآهن که پاره شد از جنگ گرگ سین 
آن س که گشته او به سر نیزه سریلند 
زان راستی که داشت سنان الامان. مگر 
بین بر شم سمند و نگر نعل میخ‌کوب 
از آن تنی که بود به خاکش مکان مگو 
از خیمه‌ای که خیمگیانش شدند اسي 
بر صورت , تفش بسبین و شبودیش 
دسدی اگر به دهر یدرم ده‌ای اسیر 
پروانه‌ای که سوز دل شمم خویش دنل 
بین خواهری که سوخت ز مرگ برادری 


س ا س 


وز یوسفی که گشت جدا از پدر مپرس 


حالث ر زنیزه پرس» خدا راز سر مرس 
کح که کرد کمان الخد مرس 


7 ز مسفتلم كە شتد اسر را کذر یرس 


وز گ د: 


ی 


غا دگر سیر سل 


زان لاله کسز تبانجه شده د یل ٠‏ میرس 


ور ز اله پستیم که دارد اسر مسپرس 


از حالت یستیم شه بحرو بر مپرس 


از وی سبب ز سوختن بال و پر مپرس 


وز حال 


زار ینب خو ین 


آن گشته‌ای که زخم تن او رفو نداشت 
دلسوز غسیر زیسنب ژولیده‌مو نداشت 
8۰ ۱8 إا 


دل‌هسا کباب سینه سریان زیسنب است 

عسالم خراب موجه طوفان زنب است 
گفتم به عندلیب که داری چرا ففان؟ 

گفتا ففانم از غم افغان زنب است 
گفتم به به گل که جاک گریبان تر ز چیست؟ 

گفتا ز دست چاک گسریبان زیسنب است 
گفتم به شنبل از چه غم افشان تو راست زلف 


۱ ت: نیل ف 


ص 


جگ ت سے لت 
ا س 


ب 


ار 
گفتاز اد ط؛ افنشان زینب است 


گفتا: ز حال زار یریشان زیسنب است 
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گفتم به لاله داع دلت از برای کسیست؟ 

گفتا ز دا سينة سوزان زیسنب است 
گفتم به ژاله کز چه شده دیده‌ات پر آب 

گفتا ز اد دیسده گریان زیسنب است 
بلبل به شاخ سرو نسنالد برای ل 

نالان به حسرت دل نالان زیتب است 
کوکوزنان به گلشن و بستان و دشت و کوه 

فمری پسی سراغ جوانان زیسنب است 
خم قامت سپهر نگفتی برای جچیست؟ 

برگو ز بار محنت دوران زیسنب است 
جانِ جهان که داده برای نجات خلق 

جان را به دشت ماریه. او جانِ زینب است 
سروی که از شموم حوادث به سر نشست 

تخل ز پا فستاده بستان زیسنب است 

دای نهاد بر دل زارش. بسرادرش 
کان داغ را ندید مگر قلب مادرش 
8 & ها 

ای دل بنال بر دل نالان فاطمه افغان‌نما ز حسرت افغان فاطمه 
هستی اگر به ياد جوانان فاطمه 
از پسای ماند( سرو خرامان فاطمه 
بر خاک خفت لاله ستان فاطمه 


پیرانه سر هوای جوانی به سر مگیر 
آه از دمے که در صف میدان کریلا 


چون صید نیم کشته شد از زخم بی‌شمار 
می‌زد به زير تيغ همی دست و پا به خون 
سر داد بر سنان جفانقد مرتضی 
دار سنان و عیسی گردون مصطفی. 
افتاد بر کنار فرات و میان خاک 
بر خار و خس به خواری و زاری گلی نماند 


۱ ت: مانده 


غلتان به خاک گوهر غلتان فاطمه 
بی دست و سر تسهمتن دستان فاطمه 
جان داد زیر تيغ ستم جان فساطمه 
چنگال گرگ و یوسف کنعان فاطمه؟ 
زيب کنار و زب نت دامان فاطمه 
همچون گل ریاض گلستان فاطمه 


۳0 





گردید مُنخسف ته ز بی‌مهری سپهر 
گردون ز چشم کوکب درّی ندید خواب 
اری به نوبهار نباریده در من 
خورشید را به آتش محنت فرو نشاند 
هر کس که شد اسیر ستم‌پیشه‌ای به دهر 
آگه برد ز درد غریبان دل غریب 


۱۹۹ 


ماهی به چرخ چون مه تابان فاطمه 
دزی به رنگ در درخشان ف اطمه 
چون بارش دو دیده گریان فاطمه 
هی که خاست از دل سوزان فاطمه 
دارد خبر ز حال اسیران فاطمه 
واحسرتا ز درد غسریبان فاطمها! 


گفتم غریب و گشت دلم پر غم و فسوس 
داغم به دل فتاد ز یاد غریب طوس 
ا زقا 

افسرده شامگاه شد این شمع زرلگن 

همچون دل غریب که از دوری وطن 
طرّفِ آفق به سان حسین گشت غرقه خون 

گردون به تشت لختِ جگر ريخت چون حسن 
روی زمین چو شام غریبان سیاه گشت 

بریاد پادشاه غريبان ابوالحسین 
پروین مثال خوشة انگور در طبّق 

بر هم کسید عفد مسلسل به یک رسسن 
يادم رسيد كز ستم انگور زهردار 

امد به كام خسرو دين و شه رن 
یاران! شنیده‌اید که مأمون ناامين 

چون کرد از نفاق به قتل شه انجمن. 
انگور زهمسردار ميان طبق نهاد 

گفتا که یاین عَم به فدای تو جان من 
این خوب میوه‌ای‌ست. از این اندکی بخور 

گفتش شه غریب که ای مظهر فتن. 

مامون دوباره کرد چو تکرار این سخن. 
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ناجار یک دو دانسه از 3 خورد شاه دين 

نسن داد سے فضای خداوند ذوالمنن 
بسر سر ردا کشید |و | از ان جایگاه خاست 

مامون به حیله گفت به آن شاه مُمتخر: 
شاها کجا اراده تو ٩‏ کفت شاه دین: 


دانم جه کے ده‌ای اسه من از کید اهر من 


ا 


آنجا روم که خود نو فرستاده‌ای مرا 


اب 


۲ 
۰ س ہے ك ۵= ۹۳ ا 
کفتا که ای نهال قدت زیت هر جمن. 
€ 


.چ ا ر 


گغتش سمه جواد کزین در مگ سح 


ا شام 
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آن کس که از مدینه به طوسم رسانده است 
شادر به شتح باب بود بى گمان و ظن 
القصضه جون به صررت او شه نظر نمود 
آهی کشبد از دل , صسد جاک پر حزّل 
او را کید در تر و گفتابه مسوز دل 
کی سره قد غنچه لب لاله ؟ گن بدن 
خوش آمدی که دیده به راه تو داشتم 
ج‌انم در انستظار تو بسوده‌ست مُرتهن 
اینک روانه‌ام به سوی بوستان خلد 
از بعب من تسو هادی خلقی به جای من 
این لحظه بر وصال تو جان می‌دهم ز شوق 
پوسف توبی و مشتریت قلب و جان تمن 
گفت این کلام و طاير روحش گرفت پر 
بر شاخسار پسدره شد از آشسیانٍ تن 
در حیرتم که کرد چرااین ستم عسنب 
زی د سر مواففت معت زهر داد تس ؟ 
از مايه شرا ب که امالخضبائث است 
چشم وها نسداشت مگر عاب ون 
مأمون ناكار ماش خان است ٠‏ 
مابسون بگری و بر سر اسمش قلم بزن 
ببازاده رسسرل کسی کاو ستم نمود 
پازاد:؛ زناست و سا معدن انس 
نایاک زاده باک نگردد به هیچگاه 
وز شستشو سفید نگسردد رخ سياه 
ل i e)‏ ۱ 
دارم به سر همیشه هدای هوای طوس خراهم همی ز بخت رضای رضای طوس 
از هر کسی که آن خلف مرتضی رضا باشد رضاء رضاست از آن کس خدای طوس 


r. 5 MM 1 ی ب‎ 0 ۳ ٣ ۹ ۰ ۰ ۳ ے‎ cC" 1 ى‎ 


ا 


۳+۰۲ 


گفتم تو صرفه می‌بری و غبن فاحش است 
هر شب به التماس كند نور اقتباس 
گر کعبه را بهاست» نباشد بهای او 
افتد اگر گذار خلیل اندر آن متام 
گر بگذرد به کوه طرق بی‌سخن کلیم 
آنجا به صد بهانه تمارض کند مسیح 
ختم سل هادی سبل 


فرمود روضه‌ای ز سهست سر یبن نود 


کی 


کو تفلک که کان رمن ر دف تخت 
گردون برد به گردش و باشد به چرخ چرخ 
رضوان کند ز شهپر خود زرفت و رو همی 
واھ ق شوت :ات ارو 
شاهان همه گدای در پادشاه او 
بسنما از این دار دمی از ره وفا 
ا هیهت :شتا باق عم یه وه 
جان را چه رتبه‌ای‌ست که سازم فدای تو 
شاها «فدایی» تو رسانده‌ست جان به لب 
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نپسندم این معامله را از برای طوس 
خشت زر سپهر ز خشتِ طلای طوس 
گر مرو را صفاست ندارد صفای طوس 
قربان کند دوباره پسر در منای طوس 
داند که طور نیست چو طور لقای طوس 
تابرنهد به بستر دارالشفای طوس 
جد رضای طوس نموده ثنای طوس 
ا و ا و 
می‌بود طوس جای من و من به جای طوس 
از بهر طوف فبه عالی‌بنای طوس 
صحن بنای طوس اگر شد رضای طوس 
یک‌سان بود هوای بهشت و هوای طوس 
نی‌نی شهان اء گدای کگدای کرس 
ای هدهد صبا گذری در سبای طوس 
کای شاه دين و خسرو معجز نمای طوس. 
جانم فدای آن که شود او فدای طوس 
تا جان کت فندای اطریی وفای, طورسن 


با خصت تو ای خلف‌الصدق مرتضین 
یک سر روم ز طوس به گلگشت کربلا 
8 فا 8 


گر دار ار چو ساوت و ار عرص 
ز اب رات فطره ود اب سلسبیل 
جبریل بلبلی ز کلستان ماریه است 
گردون که طاف حرم ارض طبف بود 
متیر لا لاک کته و ا ا القرات 


هس کن 


اه ناکت 
ماه کم هی اس مت 
طوبی بسه رشک نسخل خیابانٍ کربلاست 
کسور کفی ز موجه عمّان کسربلاست 
میکال کسودکی ز دبسستان کسربلاست 
دربیم جنگ" شیر نسیستان کربلاست 
در چسرخ طسوفب کعبة عسرفان کربلاست 
أ ةل ر داع قطان سکع سس 





بر نسخل او ز دید حسرت چو بنگری 
شنبل در آن ریاض به زنجیر پیچ و تاب 
هرگز نرفته است در آن بوستان به خواب 
از هر طرف به سوی رواي سپهر بر 
از آن می که کشتی ال نبی شکست 
آمد شط فرات گال آلود آن لی 
آن کعبه‌ای که کرسی بتای اوست عرش 
خصر ره بهشت به صحرای ماریه‌ست 
باشد عزیز مسصر ذلیل عزيز او 
فرمان حکم دیو و دد و انس و جن همه 
بگذشت هر که او ز صراط پل فرات 
رضوان به اعتراف که در روضه بهشت 
ایند شسمیم جسان ز نسیم صبای او 
تسربت مگ و که فالیهٌ عنبر است ان 
لطف ازل سرشته به خاکش چان شفا 
گر در بهای خاک دهی جان «فدائیا» 

آنان که گشته‌اند 


۳۰۳ 


گسویی اسیر طرّه پریشانِ کربلاست 
ژولیده‌مر ز یاد اسسیران کسربلاست 
نرگس زبس که واله و حیران کربلاست 
آواز العطش زبسیابان کربلاست 
عصالم خراب موجه طوفان کرپلاست 
کو پا به گل به گلشن و بستان کربلاست 
آن هسب رفيعة سلطانِ کسربلاست 
آب فرات چشسمه حصیوان کسربلاست 
زیر نگین ملک سلیمان کربلاست 
جایش به صحن روضه رضوان کربلاست 
گل خوار پیش خار مغیلان کربلاست 
کاو را گذر به تربت جانان کربلاست 
عنبر چو عود مجمره سوزان کربلاست 
ک‌اندر عرق مسیح ز بسحران کسربلاست 
سازار ان سه عرصه میدان کربلاست 


در ان سرزمین دفین 


e) ]۳ 8۱ 


حه ماه نو چو شخص کین ساله آمده 
ماه محرم است و حرام است خوشدلی 
بازار خسن بوسف زهراست. زهره باز 
غم گرچه هست تلخ ولی تلخی غمش 
ديدم سحر که خسرو خاور به کوهسار 
گفتم چه اتش است تر را در دل کباب؟ 
امد بهار محنت و از دبده سحاب 


سر 


بر لاله ژاله نیست. تر گویی ز دام دل 


شال عزا به گردنش از هاله امده 
دیگکر دلا حواله به دل ناله امده 
بامشتری به صورت دلاله آمده 
شیرین به سان شکر بنگاله آمده 
باتاب و تب جو شعلهً جواله امده 
گفتا که سوز اتش هر ساله امده 
ای ز اله بر ورق لاله آمده 
تب کرد و ژاله‌اشس همه تنخاله آمده 


با لاله گو که داغ دلش از فراق کیست؟ 
وز گل بپرس چاک گریبان او ز چیست؟ 


8 8۱ رها 


۳۰۴ 


ای لاله داغ کیست که بر دل کشیده‌ای؟ 
ای غسنچه تنگدل ز غم کسیستی بگر 
از چیست ای نسسیم صسبا بی قراریت 
ای سوسن از چه راه کشیدی زبان به كام 
ای نسرگس از فراق که چشمت سفید شد 
آیبا مگر ز دیده خود دیده‌ای به خاک 
داری ایا جار چسرا دست بر کمر 
ای سرو از برای چه گنستی مثال اه 
ای شاخ بید مرگ جوان دیده‌ای مگر 
از خون #خت خضاب شقایق برای چیست؟ 
ای خار گل برای چه گشتی تو خوار و زار 
پبیچیده‌ای به صورت زنجیر نسترن 
گو ای بنفشه گشت چرا صورتت بنفش 
ای شنبل خمیده قد از مساتم که اه 
رفتم به صحن گلشن و ديدم که عندلیب 
گفتم به گل که نالة بلبل برای کیست؟ 
در باغ بسزم۳1 سرو روان هی قدی 
یک 


دم به روی بستر راحت نخفته‌ای 
تسیر ستم به سینه بسریان نشسته‌ای 
گسفتم که نام او به من مبتلا بگسو 
سوزد زبان ز گفتن نام شسریف او 
از من مپرس و رس زبلبل تونام او 
رفتم به سوی بسلبل و نالیدم از جگر 


نظام چهارم 


وی گل به ماتم که گریبان دریده‌ای؟ 
لب‌بسته(۱ از برای چه و پومریده‌ای؟ 
کاندر چمن چو من نه دمی ارمیده‌ای 
ایا حدیث تشنه‌لبان را شنیده‌ای؟ 
وز خواب خوش رمیده چو صید رمیده‌ای 
نعش جوان سروقد خط دمیده‌ای؟ 
دیدی مگر بسرادر بازوپریده‌ای؟ 
ایامگر سری به سر نیزه دینده‌ای؟ 
کزبارغم جر فامت پیر خمیده‌ای؟ 
دیدی مگر تو کشتهٌ در خون تپیده‌ای؟ 
آیامگر که ل‌بدنی را خلیده‌ای؟ 
آیاکه غل به حلت اسیری تو دیده‌ای 
ایامگر به درد یستیمی رسیده‌ای؟ 
ژولیدهمو چو زنب ماتم کشیده‌ای؟ 
نالد همی ز درد چوک دم گسزیده‌ای 
گفتا برای نوگل در خون تپیده‌ای؟ 
در دشت رزم یکسوار جسریده‌ای 
یک گل ز باع عشرت دوران نسچیده‌ای 
آپ اجل ز خنجر عُدوان چشیده‌ای 
گفتا که نا او ززبان‌ها شنیده‌ای 
گویا طمع ز جانٍ من و خود بریده‌ای 
گر ز اهل هوش و دانش و ارباب دیده‌ای 
سا چشسم اشکبار و به رنگ پسریده‌ای 


گفتم که ای هزار تو را چیست شور و شین؟ 
گفتا هزار بسار که در مساتم حسین 


ml n] ر8]‎ 


١‏ ت لب نشند 


۲ ت: گل 


دیون فدایی ماز ندرآنی 


از بی‌کسی چو آن شه دیین یاوری ندید 
امد به سوی مَقتل و تن‌های گشتگان 
جز خون به صحن باغ وفا یک گلی نیافت 
پُشسستش شکسته بود غم بی‌برادری 
هر جا نظاره کرد و به جا قاسمی نیافت 
نورش ز دیده رد غم نور دیدگان 
آهش علم کشید و علمدار خود نيافت 
بسهر مد نمود ز بی باوری ندا 
ای به روی کار به میدان کارزار 
دردا که نور چشم پیمبر در آن مصاف 
گاهی که می‌فکند سوی خیمه گه نظر 
در پُشتِ سر نه غير خروش و فغان شنید 
بر نسوک نیزه غیر سر بی تنی نیافت 
با سوز تشنگی پسر شاه صف شکن 
هر طایری که بر قد سروش کشید پر 
غير از دم خدنگ کسی همدمش نبود 
شد سرنگون ز توسن و غلتید بر زمین 
از خاک بر نداشت سرش کس به غير شمر 


آن بی حیا که دعری اسلام می نمود 


۳۲۰ ۵ 


یاور در آن میانه بجز خواهری ندید 
صد چاک دید و بر تن یک تن سری ندید 
جز سر به روی نخل سنان یک بّری ندید 
بی‌دست ماند و بازوی زورآوری ندید 
هرسو نظر فکند و به پا اکبری ندید 
یعنی به دیده اکبر و هم اصغری ندید 
یارو معین ز عون و هم از جعفری ندید 
باور به غیر تیغ و سنان دیگری ندید 
جز تیغ ابدار و دم خنجری ندید 
جز طایر خدنگ. پیامآوری ندید 
غير از گلوی خشک و دو چشم تری ندید 
وز پیش رو ستاده بسجز لشکری ندید 
بر روی خاک غیر تن بی سری ندید 
بر صف زد و سپهر چو او صفدری ندید 
غیر از پر خدنگ به بالش پری ندید 
غیر از سر سنان ستم همسری ندید 
جز خاک گرم و ریگ روان بستری ندید 
ابسی به غیر آپ دم خنجری ندید 
کاری که او نمود کس از کافری ندید 


شرم از حدا نکرد و زد سمسشیر خون‌جکان 


از تن سرش برید و زدش بر سر سنان 
8 8 ۴ 


چون شد سر پریده او بر سنان بلند 
شاه بلند زتبه که(" نامش بلند شد 
گردد بلند هر که شود پست این چنین 
بر شد مسیحوار به دار سنان سرش 


۰ ۳ 4 ت 4 
فخر سل به یک سر و گردن ز معجزه 


= 1 - 
ا ت شاد بیط مر ند 


شد اه اهل بیت سوی آسمان بلند 
تا شد سرش به نوک سنان سنان بلند 
آری به دهر کس نشود رایگان بلند 
مریم فغان نمود به دار جنان بلند 
بسود از تمام خلق جهان بی‌گمان بلند 


۶ 


این شاه سر بُریده سرداده بر سنان 
ترجیح او به احمٍٍ مُرسل مکن گمان 
ف خر ژشل شفيع انم هادى شل 
داده ز روی مهر به دوش خودش مکان 
دارد تنش هزار شرف بر هزار جان 
گردون به اوج رفت و حصیض درش بدید 
از سینه يست خاسته‌ای» ای فغان جرا 
تا شد نهال قد بلندش به خاک پست 
آتش ز خیمه‌های حرم شد سوی سپهر 
چون شد گذار قافله غم به قتلگاه 
دیدند شاه تشنه‌لبان را جو غرفه خون 
گفتا که ای به خاک درت اوج چرخ پست. 
بنگر به کودکان بتیمت که ناله‌ها 
از ضرب تازبانه و زنسجیر آهنین 
بباصدمه تپانچه ز راه ستم زنند 


نظام چهارم 


یک نیزه گشت از همه سروران بلند 
کاو جانِ آن تن است. ز تن هست جان بلند 
کاندر طفیل اوست بلند اسمان بلند 
کردش ز لطف بر همه کون و مکان بلند 
باشد سرش چو تاج شهان بر سران بلند 
گفتا هزار مرتبه: این پست و آن بلند 
دارم فغان ز دست تو من ای فغان بلند 
شد اه اهل بیت ز جور خسان بلند 
مانند دود سینه لب‌تشنگان بلند 
گکردید ناله از جرس کاروان سلند 
آهمی کید بانوی آن بانوان بسلند 
گفتا که ای نوای تو از فدسیان بلنده 
بر روی خاک پست و سرت بر سنان بنند؟ 
کردند از کرانی بند گران بلند 
بنگر که هست بی پدران را ففغان نلند 
از راه کینه بانگ بر این کودکان بلند 


گفتش نه از هزار یکی درد دل به او 
گ تش ز تاب ناله گره گریه در گلو 


۱8 (۴] اسا 


احوال گل ز خار بپرس وز من مپرس 
پرسی برای چیست که پیچیده‌ای به خویش؟ 
گویی مار کیست که کردت خراب و مَست؟ 
از سوز آن گلو که شد از قحط آب خشک 
از تیزی خدنگ که شد بر گلو فرو 
سسوز درون تشسهلبان فسرات را 
از زخم آن تنی که چو گل گشت چاک چاک 
از مساجرای آن تن و باریدن خسدنگ 
خواهی حکایتی اگر از زخم‌کاریش 


نالیدن از هزار بپرس وز مسن میرس 
زان زلف تساب‌دار بپرس وز مسن مپرس 
زان چشم پر خمار بپرس وز من مپرس 
از تیغ آب‌دار بپرس ور من مپرس 
از طفل شیرخوار بپرس وز من مپرس 
از قلب داغدار سپرس وز مسن میرس 
از تيغ و تیر و خار بپرس وز من مپر 

از ابر نوبهار سپرس وز مسن مپرس 


از دشت کارزار بپرس وز من مپرس 


یک جا شسمار انجم افلاک سبعه را 
ار زخم تير ز زهر اب خورده را 
احوال حنجری که ز خنجر بتریده شد 
sS‏ 3 
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OO ONES 
بهتر ز مشک تسربت عنبرسرشت اوست‎ 


یارب سزای سعل دم را به روز حش 


۳۰۷ 


زان زخم بی‌شمار بپرس وز من مپرس 
رو از دهان مار بپرس وز مسن مپرس 
از شمر نابکار بپرس وز من مپرس 
رو رو ز نسیزه‌دار بسپرس وز من مپرس 
از نعل میخدار بپرس وز من مپرس 
گفتا که از هزار بپرس وز من مپرس 
الل ار ین هري 
از حب هشت و چار بپرس وز من مپرس 


از لطفب حق گناه «(فقدایی» شود تواب 


(8] (8) (ظا 


ای رحمت تو در حي هر ناروا روا 
ماسر به سر گناه و سزاوار م 
بر بنده‌ات ز روی عدالت مکن سلوک 
عمرم ز چل گذشت عصایم امیلٍ توست 
گنستم اگرچه پیر به پیرنم رحم کن 
بگذر ز من به شأنِ شهی کو به شان او 
خشکم گر از موم گنه از کرم مرا 
بنما ز لطفب خويش به مستقبلم قبول 
دادم برس که كال ناتوان مسن 
صبری به من ز لطف عطا کن که تا ز صبر 
زان کشتی نجات به ساحل رسان مرا 
ال کی تانق سین ات ورن کچ 
او را فدا شدن نه ز حد «فدایی» است 


۰ بعفا سکاف ویر فعض 
۳1 سوره انسان (دهر) أيه او ول وهل ا: 


و لي الان e‏ 


وی خلعت توبرفصسلٍ هر نارسارسا 
مارا دمر فعل بد ناسرا سنا 

فصل خود مگیر ز فعل خطا خطا 
هو زا E REE‏ 
سختم نما به جاء شه لافتی فتی 
از وحی منزلت ز فلک «مل آتی» اتی (۲) 
سرسبز کی چو خضر که ز آب بقا بتی 
بر ماضی‌ام ز فضل بگو: ما مضی مّضی 
از ادات فتنهة دور فنا نی 
کاو وش زاس 
کز وی به سان نوح نجی من نجی نج" 
وو ستاو شرطه او. ناخدا خدا 
که اون ار ۲۱ 


جانش شود بر 


من آلذهر لَم E‏ ا ETT‏ ات ان 


روزگا انی نگذشت. در حالی که نان چیز بل نکر ترد 


ETT ۱ ۴ 


نبود عجحب که از مدد بخت کارساز 


o 


کان شاه را ز رتبه شود این فدا فدا 











۳۸ نظام چهارم 


ای دیده گریه کن که پس از گریه خنده است آن بنده را که از خبر «سَنْ بکسی» بکی( 
تنها بر او نسه آدم و خاتم گسریستند 
تساه راو تام عالم گریستند!۲ 
8 8 ها 
این مَقتل منظوم چو گردید تسمام بر چار نظام نظم او یافت نظام 
افکند خلل به چار ارکانٍ وجود بی‌نظم شد ان چار از این چار نظام 
زد قلم چندان پی تحریر این مَقتل قدم کز نهاد نی برآمد ناه «جف آلقلمم(۲ 


لک خود‌ریز «فدائی» در دم إتمام 1 «مفتل ستاه شهبدان) زد نه تاریخش رفم 
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دعاق هر د این ا تلاو نب 

۲ این بیت در نسخه ت نیامده | ست. اما به حای ان بیتی را اورده: که در هت دیز امه ات 
عمری‌ست کر بد مرتبه‌اش دم زند همی هر دم قلم به لوحه ماتم زند همی 

۳. اشاره به حدیث: «حف القلم یما هر کال الى یوم الدین» 


# وأژه‌نامه 

٭ فهر ست آیات قرآنی 

٭ فهر ست احادیث و ترکیب‌های عربی 
× نام‌نامه (فهر ست اعلام و اشخاص) 
+ کتاب سناسی مأ خذ 


انتوس: درحتی است از نیرت پروانهوارال. 


ی 
سنکین 2 


سا مس 


حلب آن تاه حت 
۳۹ مب 

آبی: ابا کننده؟ خو دداری‌کننده: نزار 

اکله: مونث اکل: خورنده (زن) 

, , 9 

اگفت: اسیت؛ صدمه؛ ازار 

آبرزش: اسبی که بر اعضای ار نقطه‌ها باشد 
سیاه و سقید دارد. 

ابقا کردن: به‌حای گذاشتن؛ بافی ماندن 
ابکم: گنگ: لال 

ای انه نوت حارش د ریک 
این: حم بنه. یک نوع خارش ر بیماری که 
مردی را به روی خود کشد؛ عیب و تباهی. 
[تیان: آرردن؛ انجام دادن کاری 

ر 

اجاج: تلد: تز و دهن سور 

احتباس: به زندان افتادن+ زندانی و حبس 
کردن: خن شسدن 

اخرس: گنگ؛ لال؛ کندزبان 

ادهم: شتر یا اسب خاکسترگون که سیاهی 
آن بر سپیدی غالب باشد؛ اسب سياد 

در حازه عروس بعنی ححله نهد سر برد 


ارتماس: به آب فرو شدن؛ فرو شدن در 
آت؛ به یکباره در اب قرو شدن 

ارغنون: سازی که بونانیان و رومیان 
می‌نواختند؛ سازی خالی و به چرم کشیده و 
دارای تار 

ارم: ارم در قرآن هم مذکور است. غالبا آن را 
بهشت شاد دانسته‌اند و محل آن را در 
عربستان جنوبی یاد کرده و گفته‌اند چون 
شداد ذکر بهشت بشنید خراست در این دنیا 
بهشتی بسازد. از این رو در موضعی در عدن. 
شهری بنا کرد که سنگ‌های آن از زر و سیم و 
دیوارهای آن به احجار کریمه مرصع بود ړ 
پس از اتمام بنا خواست آن را دیدار کند. 
چرن دعوت هود پیغمبر را نبدیرفته بود. به 
هنگام دخول در آن باع وی را قبض روح 
کردند و شهر مذکور در زیر ریگ مدفون شد. 
(فم) 

ازار: زیرجامه؛ شلوار؛ لنگ 

[سیر: سپر؛ مجن 

سْتَوَوّن: زنی که بچه نیاورد؛ نازا؛ عقیم؛ 
ترکیبی از استر و پسوند مانندگی و ن)) 
اشهب: اسب خاکستری؛ هر چیزی که رنگ 
آن سیاه و سیید باشد. 

اصطبار: صبر کردن؛ شکیبایی کردن 
اصفیا: اصفیاء حمع صفی؛ پاکان؛ گزیدگان 
اصم: کر؛ سخن‌ناشنو؛ آکنده گوش 

اطیاق: گروه‌ها 


# فم= فرهنگ معین 


اعجمیت: : یر فرب بږدل؟ زبالېسته بودن 

۳ 

اشنوم: اصسل هر جز سیب اشا نزد 

مسیحیان اقنو م د ها نس له گنه عبارت‌ اند از 

اب. ابن. روحالقد 

اکسیر: جوهر ی گدازنده کک“ اهت اخسام 

را تغییر دهد و کامل تر سازد مثلا مس را صلا 

سازد؛ هر جير معید و کمیاب 

اکلیل: نام یکی از صور فلکی است کد بد 

1 ۰ ۱ / س ت 

اکلیل حنوبی و اکلیل شمالی سیم می سو د. 

اجی ایلحی؛ سقير؟ تر سا ستاده‌ای کد از 
کشوری به کشور دیگر می‌رفت ت. (ے فرهنگ 

مفولی) 

ام لخبائت: مادر پلیدی‌ها. 5 که مراد از آن 


امتسای: نگاه داشتی-۰ ۰ جنگ د ودل 
ت ی مر 


انجم: حمم نجم: ستارگان؛ اختران 

انشاد: شعر کسی را خواندن برای دیگری؛ 
تعریف و وصف کردن گمنده را 

اواد: هنگام؛ زمان 

اوتاد: جم رتل ب پیشوایان طر یقت : میخ‌ها: 
چهارتن از بزرگان که در چپار حهت دنیا 
!یات باز کت ۳ باوآمدد 


ايقان: برگمان شدن؛ به یتین دان چیزی 


واز دنامه 
بادسار: متکت + حو دیسمند :د زر معرو ر 
بادل: خش ده بذل‌کننده 
بارند: نوازنده و موسیقیدان معروف دزباز 
آوازهایی است کد او ساختد است ړز یل اد 
انها ر" ۳۰ یا ۳۱ نوشته 
بارفه: در حسنل ۲۵ برق‌زننده 
برات: نو نوشتدای که بدان دولت بر خزان. با بر 
حکام حواله و جهی دهد. 
بربط: یکی از متداولترین و مهمترین 
سازهای دورەهاى کد شتت تاریخ ایران ژُ 
عرب. و ان طنبور مانندی است کاسدبزرگ و 
دسته کو تاه 
بر جيس نام ستاره است ۰ ستاره مشت یی؟ 
اورمزد 
برق یمانی: برق ستاره یمانی یمانی 

۳ 

رشی: بام و کلاه پشمین که بیشتر نصا 
(سه‌برهان) 
بزم ششدری: کنایه از دنا ند سیت 
حهت هی ششکانه ان بالا ژ پایین. يىس و 
تسط: ؟ گسترانیدل؛ باز کردن: : شرح دادن 
سول کور بده؟ نیمدحال؟ در جیزی که | 
کد در وفت دیح کردن بسم الد می‌گو بند. 


۰ ۱ سر ا > ٩‏ مب 
بضعه: پاره گوشت؛ فرزند: حخر گرشه 
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۳۱۳ 





بَط: مرغابی 

بطشان: شجاعت؛ پردلی؛ دلاوری 

بطنان: جمع بطن؛ اندرون؛ نهان 

بغی: ستم کردن؛ تجاوز و تعدی نمودد؛ 
گردن‌کشی و نافرمانی 

بقم چوبی است سرخ کد رنگ‌رزان بدان 
رنگ کنند و به فارسی آن را بکم گوینده 
درعت آن بسزرگ و برگش بسك برگ بادام 
می‌ماند. 

لا ک: نوعی فولاد جوهردار؛ شمشیر 
بسیارجوهر 

بنان: سرانگشت؛ نوک انگشت 

بوالعجب: چیز عجیب و شگفت 

بهشت: از مصدر «هشتن)؛ به معنی نهاد؛ 
گذاشت 

بیت الضنم: بت‌خانه+ محل فرارگرفتن بت 
بیع سَلّم: در فقه بیعی که بهای جنس از 
پیش پرداخته شود و تحویل جنس پس از 
موعدی که در عقد مقرر شده است صورت 
گیرد. که به آن بیع سلف هم می‌گویند. 
پاب: خلیفه دین عیسی(ع) را گویند: پاپ؛ 
رئیس کلیسای کاتولیک 

یالهنگ: ریسمانی که بر یک جانب لگام 
اسب بندند و همان اسب یا اسب یدک را 
بدان می‌کشند و یا در روز جنگ دست 
دشمن را بدان بندند؛ کمند 

پرچم: دسته‌ای مو یا ريشه و منگله سياه 
رنگ که بر نیزه و علم و یا به گردن اسبان 
آویزند؛ درفش؛ علم 

پسردگی: هر چیز پونیدهب مستوره 


پرده‌نشین؟ زل 8 دحتر با حجاب 


پی نمودن: قطع کردن؛ بریدن 
تاک: درخت انگور؛ مو 
تثق: جادر؛ پرده 
ترک: کلاه‌خود؛ مغفر؛ به صورت ترگ هم به 
کار رفته است. 
ترکش: حعبه با کیسه‌ای که در آن تیرهای 
کمان را جا می‌دادند؛ تیردان 
تروس: جمع ترس؛ سپر یا صفحه فولادی 
به شکل دایره که برای نگهداری از سیب 
شمشیر و جز آن بردارند. 
تف: حرارت؛ گرمی 
تفویض: واگذاشتن+ سپردن؛ اختیار دادن 
تمکین: پابرحا کردن؛ قدرت دادن؛ توانایی 
تنگ: تسمه و نواری که به کمر اسب 
می‌بندند؛ دوالی که بدان بار را بر پشت چارپا 
محکم می‌سازند. 
توأمان: مغنای توأم؛ دو همزاد؛ دو همراه؛ 
دو فرین 
توسن: اسب سرکش؛ رام ناشونده 
ثالث ثلاثه: تعبیری است که در عربی از 
تثلیث مسیحیت شده ثالث ثلاثه از این یه 
گرفته شده است: «لقد کفر الذين قالوا اد الله 
ثالث ثلائه ۾ (مائده /۷۷) 

(ے دیوان خافانی) 
حاف: خشک؛ بی اب 
جام جم: که جام اسکندر یا جام کیخسرو يا 
جمشید حهان‌نم گیتی‌نما» حهان‌بین: 
عالم‌بین و جام جهان‌آرا نیز نامیده شده است. 
حامی بوده است که احوال عالم و راز هفت 
فلک را در آن می‌دیده‌اند و خاصیتی 


1۴ 


(> فرهنگ اساطیر) 
جباه: جمع جبهه؛ پیشانی‌ها 
جبروت: قدرت؛ عظمت؛ حهان برین؛ عالم 
قدرت و عظمت الهی 
جبین: پیشانی؛ یک طرف پرشانی 
جحیم: یکی از نامهای دوزخ است: اتش 
بسیار قوی 
جخدر اصم: جذر کر؛ ناشنوا 
هرگاه حذر در عددی صحیح باشد. ان را 
جذر منطق خوانند و اگر نتران برای جذر آن 
عددی صحیح به دست آورد. ان را حدر 
( > شرح لغات و مشکلات انرری) 
حرار: انبوه؛ بیشمار؛ لشکر بسیار 
جراف: نوعی از پیمانه: همچنین صفتی 
است برای سیل ویرانگر و نابرد سازنده 
حرّس: زنگ؛ درای 
جرعه: اندک‌اندک اشامیدن؛ آن مقدار از اب 
یا نوشیدنی که یکبار و یکدفعه اشامند. 
جرّف: آبکند؛ جایی که سیل کنده باشد. 
جف‌القلم: جمله فعلی مأخوذ از حدیث 
رحف القلم بما انت لاق» یعنی «خحشک شد 
فلم به آنچه سزاوار بودی» و يا «حف القیم 
بما هو کائن الى یوم‌الذین» یعنی «(حشک شد 
خامه به آنجه او بودنی است تا روز قیاست» 
(سه احادیث مثنوی) 
جلا آواره شدن؛ ترک وطن 
حلادّت: جابکی؛ شجاعت 
جمازه: شتر تیزرو؛ هیون 
جواد: اسب بانژاد و نیک؛ اسب راهوار 
جواله: بسیار گردنده؛ بسیار حولان‌کننده 


جوزا: نام بربی است در آسمان که به آن 
دوپیکر یا توآمان هم می‌گویند. 

حوف: اندرون؛ شکم؛ هر جیز که درمیان 
چیز دیگر باشد. 

جیاد: اسبان نیکو؛ اسبهای اصیل 

جیب: گریبان؛ یخه 

جیفه: مردار؛ هر چیز پست ناپایدار 
چاچی‌کمان: نوعی کمان بسیار خوب که 
در شهر چاج ساخته می‌شد. چاچ شهری از 
ماوراءالنهر در کنار سیحون که اکنون تاشکند 
نامیده می‌شود. 

چارارکان: چهارارکان؛ چهار حد حهان: 
مشرق» مغرب. شمال و جنوب؛ چهار عنصر 
جارعنصر: آت باد خاک و اتش؛ 
چهارعنصر یا چهاراستاد و چهارآخشیج و 
چهاراژدها نیز نامیده می‌شود. 

چارنظام: چهارنظام؛ «فدایی» شعرهای 
مقتل خود را در چهار بخش اورده که هر 
کدام را «نظام» نامیده است (نظام اول. نظام 
ثانی ...) بنابر این چهارنظام همان دیوان یا 
مقتل فدایی است. 

چرخ چار: فلک چهارم؛ اسمان چهارم 
چله: چهله؛ چهل روزی که درویشان در 
گوشه‌ای نشینند و عبادت کنند و ریاضت 
کشند؛ اربعین 

چلیپا: صلیب؛ چوب چهارپره که مسیحیان 
به نشانه دار عیسی بر گردن اویزند و با در 
کلیسا و نقاط دیگر برپا کنند. 

چنگل: چنگال؛ پنجه و مجموعه انگشتان 
پرندگان شکاری و حیوانات درنده 
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شود و مانع از اتصال آن دو گردد. 
حجرالاسود: سنگی است سیاه رنگ که بر 
دیوار رکن کعبه فرار دارد و حاحیان هنگام 
طواف کعبه به تبرک آن را لمس کنند. 
حذاد: آهنگر؛ آهن‌فروش 

حرّ: گرما؛ حرارت؛ گرمی 

حرا: گرم؛ آتشین و سوزان 

حسام: شمشیر تیز و بران: جانب نیز 
حسّبت: اندازه؛ شمار 

حسینی: یازدهمین دوره از ادوار دوازده گانه 
ملایم موسیقی ایرانی که معرف یک دستگاه 
است: نام مقامی از موسیقی که ان را در اخر 
شب نوازند. 

حصاد: درو کردن؛ بریدن محصول با داس 
و مانند آن؛ هنگام درو 

حضیض: نشیب؛ پستی: جای پست در 
پای کره؛ نقطه مقابل ارج 

حکاک: بسیار حک‌کننده؛ آنکه شکل یا 
نوشته‌ای را بر فلز یا نگین انگشتری نقش 
کند. 

حمّا: تب 

حمام: کبوتر 

حمایل: بندهای شمشیر؛ انبحه به شانه و 
پهلو اريزند مانند شمشیر 

حنظل: هندوانه ابوجها ؛ کیست؛ گیاهی که 
میوه‌اش به بزرگی یک نارنج است و مصرف 
دارویی دارد و بسیار تلخ است. 

حی: قبیله 

حیتان: حمح حوت؛ ماهی‌ها 

حیه: انعی؛ مار 


۳۱ ۵( 


خار مغیلان: خار درخت ام غیلان (مادر 

دیوان) است» عصاره ثمر آن را اقاقبا گریند. 

خافقین: مشرق و مغرب؛ خارر و باختر 

خامه: قلم+ نی که با آن چیز نویسند. 

خدنگ: درحتی است بسبار ست کد از 

جوب ان نیزه و تیر سازند؛ تیر حدنگ: تبری 

خدیو: پادشاه؛ امیر+ بزرگ قرم 

حزّف: ظرف سعالین؛ هر چیز گل که در 

اتش پخته شده باشد. 

خلخال: حلقه‌ای فلری که زنان به مح یای 
۳ 

اندازند؛ پای برنجن 

خلود: حاوید بودن؛ جاوید زیستن 

خنیاگر: خواننده؛ سرود گوی؛ اوازخوان 

چم ۱ : 1 ۰ ان دما 

ج حم جمه: حادرها؛ سرا د ما 

داب: عادت و خو مترادف دیدن 

داج: تاریک؛ سب یره 

دادار: آفریننده؛ خحداوند؛ بخشناینده 

دار شش دری: انه دارای شش در کنایه 

از دنیا به سبب شش جهت 

ذجی: جمم دجیه؛ تأریکی‌ها 

درا: زنی بزرگ؛ جرس 

دراری: درخشنده‌ها 

ذرح: صندوفحد؛ حعبه‌ای کو جک کد در آن 

جواهر و زینت‌آلات نهند. 

درد: تەنشین شراب ۴ مایعات دیگر؛ ماده 


۶ 


درع: حامه حنگی که از حلقه‌های آهنی 

سازند: زره 

کار ۰ ۲ اسر ۲ اس 

درم: افسرده: غمکین: خشمکین 

دستبرد: دلبری؛ چابک‌دستی؛ تردستی 

دعا ناراست* حر امزاده 

دف: نوعی ساز؛ التی حلقه‌ای که پوستی بر 

آن چسبانند و قوالان ان را با انگشت نوازند. 

رم 2 ۰ ی 

شمان آن حصرات ۰ ان را سهد حصرت 
۱ 5 ت ۲ 

علی(ع) بخشید 

دواج: لیحاف: پو شش 

دوحه: درخت بزرگ پرشاخه+ درخت تناور 

دهور: جمم دهر؛ درران؛ روزکاران 

ما رح 

دهن. روعن؛ جربی 

دټان: یکی از اسمای الهی؛ قهار: 

ره حسات رسنده 

دیت: دیه؛ خونبها 

دیدن عادت؛ حو مترادف داب 

دیر: صو عة ٠‏ محلی که راهبان مسیحی در 

ان اقامت کنند و به عبادت پردازند. 

ذبیح: لوبری.. ترا 

دوالمش: صاحب متتها؛ خداوند احسانها: 

صفتی از صفات خداوند است 

راس: از اصطلاحات نجرمی است؛ یکی از 

دو نقطه تفاطع مبان فلک حامل و فلک مایا 

راک: ار ازی است ایرانی: یکی از غير 


مشامات ماهر ر انتفال ره اوا ای است. 


وا ه‌نامه 


زاهت: عاید مسیحی؛ ترسای پارساو 
گوشه‌نشین 

رایض: رام‌کننده ستوران 

رحیق: شراب بی‌فش؛ می خالص؛ باده 
ناب 

رشیق: خوش‌اندام؛ زیا 

رضواند: بهشت؛ حنت 

رطب اللسان: ترزبان؛ شیرینزبان 
رفرف: نام یکی از در اسب حضرت 
رسول(ص) که در شب معراج سوار شده 
بود. 

رکین: استوار؛ محکم؛ ثابت 

رمح: نه 

ریاض: حمع روضه؛ باغها 

زیانا: منزل شانزدهم ماه: «بدی‌العترت» ر 
«زبان العقرب». نام‌های دیگر عربی ان است: 
از اصطلاحات نجومی است 

رلل: لغزش + گناه 

ژنار: کمربندی که زردشتیان به کمر بندند؛ 
کستی؛ کشتی؛ رشته‌ای که مسیحیان بد گردن 
يا کمر می‌بندند. 

زه: جلد کمان 

زهره : کنابه از دلیری. مردانگی زر شحاعت 
ژهره: از سیاره‌های منظود؛ شمسی است. 


در زباد فارسی با نام‌های ناهید ر بیذخت هم 


امده است ر شاعران ان را ارعنردزد کردون 


جنگی ذز خنیا گر فلک لقب دادواند. 


زوبین: نیزه کو چکی که سر ان دو شاخه بود 


سس ۰ ۳ 
ژر در حنی های شد یم ان ۳ اه نس ی دسسب 
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زیب: زینت؛ ارایش؛ زیوز 

ژیان: خشمگین: درنده؛ غضبناک 
سارا: ناب و خالص: بی‌غش 
ساطع: تابال؛ درخشان؛ درخشنده 
سام: مرض؛ بیماری سرسام؛ مرف 
سایس: رام‌کننده؛ تربیت‌کننده 
سبائک: جحمح سبیکه: زر و سیم گداخته؛ 
شوشد سیم 

سبط: نواده؛ فرزندزاده 

سهمج. نحانه موفت: آرامگاه عاربتی: نایایدار 
و زودگذر 

فلکی معادل تیر مأه؛ خرچنگ و پنج‌پا هم از 
سرنگ: ظاهرا نام مرکب یا اسبی بوده است 
و شاید ساخحت دیگر از واژه «سیرنگا باشد 
آمده است و اینجا شاعر به مجاز: اسب را 
سریر: تخت پادشاهی؛ اورنگ 

سقاک: خولن‌ریز؛ بسیار خون‌ریز 

سفتن: سوراخ کردن 

سفر: دورح؟ جهنم 

سقمونیا: گیامی است مسهل : محمو ده 
شُکر: حالتی کد بر اتر توسیدد ناده و عیره 
در شخصر ایحاد شو د؛ مستی 
سکندری: به سر درآمدن: لغزیدن پای 


۳۷ 


سلاسل: حح سلسله زنحیر ها 
شلاله: نسل و نژاد؛ برگزیده و خلاصه هر 


سلسییل: روان؛ گوارا؛ نام جشمه‌ای است 


در بست 

سلف: گذشته؛ کسی که پیشتر از ما 
می‌زیسته؛ درگذشته 

سلی: صف ۰« رده راستاه 

سلوک: رفن در راهی ؛ رفتار 

سماک: نام دو ستاره است. یکی سماک 
رامح یعنی نیره‌دار و دیگری سماک اعزل 
یعنی بی‌سلاح. 

و سمک: کنابه از آسمان و زمین است. 
سمند: اسبی کد رنکش مایل به زردی باشد؛ 
ررده 

سمندر: حانوری است که در اتش زندفی 
می‌کند و چون از اتش بیرون اید بمیرد؛ در 
شده است که در اتش زندگی می‌کند و با 
اینکه اتش ان را نمی‌سوزاند. برای ازلین بار 
سمو: بلندی؛ رفعت: بلند شدن 


۰ ۳ دك 


رده گو شتخواران. از يوست ال در بوشاک 


سموم: داد گرم و کشنده: باد زهرالر د 


۳۱۸ 


سمین: سخن عالی 
ستایک: جمع سنیک؛ جلر سم اسب پیش 
سم محازا سم اسبان 

سناد: سرنیزه؛ تیزی هر چیز 

سندروس: ماده‌ای زردرنگ که از درختی بد 
نام سروکرهی به دست می‌اید: در اشعار 
بیشتر رنگ آن مورد نظر است؛ رنگ زرد: 
رنگ سرح را نیز می‌گویند. 

سنین: ممال و کوتاه‌شد: «سنان؛ است؛ 
سریزه 

سواد: حماعت مردم 

سوده. ساییده‌شده؟ خردشده: گونته 

سور: دیوار گردا گرد شهر؛ باره 

سوفار: دهانه تیر یعنی حایی از تیر که چله 
کمان را در آن بند کنند. 

سه‌اصل: سهارکان يا سه‌اساس که همان 
موالید ثلاث: حماد نبات و حیوان است. 
سهام. جحمع سهم؛ تیرها 

سهر: بیداری؛ بیدار ماندن بد شب 

سهی: راست بالا؛ مستقیم روییده 

سیل العرم: سیل انبوه: ترده شدید سیل 
سیماب: جیوه؛ زیبق 

شاب: جمع شباب؛ مردان جوان 

شاطی: کنار رود؛ ساحل دریا 

شامخ: بلند؛ مرتفع 

شباک: حمح شبکه؛ تسوردهای ماهی‌گیری؛ 
دام‌ها 

شبل: بجه‌شیر؛ شیربچه‌ای که شکار کند. 
شبه: نوعی سنگ؛ سنگ سیاه 

شیاشب: آراز و صدای پیکان تیر که پبایی 


به جحایی خورد. 


شرطه: باد موافق؛ بادی که در جهت حرکت 

بورد. 

شعاف: جمم شعفه: سر کره‌ها 

شعری / شعرا: نام دو ستاره است. یکی 

شعرای شامی و دیگری شعرای یمانی. لیکن 

چون شعرای یمانی درخشنده‌تر و در نتیجد 

معروفتر است مراد از آن شعری. شمرای 

یمانی اسست.. 

در شعر فارسی شعری نمودار بلندی فدر زر 

اعتلا و درخشندگی و فخر و سعادت است. 
(ے فرهنگ اصطلاحات نجومی) 

شمسه: آنجه از فلز به شکل خورشید سازند 

و بالای قبه و مانند ان نصب کنند؛ هر تصویر 

مدژر و منقش 

شسموس: اسب سرکش؛ استر چموش: 

توسن 

شور نشور: غرغای فیامت؛ نشور: زنده 


شدن 
شیرگیر: انکه شیر را شکار کند؛ دل و 
نىرو مند 


صحف: جمم صحیفه؛ کتات‌ها؛ نامه‌ها 
صلا: اراز دادن کسی با کسانی را برای 
اطعام ا جیزی؛ فراخو اندن 

صمصام: شمشیر برنده+ تیغی که خم 


۳۳ 
نکر دد. 


صور سرافیل. صور اسرافیل؛ شیپوری که 
اسرافیل روز قیامت در آن می‌دمد و مردگان 


زنده می‌شوند. 


صومعه. عبادتگاه راهب مسیحي : دب + 
خانقاه 

صیت: آوازه؛ شهرت نیک 

ضامی: حمع آوری کننده؛ ازکد جیزی فراهم 
نماید. 

ضرعام. شیر بیشد؛ شیر درنده 

ضمان: بر عهده گرفتن؛ پذیرفتن 

ضیعم: شیر درنده: سیر شد 

طاغبه: مو نث طاغی: احمق متخیر؟ ناف مان 
طایف: طواف‌کننده 

طرّار: رباینده؛ دزد 

طراز: زینت؟ آرایش 

طوّق: کرهی است در ۱۴ کیارمتری جنوب 
مشهد مقدس 

طره: موی پیشانی+ موی صفکرده بر 
پیشانی؛ طره طرار: گیسر و موی دلربا 
طری: تر و تازه؛ شاداب؛ باطرازت 

طرید: رانده‌شده+ نفی شده 

طعن: نیزه زدن؛ نبزه‌زنی 

طغرا: طغراء+ فرمان ز منشور؛ در اصل 
خطی که بر بالای فرمان‌ها می‌نوشته‌اند بد 
شکل قوس و شامل نام و القاب سلطان 
وقت بود که که حکم امضا را داشت. 

طفوف: جمم طف؛ و ان نام موضعی است 
در نزدیکی کوفه که مفتل امام حسین(غ) 
است. 

طفیل: کسی که ناخوانده به مهمانی رود؛ 
گر 

طلیق رشیق: خنده‌روی زیبا؛ از بند رسته 
خوش اندام 

طمطراق: شأن و شوکت؛ تجمل 


۳۹۹ 
طنطنه: اوازه+ شوکت و کر و فر 

طوبی: بهشت: درخت بهستی 

طوف: درر چیزی گشتن؛ طراف 
طی‌الارض: نوعی از معجزه و کرامت و آن. 
جنان است که به حای طی کردن طول 
مسافت. زمین در زیر پای وی پیجیده گردد ز 
در مدتی اندک بد مقصد رسد. 

طیر: حمع طایر: پرندگان 

عجاف: باریک: لاغر 

عدیل: نظیر: مثل و مانند 

عدار: رخسار؛ جهره 

عرعر: درختی است زیبا و تنومند 

عروق: جمع عرق؛ رگها؛ ريشه‌ها 

عرین: بیشه؛ نیزار؛ جای شیر 

عطاس: عطسه 

ُقاب: گوبی نم اسب بوده با فدایی به 
استعاره اسب را عقاب خوانده است. 
عقده: از اصطلاحات نجوم است و آن محل 
تقاطم فلک حامل و مایل قمر است و این 
تقاطع يا در سر دایره مفروضه است یا در 
آخر دایره. صورت اول را «رأس» و صورت 
درم را وگب گویند 

عفود: جمع عقد؛ امان‌نامه‌ها؛ در اصطلاح. 
حساب با انگشتان دست و پا و يا بندها و 
مقاصل انگشتان 

علم‌الیقین. دانستن چیزی به کمال یقین که 
هیچ شبهه و شکی در آن نباشد. 
علی‌الصباح: صبحگاه؛ بامدادان 

عمبا: عمیاء؛ منت اعمی؛ کوری؛ 
پوشیدگی 


عنان: افسار؛ دهانه اسب 











۳۳۰ 


عندلیب: بلبل 

عین‌الٹور: گیاهی است که آن را بابونة زرد 
گویند و به فارسی گاوچشم نامیده می‌شود. 
در اینحا اصطلاح نجومی است که ستاره 
درخشان صورت «ثور» یا دبران است و نام 
دیگر آن «فنیق» است. 

عین‌الیقین: مرحلة دوم یقین است و آن. 
چنان است که سالک به سبب صفای باطن 
به کشف بسیاری از رموز اسرار جهان مرفیق 
شود. این علم بدون مطالعه و توحه به کتاب 
و نوشته دست می‌دهد. زیرا که به گمان 
صوفیان» سالک در طی متقامات و احوال 
می تواند به حایی برسد کد دیگران با خواندن 
کتب و هزاران رنج به آن نمی‌رسند. 

عات: حمع غابه؛ بیشه‌ها؛ نیستان‌ها 

غازه: سرخاب: گلگونه 

عاشیه: پوشش زین: حامه نگارین با ساده 
که چون بزرگی از اسب پیاده می‌شد بر زین 
می‌پو سید ند. 

غافرالخطا: آمرزنده گناه؛ پوشند: خطا و 
لغزش؛ نامی از نام‌های پروردگار 

غالیه: بوی خوشی است مرگب از مشک ز 
عنبر و جز آن به رنگ سياه که موی را بدان 
حضاب کنند. آن را از مخترعات حالینرس 
دانسته‌اند. 

غت: سخن نادرست ز بیهر ده+ کلام تباه 
غرا: عبارت فصیح ر استوار 

غریو: فریاد؛ بانگ و غوغا 

غزا: جنگ کردن با دشمن دین 

غص غصین: شاخه پربار ز پرئمر 

غلمان: جمع غلام؛ کنیزاد ر غلامان 


واژه‌نامه 


عماز: سخن‌چین؛ نمام؛ بسیار خبرکش 
غنّم: گوسفند 

غُی: گمراه شدن؛ بیراهی؛ نابودی 

فاخته: کوکو؛ پرنده‌ای است خاکستری‌رنگ 
و طوق سیاه به گردن دارد. 

فارس: سوار بر اسب؛ حنگاور؛ دلیر 

فام: پسوند رنگ؛ سرخ‌فام: سرخ‌رنگ 
فتراک: ترک‌بند؛ تسمه و دوالی که از پس در 
پیش زین اسب آویزند. 

فتی: حوانمرد؛ سخی 

فدک: دهی است در ححاز که پیغمبر(عر) 
در انیا باغ خرما داشت و آن را به فاطمه. 
عليهاالسلام» بخشيد. 

فرزس قصب: نیی که کودکان برای بازی بر 
آن سوار شوند. (اسب چوبین) 

فرط: زیاده‌رری؛ بسیاری؛ از حد درگذشتن 
فرقدان: دو ستاره روشن بر سینه خرس 
کو چک؛ دو برادران؛ دو ستاره نزدیک قطب 
شمال 

فگار: آزرده؛ مجروح 

فلک: کشتی؛ سفینه 

فم: دهان 

فی: سایه؛ سای هر چیز پس از زوال 

فیصل دادن : حل و فصل کردن؛ به پایان 
رساندن 

فیفاء: بیابان پهن و هموار و خالی از سکنه 
قباب: جمع قبّه؛ گنبد؛ بارگاهی که بر فراز ان 
گنبدی باشد. 

تلا جمع فتیل؛ کشته‌شدگان 

قلح: کاسه: حام 


قدوه: پیشوا: رهیر؟ معتد ا 


دیوان فدایی ماز ندرانی 


قربان: کماندان؛ تیردان: دوالی باشد که در 
ترکشن دو حنه حمایل دار در گردن اندازند ید 
طرری که ترکش پس درش می ماند و گاهی 
سواران کمان خود را در ان درا نگاه دارند. 
فربوس: کوهه زين اسب 

قصه: شهر و ابادی و ده 

ر 

فصوی. مونت افصی ؛ دزربرین 

ر 

قطاس: یک د سننه مر ۳ من‌کلد سباه‌رنی که 
بر نیزه و علم اویزند يا بد گردل اسب بندند ر 
این منکنه از موی یک نرخ گازمیش کرهی 
قلب: اصطلاح نجومی است؛ منرل هجذ هم 
فوایم. حمع قایمه: ستول‌ها: يا یه ها 
کائنات: حمع کایند: مو حردات 

کاهل: تنبل؛ ناتوان 


کاس: جام شرات؛ کاسد: پیاله 


كۇوس: حرم کاس حام‌ها: پیاله‌ها 


کتم: پوشیدفی؛ پنهال داشتن: کتم عدم: 


حهان ۳ 

کج کشی: نافرمانی و سرکشی کردن 
كکرار: د بسار حملدیرنده لقب حترت 
1 

علی(ع)) 

کرب: عم ۴ اندو ه 

است و در قدیم در رزم به کار می‌رفت. 

کروبیان: ملانکه معر بت فرشتگانی کد از 

حصرر دا فرستاده می سو ند ا انکه هم اره 


در دزد را حاضرند. اننال دارا , تال 


۳ 
بدا ماو 
س س ي 


لل 


۳۳۱ 


کسوت: لباس؛ جامه پو سید نی 

کش: آغوش؛ بغل؛ این واژه هنوز در گویش 
مازندرانی به این معنی به کار می‌رود. 
کشف: لاک‌پشت 

کی ال شیت: کف دست رنگ‌شسده: از 
اصطلاحات نجوم است ز آن ستاره‌ای است 
روشسن بر منبر خحداوند کرسی 
(ذات‌الکرسی)؛ او را کف خحضیب یعنی 
دت حنابسته گویند و گروهی ان را کوهان 
اشتر خوانند. ( + فرهنگ اصطلاحات 
نجومی) 

کلاب: جمع کلب؛ سگان 

کلف: هر لکه که در آفتاب و ماه دید 


3 


می شو د. 

کلک: قلم؛ نی 

کمون: پوشیدگی: نهفتگی: کمینگاه 
کمّیت: اسب سرخیال و دم‌سیاه؛ کهر 
کنام: آشیانه جانوران 

کنشت: معبد یهودان؛ عبادتگاه کافران 
کوفان: نام شهر کوفه 

کوس: طبل؛ نقار؛ بزرگ 

کی: یادشاه 

کید: فریب؛ مکر؛ بدسگالی 

کیمیا: یکی از دانش‌های نهانی و رازناک که 
به وسیله آن. اجساد ناقص را به مرتبهُ کمال 
رسانند مثلا مس را به طلا تبدیل کنند. 

گرگ آشتی: بنابر مصلحت به طریق فریب و 
به ظاهر با دشمن صلح کردن 

گلخر: تون حمام؛ اتشدان 

گلگشت: کشت و گذار در میان گل ها: 


تفریج 


۳۳۲ 


گورگه: از واژگان مغولی است که در فارسی 
باقی مانده و نام نوعی از طبل یا کرس ز 
نقاره است که در حنگ‌های قدیم با اهنگ 
معینی نواخته می‌شد. به آن «گررگا» هب 
می‌گفتند. 

لاتخف: نترس؛ نهراس (فعل نهی مفرد 
مذکر حاضر) 

لاس یما: بویژه: بسخصوص: 
علی‌الخصوص 

نام حمع لئیم؛ فرومایگان 

لالی: حمع لولوٌ؛ مرواریدها 

لبن: شیر؛ نوشیدنی 

لبوس: پوشش؛ جامه و پوشاک؛ زره 

له عمیقترین حای دربا؛ ژرفترین قسمت 
ات 

لجی: پر جوش و خروش؛ ترفانی 

لذْتی: فطری؛ ذاتی؛ علم لدنی: دانشی که 
شخص بدود رنج و به الهام الهی دریابد. 
لظشان: معنایی متناسب با متن برای این 
واژه نیافتم. 

لعاب: آب دهن؛: آب غلیظ که بعضی 
حانوران آن را تولید کنند. 

لمحه: یک بار نگریستن 

لمعان: درخشش: تابندگی 

لوا: لواء؛ درفش؛ علم؛ پرچم 

لّهب: شعلة آتش؛ زبانة آتش 

مادح: ستایشگر مدح‌کننده 

ماسوا: بغیر؟ جز 

ماشی: رونده+ رهرو؛ پیاده 

مالک‌الر قاب: صاحب گردن‌ها+ مهتر انراد 
مام: مادر: والده 


وازه‌نامه 


ماه تَخشب: نام مامی است که هاشم‌بن 
حکیم‌ین عطا. معروف به المقنم به سحر و 
جادو ساخته بود و در شهر نخشب در 
تسرکستان آن را از درون جاهی به اسمان 
می‌فرستاد و گویند این ماه تا مدت دو ماه هر 
شب از این چاه برمی‌آمد و تا چهار فرسنگ 
را روشن می‌کرد. معروف است که جنس این 
ماه از سیماب (حیوه) بوده است. 

مآب: جای و مکان بازگشت؟؛ بازگشت 
مُجَدر: آبله‌رو؛ آنکه دچار ابله شده. 

مجره: کهکشان؛ راه شیری 

محاق: حالت ماه در سد شب آخر ماه قمری 
که از زمین دیده نمی‌شود. 

مُحاوی: مضمون‌ها؛ دربرگرفته‌ها 
محتحب: پنهان؛ پوشیده 

محمل: کجاوه که بر شتر بندند؛ هودح 
مُخیر: اگاه؛ مطلع و باخبر 

مختوم: مهر کرده‌شده؛ قفلکرده 

ٌخدره: دخستر و زل در پسرده نشانیده؛ 
مستوره 

مُخمَر: سرسته؛ تحمیرسده 

مخمور: انک از نوشیدن خمر مست 
گردیده؛ خمارالو د؛ مست 

مذبوح: گلوبریده؛ دبح شده 

مُرتهّن: چیزی که به گرو گرفته شده: گروگان 
مرسله عقد: رشت؛ مروارید؛ مروارید 
او یخته‌شده 

مُزمن: که‌نه؛ انجه زمانی طولانی بر آن 


9 
کدسشحه 


دیوان فدایی ماز ندرانی 


مساء: عصر: بعد از ظهر 

مُستکن: پوشیده؛ پنهان 

مُسلل: برهنه؛ برکشیده؛ شمشیر کشیبده و 
بیرون‌امده از غلاف 

مسمی : نامیده‌شده 

مشافهت: گفتکو کردن با یکدیگر+ روبه‌رو 
مُشعر: اگاه کننده 

مشک تستار: ماده‌ای سیاه‌رنگ و بسیار 
خوشبو که در زیر شکم یک نوع حیوان 
سبیه آهر پرورده می‌شود. به سبب اینکه این 
ماده در تاتارستان یا سرزمین تاتار به دست 
می‌امد آن را مشک تتار هم گفته‌اند. 

مصة : التی که بدان فلزات را صیقل دهند. 
مضمار: میدان اسب‌دوانی؛ حای تمرین ر 
تاخحت اسب 

مضمر: یو سید هشده؛ ینهان‌گر دیده 

مضیق: تنگنا؛ حای تنگ 

مطارده: به یکدیگر حمله کردن؛ حمله‌ور 
شدن 

مطرز: مزیّن؛ زینت‌داده‌شده 

مطففین: کم فروشان 

مطیر: بارنده؛ صفت ابر است: ابر بارنده 
مظلمه: شکایت از ظلم؛ دادخواهی 

معجر: ررسری؛ جارقد؛ پارچه‌ای که زنان بر 
سر افکنند. 

صمعمعان: سختی گرما؛ شدت گرما و 
دشواری آن 

معنون: دارای نان و مقدمه؛ 
عنوان‌کرده‌شده 

م‌عهود: شاخته‌نده؛ پیمالن‌کرده‌شده: 


۳۳۳ 


معمول 
ع باری‌کننده: مددکار 


مَغاک: گودال؛ جای فرورفته رگ 


زر لود 


سے 


مغفر: کلاه‌خود؛ زرهۍ که زیر کلاه‌خود بر 
سر می‌گذاشتند. 

مُفتری: تهمت‌زننده: مکار: درو۶ گوینده بر 
کسی 

مقام: محل اقامت؛ اقامت‌شده 

مقتل: محل قتا : تتلگاه+ در اصطلاح ادیی 
کتابی که درباره رویداد کربلا تاليف شده 
«مقتل» نام دارد. 

مقروح: ابل رسیده؛ زخم برآمده؛ چرکین 
مقصوص: کو تاه 

مقطوع ال أس: سربر ید ه سد ه 

مُقوّس: خمیده؛ قوسی‌کرده‌شده 

مکنونه: نهانی؛ مخفی؛ پنهان‌داشته‌شده 
مکین: جای‌گیر+ انچه در مکانی جای گیرد. 
ملاح: دریانورد؛ ملوان 

ملماس: ظاهرا به معنی قلم و مداد به کار 
رفته است. 

ملهوف: اندرهگین؛ مظلوم 

مماس: به‌هم‌ساییده؛ تلاقی‌کر ده 

مُمتحن: آزمو ده امتحال‌شده 

شُمتنم: سرپیجنده؛ آنکه از کاری باز ایستد. 
مَمَر: محل عبور؛ گذرگاه 

منام خواب؛ آنچه در خواب بینند. 

منتقم: انتقام‌گیرنده؛ کینه کش 

منثوره: براکنده؛ متفری 

منجنيق: فلاخر + آلتسی کد در حنگ‌های 
قدیم به وسیل آن سنگ و آتش به سوی 


دشمن پرتاب می‌کر دند. 





۳۳۴۳ 





مُنخر ط: آراسته؟ به رشته کشیده‌شونده 
خرف پنهان‌گر دنده؛ ماه گرفته 
منطوی: پیجیده‌شونده: درنوردیده 
منفح: حای دمیدن؛ دمیدنگاه؛ دمه آهنگ ان 
هی ف: پنهان‌شونده؛ آفتات در هنگامی 
که تمام یا بخشی از آن گرفته و تاریک شده 
باشد. 
منکوب: دچار رنج‌شونده گرفتار نکبت 
مُنگلوس: نام شهری در هند که در انجا فيل 
قری‌هیکل و عظیم‌الجثه می‌باشد. 
منیع: استوار و بلند؛ رفیم 
مو: درحت انگور؛ تاک رز 
موالیان: بندگان؛ جاکران (اين واژه از اضداد 
است.) 
موتق: مورد اطسمینان: معتمد: 
استوارکرده‌شده 
موحه: واحد موج؛ یک موج: یک کو هد آب 
موگل: نگه‌بان؛ محافظ 
تهراج: شاه بزرگ؛ امیر بزرگ هند؛ مهارأحه 
مُهنّد: شمشیر هندی؛ تيغ مهند نوع برنده و 
حوب سمشیر بود. 
هیمن: ایسمن‌کننده از خوف؛ یکی از 
اسمای پروردگار 
میشومه: نامبارک؛ پلید؛ بدیمن< مشووم. 
مشوومه 

روانشاد قروینی درباره ضبط این واژه 
می‌نویسند: «صواب در ان یا (مشوو م) است 
بر وزن مفعول يا «مشوم» به حذف همزه 
تسخفیفا و آن اسم مغعول از شام است و 
(میشوع) به هیچ وجه صحیح نیست» جد 
فعلی از ماده «ی ش م» در لغت عرب نیامده 


است:.) (نم) 


میل/: التی چوبی با فلزی که به وسیل ان 


سرمه و توتیا بد جشم کشند. میا در حسج 


1 


کور کردن 


ناحیه: مونث ناحی؛ نحات یابنده: فرفه 
تاحبه: مسلمانان 

نادم: یشیمان؛ شرمنده 

ناسی: فراموشکار؛ فرامو شش‌کننده 

نافله: غنیمت و دهش: عبادتی که واحب 
نباشد. 

نافه: کیسه‌ای به حجم یک نارنج که در زير 
شکم آهوی ختن قرار دارد و دارای متقذی 
است که از آن ماده‌ای قهوه‌ای‌رنگ 
روغنی‌شکل خارح می شرد که بسیار 
خوشبو است به نام مشک. 

ناقه: شتر ماده؛ شتری که به دعای صالم 
پیغمبر(ع) از کوه بیرون آمد. 

نامیه: بالنده؛ رشدکننده؛ قوتی که در نباتات 
مرجود است و فعل آن نمو است. 

ناوک: نوعی تیر کوچک که آن را در غلاف 
اهنین یا چوبین گذارند و از کمان سر دهند تا 
دورتر رود. 

تایب مناب: حانشین؛ فائم مقام 

نایره: اتش؛ شعله اتش 

ثبید: شراب؛ می؛ نبیذ 

تبیل: بزرگ؛ صاحب فضل 

تحاس: مس 

نخشب: نام شهری در ترکستان که شخصی 
به نام المقنم» ماهی به جادو از چاهی که در 





دیوان فدایی مازندرانی 


تخل آیمن: درختی که حضرت موسی از ان 
در وادی ایمن آتشی دید. 

تدم: پشیمانی؛ ندامت 

تزع: جان کندن؛ جان دادن 

نسترون: یکی از گونه‌های وحشی و 
حودروی گل سرح است 

نص: کلام صریح؛ لفظ آشکار 

نصال: حمع نصل؛ پیکان‌ها 

تعاس: چرت؛ ابتدای خواب 

نفخ صور: دمیدن اسرافیل در صور برای 
رانگیختن مردگان 

نقاره: نوعی طبل کوچک دوتایی. یکی 
بزرگ‌تر که صدایش بم‌تر و یکی کوچک تر که 
صدایش زیرتر است. الت نواختن نقاره دو 
علد جوب است. 

تکال: عقوبت کردن: شکنجد سخحت 
تکایت: جراحت و ازار و اذیت 

توان: نالان؛ نالنده 

ته‌قباب: نه‌قبه؟ کنایه از نه‌فلک؛ نه گند 
ته‌مدار: کنایه از نهاسمان: افلاک ند گانه 
نه‌دایره گردنده 

نیرین: آفتاب و ماه: دو روشنایی‌بخش 
نیسان: نام ماه هفتم از سال رومیان و بد 
سریانی نام ماه دوم باشد از سه ماه بهار و ان 
دارای ۳۰ روز است. 

نیلی آبدار: شمشیر 

وادی: صحرا؛ بیابان 

واسطی‌نژاد: منسوت به شهر واسط که 
شهری است در عراق. گونه‌ای قلم اعلا از 
شهر واسط می‌آوردند به نام قلم و اسطی و 


۳۳۵ 


واقعه: رژیا؛ امور غیبی که بر اهل خحلوت 
اشکار شو د؛ مکاشعد 

واله: سرگشت. از عشن: شیدا؛ شیفته 

والی: حاکم ایالت؛ استاندار 

شنت 

وسَخ: چرک؛ الردگی: ریہ 

وسمه: گیاهی کد در برگ‌های آن مادء 
رنگ‌کننده‌ای وحرد دارد. که از ان حهت 
رنگ کردن ابررها و ارایش خانم‌ها استفاده 
می‌شود؛ یکی از هنت قلم آرایش. که 
عبارتند از: رسمه سرمت سرخحاب» 
سپیداب. حنا. غالیه. زر ک 

ویل: سختی؛ نثیر و افغان 

هاله: حلقه ر دایره‌ای است که بعضی 
شب‌ها به سبب بخارات زسین بر دور ماه 
دیده شود؛ خرمن ماه 

هامون: زمین و سیح هموار: دشت؛: خحشکی 
هایله: ترساننده: و حشتنای 

هبا: هباء؛ ببهوده: گرد و غبار هوا؛ ضايع 
هتاف: اواز بلند 

هرماس: بچذ پلنگ؛ شیر سخت خونخوار 
هزار: بلبل که به آن هزاردستان و هزارآوا هم 
می‌گویند؛ عندلیب 

هژبر: شیر بیش 

هژیر: چابک: پسندیده 

هشت جسنت: به طبعّدهای هشت‌گانه 
بهشت گفته می‌شود که هر طبقه را نام 
ویژه‌ای است به این ترتیب: ۱. خلد ۲. 
دارالسلام ۳ دارالشرار ۴. حنت عدن ۵. 
حنت‌الماوی ۶ حنت‌النعيم ۷ علیین ۸ 


فردوس که بالا ترین طق است. 


۳۶ 


هفت چرخ: هفت‌فلک: هفت اسمان 
هفت گسند: هم فت‌قنه+ مسفت‌اسمان 
هفت چرخ 

هفت و چار: هنت آباء و چهار اسهات: 
افلاک را از جهت تأثیراتی که در عالم عناصر 
و تکوین موالید برای هر یک فاثل بوده‌اند. 
(اساء) یعنی پدرانل» نامیده‌اند و عناصر 
چهارگانه آب. باده خاک و اتش را جهار مادر 
با «امهات اریعه» و «معدن. نبات و حیوان» 
را موالید ثلاثه با فرزندان سه گانه گفته‌اند. 
مفوات: لغزش‌ها+ خطاها و اشتباهات 
هماس: شیر درنده 

همال: نظیر؛ همتا؛ همانند 

هنگ: دانایی؛: هشیاری 

هور: خورشید؛ آفتاب 

هیجا: حنگ؛ نبرد 


واژه‌نامه 


هیف: باد گرم و سوزان؛ نام باد است ر 
هیفان باد حنرب و ذبور را گویند. 

هیولا: لفظی است بونانی به معنی اصل و 
ماده: ماده اوّلیه عالم را که همواره متصور به 
صور و متقلب به احوال و اشکال و هیات 
باره: دست بند؛ حلقه‌ای از طلا با نقره کد 
زنال در دست کنند. 

یعسوب: پادشاه زنبوران؛ یعسوب دین لقب 
حضرت علی(ع) 

یله: آزاد؛ رها؛ ول 

یم دریا؛ دریایی که ساحل آن به چشم نیاید. 
یمین: سوی راست: دست راست 

ینابیع: جمع ینبرع؛ چشمه‌های بزرگ: 
حوی‌های بسیار آب 


اذا الشمس کرت 

آلآن قد فضیت 

الى رټک ومذ المساق 
الیش الله بکاف قَبده 

اما اليتيم فلاتقهر 

إنا اليه راجعون 

ان الینا إلابهُم 

نها لظی نَرَاعَة بلشوی 
یروا خفانا 

حمالة الحطب 

لی آلانسان عَلْمَهُ آلببان 
ذلک فضل الله یوتیه مَنْ بَشاء 
طوبی له و خن ماب 
ظلموا ای منقلب 

فاز آلتنور 

امه هاو تة و ما آدرانک... 
الوا بل 

قاب قسین 

كالأنعام بل ال 

لا تحسبَنّ الذین قتلوا... 
لاتقتلوا... 


رحمن ۴ 
حدبد/ ۲۱ 
رعد / ۲۹ 
شعراء / ۲۲۷ 
مومنون/ ۲۷ 
قارعه / ۱۰۱ 
اعراف/ ۲ ۱۷ 
نجم/ ٩‏ 
اعراف/ ۱۷۹ 
آل‌عمران / ۱۶۹ 
مائده/ ٩۵‏ 
ضحی / ٩‏ 
طه / ٩۷‏ 

فاطر / ۱۲ 
کهف | ٩‏ 
انباء | ۳۰ 


طه / ۵۵ 


ص ۱۳۳ 
ص ۱۶۲ 


ص ۱۹۶ 


ص ۰ 1A۹‏ 
ص ۴۲ 

ص ٩‏ 
ص ۱۹۶ 


ص ۸۷ 
ص ۱۲۹ 
ص ٩‏ 


ص ۰۲۶ ۰۲۸ ۰۱۱۵ ۲۰۷ 


ص ۴۳ 

ص ۸۵۲ ۱۶۲ 
ص ۷ 

ص ۱۲۳ 

ص ۱۶۶ ۱۹۴ 
ص ۱۵۳ 

ص ۶ 

ص ۸۵ 

ص ۱۲۰ 


ص ۳۲۰ 


۳۳۸ 


نون والقلم و مابسطرون 
والشمس و ضحنها 
الیل إذا يَعْشْيْها 


و ما قتَلوه و ما صَلَبُوهُ ولکن به لهُم... 


هَل آتی 

هل آمتّلاأت 

هو فى الاخرة اعمی 

هی قصای وکا علیها 

با لیتنی کنت ترابا 

تضیق ضدری ولاتنطیٌ لسانی 


ص ۱۴ 
صر ۴۹ 
ص ۲ 


فهر ست احادیثت و د 
و ترکیب‌های عربی 


احتمل آلآ 
۱ آلاد: ۳ 
حتمل دنات حتی تعحب ... 


اذرکنی با آخاه 
آدرکنی با حسین 
ادا 
۱ حین لقانه بالتار... 
اسقونی شرب ین الا 
اسهد ان لا اله 
1 ۱ ۰ 
اعنی الفاضل البادل... 
اقتا ۵ تسف عا 
قتلوه سیف علی آلفراث 
ر ق 5 
الان انکسر 
البلاء للولا 
الذی ص 

ی طحن حنود الفخار... 
المسیور و لاستط.. 


إا 1 
نا بن رشول‌الله 


انزل الله اضر حتّی رَفرة 
لنصر حتی رفرف... 


ا ا ا 
ان من الشعر لحعمه... 
اول مَنْ قاس 

| 

هل السماوات و الا 
۳ ل د ِ 
ندر الدحی 

بلارَیْب 


ترکت | خلت کا و 
لخلق کل فی هواکا... 


ثارالله 


حزاکالله 


ص ۸ 
ص ۶۲ 
ص ۵۴ ۱۳۷ 
ص ۱۱ 
ص ۱۲ 
ص ٩۷‏ 
ص ۵ 
ص ۱۹۰ 
ص ۶۲ 
ص ۱۱۰ 
ص ۸ 
ص ۱۱۲ 
ص ۶ 
ص ۱۰ 
ص ۱۱ 
ص ۵ 
ص ۱۵۳ 
ص ۶ 
ص ۱۹۰ 
ص ۴۸ 
ص ٩۶‏ 
ص ۱۱۵ 
ص ۱ 
ص ۲۰ 


ص ۷۰ 


۳۳۰ 


حف للم بما هو کانْ... 
حذو آلنعل باعل 

خير الکلام 

خير الوّری 

دنان الارض و السماء 
رطب اللسان 

روحنا فداه 

روحی فداک 

شبحانک تحن ما عَرفناک 
سیّد آلعرب و لمخم 
شمس الضحی 

شمس و الضحی 

طرّ قوا 

عَلّی آلقلب الف کی 
عین‌الله ناظرة 

فانی فی‌الله 

ند نا 


فقد حى 


فهرست احاد یت و .مه 


ص ۲۰۸ 
ص ۵ 

ص ۱۵۲ 

ص ۸۰ ۸۵ ۱۲۵ ۱۲۷ 
ص ۱۰ 

ص ۱۴۹ 

ص ۳۳ ۵۳ 

ص ۱۸۶ 

ص ۲ 

ص ۱۱۵ 

ص ۸۵ 

ص ۴۸ 

٩۷ ص‎ 

ص ۱۲۱ 

ص ۷ 

ص ۱۹۳ 

ص ۱۲۷ 

ص ۱۴۹ 

ص ۱۴۹ 

ص ۱۱ 

ص ۱۵۰ 

ص ۱۲۱ 

ص ۵۲ 

۲۰۷ Ve Do ۷۱ ص‎ 
۱۲ ص‎ 

ص ۳۸ ۱۳۹ 

ص ۵ 


ص ۵۲ 


لو کف 

لولاک لما خلقتٌ... 
لولاء فى الوحود... 

ما عَبَدناک 

ما لایدرک کله لایترک 
مالک‌الرقاب 

من یکی 

من عرف 

من قال للا بیتا تى الله له فى آلحنة بت 
نم الافتخار 

وا اخاه 

وا اخی 

والقسی اتاک 

هَل آلخشر قد ظهّر؟ 
هل من مَزيد 

با آناه 


با اخاه 


۳۳۱ 


ص ۵۲؛ ۱۸۹ 

ص ۰۳ ۰۲۷ ۵۲ 

ص ۵۲ 

ص ۲ 

ص ۶ 

ص ۰:۴۱ ۰۴۲ ۵۱: ٩۳‏ 
ص ۰۲۹ ۲۰۸ 

ص ۵۲ 

ص ۵ 

ص ۳۶ 

ص ۸۲ ۰۱۰۲ 4۶۶ ۱۸۵ 
ص ۱۲۶ 

ص ۲ 

ص ۴۷ 

ص ۱۸۰ 

ص ۱۸۰ 


ص ۲۳۸۱ 


ص ٣۳۱‏ ۱۴۰ 
ص ۱۸۵ 
ص ۱۸۵ 
ص ۱۱۵ 
ص ۱۶۵ 
ص ۱۶۷ 
ص ۸۵ 


ص ۱۲۰ 


ابان‌بن حازمی 
ابراهیم (ع) 
ابن ز باد 

ابن الحکم 
اين الحسین 


ابن بو تراب 


ازری 
اسدالله 


فهر ست اعلام 


r 


۱ 

۲۰۸۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۱۶۱ ۰۱۵۹ ۱۴۶ AO ۳۶ سی.‎ 
٩۶ ۵۸ 

FV ۸۹ 

الف 

۶۱ 

۱۱ 

۸۵ ۴۰ 

TY 

۸۶ 


۱۶۳ ۱۶۲ ۸۳ FO AY ۰۴۴ ۲ 
ATT ۰۱۲۰ :۱۰۴ AV AT VE Vs FT fF OA OV OF OT OT ۰۵۱ ET ۲۴ 
۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۶ ۰۱۷۳ ۱۷۲ :۱۶۴ NET ۰۱۶۲ ۰۱۵۲ ۰۱۴۵ ۳۴ ۲ 
Ov 
۵۴ 


۱۸۶ ۴ 
۷۴ 

0۴ 

۱۹۹ 

\YY VT 

۲۱۵ ۵ 

۲۰۰ 

۴ 

۷۵ 

۱" TA ۷۲۴ 
۲۰۶ AAV AO ATF ۰۱۱۱ AF AI AA fF FET f 
۱ ۴ 

۱۷۴ 

۳۱ 

۷۹ 

۱۶۱ ۸ 

24 

IAT MI ۰ 


ام آلبّنین 
آنوری 
اورمرد 
اهرمن 
اهر یمن 
اهواز 
ایلیا 
ايوب 


۱ 


بار ند 


باقر 


بد خشان 
بد ر 
تراق 
پر یر 


۳۳ 


بر ۵ 


بنگاله 
بوالحارث 
بوالحسن 
بوالحنوق 
بو تراب 
بودر 
بوفراس 
بولهب 
بهرام(گور) 


فهر ست اعلام 


TTA ۰ 
TIT ۲۵ 


چهر 
۲ ۴۴ 

۸۵2 

AQF ۰۱۷۳ AVY ۱۷۰ NEFF AFT AF ATE ۰۱۲۰ ۱۱4 ۱۱۱ AFT VF £2 TD 
۳۲۰۵ 

۱۷۳ 

جهل زر یک جهل و سه 


ATF ATT ATF ITI ۱۱۷ ۱۱۴ ۱۱۱ Mi من‎ AF AF NF ۲ ۴۹ ۵ 


د سك 


ص 


Te ۱3۴ ۰۱۸۵ IVA ANT INT ۱۷۰ VFA JEFF AFF AFET ۲ ۹ 


.£ نو 
1۴ 
۳۲ 
JET OAT ۱ 1O0‏ ۲۰۰ 
۴۵ 
۴ 
1۴ 
AAT ۸‏ ۲ 
ب 
TIT ۰۱۵۱ ۰‏ 
VV 1T TF‏ 


۰۱۵۲ ATF ATI ۰۱۳۹ ATV ۰۱۳۴ ۰۱۲۳ ۰۱۰۴ ۶ ۸۲ A VY Ov ۰۲۹ TO ۰۱۳ ۵ 
۱۹۰ AA ۰۱۸۵ ۰۱۷۶ ۰.۱۷۳ AVY ۶۵ 

۱۴ 

۱۶۹ ۱۶۷ ۱۱۶ ۱۰٩ A. AA AI FV ۱ 

۱۶۰۱ fT 

۵۴ ۶ 

۱۰۳ 

OY ۰۰ 

۱5۹ 

۲۰۳ 

۱۹۵ 

۳۲ 

۱۳ 

OT FF FT FI TT A‏ ات AT AY AF NO FO‏ مه ۱۱۴ AFT AFT‏ م۱۶ 
4۵ 

13 

و۵ 

پیت و ششس: ۱۳۲ 





دیوان فدایی ماز ندرانی 


باب 


حالینوس 


جبریل 


حاتم 

حاحی فریدون 
حانظ 

حاکمی (اسماعیل) 
حبیب مظاهر 
حجار 


۳۳۵ 


۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۱۹۹ ۰۱۸۴ ۰۱۸۲ AFT IF ۱۵۱ ۰۱۲۸ OA ۰۴۲ FTO TA ۷ ٩ پنج.‎ 
TTA ۳ ۱ 


۰ ۱۴۸ 
ب 
۴۲ 
چهل و سه 
ت 
T1۴‏ 
۳۳۳ 
(VY‏ 
جچهارده: پانز ده. شانز ده. ههد ۵: جهل د یک چهل و دو. جهل و سد 
۱۶۲ 


محل د: بسست د هفت. و ۱ +۵ ۱4۸ 


€ 
۲۳۳۰ 
VY ۱ 
۲۰۲ ۰۱۲۴ TF TT ۲ ۸ 
۴۳ 
۱۹۴ ۰۱۷۷ ۱۶۰ NIA ۰۱۱۶ ۶۸ ۶۰ AY ۴۳ ۲۶ بيست و هشت.‎ 
۱۷۷/۱ 
۱۴۴ 
۲۰۵ ۸ 
۱۵ 
۲۱۳ ۷ 
۱۵۲ 
۲۱۴ ۰۲۰۰ ۱۷۷ ۰۲۶ ع‎ ۴ 


۲۱۴ AFF ATT ۰۱۱۷ OT ۸ 
۱۶ 


‌ 


۱۷ 

۱۷۴ 

سی و نه: چهل. ۶ ۵۶: ۱۲۰: ۱۸۳ 

چهل و سه 

شانزده. ۵۶: ۱۱۴: ۱۷۸ 

بيست ز نه. سی. سو د هشت. ۰۳۸ ۰۴۰ ۰۸۷ ۰۱۲۷ ۰۱۵۹ ۰۱۶۹ ۰.۱۷۲ ۱۷۵ 


۳۳۶ فهرست اعلام 


ححرالاسود ۳۱۵ 

حر ۳ ۵۴ 

حر مّله ۶۵ ۱۷۲ 

۱۸۴ ۰۱۷۹ ۰۱۶۵ ۱۶۰ ۰۱۴۷ ۱۲۴ ۰۱۱۶ AF ۰۷۴ ۰۵4 OY PY ۰۳۱ ۰.۳۰ ۲۷ ۹ حسن(ع)‎ 
۲۰۰ 1۹۹4 ۵ 

حسین (ع) چهار. پنج. شش. هفت. نه. ده. شانزده: بيست و هشت. بيست و ند. سی. سی و یک. 


.۳۲ ۰۳۲ ۰۳۱ .۳۰ TV ۰۲۶ O ۰۳۱ ۰۱۵ ۰۱۴ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰.۳ سی و چهار. سی و هشت.‎ 
AS AT AI As NA NF NF NI FV FT AA AF O FA FA ۰۴۷ FEO FF ۰۴۳۳ :۴۲ TA ۰۳۷ FF TOD ۴ 
VIF ۱۱۵ AIT ۰۱۱۱ ۰۱۷۰ ۰۱۰۹ ۰۱۰۴ ۱۰:۳ ۱۰۱ AA AV 6 A1 As AQ AV 
۱۴۵ ۰۱۴۲ STD ATF ۰۱۳۲ :۱۳۱ AT ATA ۲۲ ۲ 6۵ 6 6 ۵ 
AVF AVA ۰۱۷۲ ۰.۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰.۱۷۰ ۱۶۷ NFT ۱۶ ۲ ۱۱۶۱ ۰.۱۶۰ NOAA OY ۷ 
.۲۰۴ ۲۰۰ AA AF NAF ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ AA MAF ۳ ۲ AVA ۷ 


TI ۷‏ 
حسین بن مر تضی 7 
حمزه بست و هفت. ۰۳۸ ۵۲: ۶۸ ۴ ۷ AFF NF.‏ ۰ ۱40۵ 
جمیر 2 
خنین ۰ ۷ IA As‏ ۱۶۷ 
حرا سی ۶ AFF‏ ۱۴۷ 
حدر پیست و پنج. ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۳ ۰.۱۶ ۰۱۷ ۱۹ ۰۲۵ ۳۱ ۶۱ ۶۳ ۷۰ AF‏ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۱۱۸. 


۱٩۴ ۰۱۸۷ ۰.1۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۵4 AFF AFET ۲۲ ۲ 


خافان ۱۷۶ 5 

خادانی ۳۳ 

خالد بن عمرو ۴ 

۲۲۴ ۸ ۵ خسن‎ 
Tse AQ MAT ۰۱۷۵ ۰۱۶۸ ۰۱۶۶ ATA ATF ATI ۱۱۳ NY AF A ۸۰ ۷۵ 
YT ۲ 


حسرو همحل ۱۵ برزده. سست د یک: نت و پنج » AN OF FE. TA Fo AFT AY No‏ ۳۸ 


حسرو یرو بر IY A.‏ 
خضر بیست و هشت. ۶۶ NV‏ ۰۱۱۶ ۱۴۰ ۲۰۳. ۲۰۷ 


مر 


خلخ ۱۳۰ 


۲۰۲ ۰۱۸۴ ۱۵۴ ۱۲۷ ۰۱۲۴ ۱۱۰ AA OV ۰۲۷ 3 ۲ ۲۱ خلنل‎ 
۱٩۲ ۰۱۰ ۰۱۸۹ ۰۱۷۰ ۰۱۶۷ ۰۱۶۶ ۰۱۴۹ ۰۱۳۶ ATO :۱۲۹ ۶۲ ۶ خولی‎ 


ûr ۰۱۰ خر‎ 


ا 


۱۹۵ ۰۱۹۰ ۰۱۶۷ ۰۱۵۹ ۰۱۳۲ ATF LAD TF ۴ خر النساء‎ 


- 
دارا 1۶ 
دحله ۰ ۵2۷ 


دستان بیست د هشت ۱۱۰ ۱۳۹ 


دیوان فدابی ماز ندرانی 


دلدل 
دمشی 
دودانگه 


دی 


دبیح 
ذلیکانی 


ذوالجناح 


ذی‌الجوشن 


۳۳۷ 


TIF ۱۷۲ ۳ 
AV 

دو» پانزده 
۱۸۵ 


ك 
AAT ۱۸۴ AFA JEV ۱۱۵۴ ۰۱۱۲۷ ۱۱۱۱ AF Ae FT TV Te‏ ۲۱۶ 
شانزده. چهل د یک. چهل و سه 


.۱۵ ۲ ۰.۱۵۰ AFF AFET ۱۴۱ ATA ATF A NA VA NI fF OF O. TFA FT 1\7 


۱۸۶ 
۱۹۵ ۰۱۷۷ :۱۷۳ ۰۱۷۲ ATF ۰۱۲۳ ۰۱۰۰ ۷۰ FA FA ۶۳ ۶۱ :۳۰ ۰۲۸ چهل و دو.‎ 
۷۵ 
2 
۱۳۶ ۰.۳ ۰۸۰ ۶۱ ۰۳۹ ۰۲۰ نوزده» بیست و هشت‎ 
۱۶ 
۱۳۹ ۰۷۲۰ بیست د هشت.‎ 
"۲-۲ ۶ 
۲۱۶ ۳ ۸ 
۶۳ 
¥ 
۱۸۵ IAF NFF AFD ATA ATT TO ۰۲۸ ۸ 
TT 4A۲ 
۱۳۷ 


۱۳۰ ۰۴۳۲ هفت. ند.‎ 
IF ۰ 
۱۸۵ :۱۷ ۲ FT Ne f۹ 


* 


2 
چهار: بیست و شش: 52 F1 AT‏ ۱۷/۴ 


۶١ 
۱۶2۷ 

۳۱۶ 

۷۴ 

۷/۰ 

۱۴۷ ۵ 

۱۴۶ ۵ 

۱۳۲۳ ۰۱۱۵ AY ۰۵۴ ۰۵۳ ۵۱ ۲ 

ATA ATTY AT ATF ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۱ Moe AD AT VF ۴۲ TA ۰۱۷ :۱۶ ۴ 
۲۰۳ ۰۱۸۷ AAs ۰۱۷۳ ۰۱۴۷ ۰۱۴۶ ۱۴۵ 

۷۶ ۴۵ ۶ 


۳۳۸ 


زهیر 


زهبر قسن (زهیربن قین بجلی) 


زیاد(این زیاد) 


زید ارقم کوفی 


زین‌العبا 
زین‌العباد 
زینب(س) 


ساری 


سىلىمان 
سناباد 

سنان انس 
سند روس 
سويد عمرو 
سیاء و خش 
سیحون 


فهرست اعلام 


11۴ 

۵۱ 

۱۸۵ ۰۱۱۳ :۸۶ ۱ 

۸۵ 

۱۹۰ ۰۱۲۷ ITF ۰۱۱۱ ۰۷۱۰۳ AO 

سى و پنح. ۶۶ ۸۴: ۰ 4۵. ۰.۱۰۳ ۱۳۴ ۱۹۳ 

۰۱۱۹ ۱۰۰ LAF AD As NE FA FV FF FO AA DFO ۰.۴ ۲ :۴۱ ۰۳٩ O ۵ 
۰۱۸۷ JAF NAT ۰۱۷۰ AFF AFF IEF ۰۱۴۵ IFET ۰۱۴۲ ۰ ATF ITT ۶ 
AA ۷ AAT ۹ 


۱۷۶ ا 

جهارده: شانزده 

T1۲ 

۱۳ ۰ 

۱۷۷ 

۱۵۲ ۰۱۳۱ ۰۱۱۰۰۷ AD ۲۶ ۶ 

۱۰ 

TY NF 

۱۹۳ AY ۰.۱۶۸ ۰۱۴۸ ۰۱۳۵ 1T AV AO 4۰ ۸۸ ۸۶ ۸۲ NA fF ۳۰ ۶ 
۳۸ 

۲۱۷ AYY ۵۵ ۲ 

۲۳۵ 

۱۴۷ ۴ 

سی و در. ۴ ۲۶ 

۱۱۵ ۴ 

۳۷ 

ست و هشت. ۲۱۷ 

۵۱ ۹ 

۰۱۹۱ AA ۰۱۶۶ AFT ۰۱۴۲ ۰۱۴۱ ۱۱۴۰ ATA ATT ۰۱۲۹ ۰۱۰۰ AQ As ۷ 
۱۹ 

سى ر پنح, ۶ ۰۲۰ ۰۱۰۴ ۱۰۹ ۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ ۰۱۶۳ ۰۱۶۵ ۱۷۳: ۱۹۰: ۲۰۳ 
۲ 

۷۴ 

سی و سه ۵2۱. ۵۳ ۰۲ ۲۱۸ 

۴ 

۱۴۳۸ 

1۴ 


س 


سی £ جهار: سی زر هت ۰ ۰۱1۱ ۴A FY TA Su"‏ #۷ ۰ ۱ 1 1۹ ۱ ۱۰ 


صالح 

صالح‌ین وهب 
صباحی 

صفا (ذبیح‌الله) 
صندر 


tt 


ضخاک 
ضریر خزاعی 


طاهری (شهاب).(محمد) 


طرق (کوه) 
طّف 


طوبی 
طور 


طوس 
طتار 


عامربن نهشل 


۳۳۹ 


۱۹۴ ۰۱۸۵ ۰۱۷۵ ۰۱۶۹ ۰.۱۶ ۲ ۰.۱۴۵ AFI ATT ATI MIF Mo ۲ NY 

٩۰ 

۲۱۱ ۰۱۵۲ AFA AO ۰۸٩ ۰۵۷ ۰۴۶ TA ۷ 

دور 

۰۱۰۱۳ ۱۰۲ AF LAA AVY NV WF VO ۷۴ NT FV ۰۴۹ FEF ۰۴۲ FV NV ۰۱۶ NO ۳ 
AFV AFF +۱۴۵ AFY ۰۱۴۱ ATF ۰.۱۳۲ ATA ATA ۰۱۲۷ .۱ ۲۸۵ ATE ۹ 
:۲۰ ۵ AAV ۰۱۹۴ ۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸٩ ۰۱۸۸ IAF IVT AVY ۰۱۷۰ ۱۶۶ ۸ 
۳۰۷ 

سی و شش 

Q۴ 

۶. 

پیست و یک. ۰۱۷۳ ۱۸۳ 

۱۳۶ ٩ ٩۹ 

۱۵۴ :۱ ۲۵ ۶٩ بازده‎ 

۲۱۶ ۶ ۲ ۴ 


AY ۵‏ ۰۱۴۶ ۲۲۴ کں 
۱۴ 
هشت ۵ 
چهار. شش 
ATT ۰۱۲۰ :۱۱۶ ۰۱۱۲ AF :۸۱ FY TI ۰۲۵ ۱۶ ۱۰ ۸‏ ۰۱۷۲ ۱۹۴ 
۱۳۰ 
۱۰ 
۱۳۰ 
۴۶ کل 
AY‏ 

ط 
سی و سه 
e‏ 
۳۰ 


۲۱۹ :۲۰۲ AO ATF ۳ 
۱۸۴ ۰۱۵٩ ۵ 

۲ ۰۳ ۷۲۹ 

۵۹4 ۸ 


۵2۸ 


f 


یری ۳ 
عبیدالله زياد 


گر 


عتبه وقاص 
عثمان(ین‌علی) 
عشمان (بن عفان) 
عدن 

عراق 


فهر ست اعلام 


بیست و پنج. بیست و شش: بیست و هشت. ۰۲۵ ۰۴۲ ۴۳ ۰۴۹ ال ۶۰ ۰۶۱ ۳۲ ۶۶ 
IVA NFA ۰۱۵۲ ۰۱۴۷ ITA ATF VIF 11 ۱ ۴‏ ۱۹۴ 

۱۷ 

۷ 

۵۸ 

۱۶۹ 

13۲ 

۱۹ 

۱۳ 

۱۶۰ 

۳۸ 

IVA FY Fe AT ET 

۵ 

۳۲۵ ۷۱ 

بازده: بیست و ند. سی: سى د هشت. ۰۳۸ ۴۳۰. ۰.۸۷ ۱۱۳: ۰۱۲۷ ۰۱۶۱ ۰۱۶۴ ۱۶۹: 


۲۲۵ ۰۱۷۸۵ ۲ AVY ۱ 


عرب 
TTF ۳ ۲‏ 
عرازیل 
عریر 
تلان 
عسکری 
عقيل 
علی(ع) 


عَمَان (سامانی) 
ممرو خریث 
عمرو خالد 
عناصری (حایر) 
عو سجه 

عون 

عیسی (ع) 


غنی (قاسم) 


فاطمه(س) 


ست و هشت: ۰۳۰۰۱۵ ۰۴۴ ۸۵۱ ۵۶: ۵۹ A4 ۸۷۵ VF‏ ۰۱۱۱۵ ۰۱۵۲ ۰۱۶۶ ۰۱۶۹ ۱۹۱ 


۱۸۵ 

۲۰۳ AFF A AA ۸۰ ۶ 

AY 

۱۷۷ ۰۶ 

AA ۷ 

۴۹4 .۴۶ ۰۴۱ ۰.۳۹ ۰۳۴ :۳۰ ۰۲۸ ۰۱۷ ۸ ۳ چهار: شش ده. شانزده, بست و شش.‎ 
۰۱۴۷ ۰۱۴۰ ATA ITF ۰۱۲۵ ۰۱۲۲ ۰۱۱۰ :۱:4 ND FA FASE GF FT ال‎ (f 
۲۲۶ TTI TIF IAF ۰۱۹۴ NAF ۲ 

۱۹ 

۱۵ 

AF 

۵۴ 

چهارده 

۵۴ 

۲۰۵ ۱۹۴ (FF ۶۱ Fo DAA ۳ 

۲۱۴ TIT ۰۱۹۸ :۱۸۶ :۱۶۵ ۰۱۵4 ۰۱ ۴۵ ۰۱۳۱ AF AF AI ٩۰ ۰:۸٩ FT ۰۲٩ ۵ 


* 


ع 
چهل. ۱۲۰: ۱۸۳ 


تب 


ق 
۹۴ 
Noo AF AF AO AF VO NF FA FEA FFE AA AY ۰۴۷ fF TA ۷‏ ۰۱۲۲ 


دیوان فدایی مازندرانی 


فرات 


فرزین 
فرعون 


۳۳۱ 


۰۱۹۸ MAF ۰۱۸۳ AVA ۰۱۷۰ ۱۱۶۰ ۰۱۴۷ AMEY ATF ATTY ۷ ۲ ۴ 
۳۲۱۳۰۳ ۰۹ 

یک: دو. سهد؛ هشت چهارده. پانز ده شانزده هقده. هحده. بيست و بک بيست د 
سه» بیست د چهار. بیست و هشت بيست و نه» سی. سی ز یک. سی و دو. سی ر 
سه» سی و هغت» سی د نه: چهل. چهل و یک» چهل و دو. جڼل و سد. ۴ ام ۶ 
۱٩ ۲۱۴ ۰۲۰۲ NAT ۱۸۰ IVA :۱۷۸ ۰۱۷۵ AIOO .۱۵۴ NEF AFI ۲۵‏ ۰۲ 
۳۳۵ 

۱۵۰ 

۳۹ ۳۴ ۰۲۵ :۱۲ ۰۱۰ ن. بیست و هقفت بیست و هشت‎ 
۰۱۵۳ ۰۱۵۱ AFA :۱۴۴ :۱۴۰ ATA ATT NYT WI Ns FY $1 OV OT ۲ ۰ 
۲۰۶ ToT ToT ۰۱۹۸ MAF :۱۷ ۲ ۰۱۶۴ AFT ۲۷ ۰ 

۹۴ 

۳۶ 

۱۳۲ 4A0 AF ۰:۸۸ OT ۰۴۲ سیزده.‎ 

۱۴۸ 

پانزده 
۹ ۲ ۱۴۸ 

۱۰۵ ET TF FA 1۹ 


بيست و پنج؛ بیست و سس 


ى 
۱۵۰ 


AVA ۰۱۷۳ AFA ۰۱۲۶ ۱۱۸ ۰۱۱۶ ۰۱۱۱ ۱۰۳ AF VF ۶۶ ۰۵٩ ۴٩ FF TY ۵ 
۲۰۵ AF ۱۳ ۵ 

سه: ۰۲۶ ۰۱۷۷ ۱۹۵ 

۲۳۲۴ AAT ۰ 

۱۹۵ 

۱۲ ITA ATF 

1۶ 


کک 


1۳ 

\VV TF 

۰۱۳ :۱۱ ۰۱۰ یک. سد. جهار. پنح: شش . هفت. نه: ده. دوازده: شانزده. سی و دو»‎ 
AV AV AF AF As NF NOD FF FET AV OF FA EA FE TY ۷ ۰ 
:۱۴۱ ۰۱۳۸ ATO ۰۱۳۴ ATT ATF ۰۱۱۸ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰1۱۱ ۱ ۲ ۲ ۲۳ 
۰۱۸۵ IAF IAT ۰۱۸۰ IVA ۰۱۷/۷ ۰۱۷۳ ANF NFI ۰۱۶۰ ۰۱۵4٩ ۰۱۵۵ ۵۴ ۷ 
۲۳۳ ۰۲۰۳ ۰۲۰۳۲ ۲ ۸ 

۱۹۶ 

۲۱۵ ۰۳۰۱۳ ۰۲۰۲ ۰۱۸۴ ۰۱۶۰ :۱۵۴ ۰۱۴۹ ۰۱۱۵ :۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۷ ۰ 
+۱۲ ۴ 

سى ۹۰: ۰۱۳۱ ۰۱۴۶ ۰۱۵۴ ۰۱۸۴ ۲۰۲ 


۳۳۳ 


کمره‌ای محمدبافر 
کنعان 


کوفه 
کوهکن 
کبخسرو 


مازندران 

مالک این عروه 
مالک بن بشر 
مأمون 


مدخو س 
محرم 


محمد(ص) 
محمداین علی 
مُختار 

مد ينه 

مر تصی 

مرحانه 

مروان 

مر و ه 

مریم 

مسلم پن عوسجه 


مسیح(عیسی (ع)) 
مسلمه 


فهرست اعلام 


۱۳۷ 

۲۰۳ ۸ ۲ ۵ 

بیست و پنج: بیست و شش: ۰۱۴۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ ۲۰۲ 

:۱۶٩ ۰۱۵۳ ۰۱۴۱ ATO ۰.۱۳۴ ATT ۰۱۳۱ AT ۰۱۱۴ ۰۱۰۴ AF A1 A AV ۵ 
TTI ۲۱۹ ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ ۰۱۸۵ ۲ 

۹ 

۸۵ 

1۴ 


۹۹ 


م 


Te TIAA ۰۱۸۳ :۱۷۳ IVT ۰۱۷۱ ۰۱۶۰ AO ATA ATF ITT ۲ A OV 
۳۰۲ 

دو پانزده, هفده» بیست و سد. چهل و سه 

۴۴ 

۷۴ 

۲۰۱ ۰۲۰۰ ۱4 ۶ 

۱۹۰ .۱۶۱ ATT ۰۱۱۰ ND VF ۵۹ 

٩۲ ۵۱ 

چهار: هثت» هشت. سی ر نه ۵: ۳۷: ۰.۴۰۱ ۵۶ ۱۱۵ 

هشت: بازده. جچهارده. بست و سه: ۰۴۱ ۰۱۷۱:۱۵4۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ AVA‏ ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ 
۳۰۳ 

۱۲۲ AV 

FV F۰ ۸ 

۱۳۶ ۵ ۰ 

۲۰۱ ۰۱۷۷ AFF ATV ATs ATF (۲ ۲ AT VF 

ATO :۱۲۴ ۰۱۱۱ Ve ۱۰:۳ ۸۷ AF As OV OF OT F۹ ۰۴۲ ۰۳۹ TT ۰۱۲ ۶ O 
۲۰۲ ۰۲۰۱۰۱۹۸ ۰۱۱۹۰ ۱۸۳۲ :۱۶۷ JET Nf ۰ ۷ 

۱۶۲ ۸۵ 

۳۷ 

۲۰۲ ۰۱۸۴ ۰۱۵۴ ۶ 

۹ IA ۷ 

۴ 

OV ۸ 

نوزده. سی و بی. ۳: ۲۷: ۰۹۵ ۱۵۰ 

۶ 


دیوان فدایی مازندرانی 
مشهد 


مسر 
مصطفی (ص) 


منگلوس 

موسی کاظم(ع) 
موسوی 
مهدی(عج) 
میقات 
میکال(میکائیل) 


نافع هلال 
ناهید 


۳۳۳ 


۳۹۹ 

۲۰۳ ۱۹۲ AVF ۱۴۶ ۸ ۰ 
۱۳۱ ۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱۲۴ ITY ۰۱۱۳ ۰۱۱۳ ۸۷ AF ۰۵۷ ۵۳ ۵۲ FA ۳۷ ۰۳۴ A پنج:‎ 
۱٩۹۸ AAO ۲ ۵ ۷ 
۱۲ 

۳۳ 

۱۳۱ AF ۸ 

۶۳ 

۲۲۴ ۵۱ 

۲۲۵ ۰۱۵٩ ۰.4۵ ۰۸ ۵ 

۱۷۷ 

۹۷ 

۱۷۷ ۰۱۴۷ ۶ 

۹۶ 

۳ 


۵۴ 
۲۱۶ :۱۶۹٩ ۰۱۴۲ سی.‎ 
۱۹۵ ۰۱۹۴ ۰۱۱۸ ۸۵۰ شانزده.‎ 
۳۳۲ 
بيست و به‎ 
1۰ 
۲۰۴ :۱۹۷ ۰۱۳۰ ۰۸۸ ۰۸۷ :۳۱ سی و پنح‎ 
۱۸ 
۱۷۳ 
۹۶ 
1۲ ۳ 
۱۴۷ VT FY AT 11 
۱۷۷ ۶ 
۱۵۲ ۰۱۴۸ ۰۱۱۰ AV ۰۳۸ TV ۵ 
۲۰۱۷ ۰۱۹7۲ ۴ ۶ AFI ۴ 
۶۲ 
۱۰ 
۵۴ 
۱۶۰ NOs OV ۴ ۰ 
۱۷۴ 
۲۰۲ IVA MEO ۸ 
2 
۳۲۵ ۰ 
3۴ 


۳۴۴ فهر ست اعلام 


هب 


۱۷۶ ۰۱۴۷ ۹ هاحر‎ 
۲۰۶ ToT ۲۷۲۷۷ ۶ هادی‎ 
۱۷۷ ۰۱۳۱ ۱۰ ۶ هارون‎ 
۱۰۳ ۰۷۵ ۶ ۲ QA OY ۴۲ ۰ هاشمی‎ 
۵۴ هلال نافع‎ 
۲۳۴ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۸۸ DF ۳ هند‎ 
T11 FF هود‎ 
ی‎ 
باحقی (محمد حعفر) چهار‎ 
۱۶۵ یأجوج‎ 
۱۷۲ ۰۱۷۱ AF ۰۱۵۹ ۰۱۳۰ ۰۱۲۷ ۰۱۱۳ ۰۱۰۴ ۱۱۰۳ ۰۳۸ تشرت سى‎ 
۱۶۱ ۰۱۶۰ AO ۰۱۴۷ AFF ۰۱۲۷ AQ :۴۰ ۰۳۳ ۲۵ ۰ بحبی‎ 
۱۳ بردحجرد‎ 
AT AT ٩۹۱ AQ AY As FO OY ۴۸ ۰۴۷ :۴۵ .۳۷ ۰:۳۲ ۰۱۵ نز ند سى و یک سى و سه‎ 
۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ۰۱۶۷ ۰۱۶۵ ۰۱۶۳ ۰۱۶ ۲ ۰۱۴۷ ۰۱۴۵ ATA :۱۳۱ ۰۱۱۴ MIT ۱۰۴ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ AA AV AF A0 ۴ 
۱۷۶ 
۱۶۵ تعسوت‎ 
۱۹۲ ۰۱۸۴ ۰۱۷۷ ۰۱۶۱ AF ۰۴۵ ۵ بعقوب‎ 
۱ ۱۵۲ ټل تلل‎ 
۱۶۴ ۱۶۱ ۱۴۶ ۱۴۵ ۰۱۳۹ ۱۳۰ ۱۱۸ AQ AF AY As OA ۵۰ ۴۵ ۲۶ ۲۵ ۵ بوسف‎ 
۲۰۳ ۲ ۸ 6 ۷ AVF AYY NEY 
۳۳۶ ونان‎ 
۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۶ ۰۰ ۲ ۳ بهود‎ 


بهودان خسری ۵ ۱۱۰ 


۱. احادیث مثنوی. فروزانفی بدیع‌الزمان امیرکبیر تهران چ ۰۵ ۱۳۷۰. 

۲. ادبیات نمایشی در ایران ملک‌پور» جمشید انتشارات توس. تهران ۱۳۶۳. 

۳ از صبا تا نیما» آرین‌پور» بحیی. انتشارات زوّار چ ۴ ۱۳۷۲. 

۴ اشک خون» احمدی بیرجندی. احمد. چاپ امور خیریّه الهادی» چ ۰۱ ۱۳۶۹. 

۵ بدایم و بدعت‌ها و عطا و لقای نیمایوشیح. اخوان الث. مهدی, انتشارات بزرگمهر» ج ۲ 


۳۶۹ 
۶ برهان قاطع» خلف تىریزی» محمد حسین. به کوشش محمد معین» امیرکیر 
چ۴.چهارجلد ۱۳۶۱ 


۷ پیوند موسیقی و شعر» ملاح حسینعلی. نشر فضاء ج ۰۱ ۱۳۶۷. 

۸ تاریخ ادبیات در ایران. صفا ذبیح‌الله انتشارات فردوس» چ ۰۷ ۱۳۶۹. 

.۲۵۳۷ ۰۱ تیات رکریم شیره‌ای. با مقدمه و حواشی: مومنی. بافر» نشر سپیده. چ‎ ٩ 

۰ حد بقةالحقيقة و شریعة‌الطریقة» سنایی؛ تصحیح مذرس رضوی. چاپ دانشگاه تهران 
۵۹ . 

۱ حماسه حسینی» مطهری. مرتضی» انتشارات صدرا» ‏ ۰۱۹ ۰۱۳۷۱ ج۱. 

۲ د رکربلا چه گذشت؟ (ترجمه َمُسلمَهموم)» تاليف حاج شيخ عباس قمی مترجم: 
کمره‌ای» محمدباق انتشارات مسجد صاحب‌الزمان قم ج ۴ ۱۳۷۳. 

۳ ره نادره» میرزا مهدی‌خان استرآبادی تصحیح: شهیدی, سیدجعف چاپ دانشگاه تهران 
۴۱ 

۴ دیوان حافظ تصحیح قزوینی - غنی؛ به کوشش جربزه‌دان عبدالرحیم انتشارات اساطیر ۱ 
چ 7A۸ “٣‏ 

۵. دیوان خافانی شروانی» تصحیح: سخادی. سید ضیاءالد ین انتشارات زوار» ج ۰۳ ۳۶۸ 
۶. دیوان سیف فرغانی تصحیح: صفا ذبیح‌الله» چاپ تهران ۰۱۳۴۱ 

۷. دیوان محتشم کاشانی؛ تصحیح: کرکانی» مهرعلی انتشارات سنایی» ج ۰۳ ۱۳۷۰. 

۸. روضةالشهدای واعظ کاشفی» ملاحسین» به تصحیح: رمضانی» محمّد. کتابفروشی 
اسلامیه ۱۳۴۱. 

.۱۳۷۰ سیک‌شناسی؛ بهان محمد تقی (ملک‌الشعراء) انتشارات امیرکبیر چ ۶ تهران‎ ٩ 


۳۳۶ گتافب باس مق 
Dii‏ 

۱ شعر و أدب فارسی» مج تمن . زین‌العابد ین انتشارات ززین چ ۰۳ IPE‏ 

۶۹ ۰۱ فرهنگ اساطین یاحقی. محمد جعفر» اتشاراق سروش» چ‎ TY 

9 فرهنگ اصطلاحات دیوابی دوران مغرل. شریک امین» شمیس. فرهنگستان ادت و هتر 
ایران» ۵۷ ۱ . 

۵. فرهنگ اصطلاحات نجومی. مُصفیْ. ابرالفضل. موْسَسهٌ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 
جا NTF‏ 

۲ فرهنک فارسی معا معنن محمد شش حلد آمتیر کیت : تهران ج ۷ “F۴‏ 

بلعمی. به نتصحیح. سرور مولایی. محمد تاد فر هنگ اقران» STO‏ 

۸ کتاب نما یش (فرهنگ‌واژه‌ها اصطلاحها و سبکهای نمایشی). شهریاری» خسرو. انتشارات 
امیرکبیر: تهران؛ چ ۰۱ ۱۳۶۵. 

۹ گنجینةالاسران غمان ساسانی به اهتمام محاهدی. محمدعلی» ازات اسو ۰۵ چ ۱ تى تا. 
۰ مازندران ور اس ادم ه.ل. رایینو, ترجمه وحید مازندرانی انتشارات علمی و فرهنگی. 
ا ۳۶۵ ۱ 

۳١‏ مننوی معنوی. مولوی. جلال‌الدین محمد به کرشش نیکلسن: با مقدمه سرامی. قدمعنی 
انشا انت بهزاد. چ ۰۱ T°‏ 

۱ توس نه مرئیه‌سرایی بر ان رانا افسوق کرمانی. عبدالرصا. انتشتارات اطلاعات. چ‎ TT 


ا 


مجله‌ها 


۱ ارمغان. دورد سی أم» شماره ۴ و ۵ه تهران. 

۲. فصلنامه وقف. میراث جاویدان. سال ۱. شمارة ۳ پاییز ۱۳۷۲ مقاله «تعزیه هنر 
وقفی‌ایران» نوشته عناصری. جابر. 

۳. فصلنامه وفف. میراث جاو یدان سال دوم شماره ۳ پاییز ۰۱۳۷۳ مقاله «فدایی ماز ندرانی. 
گزارشگر حماسه حسینی». اکبری» فریدون. 


